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 ام�المؤمن� دارنده بيشترين فضايل 

 ٢٤… تيميه و انكار كثرت فضايل ام�المؤمن�  ابن  

 ٢٥… مسعود در افضليت مطلق ام�المؤمن�  روايات ابن  

 ٢٨… دشمنى متعصبان با نقل فضايل ام�المؤمن�  

 حديث سدّ الأبواب

 ٣٥… راويان از صحابه  

 ٣٦… راويان در طىّ قرون مت�دى  

 ٣٧… متن روايات  

 ٣٧… بن حنبل  ـ روايت به نقل از احمد ١   

 ٤١… بن عيسى ترمذى  ـ روايت به نقل از محمد ٢   

 ٤٢… ـ روايت به نقل از ابوعبدالرح�ن نسائى ٣   

 ٤٤… ـ روايت به نقل از حاكم نيشابورى ٤   

 ٤٥… ـ روايت دوم به نقل از حاكم نيشابورى ٥   

 ٤٦… عاصم ابى  ل از ابنـ روايت به نق ٦   

 ٤٧… ـ روايت به نقل از نسائى ٧   

 ٤٨… تحريف حديث سد الابواب  

 ٤٩… حديث خوخه به روايت بخارى  

 ٥٢… حديث خوخه به روايت مسلم  

 ٥٣… تحليل و نقد روايات بخارى و مسلم   



 ٥٦… بررسى سند حديث «خوخه» به روايت بخارى و مسلم    

 ٥٧… عباّس  وخه به روايت ابنبررسى سند حديث خ    

 ٦٣… بررسى سند حديث خوخه به روايت ابوسعيد خدرى    

 ٧٦… اويس بن ابى  نگاهى كوتاه به شرح حال اس�عيل     

 ٧٨… بن سلي�ن  شرح حال فليح     

 ١٣٥… بندى جمع  

 حديث برادرى با پيامبر 

 ١٣٩… پيشينه تاريخى برادرى در اسلام  

 ١٤٢… خاتبررسى حديث مؤا  

 ١٤٢… حديث يكم   

 ١٤٤… حديث دوم   

 ١٤٥… حديث سوم   

 ١٤٦… حديث چهارم   

 ١٤٦… حديث پنجم   

 ١٤٧… حديث ششم   

 ١٤٨… حديث هفتم   

 ١٤٩… حديث هشتم   

 ١٥٠… حديث نهم   

 ١٥١… حديث دهم   

 ١٥٢… حديث يازدهم   

 ١٥٤… بررسى دلالت حديث مؤاخات  

 ١٥٤… ر اخوت پيامبر و ام�المؤمن�!تيميه و انكا  ابن   

 نخست� مسل�ن

 ١٦٣… راويان و ناقلان حديث  



 ١٦٦… عباس  روايت به نقل از عبدالله ابن   

 ١٦٧… حديث يكم و دوم    

 ١٦٨… حديث سوم    

 ١٧٠… روايت به نقل از سل�ن فارسى   

 ١٧١… روايت به نقل از بريده اسلمى   

 ١٧٢… بن ابىوقاص  روايت به نقل از سعد   

 ١٧٤… روايت به نقل از عفيف كندى   

 ١٧٧… بن ارقم  روايت به نقل از زيد   

 ١٧٨… روايت به نقل از ابورافع   

 ١٧٩… بن حويرث  روايت به نقل از مالك   

 ١٨٠… بن يسار مز�  روايت به نقل از معقل   

 ١٨١… روايت به نقل از ابوموسى اشعرى    

 ١٨٢… بن مالك  از انس روايت به نقل   

 ١٨٣… بن عوف   روايت به نقل از عبدالرح�ن   

 ١٨٣… بن مرهّ  روايت به نقل از ابومرازم يعلى   

 ١٨٥… گزارشى از اعتبار روايات پيش گفته    

 ١٨٦… پيشگامى اسلام ام�المؤمن� در كلام تابعان  

 ١٨٦… ـ حسن بصرى ١   

 ١٨٧… عبدالرزاق    

 ١٨٧… راشدبن   معمر    

 ١٨٩… قتاده    

 ١٩٠… حسن بصرى    

 ١٩١… بن جب�  ـ سعيد ٢   

 ١٩١… بكر بن ابى  ـ محمد ٣   

 ١٩٢… بن كعب قرظى  ـ محمد ٤   

 ١٩٣… ـ معاذه عدويه ٥   



 ١٩٣… بن سلام جمحى  ـ محمد ٦   

 ١٩٤… بن يعقوب  بن حسن  محمد    

 ١٩٥… بن يحيى ثعلب  ابوالعباس احمد    

 ١٩٦… بن سلام  ـ محمد ٧   

 ١٩٨… بن حسن مثنى  بن عبدالله  ـ محمد ٨   

 ١٩٩…پيشگامى اسلام ام�المؤمن� در كلام بزرگان اهل سنت  

 ٢٠٠… ]٤٠٥م [حاكم نيشابورى    

 ٢٠٠… ]٤٣٠م [ابونعيم اصفها�    

 ٢٠١… ]٤٦٣م [عبدالبر   ابن   

 ٢٠٢… ]٦٥٥م [الحديد  ابى  ابن   

 ٢٠٢… ]٧٧٩م [بن حبيب   عمر بن  حسن   

 ٢٠٢… ]٨٠٦م [زين الدين عراقى    

 ٢٠٣… ]٨٥٥م [بدرالدين عينى    

 ٢٠٤… ]١٠٤٤م [حلبى    

 ٢٠٤… روايات مخالف با تقدم اسلام ابوبكر  

 ٢٠٥… . روايت سعد ابىوقاص در رد تقدم اسلام ابوبكر ١   

 ٢٠٦… تصحيح روايت از سوى سيوطى    

 ٢٠٦… ى در نفى تقدم اسلام ابوبكر. روايت طبر  ٢   

 ٢٠٧… كث� بر روايت طبرى  هاى ابن بهانه    

 ٢٠٨… . عايشه: پدرم چهارم� مسل�ن ٣   

 ٢٠٩… بن حنفيه در نفى تقدم اسلام ابوبكر  . روايت محمد ٤   

 ٢١٠… بكر بررسى اسناد روايات نافى تقدم اسلام ابى    

 ٢١٠… بررسى سند روايت طبرى     

 ٢١٦… جايگاه اسلام ابوبكر در منابع تاريخى  

 ٢١٦… سخن بلاذرى   



 نخست� مؤمن

 ٢٢٦… عباس  روايت به نقل از ابن  

 ٢٢٩… روايت به نقل از ابوسعيد خدرى  

 ٢٣٠… بن جبل  روايت به نقل از معاذ  

 ٢٣١… بن خطاب  روايت به نقل از عمر  

 ٢٣٢… بن مسعود  روايت به نقل از عبدالله  

 ٢٣٤… بن حمق خزاعى  روايت به نقل از عمرو  

 ٢٣٤… سفيان بن ابى  روايت به نقل از معاويه  

 ٢٣٥… بررسى اعتبار روايات   

 ٢٣٦… روايات معارض  

 ٢٣٦… روايت عايشه   

 ٢٣٧… بررسى سند روايت    

 ٢٣٧… بن يحيى  اسحاق     

 ٢٣٨… پيشگامى ا�ان ام�المؤمن� در كلام تابعان  

 ٢٣٨… روايت معاذه عدويه   

 ٢٣٩… بن عتبه مرقال  بن هاشم  روايت عبدالله   

 ٢٤٠… شهاب زهرى  روايت ابن   

 ٢٤٠… السلام روايت امام محمد باقر عليه   

 ٢٤١… بن خباب  روايت عبدالله   

 نخست� �ازگزار

 ٢٤٥… بن ارقم  روايت به نقل از زيد  

 ٢٤٦… مالكبن   روايت به نقل از انس  

 ٢٤٧… بن عباس  روايت به نقل از عبدالله  

 ٢٤٩… روايت به نقل از ابورافع  



 ٢٥٠… روايت به نقل از خباب بن ارت  

 ٢٥١… بن عبدالله انصارى  روايت به نقل از جابر  

 ٢٥١… بن �ان  روايت به نقل از حذيفه  

 ٢٥٢… روايت به نقل از ابوايوب انصارى   

 ٢٥٣… اتبررسى سندى رواي  

 ٢٥٣… روايات معارض  

 ٢٥٤… عباس  روايت ابن   

 ٢٥٥… بررسى سند روايت    

 ٢٥٥… بن عبدالرح�ن  بن عدى  هيثم     

 ٢٥٧…بن عم� همدا�  بن سعيد  مجالد     

 ٢٦١… بن ارقم  روايت به نقل از زيد  

 ٢٦٢… «اول من صلىّ» بودن ام�المؤمن� در كلام تابعان  

 ٢٦٣… حبه عر�روايت    

 ٢٦٤… روايت حسن بصرى   

 ٢٦٦… روايت مجاهد   

 ٢٦٦… بن فروخ و ابوحازم مد�  بن منكدر، ربيعه  روايت محمد   

 ٢٦٧… مالك اشتر نخعى   

 ترين مردم  عالم

 ٢٧٤… ـ حديث مدينه العلم ١  

 ٢٧٥… ـ حديث دارالحكمه ٢  

 ٢٧٦… ـ تصريح پيامبر به اعلم بودن ام�المؤمن� ٣  

 ٢٧٩… ـ على داورترين مردم ٤  

 ٢٨٢… ترين فرد امت ـ ازدواج حضرت زهرا با عالم ٥  

 ٢٨٤… ـ حديث «سلو� قبل أن تفقدو�» ٦  

 ٢٨٦… بن اس�عيل  بن هشام  رسوايى ابراهيم   



 ٢٩٤… ـ اعتراف عمر به اعلميت ام�المؤمن� ٧  

 ٢٩٦… عباس به علم ام�المؤمن�  ـ اقرار ابن ٨  

 ٣٠٠… عباس و معاويه در فضل ام�المؤمن�  ـ گفتگوى ابن ٩  

 ٣٠١… ـ علاقه معاويه به دانش ام�المؤمن� ١٠  

 ٣٠٣… ـ عايشه و اقرار به اعلميت ام�المؤمن� ١١  

 ٣٠٤… ـ تصريح عطاء بر اعلميت ام�المؤمن� ١٢  

 ٣٠٥… ـ رجوع بزرگان اصحاب به ام�المؤمن� در معضلات ١٣  

 ٣٠٥… سخن شافعى در رجوع صحابه به ام�المؤمن�   

 ٣٠٦… كلام نووى و كرما� در رجوع صحابه به ام�المؤمن�   

 ٣٠٦… الحديد و توصيف ام�المؤمن� ابى  ابن   

 ٣١١… جهل ابوبكر و ديگر خلفا در مسائل علمى  

 ٣١٣… برترى ابوهريره، حتى از ابوبكر!    

 ٣١٤… وسى از عمربرترى ابُى و ابوم   

 ٣١٦… باز ماندن ابوبكر از پاسخ به يهودى   

 ٣١٨… جهل ابوبكر به معناى واژه كلاله   

 ٣١٩… جهل ابوبكر به م�اث مادر بزرگان   

 ٣٢١… نادرستى اعتقاد ابوبكر درباره خداوند   

 ٣٢١… بن خطاب  جهل خليفه دوم عمر   

 ترين مردم عادل

 ٣٢٧… ر ميان اهل سنتاهميت شرط عدالت امام د  

 ٣٣٠… ام�مؤمنان و عقيل   

 ٣٣٨… بن وليد  عدالتى ابوبكر در مجازات خالد بى   

 ٣٤٨… توجيهات شگفت اهل سنت در جنايت خالد!    

 ٣٥٤… ناراضيان از حكومت ام�المؤمن�   



 ترين مردم شجاع

 ٣٥٩… اهميت شرط شجاعت امام نزد اهل سنت  

 ٣٦٨… در جنگ بدرشجاعت ام�المؤمن�    

 ٣٧١… شجاعت ام�المؤمن� در جنگ احد   

 ٣٧٢… بررسى سند روايت    

 ٣٧٢… بن دينار  بن قيس  بن عبيد  بن مثنى  محمد     

 ٣٧٢… بن قدامه  بن مروان  محمد     

 ٣٧٣… حفصة نابت أبى  ع�رة ابن     

 ٣٧٣… عكرمه     

 ٣٧٨… فرار ابوبكر در جنگ احد   

 ٣٨١… ام�المؤمن� در جنگ احزاب شجاعت   

 ٣٨٤… شجاعت ام�المؤمن� و فرار ابوبكر و عمر در جنگ خيبر   

 ٣٩٢… تيميه!  توجيه عجيب شجاعت ابوبكر از سوى ابن    

 زاهدترين مردم 

 ٤٠٦… زهد ام�المؤمن� در كلام پيامبر  

 ٤٠٧… گريستن معاويه براى آن حضرت   

 ٤١٣… لام�المؤمن� و بيت الما  

 باتقواترين مردم 

 ٤١٨… اتقى بودن ام�المؤمن� در قرآن  

 ٤٢٦… اتقى بودن ام�المؤمن� در روايات  

 ٤٣٠… بردارى مخالفان از سوره ليل بهره   

 ٤٣٤… بررسى اعتبار راوى اين فضيلت ساختگى   



 ٤٣٧… شأن نزول آيه   

 ٤٣٨… تأمّلى در معناى آيه  

 ترين مردم  بخشنده

 ؤمن� جامع الفضائلام�الم

 ٤٤٧… فضيلت ازدواج با حضرت زهرا  

 ٤٤٩… تولد فاطمه از نطفه بهشتى  

 ٤٤٩… فاطمه سرور زنان امت  

 ٤٥٢… فاطمه سرور زنان اهل بهشت  

 ٤٥٥… فاطمه پاره تن پيامبر خدا  

 ٤٥٦… غضب و رضاى خدا با غضب و رضاى فاطمه  

 ٤٥٧… ازدواج فاطمه به امر خداوند  

 ٤٦١… خنى درباره عث�ن و دامادى پيامبرس  

 ٤٦٤… فضايل حسن�  

 ٤٦٤… حسن� دو سرور اهل بهشت  

 ٤٦٥… محبت شديد پيامبر به حسن�  

 ٤٦٧…ها بر شانه پيامبر على شكننده بت  

 ٤٧٣… تيميه و انكار اين فضيلت  ابن   

 ٤٧٥… على وارث پيامبر اكرم  

 ٤٨١… سل�ن و پرسش درباره وصى  

 ٤٨٣… ام�المؤمن� متولى غسل، تكف� و دفن پيامبر  

 ٤٨٥…اعترافات گسترده ابوبكر بر ناحق بودن خود  

 ٤٩٣… مدافعان جاهل و متعصب   

 ٤٩٥… فهرست منابع



 

 

 

 

 

 ايلام�المؤمن� دارنده بيشترين فض 

 



 

 

 

 

 ام�المؤمن� دارنده بيشترين فضايل 

در آفاق تا پستوهاى صحابه، تابعان و  السلام عليهآوازه فضايل و مناقب ابوالفضائل ام�المؤمن� 

ديگر عالمان اهل سنت جاى گرفته است و هم� كثرت فضيلت موجب شده است كه على رغم ميل 

ايشان را داراى بيشترين فضايل و مناقب در   ه وباطنى عالمان اهل سنت، لب به اعتراف گشود

به اين حقيقت اعتراف �ايند. اعترافى كه گاهى به صورت مكرّر از سوى   ميان صحابه دانسته و

بن حنبل به منصه ظهور رسيده و در مواقع مختلف به آن تصريح   عالمان بزرگى همچون احمد

 پردازيم. ت مىاند كه در ادامه به برخى از اين اعترافا �وده

 نويسد: بن حنبل مى  حاكم نيشابورى به سند خود نقل از احمد

بن المظفر الحافظ،    بن الحسن الجراحي وأباالحس� محمد  سمعت القاضي أباالحسن علي

بن منصور   بن هارون الحضرمي يقول: سمعت محمد  يقولان: سمعنا أباحامد محمد 

الله   صلىّ ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله  بن حنبل يقول:  الطوسي يقول: سمعت أحمد

 ١; عنه الله رضيطالب  بن أبي   من الفضائل ما جاء لعلي وسلمّ عليه 

بن مظفر شنيدم كه به سند خود از    بن حسن جراحى و ابوالحس� محمد  از ابوالحسن على

گفت: آنچه از فضايل  بن حنبل شنيدم كه مى  ز احمداند كه گفت: ا بن منصور نقل كرده  محمد

به اين ميزان  وآله عليه الله صلىّ روايت شده، براى هيچ يك از اصحاب پيامبر اكرم  عنه الله  رضىعلى 

 نيامده است.

 نويسد: عبدالبر نيز مى  ابن

ة  يرو في فضائل أحد من الصحاب بن إسحاق القاضي: لم  بن حنبل وإس�عيل  وقال أحمد 

بن    بن شعيب  طالب. وكذلك قال: أحمد بن أبي  بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي

 ٢علي النسائي; 

 
 .١١٦/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ١

 .٣٠١: الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة. همچن� ر.ك: ١١١٥/  ٣: الإستيعاب. ٢



 اند: در فضايل كسى از صحابه، آن هم با اسانيد بن اسحاق گفته  بن حنبل و اس�عيل  احمد

طالب روايت شده، روايت نشده است. اين سخن را  بن ابى  حسان مانند آنچه در فضايل على

 بن شعيب نسائى نيز گفته است.  احمد

 نويسد: مى صواعق محرقهحجر هيتمى در   حافظ ابن

وهي كث�ة عظيمة شه�ة حتى قال أحمد: ما جاء لأحد   وجهه الله وكرمّ عنه الله رضيفي فضائله 

يرد في   ئل ما جاء لعلي، وقال إس�عيل القاضي والنسائي وأبوعلي النيسابوري: لممن الفضا

 ٣حقّ أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مّ� جاء في علي;

و مناقب او بسيار زياد، با عظمت و  : فضايلوجهه الله وكرمّ عنه الله رضىدر فضايل ام�المؤمن� 

 گويد: مانند رواياتى كه براى بن حنبل مى  مشهور است تا آنجا كه احمد

على در فضايلش آمده، براى هيچ يك از صحابه وارد نشده است. همچن� اس�عيل قاضى، نسائى و  

ه براى على  اند: هرگز در حق هيچ يك از صحابه به ميزان رواياتى ك ابوعلى نيشابورى گفته

 از مناقب و فضايلش روايت شده، روايت نشده است; آن هم رواياتى با اسانيد حسن. السلام عليه 

 نويسد: حجر عسقلا� نيز در هم� راستا اظهار نظر كرده، مى  حافظ ابن

ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي، وقال غ�ه.   مناقبه كث�ة حتى قال الإمام أحمد: لم 

لك بغض بني أمية له، فكان كلّ من كان عنده علم من شيء من مناقبه من  وكان سبب ذ

يزداد إلا انتشاراً، وقد ولد   الصحابة يثبته، وكلّ� أرادوا إخ�ده وهددوا من حدث بمناقبه لا 

له الرافضة مناقب موضوعة هو غني عنها، وتتبع النسائي ما خصّ به من دون الصحابة  

 ٤أسانيد أكثرها جياد; فجمع من ذلك شيئاً كث�اً ب

بن حنبل گويد: براى هيچ يك از   فضايل و مناقب ام�المؤمن� بسيار است تا آنجا كه امام احمد

به جز احمد، ديگران    صحابه مانند آنچه از فضايل على وارد شده، براى كسى نقل نشده است و

روايات فضايل على، بغض و دشمنى بنى اميه با  اند. سبب كثرت نيز به اين حقيقت اعتراف كرده

�ود و  او است; چرا كه هر آن كس از صحابه كه نزد او منقبتى از فضايل على بود، آن را ثبت مى

اى جز  هرگاه كه بنى اميه قصد سركوب، ساكت كردن و تهديد ناقلان فضايل على را داشت، نتيجه

اند كه  داشت. ه�نا كه رافضه براى او مناقبى ساختهپخش بيشتر فضايل على را در پى ن  انتشار و

 
 .١٤٤/  ١٠: تحفة الأحوذي. همچن� ر.ك: ٣٥٣/  ٢: الصواعق المحرقة. ٣

 .٥٦٥/  ٤: الإصابة. ٤



آورى فضايل اختصاصى كه  نياز است. نسائى نيز در كتابى كه در آن به جمع على از آن مناقب بى

 ديگر صحابه در آن مشترك نيستند پرداخته است كه بيشتر اسناد روايات آن نيكو و ممتاز است.

 نويسد: باراتى ديگر چن� مى، با عفتح البارىحجر عسقلا� در   ابن

يرد في حق أحد من الصحابة   قال أحمد وإس�عيل القاضي والنسائي وأبوعلي النيسابوري: لم

بالأسانيد الجياد أكثر م� جاء في علي، وكان السبب في ذلك أنهّ تأخر ووقع الإختلاف في زمانه  

ن كان بينها من الصحابة  وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سبباً لإنتشار مناقبه من كثرة م

ردّاً على من خالفه، فكان الناس طائفت�; لكن المبتدعة قليلة جداً، ثم كان من أمر علي ما  

كان، فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم اشتدّ الخطب فتنقصوه، واتخذوا لعنه على المنابر  

 عث�ن، فصار سنّة، ووافقهم الخوارج على بغضه، وزادوا حتى كفّروه مضموماً ذلك منهم إلى

الناس في حقّ على ثلاثة: أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمحارب� له من بنى أمية  

 ٥واتباعهم، فاحتاج أهل السنة إلى بثّ فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك;

يك از  اند كه در حق هيچ بن حنبل، اس�عيل قاضى، نسائى و ابوعلى نيشابورى گفته  امام احمد

در فضايل ام�المؤمن�، با اسناد حسان نقل شده، روايتى نيامده است. صحابه بيش از رواياتى كه 

علت كثرت روايات در فضايل او نيز اينچن� است كه ايشان چهارم� خليفه بود كه در زمان او 

اى بر عليه وى قيام �ودند و هم� قيام سبب شد كه صحابه، براى  اختلاف پيش آمده و عده

بر دشمنان على، فضايل و مناقب او را انتشار دهند. پس مردم دو  جلوگ�ى، مقابله و احتجاج

اى ديگر پيدا شدند كه با ام�المؤمن�   اند. آنگاه طايفه گذاران كم گروه شدند; ليكن بدعت

ها خواندند و تنقيص وى �وده و بر منبرها، لعن او را سنت  عليه ايشان خطبه  جنگيدند و

طر بغض على با آنها همراهى �ودند و تنقيص ايشان را تا به خويش ساختند و خوارج نيز به خا

اندازه كفر ام�المؤمن� پيش بردند كه بر آن غائله قتل عث�ن را نيز افزودند. در نهايت مردم در  

دشمنان وى كه از بنى اميه و   حق على به سه دسته شدند: اهل سنت، بدعت گذاران خارجى و

 
; دست از ح�يت عليه السلاممؤمنان   ضرت ام�. البته ابن حجر عسقلا� در ع� اعتراف و اقرار به كثرت فضايل ح٧١/  ٧: فتح الباري. ٥

دهد: «والا فالذي في نفس الأمر أنّ لكلّ من الأربعة  تراشى براى خلفا بر نداشته و در ادعايى بدون مدرك چن� ادامه مى و فضيلت

فضيلت براى ام�المؤمن�،   يخرج عن قول أهل السنة والج�عة أصلاً; به رغم كثرت روايات من الفضائل إذا حرّر بميزان العدل لا

حقيقت آن است كه فضايل خلفاى چهارگانه در يك اندازه و ميزان قرار داشته كه از سوى اهل سنت و ج�عت نقل نشده است!». 

نويسد: «عارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأوا  جالب آن است كه خود در كتاب ديگرش، اين ادعا را نقض كرده و مى

شيخ�; جاهلان اهل سنت در مقابل فضايل اهل بيت دست به جعل حديث در فضيلت معاويه زدند و آن جعل را با بفضائل ال

 .١٣/  ١: لسان الميزانفضايل شيخ� آغاز �ودند»; 



در مقابل دو گروه ديگر، به نشر فضايل على احتياج داشتند و از اتباع ايشان بودند. اهل سنت 

 اين رو راويان فضايل ام�المؤمن� در ميان اهل سنت زياد شد.

جوزى نيز از هم� گروه از عالمان اهل سنت است و در كتابى كه در شرح حال   ابوالفرج ابن

 نويسد: بن حنبل نگاشته است، چن� مى  احمد

بن    بن بلبل قال: سمعت أباالفضل الطوسي يقول: سمعت عبدالله  محمد  بن   أخبرنا سعيد

بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد    أحمد

 ٦; عنه الله رضيالصحاح مثل ما لعلي 

كند كه  بن حنبل نقل مى  احمدبن بلبل از ابوالفضل طوسى، از عبدالله پسر   بن محمد  سعيد

، روايت با عنه الله رضى گفت: پدرم گفته است در فضيلت هيچ يك از صحابه به اندازه على مى

 اسانيد صحيح نقل نشده است.

 تيميه و انكار كثرت فضايل ام�المؤمن�   ابن

 با وجود اين همه تصريح كه از سوى حافظان حديث اهل سنت درباره كثرت فضايل حضرت

جاى آن،  كه در جاى منهاج السنهتيميه در كتاب   وجود دارد، باز هم ابن السلام عليهام�المؤمن� 

را انكار كرده، فصل ديگرى از دشمنى خود با فضايل  السلام عليهفضايل حضرت ام�المؤمن� 

او است را منكر تيميه تابع فقه   بن حنبل كه ابن  را گشوده و اعتراف احمد السلام عليهام�المؤمن� 

شده و اين همه اعتراف را كه احمد در آن تأكيد بر صحيح، جيدّ و حسن بودن روايات فضايل 

 نويسد: را �وده، دروغ پنداشته است! وى مى السلام عليهام�المؤمن� 

يصح لغ�ه، بل أحمد أجلّ من أن   يقل: إنهّ صحّ لعليّ من الفضائل ما لم بن حنبل لم  أحمد

 ٧يرو لغ�ه; هذا الكذب، بل نقُل عنه أنهّ قال: روي له ما لميقول مثل 

بن حنبل نگفته است براى على فضايلى صحيح وجود دارد كه براى غ� او حديث صحيح   احمد

موجود نيست; بلكه احمد بالاتر از آن است كه چن� دروغى را بگويد; بلكه از احمد نقل شده كه 

 است: فضايلى براى او روايت شده كه براى غ�ش روايت نشده است.گفته 

 نويسد: وى در جاى ديگر نيز مى

غ�ه من أئمة   يقوله أحمد ولا يصح لغ�ه كذب، لا قول من قال: صحّ لعلي من الفضائل ما لم

 ٨الحديث; 
 

 .٢٢٠: مناقب الإمام أحمد. ٦

 .٣٧٤/  ٧: منهاج السنةّ. ٧

 .٤٢١/  ٨. ه�ن: ٨



دارد كه براى غ� او چن� گفته كسى كه قائل است در باب فضايل على روايات صحيحى وجود 

 روايات صحيحى نيست، كذب است; نه احمد چن� چيزى گفته و نه ديگر پيشوايان حديثى!

 تيميه در صدد انكار آن بر آمده است، به طور صريح در كلام  آنچه ابن

 نويسد: شود كه به سند خود مى يعلى موصلى، يكى از بزرگان حنابله مشاهده مى ابى ابن

بن حنبل يقول: ما روي في فضائل    بن المنصور الطوسي يقول: سمعت أحمد   سمعت محمد 

بن    بالأسانيد الصحاح ما روي عن عليوسلمّ  عليه الله  صلىّ أحد من أصحاب رسول الله 

 ٩طالب;  أبي

ل على با بن حنبل گويد: آنچه در فضاي  گفت: احمد بن منصور طوسى شنيدم كه مى  از محمد

نيامده  وآله عليه صلىّ اللهسندهاى صحيح روايت شده، در فضايل هيچ يك از اصحاب رسول خدا 

 است.

 مسعود در افضليت مطلق ام�المؤمن�  روايات ابن

، در سخنى وآله عليه الله صلىّ بن مسعود از ديگر صحابه جليل القدر پيامبر اكرم   عبدالله

و  فضائل الصحابهبن حنبل در   ز تمامى اصحاب دانسته است. احمدام�مؤمنان را افضل و برتر ا

 اند: گونه روايت كرده ديگران با سند معتبر اين

إسحاق، عن   بن جعفر، نا شعبة، عن أبي  حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي، قثنا محمد

ة  بن يزيد، عن علقمة، عن عبدالله قال: كنّا نتحدّث أن أفضل أهل المدين  عبدالرحمن

 ١٠طالب;  بن أبي   علي

طالب در ميان  بن ابى  در مدينه، همواره از افضليت على ]صحابه[بن مسعود گويد: ما   عبدالله

 گفتيم. اهل مدينه سخن مى

 مسعود با عبارت «كناّ نتحدّث» به  نكته قابل توجه در اين اعتراف اين است كه ابن

استمرار فعل تأكيد داشته است و اين بدين معناست كه در ميان صحابه پيامبر، افضليت 

امرى شناخته شده و در افواه و السنه مردم قرار داشته است. پس از  السلام عليهام�المؤمن� 

 
 .١٢٠/  ٢: طبقات الحنابلة. ٩

 .٥٥/  ٥: مسند البزّار; ١٠٩/  ٥: الإستذكار; ٦٤٦/  ٢و  ٦٠٤/  ٢: فضائل الصحابة. ١٠



تفاوت در راويان سند ـ روايت شده  بن حنبل، اين روايت از سوى ابوبكر بزار نيز ـ با اندكى  احمد

 نويسد: درباره سند بزار مى فتح البارىحجر عسقلا� در   ابن ١١است.

طالب   بن أبي  مسعود قال: كنّا نتحدّث أنّ أفضل أهل المدينة علي  ما روى البزاّر عن ابن

 ١٢رجاله موثقون;

افضليت در مدينه، همواره از  ]صحابه[مسعود روايت كرده كه گفته است: ما   آنچه بزاّر از ابن

 اند. شده  گفتيم. راويان روايت توثيق طالب در ميان اهل مدينه سخن مى بن ابى  على

هيثمى نيز هم� روايت را به نقل از بزار آورده است و به اعتبار سند آن تصريح كرده است. 

 نويسد: وى مى

رجاله   حبّان وضعّفه صالح جزرة، وبقية  بن السكن وثقّه ابن   رواه البزاّر، وفيه يحيى

 ١٣ثقات;

حباّن وى را   بن سكن است كه ابن  اين حديث را بزار روايت كرده است و در سند آن يحيى

 توثيق �وده و صالح جزره وى را تضعيف كرده است; اما باقى رجال سند آن ثقه هستند.

و هيثمى، مضمون حديث حجر   مسعود از سوى ابن  با توجه به تصريح اعتبار روايت ابن

در ميان صحابه است السلام  عليهپيش گفته نيز كه بيانگر شهرت افضليت حضرت ام�المؤمن� على 

گردد كه از  نيز مورد احتجاج خواهد بود. علاوه بر آن، اين روايت با برخى روايات ديگر تقويت مى

 نويسد: اشاره �ود. وى مىبن حنبل نقل شده   توان به روايت ديگرى كه از احمد آن جمله مى

إسحاق، عن   بن آدم، قثنا مندل، عن مطرف، عن أبي  نا عبدالله، نا أبي، حدثنا يحيى

بن    بن وهب، عن عبدالله قال: ما تقولون! إنّ أعلم أهل المدينة بالفرائض علي  سعيد

 ١٤طالب؟  أبي

 
بن السكن، قال: نا شعبة، قال: نا   بن الجنيد، قال: نا يحيى  بن أحمد  . سند روايت ابوبكر بزار اين چن� است: «حدثنا محمد١١

 .٥٥  /  ٥: مسند البزّار...»; ر.ك:  بن يزيد، عن علقمة، عن عبدالله، قال:  أبوإسحاق، عن عبدالرحمن

 .٥٨/  ٧: فتح الباري. ١٢

 .١٥٢/  ٩: مجمع الزوائد. ١٣

الجوهرة  ; ٤٠٥/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ٢٣: طبقات الفقهاء; ٢٨٠/  ١: أنساب الأشراف; ١١٠٥/  ٣: الإستيعاب; ٥٣٤/  ١: فضائل الصحابة. ١٤

 .٢٩٤/  ١: في نسب النبي وأصحابه العشرة



بن   ترين مردمان مدينه نسبت به فرائض على گوييد؟! عالم مسعود گويد: ش� چه مى  ابن

 طالب است. ابى

را بالاترين مردمان دانسته  لامالس عليهبن مسعود در روايتى ديگر، ام�مؤمنان على   عبدالله

است. حديث وى از سوى طبرا� و عالمان بسيار ديگر نقل شده است كه به نقل طبرا� در اين باره 

 نويسد: كنيم. طبرا� مى اكتفا مى

بن    بن سالم  بن الجنيد، قال: حدثنا يحيى  بن كث� الت�ر، قال: حدثنا محمد  حدثنا عبيد

بشر، عن زاذان، عن عبدالله، قال: قرأت على   البريد، عن بيان أبي بن  حفصة، عن هاشم أبي

 ١٥طالب;  بن أبي   رسول الله سبع� سورة وختمت القرآن على خ� الناس علي

كند گه گفت: هفتاد سوره از قرآن را  بن مسعود نقل مى  بن كث� به سند خود از عبدالله  عبيد

 طالب به پايان رساندم. بن ابى  نزد پيامبر اكرم قرائت كردم و قرآن را نزد بهترين مردمان، على

 صبان با نقل فضايل ام�المؤمن� دشمنى متع

بسيار قابل توجه است،  السلام عليهاز جمله احاديثى كه در اثبات افضليت حضرت ام�المؤمن� 

شود كه توسط  حديثى است كه به ط� مشوى معروف است و در فارسى به مرغ بريان ناميده مى

 سقاى واسطى نقل شده است.  بسيارى از روات از جمله ابن

لم سنى نه تنها اين حديث را روايت كرده است، بلكه آن حديث شريف را تدريس �وده اين عا

 است.

 نويسد: ذهبى عالم مشهور اهل سنت درباره وى مى

السقاء، فقال: هو من مزينة مضر    قال السلفي: سألت الحافظ خميساً الحوزي عن ابن 

والحفظ، رحل به أبوه  يكن سقّاء، بل لقب له، من وجوه الواسطي� وذوى الثروة ولم

بن الجندي، وبارك الله في    زيدان البجلي والمفضل  يعلى وابن خليفة وأبي  فأسمعه من أبي

تحتمله نفوسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا   سنه وعلمه. واتفق أنهّ أملى حديث الط� فلم 

عندهم.  يحدث أحداً من الواسطي�، فلهذا قلّ حديثه  موضعه فمضى ولزم بيته، فكان لا

 ١٦وتوفيّ سنة إحدى وسبع� وثلاث مائة. حدثني ذلك شيخنا أبوالحسن المغازلي;
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 سقّا پرسيدم، گفت: وى از طايفه مُزَينهَ از قبيله مُضرَ است. او  از خميس حوزى درباره ابن

ل شهر واسط به ش�ر سقّا نبود; بلكه لقبش اين بود. وى از بزرگان و ثروتمندان و اهل فض

زيدان بجلى   رفت. پدرش او را به سفر برد و بر سر درس ابوخليفه، ابويعلى، ابن مى

سقّا حديث   بن جندى نشانيد. خدا به عمر و دانش او بركت بخشيده بود. زما� ابن  مفضّل  و

لندش كردند و ط� را بر مردم خواند; ليكن ايشان آن را برنتابيدند و بر او شوريدند و از جا ب

نش� شد و با احدى از مردم واسط سخن  جايگاهش را با آب شستند. وى پس از اين رخداد، خانه

درگذشت.  ٣٧١سقّا در سال   نگفت. به هم� سبب، احاديث اهل واسط از او اندك است. ابن

 اين داستان را استاد ما ابوالحسن مغازلى، برايم نقل كرده است.

  السلام  عليهكه از سوى متعصبان اهل سنت به خاطر نقل فضايل ام�المؤمن� البته ش�ر راويا� 

بن   توان به حافظ محمّد اند بسيار است كه از جمله آنان مى مورد تعرض و آزار قرار گرفته

يوسف گنجى شافعى اشاره كرد كه به خاطر نقل فضايل آن حضرت در داخل مسجد دمشق، شكم 

 ١٧او را با چاقو دريدند.

 همچن� از مشهورترين وقايع، ماجراى قتل نسَائى است.

گاه نسائى به شام رفت براى جلوگ�ى  مردم شام در آن روزگار از پ�وان بنى اميه بودند. آن

ل آن حضرت بنگارد، مردم نيز با ، بر آن شد كتابى در فضايالسلام عليهمردم از سب حضرت ام�المؤمن� 

اطلاع يافتن از هدفش از وى خواستند كه فضيلتى درباره معاويه نقل كند. او در پاسخ گفت: من 

در نفرين او فرمود: «خدا شكم تو را  وآله الله عليه صلىّ كه پيامبر  شناسم مگر آن براى او فضيلتى �ى

كتك زدند و كشان كشان از مسجد ب�ون بردند و س� نكند». پس او را در ميانه مسجد جامع اموى 

چنان بر شكمش ضربه وارد كرده و بر خصيت� او فشار آوردند كه بر اثر هم� ضربات پس از سه 

 ١٨روز جان سپرد.

آن است كه اگر كسى به  السلام  ليهعويژگى قابل ملاحظه روايات مناقب و فضايل ام�المؤمن� 

  السلام  عليهصحت آنها اقرار كند، لاجرم بايد به افضليت و در نتيجه به امامت حضرت ام�المؤمن� 

معترف شود. چه بسيارند محدثان و حافظان حديث سنى مذهب كه در طول تاريخ، به تحريف 

يف ط� از زبان پيامبر اكرم اند، همچنان كه از ابتداى صدور حديث شر احاديث دست يازيده
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�ود دعاى پيامبر در اين حديث شامل حضرت  بن مالك نيز تلاش مى  ، انسوآله عليه الله صلىّ 

اند تا  كوشيده نگردد. پس از آن نيز در طول تاريخ، روات سنى مذهب مىالسلام  عليهام�المؤمن� 

د. چگونه ممكن است دانشمندى چون بن مالك را توجيه و انكار �اين  دروغگويى انس  خيانت و

سقاى واسطى كه پيشوايان جرح و تعديل اهل سنت، او را با القابى نظ� حافظ، امام من ائمه   ابن

 ١٩اند، بن عث�ن الواسطى من حافظ المتيقن� توصيف كرده  الواسطي�، ابومحمد عبدالله محمد

گ�ن برخى  توان دريافت كه بى اين چن� مورد تعرض و هتك حرمت قرار گ�د. از اين رو مى

فشارهايى كه متعصبان اهل سنت بر محدثا� كه اين حديث را نقل كرده وارد   ها و دشمنى

و امامت حضرت ام�المؤمن� اند، ارتباطى با اثبات افضليت  اند و يا آنان را به قتل رسانيده آورده

 داشته است.السلام  عليه 
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 حديث «سدّ الابواب» 

دلالت دارد، حديث مشهور «سد الابواب»  السلام عليهاز احاديثى كه بر افضليت ام�المؤمن� 

مچون: «حديث رايت»، «حديث ط� مشوى» و احاديث است. اين حديث نيز مانند احاديثى ه

ديگرى كه در اين نوشتار مورد بحث و بررسى قرار گرفت، صغراى استدلال بر افضليت ام�المؤمن� 

 آورد. را فراهم مى السلام عليه 

حديث سد الابواب به صورت اج�لى اشاره به رويدادى در صدر اسلام دارد. اصل ماجرا به اين 

، گرداگرد مسجد آن وآله الله عليه  صلىّ ده كه برخى از صحابه و همسران رسول خدا صورت نقل ش

اى بود كه يك درب  گونه موقعيت منازل آنان به  حضرت منزل داشته و سكنا گزيده بودند و

 شد. هايشان درون مسجد نبوى گشوده مى منزل

دستورى  وآله الله عليه صلىّ خدا بر اساس رويدادن اتفاقاتى، از سوى پروردگار و در خطاب به رسول 

هاى مفتوح به مسجد نبوى، به جز درب منزل  رسيد و آن حضرت مامور شد تا تمام درب

را مسدود �ايد و در اين ميان تنها درب خانه آن حضرت همچنان مفتوح  السلام عليهام�المؤمن� 

. حديث ياد شده بيانگر ها مسدود گشت باقى ماند و به رغم اصرار برخى از صحابه، بقيه درب

 السلام  عليهفضيلتى براى ام�المؤمن� 

است كه كس ديگرى غ� از آن حضرت، در اين فضيلت شريك نيست. كيفيت استدلال به اين 

پذيرد كه اصل و مبناى خلافت، بر  گونه صورت مى حديث در خلافت بلافصل ام�المؤمن� اين

فت از دو راه موازى قابل اثبات است و هيچ كدام اساس اصل افضليت است. به عبارت ديگر، خلا 

كننده آن است. خلافت در طريق نخست  از اين دو راه نه تنها ناقض راه ديگر نيست; بلكه تقويت

رسد و مراد از نص آن است كه پروردگار به عنوان تنها كسى كه حق تعي�  با نص به اثبات مى



�ايد كه چه كسى به خلافت  ست، حكم مىمصلحت خويش دارا  خلافت را بر اساس حكمت و

منصوب شود كه پيش از اين به اثبات رسانديم كه به حكم آيات قرآن، روايات و برخى اسناد 

 به صورت منصوص به خلافت منصوب شده است. السلام عليهتاريخى، ام�المؤمن� 

يل خلافت، از راه دوم آن است كه با قطع نظر از وجود نص و براى افزايش ضريب تأث� دل

آوريم كه به صورت ضمنى و التزامى دلالت بر خلافت دارد. از لحاظ  اى سخنان به ميان مى ادله

گر مناط خلافت  گ�ند، بيشتر در حكم بيان اى كه در گروه دوم جاى مى شناسى، ادله معرفت

ن اساس، ملاك رسانند. بر اي ملاك آن به اثبات مى  هستند; يعنى خلافت را از راه اثبات مناط و

گردد. پيش از اين، به  جامع و كامل براى احراز مقام خلافت تنها با معيار «افضليت» تعي� مى

باشد; زيرا  صورت كلان اثبات �وديم كه تنها معيار جامع براى احراز مقام خلافت، «افضليت» مى

م و مورد پذيرش عموم معيار ياد شده، از يك سو مورد اتفاق فرق� است و از سوى ديگر، ملاكى عا

عقلاء است; زيرا در جوامع عقلائى، ملاك تفويض اختيارات به رهبران و مسئولان بالا دست، تنها بر 

پذيرد و افضليت نيز به صورت مستقيم به  هاى شخصى آنان صورت مى اساس صلاحيت

 هاى شخصى اشاره دارد. صلاحيت

  السلام  عليه�ايد كه ام�المؤمن�  اب اثبات مىبا توجه به مقدمه كوتاه ياد شده، حديث سد الابو 

داراى ويژگى منحصر به فردى بوده است كه هم� ويژگى سبب شده تا ممتاز گشته و درب خانه 

به صورت  السلام عليهاو مسدود نشود. از آنجا كه حديث سد الابواب فضيلت است و ام�المؤمن� 

به واسطه دارا  السلام عليه شود كه ام�المؤمن�  اين مىباشد، نتيجه  انحصارى داراى چن� فضيلتى مى

بودن فضيلت ياد شده، نسبت به غ� خود رجحان دارد و هنگامى كه رجحان آن حضرت محرز 

كند كه تقدم جستن هر شخصى غ� از ام�المؤمن�  شود، قاعده قبح تقدم راجح بر مرجوح اقتضا مى

 غ� قابل قبول است. بر آن حضرت در تصدى مقام خلافت، قبيح و

پس از آن به   براى اثبات ادعاى ياد شده، ه�نند روش پيش�، ابتدا به راويان اين روايات و

 پردازيم. هاى مختلف حديث سد الابواب مى بيان روايت

 راويان از صحابه

اند كه به نقل اين حديث شريف  از راويان اين حديث شريف، حداقل شش نفر از صحابه

 اند. اين صحابه عبارتند از: همبادرت كرد

 بن ارقم;  زيد



 عباس;  ابن

 بن ابىوقاص;  سعد

 بن خطاب;  عمر

 بن عمر;  عبدالله

 ابوسعيد خدرى;

 ابوهريره.

 راويان در طىّ قرون مت�دى

حديث شريف سد الابواب از سوى عالمان مختلف و متعدد اهل سنت و در قرون مت�دى نقل 

 كنيم: اينان اشاره مىشده است كه به نام برخى از 

 ;]٢٤١متوفاى [بن حنبل   احمد

 ; ]٢٧٩متوفاى [بن عيسى ترمذى   محمد

 ;]٢٨٧متوفاى [عاصم  ابى  ابن

 ;]٣٠٣متوفاى [بن شعيب نسائى   ابوعبدالرح�ن

 ;]٣٠٧متوفاى [ابويعلى موصلى 

 ;]٣٦٠متوفاى [بن احمد طبرا�   ابوالقاسم سلي�ن

 ; ]٣٨٠متوفاى [بن يعقوب كلاباذى بخارى   اهيمبن ابر   اسحاق بن ابى  محمد

 ;]٤٠٥متوفاى [ابوعبدالله حاكم نيشابورى 

 ;]٤٦٣متوفاى [بن على خطيب بغدادى   احمد

 ; ]٤٨٣متوفاى [مغازلى)   بن محمد مالكى (ابن  بن محمد  على

 ;]٤٩٩متوفاى [بن اس�عيل شجرى جرجا�   بن الحس�  يحيى

 ;]٦١٠متوفاى [قرشى عبشمى  بن احمد  محيى الدين محمد

 ; ]٦٧١متوفاى [بن احمد قرطبى در تفس� خود   شمس الدين محمد

 ;]٧٧٤متوفاى [بن كث� دمشقى   بن عمر  ابوالفداء اس�عيل

 ; ]٨٠٧متوفاى [نورالدين ابوبكر هيثمى 

 ; ]٨٥٢متوفاى [حجر عسقلا�   ابن

 ;]٨٩١ متوفاى[ ابطال الباطلروزبهان خنجى در كتاب   ابن

 ; ]٩١١متوفاى [جلال الدين سيوطى 



 ;]٩٢٣متوفاى [بكر قسطلا�  بن ابى  بن محمد  شهاب الدين احمد

 ;]٩٢٦متوفاى [بن زكريا انصارى   بن احمد  بن محمد  زكريا

 ; ]٩٦٣متوفاى [ تنزيه الشريعة المرفوعهبن عراق كنا� در   بن محمد  على

 ;]٩٧٥متوفاى [ملا على متقى هندى 

 ;]٩٨٦متوفاى [بن على فتنى   طاهر محمد

 ;]١٠٤٤متوفاى [خود  س�هبن ابراهيم حلبى در   على

 و ديگر عالمان اهل سنت. ]١٣٥٣متوفاى [ شرح الترمذىمباركفورى در 

 متن روايات 

نقل اين حديث شريف در منابع و مجامع حديثى اهل سنت، آنهم با عباراتى مختلف، خود 

ر ميان عامه دارد كه در ادامه به برخى از اين روايات پرداخته و پس نشان از جايگاه اين حديث د

 از آن، به بررسى اعتبار و دلالت حديث خواهيم پرداخت.

 بن حنبل  ـ روايت به نقل از احمد ١

اى متعدد در اين باره  بن حنبل به رواياتى بسيار و با اسنادى مختلف و از صحابه  احمد

 پردازيم. خى از اين روايات مىمبادرت �وده است كه به بر 

 بن حنبل در اين باره آورده است:  احمد ١ـ١

بن    بن شريك، عن عبدالله  حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا حجاج، ثنا فطر، عن عبدالله

بن مالك بها فقال: أمر    الرقيم الكنا�، قال: خرجنا إلى المدينة زمن الجمل، فلقينا سعد

 ٢٠بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي;   وسلمّ ليهع الله  صلىّ رسول الله 

كند كه گفت: در زمان  بن رقيم كنا� نقل مى  بن حنبل به سند خود به نقل از عبدالله  احمد

بن مالك ديدار �وديم. سعد   اى به مدينه رفتم و به صورت اتفاقى با سعد جنگ جمل، با عده

شود، مسدود  هايى كه به مسجد باز مى امر فرمود تا درب وآله عليه الله صلىّ يامبر خدا گفت: پ

 گردد; اما درب خانه على را به حال خود واگذاشت.

 نويسد: خود مى مسندو  فضائل الصحابهوى در روايتى ديگر، در  ٢ـ١

عبدالله، عن   بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون أبي  حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا محمد

أبواب شارعة في   وسلمّ الله عليه صلىّ الله  بن أرقم، قال: كان لنفر من أصحاب رسول   زيد
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المسجد، قال: فقالوا يوماً: «سدوا هذه الأبواب الا باب علي» قال: فتكلّم في ذلك الناس، قال:  

«أما بعد فإّ� أمرت  ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: وسلمّ الله عليه  صلىّ فقام رسول الله 

فتحته   بسدّ هذه الأبواب الاّ باب علي، وقال فيه قائلكم، وإّ� والله ما سددت شيئاً ولا

 ٢١ولكني أمرت بشيء فاتبعته»;

ياران پيامبر  كند كه گفت: براى برخى از بن ارقم نقل مى  بن حنبل به سند خود از زيد  احمد

شد. روزى پيامبر خدا  درهايى بود كه به داخل مسجد باز مى وآله  عليه الله صلىّ خدا 

بسته شود. برخى از السلام  عليهدستور داد كه تمام اين درها، به جز در خانه على وآله  عليه الله صلىّ 

پس از ستايش خداى تعالى اى خواند و  خطبهوآله  عليه  الله صلىّ اصحاب اعتراض كردند. پيامبر خدا 

بسته شود و در اين  السلام  عليه فرمود: «من دستور دادم كه تمامى اين درها به جز در خانه على 

 ميان برخى از ش� اعتراض كرديد!

ام; بلكه به من از جانب خداوند چن�  خدا قسم، من در خانه كسى را نبسته و يا بازنگذاشته به

 ام». هدستورى داده شده و اطاعت كرد

و  مستدرك، حاكم نيشابورى در سنن كبرىو  السلام عليهخصائص على اين روايت را نسائى در 

 ٢٢اند. ديگران نيز نقل كرده

 نويسد: عسقلا� پس از نقل اين روايت مى حجر  ابن

 ٢٣أخرجه أحمد والنسائي والحاكم، ورجاله ثقات; 

 اند و راويان آنها مورد اعت�دند. بن حنبل، نسائى و حاكم نيشابورى اين روايت را نقل كرده  احمد

 نويسد: مى النكت على ابن الصلاحهمچن� در كتاب 

وأخرج فيه أيضاً  عنه  الله رضيحديث سعد  عنه الله رضي خصائص عليائي في وقد أخرج النس

 ٢٤بإسناد صحيح; عنه  الله رضيبن أرقم   حديث زيد

بن ارقم را با سندهاى صحيح نقل   روايت سعد و زيد السلام  عليه خصائص علىنسائى در كتاب 

 كرده است.
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 گويد: پس از نقل اين روايت مىحاكم نيشابورى 

 ٢٥يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. اين روايت سندش صحيح است; ولى بخارى و مسلم آن را نقل نكرده

 بن حنبل  روايت ديگرى از احمد ٣ـ١

ه» معروف است، به نقل اين بن حنبل در روايتى طولا� كه به حديث «مناقب عشر   احمد

شمرد كه  برمىالسلام  عليهعباس ده منقبت را براى ام�المؤمن�   حديث پرداخته است. در آن ابن

 نويسد: حديث سد الابواب در ميان هم� مناقب قرار دارد. وى مى

ن  ب   بن ح�د، ثنا أبوعوانة، ثنا أبوبلج، ثنا عمرو  حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا يحيى

اس إذ أتاه تِسعة رهط فقالوا: يا أباعباس! إما أن تقوم عب  ميمون قال: إ� لجالس إلى ابن

عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح   معنا وإما أن تخلونا هؤلاءِ. قال: فقال ابن

ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أفّ   قبل أن يعمى. قال: فابتدؤا فتحدثوا فلا

... وقال: «سدّوا   :وآله عليه الله صلىّ فّ! وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبي وت

أبواب المسجد غ� باب علي»، فقال: «فيدخل المسجد جنباً» وهو طريقه ليس له طريق  

 ٢٦غ�ه، قال: وقال: «من كنت مولاه فإنّ مولاه علي»; 

بن   نويسد كه گفت: با عبدالله بن ميمون مى  بن حنبل به سند خود و به نقل از عمرو  احمد

عباس نشسته بوديم. افرادى كه در نه گروه بودند نزد او آمدند و گفتند: يا برخيز و با ما بيا و يا 

عباس بينا بود و هنوز كور نشده   د كه ابنعباس تنها گذاريد. اين ماجرا زما� بو   ش� ما را با ابن

عباس مشغول گفت و گو شدند. من   آيم. با ابن عباس گفت: من با ش� مى  بود. ابن

داد تا   بن عباس، در حالى كه لباسش را تكان مى  گويند. پس از مدتى عبدالله فهميدم چه مى �ى

جويى  دهند و از او عيب نام مىگفت: اف و تف بر آنان! به مردى دش  غبارش فروريزد آمد و

تمام درهاى مسجد جز در   وآله  عليه الله صلىّ ... رسول خدا  كنند كه ده ويژگى براى او است; مى

كه جُنُب  با آن السلام عليه نبود، على  السلام عليه خانه على را بست. راهى جز راه مسجد براى على 

پيشواى اويم،   فرمود: «هر كس من ولىّ و له وآ  عليه الله صلىّ شد. رسول خدا  بود وارد مسجد مى

 على نيز ولىّ و پيشواى او است».
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 ٢٧اند. طبرا� و ديگران نيز هم� حديث را به دست داده

 بن عيسى ترمذى   ـ روايت به نقل از محمد ٢

 كند كه: عباس روايت مى  ترمذى به سند خود از ابن ١ـ١

بلج، عن   بن المختار، عن شعبة، عن أبي   بن حميد الرازي، أخبرنا إبراهيم   دحدثنا محم

أمر بسدّ الأبواب إلاّ باب   وسلمّ عليه الله  صلىّ عباس: أنّ النبي   بن ميمون، عن ابن  عمرو

 ٢٨علي;

ت كه گفت: رسول خدا عباس آورده اس  بن حميد رازى به سند خود به نقل از ابن  محمد

شود را مسدود كنند، به جز درب  هايى كه به مسجد باز مى فرمان داد تا درب وآله عليه الله صلىّ 

 . السلام عليهخانه على 

 ترمذى با سند ديگرى از ابوسعيد خدرى روايت كرده كه پيامبر خدا به ام�المؤمن� فرمود: ٢ـ١

 حفصة، عن عطية، عن  أبي   لم ابنفضيل، عن سا  بن المنذر، أخبرنا ابن  علي

يحلّ لأحد أن يجنب في   لعلي: «يا علي، لا  وسلمّ عليه الله صلىّ سعيد قال: قال رسول الله  أبي

 ٢٩هذا المسجد غ�ي وغ�ك»; 

وآله   ليه ع صلىّ اللهكند كه پيامبر خدا  بن منذر به سند خود به نقل از ابوسعيد خدرى نقل مى  على

  ]وارد[فرمود: «اى على، جز من و تو بر احدى سزاوار نيست تا در اين مسجد، جنب «محتلم» 

 شود.

بن صرد گفتم: معناى   گويد كه به ضرار بن منذر مى  نويسد: على تِرمذى در ذيل حديث مى

 اين حديث چيست؟

ى كسى جز من و تو حلال اين است كه برا وآله عليه الله صلىّ او در پاسخ گفت: مراد رسول خدا 

 نيست تا با حال جنابت به اين مسجد رفت و آمد �ايد.

 ـ روايت به نقل از ابوعبدالرح�ن نسائى ٣

 نويسد: مى سنن كبرىنسائى از ديگر ناقلان اين حديث است. وى در 
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بن    بلج، عن عمرو بن وهب، قال: حدثنا مسك�، قال حدثنا شعبة، عن أبي  أخبر� محمد

ـ قال: أمر رسول الله    سلي�ن بن أبي  وأبوبلج هو يحيى  عباس ـ  ، عن ابن ميمون

 ٣٠بأبواب المسجد، فسدّت إلاّ باب علي;  وسلمّ عليه الله صلىّ 

كند كه گفت: رسول خدا فرمان  سلي�ن نقل مى بن ابى  بن وهب به سند خود از يحيى  محمد

 . السلام عليه درها بسته شود; همه درها بسته شد، جز در خانه علىداد كه همه 

 نويسد: حجر عسقلا� پس از نقل اين روايت مى  ابن

بأبواب المسجد فسدت الاّ باب علي.   وسلمّ عليه الله صلىّ عباس قال: أمر رسول الله   عن ابن

جنب ليس له طريق  وفي رواية وأمر بسدّ الأبواب غ� باب علي، فكان يدخل المسجد وهو 

 ٣١غ�ه. أخرجه� أحمد والنسائي ورجاله� ثقات; 

دستور داد كه همه درها را ببنيديد.  وآله عليه  الله صلىّ عباس نقل شده است كه پيامبر خدا   از ابن

ل خدا  . و در روايت ديگر آمده است كه رسو السلام عليه همه درها بسته شدند، جز در خانه على 

را ببنديد. ام� المؤمن� السلام  عليهدستور داد تمامى درها جز در خانه ام�المؤمن�  وآله عليه الله صلىّ 

نداشت. احمد و نسائى  ]براى خروج از خانه[شد و راه ديگرى  در حال جنابت وارد مسجد مى

 اند و راويان آن ثقه و مورد اعت�دند. اين دو روايت را نقل كرده

 نويسد: نيشابورى پس از نقل اين روايت مىحاكم 

 ٣٢يخرجاه بهذه السياقة;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. اين روايت سندش صحيح است; ولى بخارى و مسلم به اين صورت نقل نكرده

حديث اعتراف  ، پس از نقل اين روايت به صحتتلخيص المستدركشمس الدين ذهبى نيز در 

 ٣٣كرده است.

 گويد: حافظ ابوبكر هيثمى نيز پس از اين روايت مى

بلج   رواه أحمد والطبرا� في الكب� والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غ� أبي 

 ٣٤الفزاري وهو ثقة; 
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اند.  اين روايت را احمد و طبرا� در معجم كب� و معجم اوسط به صورت خلاصه نقل كرده

راويان احمد همگى راويان صحيح بخارى هستند، غ� از ابوبلج فزارى كه او نيز ثقه و مورد 

 اعت�د است.

 ـ روايت به نقل از حاكم نيشابورى ٤

به اين روايت مبادرت كرده است. وى  حاكم نيشابورى از ديگر عالمان بزرگى است كه

 نويسد: مى

بن حنبل، حدثني أبي، ثنا    بن أحمد  بن جعفر البزاز ببغداد، ثنا عبدالله   أبوبكر أحمد

بن أرقم، قال: كانت لنفر من   عبدالله، عن زيد بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون أبي  محمد

في المسجد. فقال يوماً: «سدّوا هذه  أبواب شارعة  وسلمّ عليه الله  صلىّ أصحاب رسول الله 

فحمد   وسلمّ  عليه الله صلىّ الأبواب إلاّ باب علي». قال: فتكلّم في ذلك ناس، فقام رسول الله 

الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد، فإّ� أمُرت بسدّ هذه الأبواب غ� باب علي، فقال فيه  

 ٣٥ت بشيء فاتبّعته»;فتحته، ولكن أمُر  قائلكم، والله ما سددت شيئاً ولا

كند كه گفت: درب خانه چند  بن ارقم نقل مى  بن جعفر بزاز به سند خود از زيد  ابوبكر احمد

شد. روزى رسول خدا فرمود: «تمام  به مسجد باز مى وآله عليه الله  صلىّ نفر از اصحاب رسول خدا 

گويد: مردم در اين مورد   بن ارقم مى  ه على را مسدود كنيد». زيدها به جز درب خان درب

برخاست و خداوند را ستود و بر او ثناء  وآله  عليه الله صلىّ اعتراض كردند. در اين هنگام رسول خدا 

ها بسته شود و تنها درب خانه على باز  گفت; سپس فرمود: «أما بعد، من فرمان دادم تا تمام درب

ى از ش� به اين مسئله اعتراض داريد، پس آگاه باشيد كه به خداوند سوگند! من بماند; اما برخ

طبق نظر شخصى، دربى را مسدود نكردم و دربى را نگشودم; بلكه به پ�وى از امر الاهى چن� 

 كردم».

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث مى

 يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. يح است و بخارى و مسلم نياوردهسند اين حديث صح

 ـ روايت دوم به نقل از حاكم نيشابورى ٥

 
 .٤٦٣١/ ح  ١٢٥/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٣٥



 وى در سندى ديگر از ابوهريره اينگونه روايت كرده است:

بن البراء، ثنا    بن أحمد   بن إسحاق الأسفرايني، ثنا أبوالحسن محمد   بن محمد  الحسن

صالح، عن أبيه، عن   بن أبي   سهيلبن جعفر المديني، ثنا أبي، أخبر�   بن عبدالله  علي

طالب ثلاث خصال، لأن تكون  بن أبي  بن الخطاّب: لقد أعُطي علي  هريرة قال: قال عمر أبي

لي خصلة منها أحبّ إلي من أنْ أعُطي حمر النعم. قيل: وما هنّ يا أم� المؤمن�؟ قال: تزوّجه  

وسلمّ  عليه  الله صلىّ جد مع رسول الله ، وسكناه المس وسلمّ عليه  الله صلىّ فاطمة بنت رسول الله 

 ٣٦يحلّ له فيه ما يحلّ له، والراية يوم خيبر;

كند كه گفت: روزى  بن اسحاق اسفراينى به سند خود از ابوهريره نقل مى  بن محمد  حسن

آنها به من داده طالب سه ويژگى اعطا شده كه اگر يكى از  بن ابى  بن خطاّب گفت به على  عمر

تر بود. گفته شد: اى ام� مؤمنان! آن  هاى دنيوى محبوب شد، براى من از تمام نعمت مى

، وآله عليه الله صلىّ ها چيست؟ عمر اظهار داشت: ازدواج او با فاطمه دختر پيامبر خدا  ويژگى

لام به او در سپردن پرچم لشگر اس  ووآله  عليه الله صلىّ سكونت او در مسجد همراه رسول خدا 

 جنگ خيبر.

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت مى

 يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. سند اين حديث صحيح است و بخارى و مسلم آن را نياورده

 عاصم  ابى  ـ روايت به نقل از ابن  ٦

 نويسد: ىخود م السنهعاصم است. وى در كتاب  ابى  از ديگر راويان اين حديث ابن

أنيسة،   بن أبي   بن عمرو عن زيد  بن مروان، عن عبيدالله  حدثنا أيوب الوزان، حدثنا عروة

عمر عن عث�ن وعلي. قال: تسألني عن علي، فقد    إسحاق السبيعي، قال: سألت ابن عن أبي

إنهّ سد أبواب المسجد إلا باب علي  وسلمّ  عليه الله صلىّ رأيت مكانه من رسول الله 

 ٣٧; عنه الله رضي

بن عمر درباره   كند كه گفت: از عبدالله ايوب وزان به سند خود از ابواسحاق سبيعى نقل مى

عث�ن و على پرسيدم. او در پاسخ گفت: تو از على از من پرسش �ودى. ه�نا من جايگاه وى را 
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شد بست،  خانه اصحابى كه به مسجد باز مى ام كه ايشان در ديده وآله عليه  الله صلىّ نزد پيامبر 

 . عنه الله  رضىمگر در خانه على 

 ـ روايت به نقل از نسائى  ٧

گانه است كه به نقل اين حديث  هاى شش نسائى نيز از عالمان بزرگ و صاحبان يكى از صحيح

 نويسد: شريف مبادرت كرده است. وى در اين باره مى

بن شريك، عن    قادم، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبدالله بن   بن يحيى، قال: حدثنا علي  أحمد

بن أبيوقّاص فقلت له: هل سمعت لعلي    بن مالك، قال: أتيت مكّة فلقيت سعد  الحارث

في المسجد، فنودي فينا ليلاً: ليخرج من   وسلمّ عليه الله  صلىّ منقبة؟ قال: كنّا مع رسول الله 

وآل علي. قال: فخرجنا، فلّ� أصبح أتاه عمّه   وسلمّ عليه هالل صلىّ المسجد إلاّ آل رسول الله  ]في[

فقال: يا رسول الله، أخرجت أصحابك وأع�مك وأسكنت هذا الغلام؟! فقال رسول الله  

 بإسكان هذا الغلام. إنّ الله هو أمر به». : «ما أنا أمرت بإخراجكم ولا وسلمّ عليه الله صلىّ 

بن الرقيم، عن سعد: إنّ    بن شريك، عن عبدالله  للهقال أبوعبدالرح�ن: قال فطر: عن عبدا

فقال: «سددت أبوابنا إلاّ باب علي؟! فقال: ما أنا فتحتها   وسلمّ  عليه الله صلىّ العباس أتى النبي 

 ٣٨سددتها»; ولا

ت: روزى به مكّه رفتم و با كند كه گف بن مالك نقل مى  بن يحيى به سند خود از حارث  احمد

 بن ابىوَقاّص ملاقات كردم. به او گفتم: درباره على فضيلتى  سعد

در مسجد بوديم. شب هنگام  وآله عليه الله صلىّ اى؟ سعد در پاسخ گفت: با رسول خدا  شنيده

پيامبر نداد داد: هر كس به جز خاندان رسول خدا و خاندان على، بايد از مسجد خارج شود. سعد  

به  وآله عليه الله صلىّ گفت: ما از مسجد خارج شديم; اما هنگامى كه صبح شد، عموى پيامبر 

عموهايت را از مسجد ب�ون كردى و اين جوان را   محضرش شرفياب شد و عرض كرد: اصحاب و

فرمود: «من به ب�ون كردن ش� و سكونت اين جوان وآله  عليه صلىّ الله باقى گذاشتى؟! پيامبر خدا 

 مر نكردم; بلكه خداوند چن� فرما� صادر �ود».ا

بن رقيم، از سعد نقل كرده كه   بن شريك، از عبدالله  گويد: عبدالله افزايد: فطر مى نسَائى مى

هاى ما را مسدود �ودى; اما  آمد و عرض كرد: درب خانه وآله عليه الله صلىّ عباس به حضور پيامبر 

 مبر فرمود: «من دربى را نگشودم و دربى را نبستم».درب خانه على را بازگذاشتى؟ پيا
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اين روايات، برخى از انبوه روايات معتبرى است كه درباره حديث سدّ الابواب آمده است. 

اى بر حديث خوخه يا دريچه ـ كه  برخى عالمان اهل سنت، حديث سد الابواب را به عنوان مقدّمه

اند كه در سطور آينده به حديث  ت ـ نقل كردهوارد شده اس مسلمو  صحيح بخارىدر دو كتاب 

 جعلى خوخه نيز رسيدگى خواهيم كرد.

 تحريف حديث سد الابواب 

گونه كه در روايات پيشن اشاره شد، حديث سد الابواب به صراحت در مورد  ه�ن

وارد شده است. در مقابل حديث سد الابواب، «حديث خوخه» مطرح شده  السلام عليهام�المؤمن� 

ديگر عالمان عامه روايت   بن حنبل و  ست. حديث خوخه را بخارى، مسلم، ترِمذى، احمدا

هاى حديث  حديث خوخه، ناگزيريم تا به نقل  اند. به دليل تناظر حديث سد الابواب و كرده

 خوخه نيز اشاره �وده و رابطه آن با حديث سد الابواب را بررسى �اييم.

 حديث خوخه به روايت بخارى

رى در چند موضع از كتاب خود به حديث خوخه اشاره كرده است. وى در بابى با عنوان بخا

 نويسد: «باب الخوخة والممرّ فى المسجد; دريچه و راهى براى عبور و مرور در مسجد» مى

بن جرير، قال: حدّثنا أبي قال: سمعت    بن محمّد الجعفي، قال: حدّثنا وهب  حدّثنا عبدالله

في   وسلمّ عليه  الله صلىّ عبّاس، قال: قال: خرج رسول الله   عن عكرمة، عن ابنبن حكيم،   يعلى

مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:  

قحافة; ولو كنت  بن أبي  بكر «إنهّ ليس من الناس أحد أمنّ عليّ في نفسه وماله من أبي

يلاً لاتخّذت أبابكر خليلاً، ولكن خلّة الإسلام أفضل; سدّوا عنّي كلّ  متّخذاً من الناس خل

 ٣٩بكر»; خوخة في هذا المسجد غ� خوخة أبي 

كند كه گفت:  عباس نقل مى  بن محمّد جعفى به سند خود از عكرمه و او نيز از ابن  عبدالله

بي�رى خود كه به فوت آن حضرت انجاميد، از خانه ب�ون  در دوران وآله  عليه الله صلىّ پيامبر خدا 

گاه وارد مسجد شد و بر فراز منبر تكيه زد.  اى بسته بود. آن آمد، در حالى كه سر خود را با پارچه

تر از ابوبكر  سپس خداوند را ستود و به او درود فرستاد و فرمود: «در ميان مردم كسى بخشنده

 او جان و مالش قحافه نيست; زيرا ابى  ابن
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خواستم از ميان مردم دوستى براى خود برگزينم، به يق�  را به من ارزا� داشت! بنابراين اگر مى

يابم. پس اينك   گزيدم; اما برادرى و دوستى به واسطه اسلام را والاتر و برتر مى ابوبكر را برمى

دريچه ابوبكر را باز   شود مسدود كنيد; ولى اى را كه به اين مسجد باز مى دريچه هر خانه

 گذاريد».

وأصحابه إلى  وسلمّ الله عليه صلىّ بخارى در موضع ديگرى و ذيل بابى با عنوان «باب هجرة النبي 

 نويسد: المدينة; باب هجرت پيامبر و اصحابش به مدينه» مى

  بن عبيدالله عن  النضر مولى عمر بن عبدالله، قال: حدّثني مالك، عن أبي  حدّثنا إس�عيل

جلس على   وسلمّ عليه  الله صلىّ سعيد الخدري: أنّ رسول الله  عبيد ـ يعني ابن حن� ـ عن أبي 

المنبر فقال: إنّ عبداً خّ�ه الله ب� أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وب� ما عنده، فاختار ما  

ظروا إلى هذا  عنده، فبكى أبوبكر وقال: فديناك بآبائنا وأمُّهاتنا، فعجبنا له وقال الناس: أنُ

عن عبد خّ�ه الله ب� أن يؤتيه من زهرة الدنيا   وسلمّ عليه الله  صلىّ الشيخ، يخبر رسول الله 

هو   وسلمّ الله عليه صلىّ وب� ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمُّهاتنا. فكان رسول الله 

: «إنّ من أمنّ الناس عليّ  وسلمّ الله عليه صلىّ المخّ� وكان أبوبكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله 

في صحبته وماله أبابكر، ولو كنت متّخذاً خليلاً من أمُّتي لاتخّذت أبابكر، إلاخُّلّة الإسلام،  

 ٤٠بكر»; يبقّ� في المسجد خوخة إلاخّوخة أبي لا

زى رسول خدا كند كه گفت: رو  نقل مى عنه الله رضىبن عبدالله از ابوسعيد خُدرى   اس�عيل

اى از بندگانش را مختار گذاشت تا  بر فراز منبر نشست و فرمود: «خداوند بنده وآله عليه الله صلىّ 

ميان هر آنچه كه زر و زيور دنيا بخواهد، يا آن چه را كه نزد خداست يكى را برگزيند. بنده ترجيح 

گام ابوبكر گريست و عرضه داد تا آنچه را كه در پيشگاه خداوند بود را برگزيند». در اين هن

گويد: ما از گفتار ابوبكر شگفت زده شديم.  داشت: پدران و مادران ما به فداى تو باد! راوى مى

اى  از بنده وآله  عليه  الله صلىّ در اين هنگام مردم با ح�ت گفتند: به اين پ�مرد بنگريد; پيامبر خدا 

آن چه نزد او است مخ� ساخته; اما او  دهد كه خداوند او را ب� زر و زيور دنيا و خبر مى

اى  ه�ن بندهوآله  عليه  الله صلىّ گويد: پدران و مادران ما به فداى تو باد! ه�نا رسول خدا  مى

تر بود. در اين  بود كه خداوند به او چن� اختيارى داد و ابوبكر از تمام ما به اين مسئله آگاه

ترين افراد در مصاحبت و اموال  ود: «به راستى بخشندهفرم وآله عليه الله صلىّ هنگام رسول خدا 

خواستم از ميان امّتم دوستى برگزينم، به يق� ابوبكر را  نسبت به من ابوبكر است. اگر مى
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پندارم. پس اينك هيچ  تر مى گزيدم! اما برادرى و دوستى در سايه اسلام را گرامى برمى

 ه ابوبكر باز نگذاريد».شود، جز دريچ اى را كه به مسجد باز مى دريچه

 گذارى كرده است: خويش، باب ديگرى گشوده و آن را اينگونه نام مناقببخارى در كتاب 

 ٤١بكر; : سدّوا الأبواب إلاّ باب أبيوسلمّ عليه الله  صلىّ باب قول النبي 

 ا مسدود كنيد مگر درِ ابوبكر.كه فرمود: درها ر  وآله عليه الله صلىّ بابى در مورد سخن پيامبر 

در باب ياد شده، حديث خوخه نقل شده است. بنابراين بخارى در سه موضع مختلف از 

كتاب خويش، سه عنوان را در قالب ابواب جداگانه تأسيس �وده و در هر كدام از آنها، به حديث 

 خوخه اشاره كرده است.

 حديث خوخه به روايت مسلم

 نويسد: ث خوخه را در بخش «فضايل صحابه» روايت كرده، مىمسلم نيشابورى نيز حدي

النضر، عن   بن خالد، حدّثنا معن، حدّثنا مالك، عن أبي  بن يحيى  بن جعفر  حدّثنا عبدالله

جلس على المنبر فقال: «عبد   وسلمّ عليه الله صلىّ سعيد: أنّ رسول الله  بن حن�، عن أبي  عبيد

الدنيا وب� ما عنده فاختار ما عنده». فبكى أبوبكر وبكى فقال:   خّ�ه الله ب� أن يؤتيه زهرة 

هو المخّ� وكان أبوبكر أعلمنا    وسلمّ عليه  الله  صلىّ فديناك بآبائنا وأمُّهاتنا. قال: فكان رسول الله 

: «إنّ أمنّ الناس عليّ في ماله وصحبته أبوبكر، ولو وسلمّ عليه الله صلىّ به. وقال رسول الله 

تبق� في المسجد خوخة   ذاً خليلاً لاتخّذت أبابكر خليلاً ولكنْ أخُوّة الإسلام; لا كنت متّخ

 ٤٢بكر»; إلاخّوخة أبي

كند كه گفت:  بن خالد به سند خود از ابوسعيد خدرى نقل مى  بن يحيى  بن جعفر  عبدالله

اى اختيار داد  فرمود: «خداوند به بنده بر فراز منبر نشست و وآله عليه  الله صلىّ روزى رسول خدا 

تا ميان زر و زيور دنيا و آن چه نزد او است، يكى را برگزيند و آن بنده ترجيح داد تا آن چه را كه 

گاه گفت: پدران و مادران ما به  در پيشگاه خداست برگزيد». در اين هنگام ابوبكر گريست و آن

ه�ن بنده برگزيده بود و ابوبكر از تمام  وآله الله عليه صلىّ گويد: رسول خدا  فداى تو باد! راوى مى

فرمود: «ابوبكر نسبت به من از تمام  وآله عليه الله صلىّ خدا   تر بود. رسول ما به اين مسئله آگاه

كردم تا دوستى برگزينم، هر آيينه ابوبكر را  تر بود و اگر اراده مى همراه  تر و مردم بخشنده
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 گزيدم; برمى

اى را كه به مسجد باز  دانم. اينك هيچ دريچه ادرى و دوستى در پرتو اسلام را سزاوارتر مىامّا بر 

 شود باز نگذاريد مگر دريچه ابوبكر!». مى

 نويسد: مسلم در ادامه حديث ياد شده مى

بن حن�    النضر، عن عبيد بن سلي�ن، عن سالم أبي  بن منصور، حدّثنا فليح  حدّثنا سعيد

الناسَ  وسلمّ عليه الله صلىّ سعيد الخدري، قال: خطب رسول الله  ، عن أبيبن سعيد  وبسر

 يوماً. بمثل حديث مالك; 

بن سعيد نقل  بن حن� و بسرُ سلي�ن، از سالم ابونضر، از عبيدبن  بن منصور، از فليح سعيد

� كرد...»; براى مردم سخ�اوآله  عليه الله صلىّ كند كه ابوسعيد خُدرى گفت: «روزى رسول خدا  مى

 سپس ه�نند حديث يادشده را با سند ديگرى بيان كرده است.

 تحليل و نقد روايات بخارى و مسلم 

گونه كه پيش از اين بيان شد، بخارى در سه قسمت مختلف از كتاب خويش حديث  ه�ن

حديث  گونه است كه او ابتدا خوخه را روايت كرده است، منتها نكته قابل تأمل در نوشتار او بدين

خوخه را با عنوا� مستقل ذكر كرده و از تعب� «خوخه» استفاده �وده كه به معناى «دريچه» 

جاى استفاده از تعب� «خوخه»، از تعب� «باب  است; اما وى در قسمت ديگرى از كتاب خويش، به

بواب إلاّ باب : سدّوا الأ وآله عليه الله صلىّ عنوان «باب قول النبى   بكر» استفاده كرده است و ابى

 بكر» را به دست داده است! أبي

گويى بخارى و تعاب� مختلف او، از ديد شارحان صحيح بخارى پوشيده �انده; از اين  دوگانه

اند. بيشتر شارحان، سخنان بخارى را  هايى ارائه داده گويى پاسخ رو آنان براى توجيه چن� دوگانه

كه حديث  ما نظر به اهميت موضوع و نيز با توجه به ايناند; ا از باب نقل به معنا توجيه �وده

خوخه در مقام تعارض با حديث سد الابواب مطرح شده; از اين رو لازم است تا به سخن شارحان 

 اشاره �اييم.

 نويسد: حجر عسقلا� در توجيه سخن بخارى مى  ابن

 ٤٣ه بالمعنى;وصله المصنفّ في الصلاة بلفظ: «سدّوا عني كلّ خوخة»، فكأنهّ ذكر 
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اى را ببنديد» با سند متصل ذكر كرده   بخارى اين حديث را در باب صلاة با عبارت: «هر دريچه

 است و گويا حديث ياد شده را نقل به معنا كرده است.

 نويسد: ، پس از نقل اين حديث مىعمدة القارىعينى نيز در كتاب 

بلفظ: «سدّوا عنيّ كلّ خوخة في المسجد»، وهذا هنا نقل  هذا وصله البخاري في الصلاة 

 ٤٤بالمعنى;

اى را در مسجد ببنديد» را با سند  بخارى اين حديث را در بخش صلاة و با عبارت «هر دريچه

 متصل ذكر كرده است; اما در اين مقام، روايت ياد شده را نقل به معنا كرده است.

توجيه مناسبى   حجر و عينى قابل پذيرش نيست و  گارنده اين سطور، توجيهات ابنبه باور ن

توان نقل به معنا را پذيرفت كه  آيد. از لحاظ علمى، زما� مى براى خبط بخارى به حساب �ى

شود انسان و بشر و به  ميان الفاظ مورد بحث اشتراك معنايى برقرار باشد; مانند جايى كه گفته مى

روند.  حيوان ناطق به يك معنا به كار مى  كه گفته شود انسان و روند. يا اين به كار مىيك معنا 

 توان اما در بحث مورد نظر اين نوشتار، �ى

توان هر يك را  اى كه مى گونه ادعا كرد كه ميان «خوخه» و «باب» معناى مشتركى وجود دارد، به

ز اين در بحث حديث غدير، در ضمن برشمردن كه پيش ا به جاى ديگرى به كار برد. علاوه بر اين

معا� «ولى»، عالمان عامه بسيار تلاش �ودند تا اثبات �ايند كه ميان معا� مختلف «ولى» از قبيل: 

«اولويت»، «ولايت»، «سرپرست» و مواردى ديگر از اين قبيل، هيچ وجه اشتراكى نيست! اما در 

�ايند دو لفظ «خوخه» و «باب» كه داراى اشتراك  عا مىاينجا بدون ارائه كوچكترين دليل علمى، اد

حجر عسقلا� آگاه است كه سخنانش   اند! البته ابن معنايى نيستند، به جاى يكديگر به كار رفته

 فاقد دليل علمى است; از اين رو سخن خويش را با ترديد بيان كرده است.

لكه او حديث ابوسعيد را نيز كه عباّس نيست; هم� ب  خبط بخارى تنها نسبت به حديث ابن

» روايت كرده، با هم� خبط نقل �وده است. بخارى در وآله عليه الله صلىّ در بخش «هجرت پيامبر 

 نويسد: قسمت «مناقب» كتاب خويش مى

بن محمّد، حدّثنى أبوعامر، حدّثنا فليح، قال: حدّثني سالم أبوالنضر، عن    حدّثني عبدالله

وقال: إنّ   وسلمّ عليه  الله صلىّ سعيد الخدري، قال: خطب رسول الله  بن سعيد، عن أبي   بسر

الله خّ� عبداً ب� الدنيا وب� ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله; قال: فبكى أبوبكر; 

 
 .١٧٤/  ١٦: عمدة القاري. ٤٤



عن عبد خُّ�، فكان رسول الله هو المخّ�   وسلمّ الله عليه صلىّ فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله 

: «إنّ من أمَنِّ الناس عليّ في صحبته  وسلمّ عليه الله صلىّ كر أعلمنا. فقال رسول الله وكان أبوب

وماله أبابكر، ولو كنت متّخذاً خليلاً غ� ربّي، لاتخّذت أبابكر خليلاً ولكن أخُوّة الإسلام  

 ٤٥بكر»; يبق�َّ في المسجد باب إلاّسدَّ إلابّاب أبي ومودّته; لا

كند كه گفت:  نقل مى عنه  الله  رضىبن محمّد به سند خود به نقل از ابوسعيد خدرى   عبدالله

اى از  سخ�ا� ايراد �ود و فرمود: «ه�نا خداوند بنده وآله عليه الله صلىّ روزى رسول خدا 

را كه در پيشگاه بندگانش را ميان دنيا و آن چه نزد او است مختار قرار داد; اما آن بنده، آن چه 

گويد: در اين هنگام ابوبكر گريست. ما از گريه ابوبكر  خداوند بود را انتخاب كرد». راوى مى

اى كه مخ� شده خبر داد; اما ابوبكر  از بنده وآله عليه  الله صلىّ زده شديم; زيرا رسول خدا  شگفت

ه�ن بنده مخ�  وآله عليه  هالل صلىّ افزايد: در حقيقت رسول خدا  بر فرمايش او گريست! راوى مى

وآله   عليه الله  صلىّ تر بود. سپس رسول خدا  شده بود و ابوبكر نيز از تمام ما به اين مسئله آگاه

كردم  ترين مردم نسبت به من، ابوبكر است. ه�نا اگر من اراده مى فرمود: «به راستى بخشنده

گزيدم; اما  را به عنوان دوست برمىتا شخصى غ� از پروردگارم را به دوستى برگزينم، ابوبكر 

دانم. اينك هر دربى به جز درب خانه ابوبكر  برادرى در پرتو اسلام و مودّت دينى را سزاوارتر مى

 شود، خواهم بست». را كه به مسجد باز مى

اند و برخى به ه�ن توجيهاتى  شارحان بخارى، در تفس� روايت مذكور نيز به چالش افتاده

 اند. بيان شد، اشاره كرده كه پيش از اين

 بررسى سند حديث «خوخه» به روايت بخارى و مسلم

پيش از اين به روايت مسلم و بخارى از حديث «خوخه» اشاره شد و معلوم گشت كه روايت 

عباس و ابوسعيد خُدرى روايت شده است. از آنجا كه روايات ياد شده در مقام   ياد شده از ابن

واب ام�المؤمن� است; از اين رو لازم است تا به بررسى سند هر يك تعارض با حديث سد الاب

 پرداخته شود.

 عباّس  بررسى سند حديث خوخه به روايت ابن

 
 .١٩١ـ  ١٩٠/  ٤: صحيح البخاري. ٤٥



عباس را تنها بخارى نقل كرده است. سند بخارى اعتبارى ندارد و   حديث خوخه به روايت ابن

ت ياد شده، از بيان برخى مطالبى كه رجال آن قابل اعت�د نيستند. البتهّ در مقام بررسى سند رواي

گفته شده، چشم پوشى خواهيم كرد و به واكاوى بقيه افراد سند  ٤٦بن جرير»  درباره «وهب

 پردازيم. مى

 گويد: بن حازم مى  بخارى در مورد جرير

 ربّما يهم في الشيء; 

 كند. گاهى در نقل حديث اشتباه مى

 گويد: � در مورد وى مىبن مَع  يحيى

 هو عن قتادة ضعيف;

 روايت جرير از قتاده ضعيف است.

 نويسد: ذهبى نيز درباره جرير اظهار نظر كرده و مى

 ٤٧تغّ� قبل موته فحجبه ابنه وهب; 

ه پسرش وهب مردم را از ملاقات با پدرش منع پيش از مرگش، حال و روزش دگرگون شد، در نتيج

 كرد.

انگارى در نقل  سهل  بن حازم قابل اعت�د نيست; زيرا از يك سو به اشتباه و  بنابراين، جرير

حديث متهم است و از سوى ديگر، تضعيف شده است. با اين حال وجود «عكرمه بربرى» در 

 عباس است.  از راويان حديث خوخه از ابنعباس كافى است; چرا كه وى   اعتبارى حديث ابن بى

 توان در چند عنوان خلاصه كرد: هاى بارز عكرمه را مى ويژگى

 . هم عقيده بودن با خوارج ١

كرده  كه با خوارج هم عقيده بود، مردم را نيز به باورهاى آنان دعوت مى عكرمه علاوه بر اين

 نويسد: اند. ذهبى مى را از عكرمه فرا گرفته ٤٨است. بسيارى از مردم آفريقا، باورهاى فرقه صفريه

 ٤٩كان يرى رأي الإباضية;

 
 .١٤٢/  ١١: تهذيب التهذيب. ٤٦

 .٢٠٣/  ١: المغني في الضعفاء; ١١٨ـ  ١١٧/  ٢: ميزان الإعتدال. ٤٧

بن اصفر   بن قيص، زياد  گذاران اين فرقه را عبيده شوند. پايه اند كه زياديه نيز ناميده مى صفريه: يكى از سه فرقه بزرگ خوارج .٤٨

/   ١٤: دائرة المعارف الاسلاميةبن اصفر، به صفريه ملقب شدند; ر.ك:   اند و ظاهراً به جهت پ�وى از زياد بن صفر دانسته  و نع�ن

 ل واژه «الصفريه».، ذي٢٣٠ـ  ٢٢٩

 .٢٢/  ٥: س� أعلام النبلاء; ١٨٠/  ٧: تاريخ الإسلام. ٤٩



 وى هم نظر با اباضيه (گروهى از خوارج) بود.

 نويسد: حجر نيز مى  ابن

بن حنبل: أكان عكرمة أباضيا؟ً    أوّل من أحدث رأي الصفرية، وقال الجوزجا�: قلت لأحمد

فقال: يقال إنهّ كان صفرياً، وقال أبوطالب عن أحمد: كان يرى رأى الخوارج الصفرية، وعنه  

 ٥٠أخذ ذلك أهل إفريقية;

بن حنبل   نخست� كسى بود كه نظريات صفريه را گسترش داد. جوزجا� گويد: به احمد ]عكرمه[

عكرمه از فرقه اباضيه است؟ احمد در پاسخ گفت: او از فرقه صفريه است. ابوطالب از گفتم: آيا 

احمد نقل كرده كه فرقه صفريه داراى باورهاى خوارج بودند و اهالى آفريقا نيز باورهاى خوارج را 

 از عكرمه اخذ �ودند. 

 گ�ى از احكام دينى  . تمسخر احكام الاهى و خرده ٢

 �ود. گرفت و احكام الاهى را مسخره مى ايراد مىعكرمه همواره از دين 

 نويسد: حجر مى  ابن

ن المصري: دخل علينا عكرمة إفريقية وقت الموسم، فقال: وددت أّ�  عمرا بن أبي  قال خالد

 ٥١اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها �يناً وش�لاً! 

اظهار   در مراسم حج بر ما وارد شد وگويد: عكرمه آفريقايى  عمران مصرى مى بن ابى  خالد

داشت: دوست داشتم كه اكنون و در اين مراسم، سلاحى در دست داشتم تا از چپ و راست، 

 خواستند در اين مراسم حضور يابند! شدم كه مى مانع كسا� مى

 نويسد: حجر مى  و نيز ابن

بن المنذر، عن    راهيم بن سعيد الأنصاري يكذّبه وقال إب   بن خالد: كان يحيى  وقال وهب

يؤخذ عنه. وقال الربيع:  يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا بن عيسى وغ�ه: كان مالك لا  معن

أرى لأحد أن يقبل حديث   قال الشافعي وهو; يعنى مالكاً سيء الرأي في عكرمة، قال: لا

، إنّ  أخى  بن مرة، قلت للقاسم: إنّ عكرمة قال كذا، فقال: يا ابن  عكرمة، وقال عث�ن

 ٥٢عكرمة كذّاب يحدث غدوة بحديث يخالفه عشية; 

 
 .٤٢٥: مقدمه فتح الباري. ٥٠

 . ه�ن.٥١

 . ه�ن.٥٢



پنداشت.  بن سعيد انصارى عكرمه را دروغ گو مى  بن خالد گويد: همواره يحيى  وهب

بن عيسى و غ� او روايت كرده است كه مالك، عكرمه را ثقه   بن منذر از معن  ابراهيم

گويد كه شافعى  حديث نقل نكند. ربيع مى داد كه كسى از عكرمه دانسته است و دستور مى �ى

گويد:  بن مره مى  باشد. عث�ن گفت: نظر مالك در مورد عكرمه، سخن صحيح و استوارى مى مى

گويد: قاسم در پاسخ من گفت: اى پسر برادرم، ه�نا  به قاسم گفتم كه عكرمه فلان چيز را مى

; اما مخالف آن حديث را فردا نقل كند عكرمه دروغ پرداز است و حديثى را امروز روايت مى

 كند! مى

 نويسد: عساكر نيز مى  ابن

بن عبد الرحيم: سمعت علياً وحكي عن يعقوب الحضرمي عن جده، قال: وقف    وقال محمد

 ٥٣عكرمة على باب المسجد، فقال ما فيه إلا كافر!

گفت: داخل  مى  درب مسجد پيامبر ايستاد و يعقوب حضرمى از جدش نقل كرده كه عكرمه در

 اين مسجد كسى نيست مگر كافر!

 . افراط در دروغ گويى ٣

بن عباس او را به درب   بن عبدالله  گويى كار را به جايى رساند كه على عكرمه در دروغ

 نويسد: قتيبه مى  مستراح بست. ابن

بن    ث، قال: دخلت على «عليبن الحار   زياد، عن عبدالله بن أبي  روى جرير، عن يزيد

بن عباس»، و«عكرمة» موثق على باب كنيف، فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم؟ قال:    عبدالله

 ٥٤إنّ هذا يكذب على أبي; 

بن عباس   بن عبدالله  كند كه گفت: بر على بن حارث نقل مى  جرير به سند خود از عبدالله

بن   بن عبدالله  رمه بر درب مستراح بسته شده است. من به علىوارد شدم، در حالى كه ديدم عك

بن عباس در پاسخ   بن عبدالله  كنيد؟ على عباس گفتم: آيا ش� با موالى خود چن� رفتارى مى

 بندد. گفت: اين مرد بر پدرم دروغ مى

يى ها بن عباس، عكرمه را به خاطر دروغ  بن عبدالله  كه على نويسد: پس از آن صفدى مى

 داشت، گفت:  مسيب به موالايش كه برد نام  بست بازداشت �ود، ابن كه بر پدرش مى

 ٥٥عباس;   تكذب عليّ ك� كذب عكرمة على ابن  لا

 
 .١١٨/  ٤١: تاريخ مدينة دمشق. ٥٣

 .٤٥٦: المعارف. ٥٤



 بست، بر من دروغ نبند. عباس دروغ مى  مانند عكرمه كه بر مولايش ابن

 . تقرب جويى به دربار سلاط� ٤

حجر   ستاند. ابن رفت و پول مى مع گردآورى مال و منال، به دربار سلاط� مىعكرمه به ط

 نويسد: مى

بن    يترك موضعاً إلا خرج. إليه وقال عبدالعزيز وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم ولم

رواد: رأيت عكرمة بنيشابور، فقلت له: تركت الحرم� وجئت إلى خراسان؟! قال: جئت   أبي

 ٥٦وقال أبونعيم: قدم على الوالي بأصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم;  أسعى على عيالي.

كه   ستاند و هيچ دربارى نبود مگر اين رفت و پاداش آنان را مى عكرمه به دربار سلاط� مى

به او  گويد: عكرمه را در نيشابور ديدم، پس داود مى بن ابى  رفت. عبد العزيز عكرمه به آنجا مى

اى؟ عكرمه در پاسخ گفت: براى مخارج  گفتم: مكه و مدينه را رها كردى و به خراسان آمده

گويد: عكرمه سراغ والى اصفهان آمد و سه هزار  ام! ابونعيم اصفها� نيز مى عيالاتم اينجا آمده

 درهم را به جيب زد.

كه در هنگام مرگش كسى با توجه به موارد ياد شده، عكرمه چنان از ديد مردم فرو افتاد 

حاضر نشد در تشييع جنازه او شركت كند و جز تعداد اندكى از اهالى سودان حاضر در مدينه، كسى 

 نويسد: عساكر مى  به تشييع جنازه او نرفت! ابن

بن عبدالله، عنه نا أبونعيم الحافظ،    أنبأ أبوعلي المقرئ الحداد وأخبر� أبوالقاسم عبد الملك 

بن حكيم، أنا    بن إبراهيم  بن محمد  بن جعفر، قال: وحدث أبوعمرو أحمد  ثنا عبدالله 

بن محمد    بن بك�، قال: حدثنا عبد العزيز  بن خرزاد، قال: سمعت يحيى  عث�ن

الدراوردي، قال: مات عكرمة بالمدينة وكث� عزة في يوم واحد ف� شهده� إلا سودان  

 ٥٨; ٥٧المدينة 

 
 .٣٩/  ٢٠: الوافي بالوفيات. ٥٥

 .٤٢٦: مقدمة فتح الباري. ٥٦

 .١٢٢/  ٤١: تاريخ مدينة دمشق. ٥٧

 ٢٧٤ـ  ٢٧٠: التحقيق في نفي التحريف. گفتنى است كه ما شرح حال او را در جلدهاى گذشته هم� كتاب و همچن� در كتاب ٥٨

; ٢١٩/  ٥: الطبقات الكبرى; ٢٢٨/  ٧: تهذيب التهذيب; ٢٦٤/  ٢٠: تهذيب الك�لايم. براى آگاهى بيشتر از شرح حال وى ر.ك:  آورده

 .١٢/  ٥: س� أعلام النبلاء; ٣٧٣/  ٣: الضعفاء الكب�; ٦٧/  ٢: المغني في الضعفاء; ١١٦/  ٥: ميزان الإعتدال; ٢٦٥/  ٣: وفيات الأعيان



كند كه گفت:  بن محمد دراوردى نقل مى  ابوعلى مقرىء حداد به سند خود از عبد العزيز

ت و در تشييع جنازه كث�، تعداد  عكرمه در مدينه از دنيا رفت و در ه�ن روز، كث� نيز از دنيا رف

 هاى مدينه شركت كردند! زيادى حاضر شدند; اما در تشييع جنازه عكرمه تنها سودا�

تر از آن است كه نياز به  شود كه پرونده عكرمه سياه با توجه به مطالب ياد شده، معلوم مى

روغ گو و دغلكار كه وى در جامعه آن روز نيز به عنوان شخص د قضاوت داشته باشد; چه اين

شده است و كسى بوده كه در جعل حديث، مهارت داشته و كسا� همچون مالك،  شناخته مى

داشتند. اما بسيار جاى تعجب است كه شخصى مانند بخارى، به  مردم را از نقل احاديث وى باز مى

 چن� شخص حقه بازى اعت�د كرده و از او حديث نقل كرده است!

 به روايت ابوسعيد خدرى بررسى سند حديث خوخه

اويس، از  بن ابى  بخارى حديث ابوسعيد را با سندى كه پيش از اين بيان داشتيم، از اس�عيل

بن حن�، از ابوسعيد خُدرى روايت كرده است. مسلم نيشابورى نيز سند   مالك، از ابونضر، از عبيد

مالك نقل كرده است. ترمذى نيز بن خالد، از معن، از   بن يحيى  بن جعفر  نخست را از عبدالله

بن حسن، از   به نقل حديث ياد شده پرداخته و حديث مذكور را با سند خويش از احمد

 گويد: بن مسلمه، از مالك نقل كرده است. ترمذى پس از نقل اين حديث مى  عبدالله

 ٥٩هذا حديث حسن صحيح;

 و معتبر است. اين حديث، صحيح

شود كه محور هر سه  با توجّه به سه سند ياد شده از بخارى و مسلم و ترمذى، معلوم مى

بن انس» است. گرچه او يكى از چهار پيشواى مشهور عامه است; اما در ع� حال   نقل «مالك

دارد، از اج�ع  مالسلا  عليهتوان به روايات وى اعت�د �ود; زيرا او به خاطر باورى كه درباره امام  �ى

اى به شرح حال مالك  اهل اسلام خارج است! از اين رو براى بيان توضيح بيشتر، ناگزيريم تا اشاره

 بن�ئيم.

 توان در چند محور عمده ذيل مورد ارزيابى قرار داد: هاى مالك را مى انديشه

 �ود  . مالك از باورهاى فرقه خوارج پ�وى مى  ١

 در مورد مالك اظهار داشت، اين است كه او با توان نخست� مطلبى كه مى

 نويسد: عقيده بود. مبردّ در بحثى كه در مورد خوارج بيان داشته است، مى خوارج هم
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عبّاس، وكان يقال ذلك في    وكان عدّة من الفقهاء ينسبون إليه، منهم: عكرمة مولى ابن

كان يذكر عث�ن وعلياً وطلحة  بن أنس المديني   بن أنس. ويروي الزب�يون: أنّ مالك   مالك

 ٦٠والزب� فيقول: والله ما اقتتلوا إلاّ على الثريد الأعفر;

عباّس   دهند كه يكى از آنان، عكرمه آزاد شده ابن اى از فقيهان را به خوارج نسبت مى عده

گويند:  رباره وى مىبن انس نيز به خوارج نسبت داده شده است. زب�يان د  است. همچن� مالك

گفت: به خدا سوگند! آنان  كرد و مى بن انس همواره عث�ن، على، طلحه و زب� را ياد مى  مالك

 آلود، با يكديگر به جنگ و ستيزه پرداختند! فقط به خاطر آبگوشتى خاك

 گانه بر ديگر خلايق  . باور به نظريه برترى خلفاء سه  ٢

ر خلائق كه به نظريه «تفضيل» مشهور است، از باورهاى گانه بر ديگ نظريه برترى خلفاء سه

را با ديگر مردم، مساوى  السلام عليهطالب  بن ابى  بن انس است. مالك، ام� مؤمنان على  مالك

 گفت: از قول مالك نقل كرده كه مى ترتيب المداركپنداشته است. صاحب كتاب  مى

�ن ثم يقف ويقول: هنا يتساوى فكان يقول بأنّ أفضل الأمُّة هم أبوبكر وعمر وعث

 ٦١الناس!

گفت: در اين مقام،  كرد و مى برترين افراد امت، ابوبكر، عمر و عث�ن هستند، سپس مكث مى

 بقيه مردم مساوى هستند!

 گويد: بن عمر مى  بن عمر بود; زيرا عبدالله  البته او در باور خويش، پ�و نظريه عبدالله

: أبوبكر ثم عمر ثم عث�ن ثم نسكت; يعني  وسلمّ عليه الله  صلىّ نّا نقول على عهد رسول الله ك

 نفاضل; فلا

گاه  آن  گفتيم: ابوبكر، سپس عمر، سپس عث�ن و مى وآله عليه الله صلىّ ما در زمان رسول خدا 

 داديم. كرديم; يعنى شخص ديگرى را رجحان و برترى �ى سكوت مى

بن عمر را ذكر �وده; اما انتقادى تندى به آن وارد كرده و   نظريه عبدالله عبدالبرّ   ابن

 نويسد: مى
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مع� وتكلّم فيه بكلام غليظ، لأنّ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع   وهو الذي أنكر ابن

عليه أهل السنّة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر: أنّ علياً أفضل الناس بعد عث�ن،  

يختلفوا فيه، وإّ�ا اختلفوا في تفضيل علي وعث�ن. واختلف السلف أيضاً في   ا مّ� لم وهذ

عمر وهمٌ    بكر. وفي إج�ع الجميع الذي وصفنا دليل على أنّ حديث ابن تفضيل علي وأبي

 ٦٢يصحّ معناه وإن كان إسناده صحيحاً;  وغلطٌ، وأنهّ لا

مع� او را نقد كرده و با كلامى خشن درمورد او سخن رانده   كه ابن اين فرد، ه�ن كسى است

است; زيرا گوينده چن� سخنى، بر خلاف اج�ع اهل سنّت ـ از متقدّمان و متأخّران از اهل فقه و 

برترين مردم پس از عث�ن  السلام  عليهحديث ـ سخن گفته است. ه�نا اج�ع بر آن است كه على 

موضوع هيچ اختلافى نيست. آنچه مورد نزاع قرار گرفته، اختلاف در برترى على باشد و در اين  مى

 السلام  عليه 

اند.  و ابوبكر نيز اختلاف نظر داشته السلام عليهعث�ن است. البتهّ پيشينيان در مورد برترى على   و

ر غلط  عم   كه حديث ابن بنابراين، اتفاق نظر همگا� ـ كه توضيح داديم ـ دليلى است بر اين

 تواند داشته باشد. است، گرچه اسنادش صحيح باشد; ولى معناى صحيحى �ى

 . ترك نقل روايت از ام� مؤمنان ٣

روى گردان بوده است; از اين رو  السلام عليهطالب  بن ابى  مالك از آنجا كه از ام� مؤمنان على

، شگفتى و ح�ت ديگران هيچ حديثى از آن حضرت روايت نكرده و به هم� جهت موطّأدر كتاب 

 از جمله هارون الرشيد را برانگيخته است.

هيچ حديثى از موطّأ بن انس پرسد: چرا در كتاب   زرقا� روايت كرده كه روزى هارون از مالك

 اى؟ مالك در پاسخ گفت: نقل نكرده السلام عليهعلى 

 ٦٣ألق رجاله! يكن في بلدي ولم لم

 زيست و من نيز با راويان حديث او ارتباطى نداشتم! طالب در شهر من �ى بن ابى على

بن مروان روايت   بن انس در كتاب خود از معاويه و عبدالملك  اين در حالى است كه مالك

بن عروه حديث   از هِشام�ايد! از سوى ديگر مالك،  نقل كرده و به آراء و نظريات آنان استناد مى

 نويسد: نقل كرده است. ذهبى مى

 ٦٤بن عروة كذّاب;  بن عروة مع قوله: هشام   وروايته عن هشام 
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بن عروه تصريح    ذاب بودن هشامكه وى، به ك بن عروه حديث نقل كرده، با اين  مالك از هشام

 كرده است.

حجر در مورد او   بن انس، آن است كه ابن  يكى ديگر از موارد منش تناقض وار مالك

 نويسد: مى

 ٦٥; الموطّأوقال بعضهم: نها� مالك عن شيخ� من قريش، وقد أكثر عنه� في  

از دو نفر از شيوخ قريش نهى كرد، در حالى كه خودش اند: مالك مرا از نقل حديث  برخى گفته

 ، از آنان روايت نقل كرده است.موطّأدر موارد بسيارى در كتاب 

 بن انس در نقل روايت   . تدليس مالك  ٤

بن احمد در   بن انس اهل تدليس بوده است. عبدالله  افزون بر مطالبى كه گفته شد، مالك

 نويسد: اين زمينه مى

بن عبدالله شيئاً، وقد حدّثنا وكيع عن    س من بك�بن أن  يسمع مالك ول: لمسمعت أبي يق

 ٦٦بن عبدالله، قال أبي: يقولون: إنهّا كتب ابنه;  مالك عن بك�

بن عبدالله نشنيده; اما در ع�   بن انس هيچ روايتى از بك�  گفت: مالك از پدرم شنيدم كه مى

بن عبدالله حديث نقل كرده است. پدرم بر اين باور بود كه   وكيع از مالك، از طريق بك�حال 

 گويند: اين منقولات از كتابهاى پسر مالك است. اهل حديث مى

 نويسد: خطيب بغدادى در ضمن نقل اخبار برخى از مدلسان مى

كان ثور يرويه عن  عبّاس،   بن زيد، عن ابن   بن أنس، عن ثور   ويقال: إنّ ما رواه مالك 

عبّاس، وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة، فأسقط اسمه من الحديث    عكرمة عن ابن 

يجوز، وإن كان مالك يرى الإحتجاج بالمراسيل، لأنهّ قد علم أنّ الحديث   وأرسله. وهذا لا 

يثبت من حال من   عمّن ليس بحجّة عنده. وأمّا المرسل فهو أحسن حالةً من هذا، لأنهّ لم

 ٦٧أرسل عنه أنهّ ليس بحجّة; 

عباس نقل كرده،   بن زيد، از ابن  بن انس از ثور  شود كه به راستى رواياتى را كه مالك گفته مى

كرده و از آن جايى كه مالك  عباس نقل مى  به اين ترتيب بوده است كه ثور، از عكرمه، از ابن
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پسنديده، اسم عكرمه را از سند حذف كرده و حديث را به صورت  �ىنقل روايت از عكرمه را 

مرسل آورده است. بديهى است كه چن� عملى جايز نيست، گرچه مالك مرسلات را معتبر 

دانسته كه اين حديث، از كسى نقل شده كه  �ايد; اما خود او مى داند و به آنها استدلال مى مى

ث مرسل از چن� حديثى معتبرتر است; زيرا در حديث نزد او حجّت نيست، در حالى كه حدي

 كننده ثابت نشده است. مرسل، عدم حجيت ارسال

 نشينى او با ام�ان و سكوتش در برابر اع�ل ناپسند آنان  . هم  ٥

برد و تنگناى معيشتى او به حدى بود  مالك از نظر مالى در نهايت فقر و تنگدستى به سر مى

 در مورد او گفته است: داركترتيب المكه صاحب كتاب 

 ٦٨ذكروا أنهّ باع خشبة سقف بيته;

 فروخت. اش را مى هاى سقف خانه گفته شده كه وى چوب

اما از زما� كه به طور رسمى به خدمت سلاط� و حكام درآمد، وضعيت مادى او دگرگون شد 

كه مالك از هارون هزار دينار ستاند و آنها را براى و سيل دينارها به سويش روانه گرديد، تا جايى 

 نويسد: مى عقد فريدوارثانش به ارث گذاشت. صاحب 

 ٦٩حتى أنهّ أخذ من هارون ألف دينار وتركها لورّاثه; 

 تا جايى كه از هارون، هزار دينار دريافت كرد و آنها را براى وارثان خويش باقى گذارد.

طور طبيعى هنگامى كه عالم دينى در خدمت سلاط� درآيند و مبالغ هنگفت از آنان به 

هاى حاك�ن گام برداشته و چشم خويش را بر روى حقايق  دريافت �ايد، بايد در راستاى سياست

 گويد: بن احمد مى  فروبندند. عبدالله

ذئب   أبي  تكلّم ابن ذئب ومالك يحضران عند الأمُراء، في أبي   سمعت أبي يقول: كان ابن 

 ٧٠ذئب خ� من مالك وأفضل;  أبي  يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت. قال أبي: ابن 

ذِئب به  ابى   شدند. ابن ذِئب و مالك نزد حاك�ن حاضر مى ابى  گفت: ابن از پدرم شنيدم كه مى

�ود; اما مالك در برابر كارهاى آنان سكوت  ىكرد و آنها را امر و نهى م كارهاى آنان اعتراض مى

 تر است. بافضيلت  ذِئب از مالك بهتر و ابى  گفت: ابن كرد. پدرم مى مى
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  السلام  عليهآرى، مالك در اين ويژگى ه�نند استادش زهرى است; از اين رو آن چه امام سجّاد 

 شود. اش به زهرى فرموده است، شامل حال او نيز مى در نامه

 موطّأ مر حاك�ن به پ�وى از كتاب . ا  ٦

خدمتى مالك را  هاى ياد شده، طبيعى است كه حاك�ن ستمگر نيز خوش با توجّه به ويژگى

 نويسد: جبران كنند و از او تمجيد �ايند. زرقا� مى

...   ... ضع للناس كتاباً أحملهم عليه فقد قال له المنصور: اجعل هذا العلم عل�ً واحداً 

 ٧١عامّتهم بالسيف، ونقطع عليه ظهورهم بالسياط;   نضرب عليه

روزى منصور عباسى به مالك گفت: علوم پراكنده خود را به صورت علم واحدى درآور... و براى 

اى كه به ضرب شمش�، تمام  گونه ... به وادار كنم مردم كتابى بنويس تا آنها را براى عمل به آن،

 مردم را به انجام آن وادار ساخته و با شلاق، كمر متخلفان را بشكنم.

 منصور در تلافى خوش خدمتى مالك افزود:

 ٧٢لئن بقيت لأكتبنَّ قولك ك� تكتب المصاحف، ولأبعثنَّ به إلى الآفاق فأحملهم عليه; 

اى كه مصاحف نوشته  گونه هاى تو را به اگر عمرم يارى �ايد و زنده بمانم، به يق� گفته

فرستم و مردم را به تبعيت از آن  هاى دوردست مى گاه آن را به سرزم� نويسم; آن شود مى مى

 دارم. وامى

 نويسد: مى مفتاح السعادهصاحب كتاب 

لمالك: ينبغي أن تخرج معي، فإّ� عزمت أن  ولَّ� أراد الرشيد الشخوص إلى العراق قال 

 ٧٣، ك� حمل عث�ن الناس على القرآن;الموطّأأحمل الناس على  

در دوران هارون الرشيد نيز، هنگامى كه هارون عباسى اراده �ود تا به عراق عز�ت كند، به مالك 

خواهم مردم را وادار كنم تا به  ; چرا كه مىرو كرد و گفت: شايسته است تا با من همراه شوى

 گونه كه عث�ن مردم را واداشت تا به قرآن عمل �ايند. عمل كنند; ه�ن موطّأكتاب 

 نويسد: نيز مى كشف الظنونصاحب 

 ٧٤على الكعبة! الموطّأثم أراد هارون أن يعلقّ  

 را به كعبه بياويزد! موطّأهارون عباسى تصميم گرفت تا كتاب 
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 نويسد: مى وفيات الاعيانصاحب كتاب 

 ٧٥بن أنس;   يفتي الناس إلاّ مالك ألا لا

بن انس حق   دادند: آگاه باشيد! كسى جز مالك جارچيان حكومتى در ايام حج آن سال ندا مى

 ندارد فتوا دهد.

 نويسد: مى علل ومعرفة رجالكتاب بن حنبل در   احمد

ّ� قد جمعت حديث جدّك  جعفر المنصور فقال له: إ جريج على أبي   فقد قدم ابن

 ٧٦يعطه شيئاً; بن عباّس وما جمعه أحد جمعي، فلم   عبدالله

بن عباس را   بداللهجريج نزد منصور عباسى آمد و به او گفت: من احاديث جدّ تو ع  روزى ابن

اى كه هيچ فردى مانند من آنها را جمع نكرده است. اما منصور در  گونه ام به آورى كرده جمع

 جريج نداد.   برابر اين كار، هيچ پاداشى به ابن

نويسد: به استاد مالك (ربيعة الرأى) گفته  با توجه به مطالب ياد شده، ابواسحاق ش�ازى مى

 شد:

تحظ أنت بنفسك؟! قال: أما علمتم أنّ مثقالاً من دولة خ� من   لمكيف يحظى بك مالك و 

 ٧٧حمليَ علم؟! 

دانيد كه يك  مند شد و تو از خود بهره نگرفتى؟ او در پاسخ گفت: آيا �ى چطور مالك از تو بهره

 مثقال از حكومت، از دو محموله علم و دانش بهتر است؟!

 خواند  ى آواز مى. او با آلات موسيق ٧

بن انس، غنا و آوازخوا� او با آلات موسيقى است تا جايى كه به   هاى ديگر مالك از ويژگى

 نويسد: مى اغا�اين كار معروف و مشهور شد، صاحب كتاب 

 ٧٨بن أنس بالغناء، وهذا ما نصّ عليه غ� واحد;  واشتهر مالك

 بن انس به غناء مشهور بود و اين مطلب از سوى افراد زيادى تصريح شده است. مالك

 نويسد: با توجه به شهرت مالك به غناء، قرطبى مى

 ٧٩تقبل شهادة المغنيّ والرقّاص;  لا
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 شهادت آوازخوان و رقاّص مورد قبول نيست.

 روايت كرده كه آن حضرت فرمود: وآله عليه الله صلىّ ره، از رسول خدا شوكا� به نقل از ابوهري

 ٨٠است�ع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذّذ بها كفر;

 گوش دادن به آلات موسيقى گناه، نشستن در محفل آن فسق و لذّت بردن از آن كفرورزى است.

 س از مسائل شرعى بن ان  . ناآگاهى مالك  ٨

 نويسان در مورد او از مطالب جالب توجّه در مورد مالك كه شرح حال

ام شرعى، ه�ن احكامى كه از سوى حكام وقت به ه�ن جهت در اند، جهل به احك كرده  ذكر

 نويسد: مى حلية الاولياءمَسند فتوا قرار گرفته بود! ابونعيم در كتاب 

 ٨١أدري; من الإجابة، أو قال: لا  أنهّ كان إذا سئل عن مسألة تهربّ

گفت:  گريخت و يا مى شد، از پاسخ دادن مى اى سؤال مى هرگاه از مالك درباره مسأله

 دانم. �ى

 نويسد: زرقا� مى

 ٨٢أدري! فقد ذكروا أنهّ سئل عن ثمان وأربع� مسألة فقال في اثن� وثلاث� منها: لا

 دانم. در مورد چهل و هشت مسأله از مالك سؤال شد و او در پاسخ به سى و دو مورد، گفت: �ى

 نويسد: عبدالبر مى  ابن

 ٨٣وسأله عراقي عن أربع� مسألة ف� أجابه إلاّ عن خمس; 

 ; اما او تنها به پنج مسأله پاسخ داد.فردى عراقى چهل مسأله از مالك پرسيد

 نويسد: مى عقد الفريدصاحب كتاب 

 ٨٤يجبه بشيء أصلاً; وسأله رجل عن مسائل فلم

 هاى زيادى مالك پرسيد; اما او به هيچ كدام پاسخ نداد. فردى پرسش

حلية ت، در حالى بود كه صاحب و احكام شريع وآله عليه  الله صلىّ جهل مالك به سنت رسول الله 

 نويسد: مى الاولياء
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،  وسلمّ عليه  الله صلىّ وكان مالك يصرّح بأنهّ أدرك سبع� من المشايخ يحدّثون عن رسول الله 

 ٨٥يأخذ من أحدهم شيئاً;  فلم

اتيدى را كه از رسول خدا كرد كه محضر هفتاد نفر از مشايخ و اس مالك تصريح مى

 كردند، درك كرده; اما از هيچ كدام از آنها چيزى نياموخته است. حديث نقل مى وآله عليه الله صلىّ 

 . پشي�� مالك از فتواهايى كه داده است  ٩

 گونه گزارش كرده است: ، واپس� لحظات مالك را اينوفيات الاعيانصاحب 

 ٨٦في هذا الأمر بسوط;  ليتني جُلدت بكلّ كلمة تكلمّت بها

اى كاش به خاطر هر فتوايى كه  ]مالك در ه�ن بي�رى كه به مرگش انجاميد گريست و گفت:[

 خوردم. اى مى ام، تازيانه داده

 گويد: بن سعد در مورد فتواهاى مالك مى  ليث

  وسلمّ عليه الله صلىّ بن أنس سبع� مسألة، كلّها مخالفة لسُنّة رسول الله   أحصيت على مالك

 ٨٧مّ� قال فيها برأيه! قال: ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك; 

ت، در حالى كه من هفتاد مسأله را شمردم و ديدم كه مالك در آنها به رأى خود فتوا داده اس

مخالفت داشت! من تمامى اين موارد را براى مالك  وآله عليه الله صلىّ تمامى آنها با سنّت رسول خدا 

 نوشتم و فرستادم و در اين باره او را موعظه كردم.

 بن انس   . سخنان بزرگان در نقد مالك ١٠

 نويسد: خطيب بغدادى در مورد مالك مى

 ٨٨مانه; عابه ج�عة من أهل العلم في ز 

 اند. جويى كرده گروهى از عالمان معاصر مالك از او عيب

ذئب، عبدالعزيز  ابى چون ابن خطيب بغدادى پس از نقل اين سخن، از دانشمندا� هم

 ٨٩اند. اسحاق نام برده كه از منتقدان مالك بوده حازم و محمّد ابن ابى ماجشون، ابن

 نويسد: دى همچن� مىخطيب بغدا
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بن مع�: سفيان الثوري أحبّ إليّ من مالك في كلّ شيء، وقال سفيان في مالك:    وقال يحيى

 ٩٠ليس له حفظ;

تر  فيان، در تمامى امور از مالك محبوبگويد: به نظر من س بن مع� درباره مالك مى يحيى

 گويد: او حافظه خوبى نداشت. رده و مىاست. سُفيان نيز در مورد مالك اظهار نظر ك

 نويسد: عبدالبرّ مى  ابن

 ٩١بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره;  ذئب في مالك أبي وقد تكلّم ابن

پسندم كه سخنان او  ذئب در مورد مالك با تندى و خشونت سخن گفته است و من �ى ابى  ابن

 كنم.را نقل 

بن قيس با مالك در محضر هارون در مورد مسائل حج مناظره كرد،   نويسد، عمر ذهبى مى

 بن قيس به مالك گفت:  گاه عمر آن

 ٩٢تصيب. فقال: كذاك الناس;  أنت أحياناً تخطئ وأحياناً لا

گونه  فت: مردم نيز اينگويى. مالك در پاسخ گ كنى و گاهى سخن درست �ى تو گاهى خطا مى

 هستند.

شود  بن انس بيان شد، به روشنى استفاده مى  با توجه به نكاتى كه در مورد شخصيت مالك

توان به روايات او استناد جست; زيرا اولا  بن انس شخص قابل اعت�دى نبوده و �ى  كه مالك

اصران او در مورد او كرده و ثانياً قدرت حفظ حديث نداشته، ثالثاً مع تدليس در حديث مى

اند. مطالعه شرح حال ذكر شده از  اند و او را شخص ضعيفى دانسته انتقادات تندى بيان داشته

اى سياسى بوده و براى خوش خدمتى به درباريان و  گر آن است كه وى چهره مالك، به خوبى بيان

مالك را از درجه  زده است. به هر روى، نكات ياد شده، روايات حاك�ن، دست به هر كارى مى

 كند. اعتبار ساقط مى

 اويس  بن ابى  نگاهى كوتاه به شرح حال اس�عيل

اويس، پسر خواهر  بن ابى  اويس است. اس�عيل بن ابى  يكى ديگر از راويان بخارى، اس�عيل

 ٩٣مالك است. نسائى درباره او تنها به گفتن قيد «ضعيف» بسنده كرده است.
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 نويسد: بن مَع� درباره اس�عيل و پدرش مى  يحيى

 هو وأبوه يسرقان الحديث; 

 دزديدند. اس�عيل و پدرش حديث مى

 نويسد: مى ضعفاءدولابى در كتاب 

 بن سلمة المروزي يقول: كذّاب;   سمعت النضر 

 گو است. گفت: اس�عيل بسيار دروغ بن سَلمَه مروزى شنيدم كه مى  از نضر

 نويسد: نيز پس از نقل مطالب ياد شده مى ذهبى

يتابعه عليها   عدي ثلاثة أحاديث، ثم قال: وروى عن خاله مالك غرائب لا  وساق له ابن

 ٩٤أحد; 

گويد: اس�عيل از دايى خود مالك، روايات  كند، سپس مى عدىّ سه حديث از او نقل مى  ابن

 كند. كه هيچ كس درباره آنها از او پ�وى �ى كند عجيبى نقل مى

 گويد: كند كه در مورد اس�عيل مى بن جنيد از يحيى نقل مى  ابراهيم

 ٩٥مخلطّ، يكذب، ليس بشيء; 

آميزد و خلط حديث  هاى صحيح را با ناصحيح در هم مى اس�عيل در نقل حديث، حديث

 باشد و احاديث او ارزشى ندارند. ، دروغ گو مىكند. او در نقل حديث مى

، سخن از اس�عيل به ميان آورده است. وى به نقل از محلىّ حزم اندلسى نيز در كتاب   ابن

 نويسد: ابوالفتح ازدى مى

 ٩٦أوُيس كان يضع الحديث;  أبي  بن محمّد: أنّ ابن  حدّثني سيف

 اويس از جعل كنندگان حديث است. ابى  كه ابنبن محمّد براى من نقل كرد   سيف

 نويسد: عينى در مورد اس�عيل به نكته عجيبى اشاره كرده و مى

 ٩٧بن شعيب عنه;   أقرّ على نفسه بالوضع ك� حكاه النسائي عن سلمة 
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بن شعيب از   خود اس�عيل به جعل حديث اقرار كرده است. اقرار اس�عيل را نسائى از سلمه

 قول اس�عيل نقل كرده است.

معلوم شد   اويس نيز معلوم گشت و بن ابى  با توجه به نكات بيان شده، شرح حال اس�عيل

 بن انس بدتر است.  كه حال وى به مراتب از مالك

 بن سلي�ن   شرح حال فليح

ديگرى غ� از گونه كه پيش از اين بيان شد، مسلم نيشابورى حديث خوخه را به سند  ه�ن

بن   بن سلي�ن، از ابونضر، از عبيد  طريق مالك نقل كرده است. سند مسلم عبارت است از: فليح

 بن سعيد، از ابوسعيد خُدرى.  حن� و بسرُ

بن سلي�ن است و وى مورد اعت�د اهل رجال نيست. نسَائى   فرد نخست سند مذكور فليح

 گويد: درباره فليح مى

 ٩٨وي;... ليس بالق ضعيف

 ... او در نقل حديث قوى نيست. او ضعيف است

 ٩٩اند. بن به دست داده  بن مَع� نيز در مورد فليح  هم� سخن نسائى را نيز ابوحاتمِ و يحيى

 كند: گونه نقل مى بن مدرك اين  يحيى نيز از ابوكامل مظفر

 ١٠٠بن سلي�ن;  بن عتبة، وفليح  بن مصرف، وأيوب  بن طلحة   ثلاثة يتقّى حديثهم: محمّد 

بن   فليح  بن عتبه و  بن مصرف، ايوب  بن طلحة  بايد از حديث سه نفر پرهيز شود: محمّد

 سلي�ن.

 نويسد: مى  كند كه احاديث فليح هيچ ارزشى ندارند. وى اوود نقل مىرملى نيز از ابود

 ١٠١ليس بشيء;

 ارزد. به چيزى �ى ]احاديث فليح[

 نويسد: بن مدينى مى  شعبه، از قول على ابى  ابن

 ١٠٢كان فليح وأخوه عبدالحميد ضعيف�;
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 عبدالحميد ضعيف هستند. فليح و برادرش

بن سلي�ن در زمره افراد غ� قابل اعت�د است   شود كه فليح از مطالب ياد شده استفاده مى

اعتبار شمردن سند مسلم نيشابورى  اند; بنابراين بر بى و رجاليان به عدم وثاقت وى تصريح �وده

 كند و نيازى به بررسى ديگر راويان نيست. هم� اندازه كفايت مى

توجّه به   اند. با عباّس و ابوسعيد نقل كرده  حديث «خوخه» را بخارى و عل�ى ديگر از ابن

 شود كه بخارى در نقل حديث مطالبى كه گذشت، اين احت�ل تقويت مى

خوخه دچار اشتباه شده است، هر چند كه سهوى بودن چن� خبطى از بخارى كمى عجيب به نظر 

كند، سندى بيان نكرده است; اما وى  عباس نقل مى  ى كه از ابنرسد. بخارى در تحريف حديث مى

حديث ابوسعيد را در قسمت «مناقب» كتاب خويش بيان �وده و سند ذيل را براى آن ارائه داده 

 است:

بن سعيد،   بن حن�، از بسرُ  بن محمّد، از ابوعامر، از فليح، از سالم ابونضر، از عبيد  «عبدالله

 ...». ىاز ابوسعيد خُدر 

بخارى حديث خوخه با سند مذكور را، در بابى با عنوان: «باب الخوخة والممرّ في المسجد» با 

بن سعيد، از   بن حن�، از بسرُ  بن سنان، از فليح، از ابونضر، از عبيد  سند خود از: «محمّد

 ...» روايت كرده است. ابوسعيد خُدرى

چرخد كه در سند  بن سلي�ن» مى  م «فليحبديهى است كه محور اين سند حول شخصى به نا

مسلم نيشابورى موجود بود و در بررسى به عمل آمده در سطور پيش�، معلوم شد كه وى شخصى 

ضعيف و غ� قابل اعت�د است. متن حديث به سند مسلم، با واژه «خوخه» آمده است; اما از 

طور جدى اين احت�ل را تقويت �ود توان به  تعب� «باب» استفاده نگرديده است; از اين رو مى

 گر حديث اصلى باشد. تواند بيان كه روايت بخارى، اندكى تغي� يافته و �ى

سند بخارى علاوه بر تناقض ياد شده، با تعب�: «باب الخوخة والممرّ»، مشكل ديگرى را نيز به 

بن   حن�» از «بسر كه در سند روايت آن «عبيد بن همراه دارد و آن اشكال عبارت است از اين

تواند از «بسر» روايت كند. عل�ى عامه در  كند; در حالى كه «عبيد» �ى سعيد» روايت نقل مى

 نويسد: حجر عسقلا� در توجيه سند مى  اند. ابن توجيه چن� تناقضى در سند سر در گم شده

بن سنان    دقال الدارقطني: هذا السياق غ� محفوظ، واختلف فيه على فليح، فرواه محمّ 

بن محمّد المؤذّن    بن منصور ويونس  بن سلي�ن الحراّ�، ورواه سعيد   هكذا، وتابعه المعافى



بن سعيد جميعاً، عن    بن حن� وبسر  النضر، عن عبيد وأبوداود الطيالسي عن فليح، عن أبي

ن في حبّا  شيبة عن يونس، وابن بن أبي  سعيد. قلت: أخرجه مسلم عن سعيد، وأبوبكر أبي

بن    النضر، عن بسر صحيحه من حديث الطيالسي. ورواه أبوعامر العقدي عن فليح، عن أبي

بكر. فهذه   بن حن�. أخرجه� البخاري في مناقب أبي   يذكر عبيد سعيد. ولم سعيد، عن أبي

 ١٠٣ثلاثة أوجه مختلفة; 

نيامده است. در اين سند در مورد فليح، ب� عالمان گويد: اين سند در جاى ديگرى  دارقطُنْى مى

بن سلي�ن   معافى  بن سنان اين روايت را با هم� سند روايت كرده و  اختلاف است. محمّد

بن محمّد   بن منصور، يونس  حراّ� نيز از او پ�وى كرده است. همچن� اين روايت را سعيد

بن سعيد، همگى از   بن حن� و بسرُ  ونضر، از عبيدمؤذن و ابوداوود طيالسى نيز از فليح، از اب

حجر): اين روايت را مسلم نيشابورى، از سعيد و   اند. به نظر من (ابن ابوسعيد نقل كرده

اند.  خود، از قول طيالسى نقل كرده صحيححباّن در كتاب   ابن  شِيبه، از يونس و بن ابى  ابوبكر

بن سعيد، از ابوسعيد روايت كرده   ح، از ابونضر، از بسرُهمچن� ابوعامر عقدى نيز آن را از فلي

اى نكرده است. بخارى نيز اين روايت  بن حن�، در سند اين روايت اشاره  است. البتّه وى به عبيد

 را در بخش «مناقب ابوبكر» نقل كرده است.

 بنابر آن چه گفته شد، سه سند مختلف در نقل اين حديث وجود دارد.

لا� پس از اشاره به سه سند ياد شده، به تناقضات موجود در سندها پاسخ حجر عسق  ابن

حجر عسقلا�، دو طريق از ابونضر ذكر شده كه    به باور ابن ١٠٤داده و از بخارى دفاع كرده است.

يكى از آن دو طريق از بسرُ و طريق ديگر از عبيد نقل شده است و فليح نيز گاهى نام اين دو 

 كرده است. كرده، و گاهى تنها به ذكر يكى از آن دو اكتفاء مى وى را با هم ذكر مىرا

كند كه در ذكر سندها اشتباهى  حجر پس از تلاش براى رفع تناقض سندها، اعتراف مى  ابن

 نويسد: رخ داده است. وى مى

كون الخطأ  بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة، مع احت�ل أن ي  يبق إلاّ أنّ محمّد  ولم

 ١٠٥من فليح حال تحديثه له به! 
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بن سنان، هنگامى كه اين    ماند اين است كه محمّد تنها ايرادى كه در اين حديث باقى مى

احت�ل دارد كرده، در حذف «واو» عاطفه اشتباه كرده است، گرچه  روايت را براى فليح نقل مى

 كه اشتباه ياد شده از فليح سرزده باشد.

علاوه بر وجود تناقضات آشكار در سند حديث خوخه، متن اين روايت نيز دچار تناقض است. 

اند كه حديث خوخه داراى غلط و  الدين سيوطى تصريح كرده جوزى و جلال  خطيب بغدادى، ابن

است. متن و سند حديث خوخه در كتاب ١٠٦عاضافاتى از سوى راوى بوده و اصل حديث نيز منقط

 گونه روايت شده است: اين لآلى مصنوعه

واعظ،  بن أحمد ال  بن عبدالباقي البزاّر، أنبأنا أبومحمّد الجوهري، أنبأنا عمر  أنبأنا محمّد 

بن صالح،   بن سلي�ن، حدّثنا عبدالله  بن عبدالملك، حدّثنا فهد  بن حبيب  حدّثنا الحسن 

  وسلمّ عليه  الله صلىّ بن سعيد، عن أنس: أنّ رسول الله   بن سعيد، عن يحيى  حدّثنا الليث

  بكر». فقال الناس: خطب الناس فقال: «سدّوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلابّاب أبي

بكر  سدّ الأبواب كلّها إلابّاب خليله! فقال: «إّ� رأيت على أبوابهم ظلمةً ورأيت على باب أبي

نوراً، فكانت الآخرة عليهم أعظم من الأوُلى». قال الخطيب: هذا وهمٌ، والليث روى صدره  

 ١٠٧بن صالح منقطعاً;  بن سعيد منقطعاً، ورواه كلهّ عن معاوية  عن يحيى

گويد: روزى  كند كه انس مى بن سعيد نقل مى  بن عبدالباقى بزاّر به سند خود از يحيى  محمّد

براى مردم سخ�ا� كرد و فرمود: «به جز درب خانه ابوبكر، تمامى  وآله عليه  الله صلىّ رسول خدا 

ها را   خدا تمام دربشوند، ببنديد». مردم عرضه داشتند: پيامبر هايى را كه به مسجد باز مى درب

هاى  فرمود: «من بر درب خانه وآله عليه الله صلىّ بست اما درب خانه خليلش را نبست! پيامبر خدا 

ديگران تاريكى ديدم، اما بر درب خانه ابوبكر نورى مشاهده �ودم! با اين حال جهان آخرت براى 

گويد: اين   حديث ياد شده مىتر از دنيا خواهد بود»! خطيب بغدادى پس از نقل  آنان باشكوه

بن سعيد به صورت منقطع نقل كرده و   حديث غلط است و ليث، بخش نخست آن را از يحيى

 بن صالح نقل كرده است.  بار ديگر تمام حديث را به صورت منقطع از معاوية

شود كه اين  با توجه به مطالب ياد شده در مورد سند و متن حديث خوخه، استفاده مى

توان به آن استناد جست. اما بنابر پندار عالمان اهل  باشد و �ى راى اشكالات اساسى مىروايت دا

كه بيشتر عالمان عامه  گر فضيلت و برترى ابوبكر است، به ويژه آن سنت، حديث «خوخه» بيان

 
 گردد كه سلسله سند آن متصل نبوده و يا يك راوى از سند آن افتاده باشد. . حديث منقطع، به حديثى اطلاق مى١٠٦
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اند; از اين رو ماجراى خوخه را دليل  نقل كرده مسلمو  صحيح بخارىاين حديث را از دو كتاب 

گى و برترى ابوبكر محسوب كرده و اين فضيلت را دليل بر امامت و جانشينى او قرار شايست

 اند. داده

 نويسد: نووى در ذيل حديث خوخه مى

 ١٠٨; عنه الله رضيبكر  وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي

 ر وجود دارد.در اين حديث، فضيلت و ويژگى روشنى براى ابوبك

 نويسد: حجر عسقلا� در ضمن بيان طولا� در مورد حديث خوخه مى  ابن

بكر، وفيه إشارة  بطّال وغ�ه�: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي  قال الخطّابي وابن 

سي� وقد ثبت أنّ ذلك كان في آخر حياة النبي  قوية إلى استحقاقه للخلافة، ولا

يؤمّهم إلاّ أبوبكر. وقد ادّعى بعضهم: أنّ   الوقت الذي أمرهم فيه أن لا ، في وسلمّ عليه الله صلىّ 

يطلبّن أحد الخلافة   الباب كناية عن الخلافة، والأمر بالسدّ كناية عن طلبها، كأنهّ قال: لا

حبّان، فقال بعد أن أخرج هذا    حرج عليه في طلبها. وإلى هذا جنح ابن إلاأّبابكر فإنهّ لا

، لأنهّ حسم بقوله: (سدّوا  وسلمّ عليه الله صلىّ دليل على أنهّ الخليفة بعد النبي الحديث: في هذا  

عنيّ كلّ خوخة في المسجد) أط�ع الناس كلّهم عن أن يكونوا خلفاء بعده. وقوّى بعضهم  

يكون  بكر كان بالسنح من عوالى المدينة ـ ك� سيأتي قريباً بعد باب ـ فلا ذلك: بأنّ منزل أبي 

يلزم من كون منزله كان بالسنح، أن   إلى المسجد. وهذا الإستناد ضعيف، لأنهّ لاله خوخة 

يكون له دار مجاورة للمسجد، ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار،   لا

وقد كان له إذ ذاك زوجة أخُرى ـ وهي أس�ء بنت عميس ـ بالاتفّاق، وأمُّ رومان على القول  

بن    حبّان فقال: وقد ذكر عمر  يومئذ. وقد تعقّب المحبّ الطبري كلام ابن بأنهّا كانت باقية 

بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت   شبّة في أخبار المدينة: أنّ دار أبي

بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه   تزل بيد أبي ملاصقةً للمسجد، ولم

 ١٠٩فباعها; 

بطال و ديگران درباره اين حديث بر اين باورند كه: در اين حديث ويژگى روشنى   خطابى، ابن

براى ابوبكر وجود دارد و حديث ياد شده اشاره محكمى بر استحقاق وى براى خلافت و 

كه ثابت شده كه اين قضيه در واپس� لحظات زندگى رسول خدا   جانشينى است; به خصوص آن
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و در زما� رخ داده كه پيامبر خدا، ابوبكر را به عنوان امام ج�عت مردم گ�شته  وآله عليه للها صلىّ 

اند كه واژه «باب» كنايه از خلافت است و امر به مسدود   است. البتهّ برخى از عالمان ادّعا كرده

بكر  كردن باب، كنايه از طلب خلافت است; گويى آن حضرت فرموده است كه هيچ فردى جز ابو

كه  حباّن نيز پس از آن  نبايد خلافت را طلب كند; ولى براى ابوبكر در طلب آن باكى نيست! ابن

گر اين است   گويد: اين حديث بيان اين حديث را نقل كرده، هم� نظريه را پسنديده است و مى

 خناست; زيرا كه رسول خدا با بيان اين س وآله عليه الله صلىّ كه ابوبكر، جانش� پيامبر 

طمع مردم را براى تصاحب شود، مسدود �اييد»،  اى را كه به مسجد باز مى كه: «هر دريچه

اند: منزل ابوبكر در  منصب خلافت، از ميان برد. برخى از عالمان عامه با تقويت اين ادعا گفته

اى به مسجد نداشته  ... از اين رو خانه او دريچه منطقه «سُنح» در حوالى مدينه بوده است

اى در  افزايد: اين استدلال ضعيف است; زيرا اگر ابوبكر خانه حجر در ادامه مى  ست. ابنا

اى نيز در كنار مسجد نداشته باشد. از  منطقه «سنح» داشته باشد، مستلزم اين نيست كه خانه

اند،  سوى ديگر، خانه شخصى ابوبكر در منطقه «سنح» در اختيار دامادهاى او كه از انصار بوده

نگاران، ابوبكر در آن هنگام، همسر ديگرى به نام  داشته است و طبق اتفاق نظر تمام تاريخ قرار

اس�ء بنت عميس و امّ رومان ـ با فرض زنده ماندن او در آن زمان ـ داشته است، بنابراين منزلش 

حباّن،   گويد: محبّ طبرى نيز در پى سخن ابن حجر مى  در مركز مدينه بوده است. ابن

نويسد: خانه ابوبكر كه اجازه باز شدن  مىتاريخ مدينه منوره بن شبّه در كتاب   يسد: عمرنو مى

اش به مسجد صادر شد، مجاور مسجد بود و آن خانه، همواره در دست ابوبكر بود. وى  دريچه

آمدند،  پس از نياز به پول خانه، آن را فروخت تا پولش را صرف برخى از افرادى كه نزد او مى

 .بن�يد

 نويسد: ، به نقل اين حديث پرداخته و ذيل آن مىعمدة القارىعينى نيز در كتاب 

بسدّ الأبواب غ� الباب الشارع إلى  وسلمّ عليه  الله صلىّ الأوُلى: ما قاله الخطابي وهو: أنّ أمره 

ان.  يتفرق بكر وإكرام له، لأنهّ� كانا لا  بكر، يدلّ على اختصاص شديد لأبي  المسجد إلابّاب أبي

يشارك فيه، فأولى ما يصرف إليه التأويل   الثانية: فيه دلالة على أنهّ قد أفرده في ذلك بأمر لا 

 فيه أمر الخلافة، وقد أكثر الدلالة عليها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة التي بنى

  أعلم أنّ إثبات القياس أقوى من إج�ع الصحابة على استخلاف  لها المسجد. قال الخطابي: لا 

إياه في أعظم أمُور الدين وهو الصلاة،  وسلمّ الله عليه صلىّ بكر، مستدلّ� في ذلك باستخلافه  أبي



كان يخرج من باب بيته وهو في المسجد  وسلمّ  عليه الله صلىّ فقاسوا عليها سائر الأمُور، ولأنهّ 

الله   صلىّ ، فكأنهّ بكر، دلّ على أنهّ يخرج منه للصلاة للصلاة، فلّ� غلقّ الأبواب إلابّاب أبي

 ١١٠أمر بذلك على أنّ من بعده يفعل ذلك هكذا;  وسلمّ عليه 

كه   گويد: اين آيد از اين قرار است: خطاّبى در اين مورد مى نتايجى كه از اين حديث به دست مى

خانه ابوبكر، تمام درب   فرمان داد تا غ� از درب ورودى مسجد و وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

گر فضيلت ابوبكر و احترام او است; زيرا كه آن دو از هم جدا  ها را مسدود �ايند، نشان درب

، ابوبكر را مفتخر وآله عليه الله صلىّ دهد كه رسول خدا  كه اين حديث نشان مى شوند. دوم آن �ى

توان  ارترين وجهى كه مىبه فضيلتى �ود كه هيچ فرد ديگرى در آن شريك نيست. بنابراين سزاو 

با امام  وآله عليه الله صلىّ فضيلت ياد شده را به آن تأويل كرد، امر خلافت است. البته رسول خدا 

ج�عت قرار دادن ابوبكر، در مسجدى كه براى ه�ن �از بنا شده، مردم را بيشتر به امر خلافت 

تر از اج�ع و  اثبات قياس، قوى گويد: گ�ن ندارم كه راهن�يى كرد. خطابى در اين مورد مى

اتفاق نظر صحابه بر جانشينى ابوبكر باشد; زيرا صحابه در مسأله جانشينى ابوبكر به بزرگترين 

كه رسول  امر دينى ـ يعنى �از ـ استدلال كردند و بقيه مسائل را بر آن قياس �ودند. من جمله آن

گشت;  شد، براى �از خارج مى به مسجد باز مىهمواره از درب منزلش كه  وآله عليه الله  صلىّ خدا 

گر آن   ها بسته شود، اما درب خانه ابوبكر باز بماند و اين نكته بيان سپس فرمان داد تا تمام درب

به بستن تمام  وآله عليه الله صلىّ است كه ابوبكر از آن درب براى �از خارج شود. گويى رسول خدا 

كرده تا فردى كه جانش� پيامبر خواهد شد نيز مانند رسول  ها به جز درب خانه ابوبكر امر درب

 خدا از درب منزلش مستقي� وارد مسجد گردد. 

ز قول حبّان را ـ كه پيش از اين ا  بطاّل و ابن  عينى در قسمت مناقب، سخن خطابى، ابن

 افزايد: حجر نقل �وديم ـ ذكر كرده و در ادامه مى  ابن

فدخل بستاناً وجاء آت فدقّ الباب. فقال:   وسلمّ عليه  الله صلىّ ه وعن أنس قال: جاء رسول الل

«يا أنس، افتح له وبشرّه بالجنّة وبشرّه بالخلافة بعدي». قال: فقلت: يا رسول الله أعُلمه؟  

.  والسلام الصلاة عليهقال: «أعلمه; فإذا أبوبكر». فقلت: أبشر بالجنّة وبالخلافة من بعد النبي 

بكر». قلت:   قال: «يا أنس، افتح له وبشرّه بالجنّة وبالخلافة من بعد أبي قال: ثمّ جاء آت ف

أعُلمه؟ قال: «نعم». قال: فخرجت فإذا عمر فبشرّته. ثمّ جاء آت فقال: «يا أنس، افتح له 

وبشرّه بالجنّة وبشرّه بالخلافة من بعد عمر وأنهّ مقتول». قال: فخرجت فإذا عث�ن. قال:  
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مسستُ ذكري بيد   تمنيّت ولا  فقال: إّ� والله ما نسيت ولا  وسلمّ عليه  الله  صلىّ فدخل إلى النبي 

بن فلفل عن أنس وقال:    بايعتك! قال: «هو ذاك». رواه أبويعلى الموصلي من حديث المختار

 ١١١هذا حديث حسن; 

شد. در اين هنگام فردى آمد و دق  وارد باغى  وآله عليه الله  صلىّ گويد: روزى رسول خدا  انس مى

 به انس فرمود: «اى انس، درب را وآله عليه  الله صلىّ الباب كرد. رسول خدا 

كن و زننده درب را به بهشت و خلافت پس از من بشارت بده». انس گويد عرضه داشتم: اى   باز

گويد:  آگاه ساز». انس مىپيامبر خدا، آيا او را از اين موضوع آگاه سازم؟ پيامبر خدا فرمود: «آرى، 

وقتى درب را گشودم، ابوبكر پشت درب بود. به او گفتم: تو را به بهشت و به خلافت پس از 

گويد: سپس فرد ديگرى آمد، پيامبر  دهم! انس مى بشارت مى والسلام  الصلاة عليهرسول خدا 

بهشت و به خلافت پس از  فرمود: «اى انس، درب را به روى او بگشا و او را به وآله عليه الله صلىّ 

ابوبكر بشارت بده». انس گويد عرضه داشتم: آيا او را از اين موضوع آگاه سازم؟ رسول خدا 

گويد: وقتى درب را گشودم، عمر پشت درب بود. من نيز به او نيز  فرمود: «آرى». انس مى

انس، درب را برايش  فرمود: «اى وآله عليه الله صلىّ بشارت دادم. سپس فرد ديگرى آمد. رسول خدا 

باز كن و او را به بهشت و خلافت بعد از عمر، مژده بده و بگو كه او به قتل خواهد رسيد». انس 

گويد: عث�ن خدمت رسول خدا   گويد: وقتى خارج شدم، عث�ن پشت درب بود. انس مى مى

وش نكردم و چن� رسيد و عرض داشت: به خدا سوگند! من بيعت با ش� را فرام وآله عليه الله صلىّ 

ام. رسول خدا   آرزويى ننمودم و با دستى كه با تو بيعت كردم، آلتم را لمس نكرده

گويى». ابويعلى موصلى اين حديث را از   گونه هستى كه مى فرمود: «تو ه�ن وآله عليه الله صلىّ 

 گويد: اين حديث معتبر است. پس از نقل آن مى  بن فلفل از انس نقل كرده و  مختار

» در شرح حديث خوخه وآله عليه الله صلىّ در قسمت «هجرة النبى  عمدة القارىعينى در كتاب 

 نويسد: مى

 ١١٢بكر، ليتميز بذلك فضله. وفيه إ�اء إلى الخلافة; فأمر الشارع بسدّها كلهّا إلاخّوخة أبي

ه شود تا بدين وسيله برترى ابوبكر ها ـ جز دريچه ابوبكر ـ بست شارع (پيامبر) فرمان داد تا دريچه

 اى به خلافت دارد. مشخص گردد. اين حديث اشاره

كرما� نيز به نقل اين حديث پرداخته و سخنان عل�ى عامه را در دلالت حديث خوخه بر 

 ١١٣امامت و خلافت، نقل كرده و ديدگاه آنان را پسنديده است.
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 .٣٩/  ١٧. ه�ن: ١١٢



 نويسد: شرحى كه بر قسمت «�از» نوشته، مى قسطلا� در

والإمامة دون  والسلام  الصلاة عليهبكر الصدّيق بالخلافة بعده  وفيه دلالة على الخصوصية لأبي

سائر الناس، فأبقى خوخته دون خوخة غ�ه، وهو يدلّ على أنهّ يخرج منها إلى المسجد  

 ١١٤المن�;  للصلاة. كذا قرّره ابن 

گر ويژگى خاصى براى ابوبكر است و نشانگر آن است كه تنها او داراى شايستگى  اين حديث بيان

است و افراد ديگر، چن� شايستگى ندارند. از اين   وآله  عليه  الله صلىّ خلافت و امامت پس از پيامبر 

دريچه خانه ديگران را مسدود  فقط دريچه خانه او را باقى گذاشت و وآله عليه الله صلىّ رو پيامبر 

من�   شد. ابن �ود. همچن� اين مطلب دلالت دارد كه ابوبكر از ه�ن مكان براى �از خارج مى

 نيز اين حديث را به هم� صورت بيان كرده است.

 نويسد: قسطلا� در قسمت «مناقب» نيز مى

اك، لأنّ أصحاب المنازل  قيل: وفيه تعريض بالخلافة، لأنّ ذلك إنْ أرُيد به الحقيقة فذ

 الملاصقة للمسجد كان لهم الإستطراق منها إلى المسجد، 

بكر، تنبيهاً للناس على الخلافة، لأنهّ يخرج منها إلى المسجد   فأمر بسدّها سوى خوخة أبي

للصلاة. وإنْ أُريد به المجاز، فهو كناية عن الخلافة وسدّ أبواب المقالة دون التطرقّ والتطلّع  

يصحّ عندنا أن أبابكر كان له منزل بجنب   قال التوربشتي: وأرى المجاز أقوى، إذ لمإليها. 

المسجد، وإّ�ا كان منزله بالسنح من عوالي المدينة. انتهى. وتعقّبه في الفتح: بأنهّ استدلال  

يكون له دار مجاورة للمسجد، ومنزله   يلزم من كون منزله كان بالسنح أن لا ضعيف، لأنهّ لا

 ١١٥ان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار; الذي ك

گفته شده حديث خوخه، كنايه به خلافت ابوبكر دارد; زيرا اگر معناى حقيقى از آن حديث اراده 

هاى چسبيده به مسجد، اجازه داشتند تا از دريچه  شود مشكلى نيست; چرا كه صاحبان خانه

كه به مردم بفه�ند كه  براى آنوآله  عليه الله صلىّ ; اما رسول خدا منازلشان به مسجد وارد شوند

ها را مسدود �ايند و تنها دريچه  در امر خلافت به چه كسى نظر دارد، فرمان داد تا تمام دريچه

كرد. اما اگر معناى  خانه ابوبكر باز بماند; زيرا ابوبكر از آن دريچه براى �از رفت و آمد مى

 
 .١٢٩/  ٤: الكواكب الدراري. ر.ك: ١١٣
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اده شود، در اين صورت كنايه از خلافت و بستن دهان مردم خواهد بود تا مبادا مجازى حديث ار 

كه م�نعت از عبور مردم و سرك كشيدن آنها به  در طلب امر خلافت اقدامى انجام دهند، نه اين

گويد: به نظر من اراده معناى مجازى حديث، ظهور  مسجد باشد. تورپشتى در اين مورد مى

اى  از ديدگاه ما اهل سنّت، صحّت ندارد كه ابوبكر در كنار مسجد خانهترى دارد; زيرا  قوى

حجر   افزايد: ابن داشته، بلكه خانه او در منطقه «سنح» در بالاى شهر مدينه بود. قسطلا� مى

داند; زيرا به باور او،  نيز در فتح البارى اين موضوع را پى گرفته و اين استدلال را ضعيف مى

اى داشته باشد و منزل او در اختيار دامادهايش  ابوبكر در منطقه «سنح» خانه منافاتى ندارد كه

 باشد و در ع� حال منزل ديگرى نيز در مجاورت مسجد داشته باشد.

» نيز به اين وآله عليه الله  صلىّ قسطلا� علاوه بر مواضع ذكر شده، در قسمت «هجرت پيامبر 

 نويسد: موضوع پرداخته و مى

بكر، تكر�اً له وتنبيهاً على أنهّ   بسدّها كلّها إلاّ خوخة أبي وسلمّ عليه  الله صلىّ ه فأمر رسول الل 

الخليفة بعده، أو المراد المجاز فهو كناية عن الخلافة وسدّ أبواب المقالة دون التطرّق، 

يصحّ عنده أنّ أبابكر كان له بيت بجنب المسجد، وإّ�ا كان   ورجّحه الطيبي محتجّاً بأنهّ لم

 ١١٦نزله بالسنح من عوالي المدينة;م

ها به جز دريچه خانه ابوبكر بسته شود، و  فرمان داد تا تمام دريچه وآله عليه  الله صلىّ رسول خدا 

اين فرمان به جهت بزرگداشت ابوبكر و توجّه دادن مردم به اين نكته بود كه ابوبكر خليفه پس 

ه در تفس� اين روايت وجود دارد آن است كه حديث را حمل از رسول خداست. احت�ل ديگرى ك

ها كنايه از خلافت و بستن دهان مردم است، نه  بر معناى مجازى �ائيم و بگوئيم كه بستن درب

دهد; سپس استدلال  م�نعت از عبور مردم به مسجد. طيبى نيز مطلب ياد شده را ترجيح مى

اى در مجاورت مسجد نداشته; بلكه خانه ابوبكر در  خانهكه به نظر او، ابوبكر  �ايد به اين مى

 منطقه «سنح» در بالاى شهر مدينه بوده است.

آنچه گذشت، سخنان شارحان در تفس� حديث «خوخه» بود. در كتابهاى اعتقادى اهل سنت 

و در بخش فضايل ادعا شده براى ابوبكر، و همچن� در بيان دلايل امامت و خلافت ابوبكر پس از 

نيز به حديث «خوخه» استدلال شده است. در نگاه نخست، آنچه آشكارا از  وآله عليه  الله صلىّ رسول 

 
 .٣٧٣/  ٨. ه�ن: ١١٦



شود، پريشا� و اضطراب در استدلال به حديث «خوخه» است.  سخنان عالمان عامه استفاده مى

ال توان در دوگانه گويى و تناقض پندارى براه� عالمان عامه دنب وجه پريشا� و اضطراب را مى

 كرد.

نووى در بيان استدلال به حديث «خوخه» به هيچ استدلالى اشاره نكرده و تنها ادعا �وده كه 

 نويسد: مى  �ايد. وى حديث خوخه، فضيلت روشنى را براى ابوبكر اثبات مى

 ١١٧بكر;  فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي

 روشنى براى ابوبكر وجود دارد. در اين حديث، فضيلت و ويژگى

خلافت نشده و   شود، وى متعرضّ مسأله امامت و مىگونه كه از تعب� نووى استفاده  ه�ن

اى به مسأله خلافت دلالت  ادّعا نكرده كه «حديث خوخه» به طور مستقيم يا غ� مستقيم اشاره

ابتدا اصل ماجرا به اثبات شود كه ثبوت فضيلت، فرع آن است كه  دارد. در پاسخ نووى گفته مى

برسد و از سوى ديگر نيز ثابت شود كه چن� ماجرايى در حق شخص ديگرى به اثبات نرسيده 

است. بنابراين نووى، ابتدا بايد دو مطلب را اثبات �ايد: ابتدا ثابت �ايد كه اصل ماجراى خوخه 

 حصر به فرد است.واقع شده و سپس ثابت �ايد كه ابوبكر در كسب فضيلت ياد شده، من

پذير  بديهى است كه اثبات اصل ماجراى خوخه از طريق بررسى اسناد و مدارك موجود امكان

است و ما پيش از اين ثابت �وديم كه نقل حديث خوخه داراى تناقض است و اسناد روايت نيز 

 باشد. اگر به فرض از صحت سند حديث خوخه نيز چشم بسيار ضعيف و غ� قابل اعت�د مى

پوشى �ائيم، نووى در مرحله دوم بايد اثبات �ايد كه ابوبكر در كسب فضيلت خوخه منحصر به 

كه ما در ابتداى اين نوشتار به اثبات رسانديم كه حديث سد الابواب نيز در  فرد بوده است، با اين

حديث   و ثابت شده. بنابراين حديث سد الابواب السلام عليهطالب  بن ابى  حق ام�المؤمن� على

ارزش   شوند. در نتيجه، سخن نووى تنها در حد يك ادعا فرو كاسته شده و خوخه دچار تناقض مى

 علمى نخواهد داشت; زيرا او به بررسى هيچ كدام از جوانب بحث همت نگ�شته است.

اند. نخست  غ� از نووى، كسا� مانند خطابى از حديث خوخه، دو مطلب را استفاده �وده

اى محكم بر  كه حديث خوخه «اشاره �ايد; و دوم آن يث خوخه اثبات «ويژگى» مىكه حد آن

استحقاق ابوبكر براى منصب خلافت» دارد; زيرا ماجراى خوخه در واپس� لحظات زندگى پيامبر 

به وقوع پيوسته و مقارن با فرمان رسول خدا به امامت ابوبكر براى �از بوده است.  وآله عليه الله صلىّ 
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اند كه واژه «باب» در  ى ديگر از عالمان عامه نيز پا را فراتر از خطابى گذارده و ادعا �ودهبرخ

حديث خوخه، كنايه از امر خلافت بوده و امر به انسداد درب منازل ديگران، كنايه از منع مطالبه 

 خلافت در حق ديگران بوده است.

ديث خوخه متضمن «ويژگى» براى ابوبكر كه ح گوييم: ادّعاى آن در پاسخ به ديدگاه ياد شده مى

باشد و تاكنون كسى در اين مورد  است، از نظر «سند» و «عدم معارض دلالى» نيازمند اثبات مى

 توضيح لازم را بيان نداشته است. اما در مورد

اى محكم به استحقاق ابوبكر براى تصاحب منصب خلافت  كه حديث خوخه «اشاره ادعاى آن

ه هيچ دليلى بر ادعاى ياد شده اقامه نگرديده است. آرى، تنها ادعا شده كه گوييم ك است»، مى

به امامت ابوبكر براى �از دليل اثبات خلافت او  وآله عليه الله صلىّ قرينه حاليه امر رسول خدا 

 باشد. مى

پر واضح است كه بنا كردن استدلالى بر استدلال ديگر كه هنوز به اثبات نرسيده، منجر به 

ت دعوايى نخواهد شد. نگارنده در رساله مستقلى اثبات �وده است كه امامت ابوبكر براى �از، اثبا

 ١١٨گر بوده و در عالم خارج چن� ماجرايى به وقوع نپيوسته است. تنها خيال پردازى راويان تدليس

توان بر  كه اصل ماجراى امامت ابوبكر براى �از قابل اثبات نيست، چگونه مى به اين حال با توجه

 پايه امرى موهوم برهان اقامه �ود؟!

اى تعب� ياد  ...» دو نظريه وجود دارد: عده كه، در مورد تعب� «اشاره محكم نكته دوم آن

هور حديث را فرع بر معناى اى ديگر، ظ اند و عده شده را فرع بر ظهور حقيقى حديث پنداشته

پذيرد و در  كه دلالت حديث را در موردى مى اند. قسطلا� پس از آن مجازى حديث تصور �وده

دهد; دو نظريه استظهار معناى حقيقى  مورد ديگر، دلالت حديث را به «قولى ضعيف» نسبت مى

كند. اصل عبارت  ه مىيا معناى مجازى را به كيفيتى كه ما پيش از اين به آن پرداختيم، اشار 

 قسطلا� چن� بود:

... وإن أرُيد به المجاز   قيل: وفيه تعريض بالخلافة له; لأنّ ذلك إن أرُيد به الحقيقة فذاك

 فهو كناية عن الخلافة; 

 
 از مجموعه پيش رو، به اين حديث و نقد آن پرداخته خواهد شد. ١٢. در جلد ١١٨



گفته شده كه در اين حديث به صورت كنايه به جانشينى ابوبكر اشاره شده است; زيرا اگر از اين  

... اما اگر معناى مجازى اراده شود،   شود ه شود، مدعا ثابت مىحديث معناى حقيقى اراد

 بنابراين حديث خوخه كنايه از جانشينى و خلافت است.

در پاسخ به ادعاى مطرح شده بايد گفت: اصل آن است كه گفتار هر شخصى بر معناى 

ثابت گردد كه اصل ماجراى خوخه، ابتدا اثبات شود و سپس  حقيقى حمل شود; البته منوط به آن

 اى در حق شخص ديگرى غ� از ابوبكر وارد نشده است! كه چن� قضيه

حجر عسقلا�، از يك سو ادّعاى ظهور معناى   جاى بسى تعجب است كه شخصى همچون ابن

�ايد و از سوى ديگر، حديث سد الابواب را در حق ام�المؤمن�  مجازى حديث خوخه را رد مى

گ�ى در مورد دلالت حديث سد  كند; اما هنگام نتيجه اثبات مى لامالس  عليه طالب  بن ابى  على

 گزيند! طالب، جانب سكوت را برمى بن ابى  الابواب بر خلافت على

هايى كه پ�امون حديث خوخه صورت گرفت، تناقضات سندى و دلالى  با توجه به بررسى

جود تناقض در حديث حديث يادشده آشكار گشت. برخى از دانشمندان عامه نيز ملتفت به و 

 نويسد: اند. عينى مى خوخه شده

 حبّان;  ... وإلى هذا مال ابن وقد ادّعى بعضهم أنّ الباب كناية عن الخلافة

حباّن نيز به اين تفس� مت�يل شده   اند كه «باب» كنايه از خلافت است و ابن برخى مدّعى شده

 است.

باشد و  باب» بر خلافت تنها در حد يك ادعا مىعينى به صورت ترديدآميز بيان �وده كه دلالت «

 حجر عسقلا� در مورد حديث  دليل معتبرى ندارد. ابن

 نويسد: راويان آن، بيان قابل اعتنائى دارد. وى مى  و

بن إدريس، عن    بن مغول. حدّث عن عبدالله  بن عبدالرحمن أبوبهز سبط مالك   الصقر

بكر وبشرّه بالخلافة من   يا أنس! فافتح لأبيبن فلفل، عن أنس بحديث كذب: قم   مختار

عدي: كان أبويعلى إذا حدّثنا عنه ضعّفه. وقال    بعدي، وكذا في عمر وعث�ن. قال ابن

بن    ... وقد قال عبدالله شيبة: كان يضع الحديث. وقال أبوعلي جزرة: كذّاب بن أبي  أبوبكر

... وإلاّ لو صحّ هذا لَ�   موضوعبن المديني: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: كذب   علي

 ١١٩نزاع. والله المستعان;  جعل عمر الخلافة في أهل الشورى، وكان يعهد إلى عث�ن بلا
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بن فلفل،   بن ادريس، از مختار  بن مغول)، از عبدالله  بن عبدالرح�ن (ابوبهز سبط مالك  صَقَر

  وآله عليه  الله صلىّ گويد: رسول خدا  كند كه انس مى ن� نقل مىاز انس حديثى دروغ� را چ

فرمود: «اى انس! برخيز و درب را براى ابوبكر بگشا و او را به خلافت پس از من بشارت بده». 

گويد:  عدىّ درباره صقر مى  همچن� درباره عمر و عث�ن نيز هم� مطلب را بيان فرمود. ابن

بن شيبه نيز   شمرد. ابوبكر كرديم، ابويعلى او را ضعيف مى ل مىگاه كه از او روايتى نق آن

گو بود.  گويد: او بسيار دروغ كرد. ابوعلى جزره مى گويد: او حديث جعل مى درباره صقر مى

گويد: از پدرم درباره اين  بن مدينى نيز در مورد صقَر اظهار نظر كرده و مى  بن على  عبدالله

اگر اين   ]گويد: حجر مى  سپس ابن[...  يثى دروغ� و جعلى استحديث پرسيدم، پدرم گفت: حد

 حديث

كرد و بدون نزاع و ستيز، خلافت را به  صحيح بود، عمر امر خلافت را به اهل شورا واگذار �ى

 كرد.  عث�ن واگذار مى

 توان چن� نتيجه گرفت: حجر، مى  بر اساس گفتار ابن

گانه وارد شده و اسامى آنان را به  ايل خلفاء سه. بدون ترديد تمام احاديثى كه در فض ١

 ترتيب بيان داشته، جعلى است.

خيزد و درب را  شويم كه انس در هر مرتبه برمى . با نگرشى ديگر در اين حديث متوجه مى ٢

كند; اما هم� فرد در جريان  كند و هرگز با ابوبكر و عمر و وعث�ن مقابله �ى به سرعت باز مى

مقابله كرد و آن حضرت را چندين بار  عليه السلامرغ بريان)، با ورود ام� المؤمن� على ط� مشوى (م

گاه كه رسول خدا بر او خشم گرفت، عذر و  برگرداند و آنوآله  عليه الله  صلىّ از درب خانه رسول خدا 

ردى طلبد، م كردم فردى كه رسول خدا حضورش را از خدا مى بهانه آورد و عرضه داشت: آرزو مى

خود نيز از انصار   كه علاقه وافرى به انصار داشته و از انصار باشد! بنابراين انس با توجه به اين

 بوده است، وجهى نداشته تا در مقابل ورود ابوبكر، عمر و عث�ن كه از غ� انصار موضع نگ�د!

ؤمن� چهارم� خليفه نيامده است! آيا ام�الم السلام عليه. در حديث ياد شده، نام ام�المؤمن�  ٣

 باشد؟ نزد آنان �ى

عدى پس   . عينى به ابويعلى نسبت داده كه وى اين حديث را معتبر دانسته است; ولى ابن ٤

گويد: ابويعلى او را تضعيف  كند و مى از نقل اين حديث، در شرح حال صقر از ابويعلى نقل مى

 توان توجيه كرد؟ كرده است! چن� تناقضى را چگونه مى



اند. عينى در شرح  اعتبار بودن حديث خوخه تصريح �وده برخى ديگر از عالمان عامه به بى

 نويسد: حديث «خوخه» مى

. قال: سدّوا الأبواب إلابّاب علي.  وسلمّ عليه  الله صلىّ عبّاس أنهّ   (فإن قلت): روي عن ابن

أصحّ. وقال الحاكم:   بكر (قلت): قال الترمذي: هو غريب. وقال البخاري: حديث إلابّاب أبي

عساكر: وهو وهم. وقال صاحب    بن بك� الحراّ� عن شعبة. وقال ابن   تفردّ به مسك�

 ١٢٠بن المختار;   التوضيح: وتابعه إبراهيم

عباس نقل شده بدين صورت   اگر كسى اشكال كند و بگويد: روايت ديگرى با عنوان ديگرى از ابن

به جز درب خانه على را ببنديد. در پاسخ  ها فرمود: تمامى درب وآله عليه الله صلىّ ا كه رسول خد

گويد: اين حديث، حديثى غريب است. بخارى بر اين  گويم: ترمذى در ذيل اين حديث مى مى

گويد:  تر است. حاكم نيشابورى در اين مورد مى بكر» صحيح باور است كه حديث «إلاّ باب ابى

عساكر نيز بر اين باور   بن بك� حراّ� از شعبه نقل كرده است. ابن  قط مسك�اين حديث را ف

بن   گويد: ابراهيم نيز مى توضيحاست كه حديث ياد شده تنها يك توهم است. نگارنده كتاب 

 عساكر را پسنديده است.  مختار نيز نظر ابن

اند كه آن را از  صافى را پيمودهان برخى عالمان عامه تا آنجا در مورد حديث سد الابواب راه بى

كه حديث سد الابواب را با برخى اسناد نقل  جوزى پس از آن  اند! ابن مجعولات شيعيان پنداشته

 نويسد: كند، مى مى

فهذه الأحاديث كلهّا من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث المتفّق على صحّته في: «سدّوا  

 ١٢١بكر»! الأبواب إلابّاب أبي

 حديث سدّ الابواب  

  حديث سدّ الابواب 

بكر» كه مورد اتفاق همه  اند تا با حديث: «سدّوا الأبواب إلاّ باب ابى تمام اين احاديث را شيعيان جعل كرده

 است، مقابله �ايند!

 نويسد: تيميه نيز در مورد حديث سد الابواب مى  ابن

 ١٢٢المقابلة; فإنّ هذا مّ� وضعته الشيعة على طريق 
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 اند. اين حديثى است كه شيعيان آن را براى مقابله «با حديث خوخه» جعل كرده

 نويسد: بكر»، مى كث� نيز پس از نقل حديث «إلاّ باب أبي  ابن

ومن روى إلاّ باب علي ـ ك� وقع في بعض السنن ـ فهو خطأ، والصواب ما ثبت في  

 ١٢٣الصحيح;

هر كس حديث «إلاّ باب علي» را روايت كند ـ چنانچه در برخى از كتابهاى سنن آمده است ـ به 

 ثبت شده است.] بخارى[خطا رفته است و حديث صحيح، ه�ن است كه در صحيح 

 هايى كه در مورد حديث خوخه به عمل آمد، ترديدى نيست كه امر به مسدود با توجه به بررسى

شود;  ويژگى خاصى محسوب مى  ساختن درب خانه صحابه به جز درب خانه يكى از آنان، فضيلت و

طالب گفته شده يا  بن ابى  اما روى سخن در مورد اين است كه اين حديث به راستى در مورد على

شيعه در مورد ابوبكر؟ بنابراين نيازى نيست تا اصل فضيلت بودن مسأله درب را بررسى �ائيم; زيرا 

و سنى در مورد فضيلت بودن حديث «باب» متفق هستند; اما شيعيان بر اين باورند كه حديث ياد 

 گونه كه پيش از وارد شده است و ه�ن السلام عليهطالب  بن ابى  شده تنها در مورد ام�المؤمن� على

 است.اين اشاره شد، ورود حديث ياد شده در مورد ابوبكر با تناقضات فراوا� همراه 

از آنجا كه حديث «باب ابوبكر» يا به تعب� ديگر «خوخه»، داراى سند و دلالت مبهم و 

جوزى در قبال آن، موضع واحدى ندارند و   باشد، عالمان عامه نيز بر خلاف ادعاى ابن متناقضى مى

 توان نظرات آنان را در چند گروه دسته بندى �ود: مى

ها جز  حديث «سدّوا الأبواب إلاّ باب علي»; (همه درب. برخى از عالمان اهل سنت، اصل  ١

توان اشخاصى  اند. مى اند و آن را نه نفى و نه اثبات �وده درب خانه على را ببنديد) را ذكر نكرده

سيدالناس در كتاب   ، و ابنشرح بخارى، كرما� در كتاب شرح صحيح مسلمهمچون نووى در كتاب 

 را از اين دسته برشمرد. س�ه

ند; ولى سخنانشان در مورد اين حديث ا . برخى عالمان عامه حديث مذكور را آورده ٢

توان عينى را از جمله اين افراد برشمرد; زيرا وى در يك جا اين حديث را رد  ناهمگون است. مى

كرده و يا حديث «خوخه» را ترجيح داده است; اما در جاى ديگر ـ به نقل از طحَاوى و ديگران ـ 

 بكر» جمع �ايد. حديث «باب ابى  ده تا ميان حديث «سد الابواب» ام�المؤمن�، وتلاش كر 
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جوزى و   اند; مانند ابن . برخى عالمان عامه به ساختگى بودن حديث سدالابواب حكم كرده ٣

 كث�.  تيميه و ابن  ابن

دن آن ضعيف بو   . بعضى نيز به صحّت و ثبوت حديث سد الابواب اعتراف كرده و جعلى و ٤

حجر   اند تا ميان دو حديث ياد شده را جمع �ايند. طحَاوى و ابن اند و كوشيده را رد كرده

 توان در زمره افراد اين گروه دانست. عسقلا� را مى

 نويسد: ، راه انصاف را پيموده و مىفتح البارىحجر عسقلا� در كتاب   ابن

ث يخالف ظاهرها حديث الباب. منها:  تنبيه: جاء في سدّ الأبواب التي حول المسجد أحادي 

بسدّ الأبواب الشارعة في   وسلمّ  الله عليه صلىّ بن أبيوقّاص قال: أمرنا رسول الله   حديث سعد 

المسجد وترك باب علي. أخرجه أحمد والنسائي. وإسناده قوي. وفي رواية للطبرا� في الأوسط  

دت أبوابنا! فقال: ما أنا سددتها ولكنّ  ـ رجالها ثقات ـ من الزيادة: فقالوا: يا رسول الله سد

بن أرقم قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد، فقال    الله سدّها. وعن زيد

: سدّوا هذه الأبواب إلابّاب علي. فتكلّم ناس في ذلك فقال  وسلمّ عليه الله  صلىّ رسول الله 

فتحته ولكن أمُرت بشيء   ت شيئاً ولا : «إّ� والله ما سددوسلمّ عليه الله صلىّ رسول الله 

عبّاس قال: أمر رسول    فاتبّعته». أخرجه أحمد والنسائي والحاكم، ورجاله ثقات. وعن ابن 

بأبواب المسجد فسدّت إلاّ باب علي. وفي رواية: وأمر بسدّ الأبواب غ� وسلمّ  عليه الله صلىّ الله 

�ه. أخرجه� أحمد والنسائي، باب علي، فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غ

بسدّ الأبواب  وسلمّ عليه الله  صلىّ بن سمرة قال: أمرنا رسول الله   ورجاله� ثقات. وعن جابر

عمر قال: كنّا نقول في    كلّها غ� باب علي، فربّما مرّ فيه وهو جنب. أخرجه الطبرا�. وعن ابن 

خ� الناس ثمّ أبوبكر ثمّ   وسلمّ عليه  الله  صلىّ : رسول الله وسلمّ الله عليه صلىّ زمن رسول الله 

طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من   بن أبي  عمر. ولقد أعطي علي 

ابنته وولدت له، وسدّ الأبواب إلابّابه في   وسلمّ  عليه الله صلىّ حمر النعم: زوّجه رسول الله 

ناده حسن. وأخرج النسائي من طريق  المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر. أخرجه أحمد وإس

عمر: أخبر� عن علي وعث�ن. فذكر الحديث    بن عرار ـ بمهملات ـ قال: فقلت لابن  العلاء

 وفيه: وأمّا علي 

، قد سدّ أبوابنا في  وسلمّ عليه الله صلىّ تسأل عنه أحداً وانظر إلى منزلته من رسول الله  فلا

بن مع� وغ�ه. وهذه    ح إلااّلعلاء وقد وثقّه يحيىالمسجد وأقرّ بابه. ورجاله رجال الصحي



الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً، وكلّ طريق منها صالح للإحتجاج فضلاً عن مجموعها. وقد  

اص بن أبيوقّ  الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، أخرجه من حديث سعد  أورد ابن

ببعض من تكلمّ فيه من  عمر، مقتصراً على بعض طرقه عنهم، وأعلّه  بن أرقم وابن وزيد

رواته، وليس ذلك بقادح، لما ذكرت من كثرة الطرق. وأعلّه أيضاً: بأنهّ مخالف للأحاديث  

بكر، وزعم أنهّ من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في  الصحيحة الثابتة في باب أبي

حاديث الصحيحة  بكر. انتهى. وأخطأ في ذلك خطأً شنيعاً، فإنهّ سلك في ذلك ردّ الأ  باب أبي 

 ١٢٤بتوهّمه المعارضة، مع أنّ الجمع ب� القصّت� ممكن; 

هايى كه پ�امون مسجد بوده، احاديثى وارد شده كه ظاهر  در مورد مسدود كردن درب خانه

بن   برخى از آنها با «حديث الباب» منافات دارد. يك �ونه از موارد متعارض، حديث سعد

هايى كه  به ما دستور داد تا درب خانه وآله عليه الله  صلىّ گويد: رسول خدا  ابىوقاّص است. وى مى

را باز بگذاريم. اين حديث را  السلام عليهشود را ببنديم و تنها درب خانه على  به مسجد باز مى

معجم تاب راويان آن قوى هستند. طبرا� نيز در ك  اند و بن حنبل و نسائى روايت كرده  احمد

  وآله عليه الله  صلىّ كند: هنگامى كه رسول خدا  گونه نقل مى از راويان مورد اعت�د، اين اوسط

 فرمان مسدود كردن 

هاى ما را بستى!  ها را صادر فرمود، برخى عرضه داشتند: اى رسول خدا، درب خانه درب خانه

وند آنها را بست». در روايت رسول خدا در پاسخ فرمود: «من درب خانه كسى را نبستم، بلكه خدا

گويد: درب خانه برخى از صحابه به مسجد باز  بن ارقم مى  ديگرى ديگرى آمده است كه زيد

ها مسدود گردد جز درب خانه على».  فرمود: «تمام درب وآله  الله عليه صلىّ شد; اما رسول خدا  مى

فرمود: «به خدا سوگند! من  وآله يه عل الله صلىّ برخى به پيامبر خدا خرده گرفتند; اما پيامبر خدا 

درب هيچ خانه را باز نگذاشتم; بلكه تنها به كارى امر   اى را مسدود نكردم و درب هيچ خانه

اند  بن حنبل، نسائى و حاكم نيشابورى نقل كرده  شدم و از آن پ�وى �ودم». اين حديث را احمد

گويد: رسول خدا  عباّس مى  ى ابنو راويان اين حديث مورد اعت�د هستند. در روايت ديگر 

شد، امر فرمود و تمام  هايى كه به مسجد باز مى به بسته شدن درب خانه وآله الله عليه صلىّ 

، بسته شد. در روايت ديگرى وارد شده كه رسول خدا السلام عليهها به جز درب خانه على  درب
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شد، امر فرمود و تنها  جد باز مىهايى كه به مس به مسدود كردن تمام درب وآله عليه الله صلىّ 

در حال جنابت داخل مسجد  السلام عليهرا استثنا كرد; از اين رو على  السلام عليهدرب خانه على 

بن حنبل و نسائى نقل   شد; زيرا راه ديگرى براى عبور نداشت. اين دو روايت را احمد مى

گونه نقل  ديگرى را طبرا� ايناند و راويان هر دو روايت مورد اعت�د هستند. روايت  كرده

هاى  به ما دستور داد تا درب وآله عليه الله صلىّ گويد: رسول خدا  بن سمره مى  كند: جابر مى

  السلام عليهمسجد را مسدود �ائيم و تنها درب خانه على را باز گذاريم. در اين ميان چه بسا على 

نيز روايتى را با راويان معتبر، بدين بن حنبل   �ود. احمد با حال جنابت از مسجد عبور مى

وآله   الله عليه صلىّ گويد: ما همواره در زمان رسول خدا  عمر مى  كند: ابن صورت نقل مى

 گفتيم: رسول خدا بهترين مردم است; سپس ابوبكر و پس از آن عمر. مى

آنها براى من بود، سه فضيلت اعطا شد كه اگر يكى از  السلام عليه�طالب  بن ابى  راستى به على به

دخترش را به وآله  الله عليه صلىّ كه رسول خدا  تر بود: نخست آن هاى دنيا با ارزش از نعمت

هاى  كه تمام درب براى او فرزند به دنيا آورد. دوم آن السلام عليهاازدواج على درآورد و فاطمه 

چم سپاه اسلام را در جنگ كه پر  را مسدود �ود. سوم آنالسلام  عليه مسجد به جز درب خانه على 

بن عرار ـ در بخش مهملات ـ   داد. نسائى نيز از طريق علاءالسلام  عليهخيبر به دست على 

عمر حديثى را   عمر گفتم: براى من از على و عث�ن بگو. ابن  گونه نقل كرده است كه به ابن اين

را نزد رسول خدا   گفت: درباره على از كسى سؤال نپرس و تنها جايگاه او  نقل كرد و

شد، مسدود   هاى ما را كه به مسجد باز مى بنگر; زيرا رسول خدا درب خانهوآله  عليه الله صلىّ 

�ود; اما درب خانه على را به حال خود واگذاشت. راويان اين حديث نيز همگى ه�نند راويان 

معتبر   ق كرده وديگران توثي  بن مع� و  احاديث صحيح هستند، به جز علاء كه او را يحيى

اند. روشن است كه برخى از احاديث ياد شده، برخى ديگر از احاديث را تقويت  دانسته

استدلال كرد، چه رسد به   توان احتجاج و �ايند; بنابراين به هر يك از سندهاى نقل شده مى مى

بن   عداز س موضوعاتجوزى حديث «سدّ الابواب» را در كتاب   تمام آنها. از سوى ديگر ابن

تنها به برخى سندهاى نقل شده اكتفا كرده و   عمر روايت كرده و  ابن  بن ارقم و  ابىوقاّص، زيد

جوزى در ادامه    راويان سندهاى ديگر را مورد نقد قرار داده و ضعيف شمرده است. ابن

ه اى ب توان خدشه ام، �ى گويد: البته به جهت كثرت سندهايى كه از اين حديث نقل كرده مى

جوزى اين حديث را به جهت مخالفت با احاديث صحيح و ثابت   حديث وارد آورد. همچن� ابن



 اعتبار نشان داده است. وى پنداشته كه اين حديث از جعليات شده درباره ابوبكر، بى

شيعيان است كه به وسيله آن با حديث صحيحى كه درباره ابوبكر وارد شده است، مقابله 

كه حديث  ى در اين مسأله مرتكب خطاى قبيحى شده است; زيرا با توهّم اينجوز   اند. ابن كرده

پذير   كه جمع ب� دو قضيه امكان مذكور با احاديث صحيح تعارض دارد، آن را ردّ كرده، با اين

 است.

حجر از جهات مختلف بسيار حائز اهميت است; زيرا وى اعتراف �وده كه   سخن طولا� ابن

حجر مانند سخنا� كه   �المؤمن� با اسناد زياد و معتبر روايت شده است. ابنحديث سد الابواب ام

 ١٢٥نيز بيان كرده است.قول مسدّد بيان داشته را در كتاب  فتح البارىدر كتاب 

جوزى   نتقاد بر ابنحجر، در مقام ا  جلال الدين سيوطى نيز با اشاره به سخنان ابن

 نويسد: مى

الجوزي    عن مسند أحمد: قول ابن حجر في القول المسدّد في الذبّ   قلت: قال الحافظ ابن 

يستدلّ عليها إلاّ بمخالفة الحديث الذي في   في هذا الحديث، إنهّ باطل وإنهّ موضوع، دعوى لم

ينبغي الإقدام على   م، ولاالصحيح�، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجردّ التوهّ 

�كن بعد   يلزم من تعذّر الجمع في الحال أنهّ لا حكم بالوضع إلاعّند عدم إمكان الجمع، ولا 

يحكم على الحديث   ذلك، لأنّ فوق كلّ ذي علم عليم. وطريق الورع في مثل هذا: أن لا 

ث من هذا الباب،  يظهر له، وهذا الحدي بالبطلان، بل يتوقّف فيه إلى أن يظهر لغ�ه ما لم

تقصر عن رتبة الحسن،   هو حديث مشهور له طرق متعدّدة، كلّ طريق منها على انفراده لا

ومجموعها مّ� يقطع بصحّته على طريقة كث� من أهل الحديث. وأمّا كونه معارضاً لما في  

فية الجمع  ... وها أنا أذكر بقية طرقه ثمّ أبُ� كي الصحيح� فغ� مسلَّم، ليس بينه� معارضة

... فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدلّ على أنّ   بينه وب� الذي في الصحيح� 

... فكيف يدّعى الوضع على   الحديث صحيح ذو دلالة قوية. وهذه غاية نظر المحدّث

الأحاديث الصحيحة بمجردّ هذا التوهّم؟! ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث، لأدّى في كث� من 

 ١٢٦اديث الصحيحة البطلان، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون;الأح
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جوزى كه حديث مذكور   گويد: اين سخن ابن مى قول مسدّدحجر عسقلا� در كتاب   حافظ ابن

 توان براى آن دليلى ارائه كرد و تنها دليل ارائه شده باطل و ساختگى است، ادعايى است كه �ى

آمده است. اما اين  صحيحعبارت است از مخالفت حديث سدالابواب با حديثى كه در دو كتاب 

دليل كافى نيست; زيرا مستلزم رد احاديث صحيح به مجرد توهّم خواهد بود. از سوى ديگر، اقدام 

و حكم بر جعلى بودن هيچ حديثى شايسته نيست، مگر زما� كه امكان جمع احاديث نباشد. اما 

اش اين نيست كه بعدها نيز امكان جمع  كه در زمان حاضر جمع احاديث امكان ندارد، لازمه اين

حجر عسقلا� ادامه    منتفى باشد; چرا كه مافوق هر دانشمندى دانشمند ديگرى است. ابن

دهد: بنابراين، راه پارسايى در چن� احاديثى آن است كه انسان، به بطلان حديث مذكور  مى

 ه توقف �ايد تا آن چه براى اوحكم نكند; بلك

اين حديث نيز از اين قسم است; چرا كه نشده براى شخص ديگرى مشخص شود.   مشخص

حديث «سدّوا الأبواب إلابّاب علي» حديث مشهورى است كه به سندهاى مختلف نقل شده و 

روش  كاهد و مجموع اين سندها، بنابر روشن است كه هر سند آن به تنهايى از اعتبارش �ى

دهد. اما  شناسان از مواردى است كه يق� به صحّت حديث را افزايش مى  بسيارى از حديث

و  صحيح بخارىكه گفته شده حديث «سدّوا الأبواب إلابّاب علي» با احاديثى كه در دو كتاب  اين

 آمده تعارض دارد; چن� تعارضى ثابت نيست، بلكه ميان اينها تعارضى وجود ندارد. اكنون مسلم

پس از بيان ديگر سندهاى اين حديث، به چگونگى جمع ميان اين حديث و حديثى كه در دو 

پردازيم: پس اين سندهاى فراوا� كه با راويان مورد  آمده است مى مسلمو  صحيح بخارىكتاب 

گر اين نكته هستند كه اين حديث، صحيح و داراى دلالتى قوى و  اند بيان اعت�د نقل شده

ن نهايت بررسى يك فرد محدّث است; بنابراين چگونه به صرف توهّم، جعلى بودن  محكم است. اي

شود؟! اگر به منطق ياد شده راه ردّ احاديث باز شود، به بطلان بسيارى  احاديث صحيح ادّعا مى

 از احاديث صحيح منجر خواهد شد; ولى خداوند و مؤمنان به اين روش راضى نيستند.

حجر گويا و روشن است. قسطلا� نيز به شرح حديث «خوخه»   بنتعب� سيوطى نيز ه�نند ا 

 نويسد: پرداخته و مى

عبّاس: «سدّوا الأبواب إلابّاب علي». وأجُيب: بأنّ    وعورض بما في الترمذي من حديث ابن

عساكر: إنهّ وهم. لكن للحديث طرق يقوّي بعضها    الترمذي قال: إنهّ غريب، وقال ابن



 حجر في   ظ ابنبعضاً، بل قال الحاف

 ١٢٧بعضها: إسناده قوي، وفي بعضها: رجاله ثقات; 

وآله   الله عليه  صلىّ عباس نقل كرده كه رسول خدا   حديث «خوخه» با حديثى كه ترمذى از ابن

بگذاريد» در تعارض    هاى مسجد را مسدود �اييد و تنها درب خانه على را باز فرمود: «تمام درب

گويد: اين حديث غريب  است. در پاسخ اين تعارض گفته شده كه ترمذى پس از نقل حديث مى

گويد: اين حديث اشتباه است. اما به نظر من برخى از سندها، برخى  عساكر نيز مى  است. ابن

حجر در برخى از سندهايش گفته است: راويان   كنند تا جايى كه حافظ ابن ديگر را تقويت مى

گويد: راويان آن، افراد مورد اعت�د   نقل حديث قوى هستند و در مورد برخى ديگر مىآن از نظر 

 هستند.

 نويسد: قسطلا� پس از ذكر اسناد حديث «سد الأبواب إلاّ باب علي» مى

: أحاديث يقوّي بعضها بعضاً، وكلّ طريق منها   حجر ـ  وبالجملة فهي ـ ك� قاله الحافظ ابن

 ١٢٨مجموعها;  صالح للإحتجاج فضلاً عن

حجر نيز تصريح �وده، برخى از اين احاديث، برخى ديگر را    گونه كه حافظ ابن در نتيجه ه�ن

استدلال كرد چه رسد به   توان به هر يك از سندهاى نقل شده احتجاج و كنند و مى تقويت مى

 تمام آنها.

 نويسد: بيان نظر خويش پرداخته، مىجوزى به   عراق كنا� نيز پس از نقل سخن ابن  ابن

 حجر الشافعي في القول المسدّد فقال: هذا إقدام على ردّ   تعقّبه الحافظ ابن

معارضة بينه وب� حديث الصحيح�، لأنّ هذه قصّة   الأحاديث الصحيحة بمجردّ التوهّم، ولا

وهو جنب، وقصّة   أخُرى، فقصّة علي في الأبواب الشارعة وقد كان أذن له أن �رّ في المسجد 

بكر في مرض الوفاة في سدّ طاقات كانوا يستقربون الدخول منها، كذا جمع القاضي   أبي

 ١٢٩إس�عيل في أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله; 

نويسد:  مى  رد كرده واين مطلب را  القول المسدّدحجر عسقلا� شافعى نيز در كتاب   حافظ ابن

در اين صورت چن� كارى ه�ن ردّ احاديث صحيح به مجردّ توهّم خواهد بود، در صورتى كه ب� 
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نقل شده، منافاتى وجود  مسلمو  صحيح بخارىحديث سد الابواب و حديثى كه در دو كتاب 

كه  السلام  عليه ندارد; زيرا حديث سد الابواب اشاره به قضيه ديگرى دارد. از اين رو قضيه على

به او اجازه داد تا در حال جنابت نيز در مسجد آمد و رفت كند، وآله  عليه الله صلىّ رسول خدا 

شدند. اما داستان ابوبكر در هنگام بي�رى رسول  هايى است كه به مسجد باز مى درباره درب

يث خوخه» درباره كه منجر به درگذشت آن حضرت گرديد، رخ داد و «حد وآله الله عليه صلىّ خدا 

كرد. گفتنى است كه قاضى  تر مى هايى است كه راه ورود به مسجد را نزديك بستن دريچه

، اين دو مشكل الآثارو طحَاوى در كتاب  معا�، كلاباذى در كتاب احكاماس�عيل در كتاب 

 اند. حديث را به ه�ن كيفيتى كه ذكر شد جمع كرده

شود كه عالمان عامه در يافتن راهى براى توجيه  فت، آشكار مىهايى كه انجام يا با توجه به بررسى

 اند تا با انكار اند. برخى ترجيح داده حديث خوخه، سردرگم شده

تر به مسأله  حديث سد الابواب ام�المؤمن� موضوع را از ب� ببرند; اما عالما� كه عميق

اگر قرار باشد كه   قابل انكار نيست و اند كه حديث سد الابواب ام�المؤمن� اند، دريافته نگريسته

اى صورت پذيرد، دانش حديث به مخاطره جدى برخواهد خورد; از اين  ضابطه چن� انكارهاى بى

اند به راه حل قابل  اند; اما باز نتوانسته رو راه توجيه و جمع ميان احاديث را در پيش گرفته

باشد، مشكل را  ه فاقد وجاهت علمى مىهاى ذوقى ك اطمينا� برسند و تنها با ارائه راه حل

 اند. همچنان باقى گذاشته

 بنابراين تاكنون معلوم شد كه تنها دو راه وجود دارد:

 . پذيرش حديث سد الابواب و اعتراف به جعلى و ساختگى بودن حديث «خوخه»; ١

 . جمع منطقى ميان دو حديث ياد شده. ٢

و گروهى از متقدّمان و متأخّران، راه دوم را  حجر عسقلا�  از ميان دو راه ياد شده، ابن

هاى  اند; اما در ارائه راه حل موفق نبوده و سخنان آنان متناقض است و در اين راه، تلاش برگزيده

اند. اما مختار اين نوشتار آن است كه تنها راه حل موجود گزينه نخست  فرجامى انجام داده بى

 است.

 نويسد: دو حديث ياد شده، مىروزبهان در مورد مشكل   فضل ابن

  وسلمّ  عليه صلىّ اللهمتصّلاً ببيت رسول الله  وسلمّ عليه  الله صلىّ كان المسجد في عهد رسول الله 

لمكان ابنته، وكان الناس من أبوابهم في   وسلمّ عليه الله صلىّ وكان علي ساكن بيت رسول الله 



بسدّ الأبواب إلاّ باب   وسلمّ عليه الله  صلىّ ه المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلّ�، فأمر رسول الل 

 أمر بسدّ كلّ خوخة في المسجد  وسلمّ عليه الله  صلىّ علي. وقد صحّ في الصحيح�: أنّ رسول الله 

 ١٣٠بكر وعلي;  بكر. والخوخة الباب الصغ�. فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي إلاخّوخة أبي

كه  به منزل پيامبر خدا متصّل بود و على به خاطر اين وآله عليه الله  صلىّ مسجد در زمان پيامبر خدا 

هايى كه به  ساكن بود. مردم از درب وآله  عليه الله صلىّ داماد رسول خدا بود، در منزل پيامبر خدا 

از اين رو رسول خدا شدند;  كردند و مزاحم �ازگزاران مى شد، رفت و آمد مى مسجد باز مى

صحيح ها جز درب خانه على مسدود شود. در دو كتاب  دستور داد تا تمام درب وآله عليه الله صلىّ 

  وآله  عليه  الله صلىّ كه پيامبر اكرم  ، حديث صحيحى وارد شده مبنى بر آنصحيح مسلمو  بخارى

ه، اشاره به دريچه است. ها به جز خوخه ابوبكر را داد و مراد از خوخ دستور بستن تمامى خوخه

 بنابراين فضيلت ياد شده براى ابوبكر و على، حاصل گشته است.

بن روزبهان به صراحت سند و دلالت حديث «سد الابواب» بر افضليت آن حضرت را   فضل

پذيرفته; اما در انتها تلاش �وده تا ابوبكر را شريك ام�المؤمن� قرار دهد. به باور نگارنده اين 

 باشد: بن روزبهان از چند جهت قابل بررسى مى  سخن فضل سطور،

در منزل رسول خدا  السلام عليهروزبهان ادعا �وده كه ام�المؤمن�   كه فضل ابن نخست آن

كرده و خود داراى منزل شخصى نبوده است. چن� سخنى انكار حقيقت  زندگى مىوآله  عليه الله صلىّ 

كند; از اين رو تاكنون كسى چن� ادّعايى نكرده  آن دلالت مى هاى «باب» بر ثابتى است كه روايت

بن روزبهان در طرح ادعاى ياد شده، منحصر به فرد است. آرى، برخى از عالمان عامه   و فضل

 مسأله منزل ابوبكر در مجاورت مسجد را

است. بنابراين  چن� ادعايى مطرح نشدهالسلام  عليهاند; اما در مورد منزل ام�المؤمن�  انكار كرده

 بن روزبهان آن است كه ادعاى بدون دليل مطرح كرده است.  نقد نخست به فضل

آمد   و  هايشان به مسجد رفت روزبهان ادعا �وده كه مردم از درب خانه  كه ابن دوم آن

شد تا مزاحمت براى �ازگزاران ايجاد شود; از اين رو رسول خدا  كردند و اين كار سبب مى مى

را صادر  السلام عليهها جز درب خانه ام�المؤمن�  دستور مسدود �ودن تمام درب وآله عليه للها صلىّ 

 فرمود.
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ها، تنها مزاحمت براى �ازگزاران بوده  نتيجه اين مطلب آن است كه علتّ فرمان بستن درب

ات در است. بديهى است براى چن� مطلبى، هيچ شاهدى در روايات وجود ندارد; بلكه مفاد رواي

ها، پاك كردن مسجد  ها، آن است كه علتّ صدور فرمان مسدود سازى درب اين باب و ديگر باب

تنها خود،  وآله عليه الله صلىّ ها است; از اين رو رسول خدا  ها و دور كردن مسجد از ناپاكى از پليدى

اك هستند و خداوند رجس و و اهل بيتش را از اين امر استثنا كرد; زيرا آنان پالسلام  عليهام�المؤمن� 

 پليدى را از آنان دور �وده و آنان را پاكيزه ساخته است.

اى جمع  گونه بكر» را به روزبهان حديث «باب على» و «خوخة ابى  كه فضل ابن سوم آن

ابوبكر توزيع گرداند.   والسلام  عليهكرده تا فضيلت ياد شده را به صورت مشترك، ميان ام�المؤمن� 

است.  السلام عليهست كه مقصود از اين جمع، انكار اختصاص اين فضيلت به ام�المؤمن� على روشن ا

اى از عل�ى عامه درباره دلالت  گرچه اين نوع جمع كردن ب� دو حديث، پندارى را كه عده

 گ�د. حديث خوخه بر خلافت ابوبكر دارند دربر�ى

 نويسد: اب علي» مىكث� نيز در شرح حديث «سد الأبواب إلاّ ب  ابن

في مرض الموت بسدّ الأبواب  السلام عليه ينافي ما ثبت في صحيح البخاري من أمره  وهذا لا 

بكر الصدّيق، لأنّ نفي هذا في حقّ علي كان في حال حياته،   الشارعة إلى المسجد إلاّ باب أبي

وأمّا بعد وفاته فزالت    لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها، فجعل هذا رفقاً بها.

هذه العلّة، فاحتيج إلى فتح باب الصدّيق لأجل خروجه إلى المسجد ليصليّ بالناس، إذ كان  

 ١٣١، وفيه إشارة إلى خلافته;السلام عليهالخليفة عليهم بعد موته 

كه رسول خدا در هنگام  با حديثى كه در صحيح بخارى آمده مبنى بر آن ]سد الابواب[حديث 

هايى كه به مسجد باز  بي�رى كه به درگذشت آن حضرت انجاميد، دستور داد تا تمامى درب

شود مسدود گردد و تنها درب خانه ابوبكر باز بماند، منافات ندارد; زيرا استثنايى كه در حق  مى

در آن زمان  عليها الله سلامعلى صورت گرفته، مربوط به زمان حيات رسول خدا بوده; زيرا فاطمه 

نياز داشته تا به منزل پدرش رفت و آمد �ايد; بنابراين استثناء درب خانه على، براى رفاه حال 

فاطمه صورت گرفته است; اما پس از درگذشت رسول خدا، اين علتّ منتفى گرديد و نياز شد تا 

م �از گزارد; زيرا او پس از  درب منزل ابوبكر به مسجد باز شود تا وى وارد مسجد گردد و با مرد
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تواند به  ، خليفه و جانش� او بود. از اين رو اين مطلب مىوآله عليه  الله صلىّ درگذشت رسول خدا 

 اى داشته باشد. خلافت ابوبكر نيز اشاره

كث� نيز در وهله نخست، دربردارنده اعتراف به فضيلت سد الابواب براى ام�المؤمن�   ديدگاه ابن

 بن روزبهان  كث� نيز مانند فضل  طالب است; اما ابن ابىبن   على

توجيهى عجيب ارائه �وده و به مطالبى اشاره كرده كه هيچ اثرى از آن در كتب تاريخى و حديثى 

داند كه به هر وجهى، از ابوبكر دفاع �ايد و  كث� وظيفه خود مى  و س�ه وجود ندارد. گويى ابن

 توان بررسى كرد: كث� را از چند جهت مى  اه ابنبراى او فضيلت بسازد! ديدگ

، غ� از عليه السلامكند كه منزل ام�المؤمن�  بن روزبهان تصريح مى  . وى بر خلاف فضل ١

 بوده است. وآله عليه الله صلىّ منزل رسول خدا 

به   سلامال عليهارا در نياز فاطمه  السلام عليه . وى علت مسدود نشدن درب منزل ام�المؤمن�  ٢

 هاى ديگر را بيان نكرده است. رفت و آمد به خانه پدرش بيان كرده، اما علتّ بسته شدن درب

آمد به خانه   تنها «رفت و السلام عليها. اگر علتّ باز بودن درب خانه صديقه طاهره فاطمه  ٣

شه «از پدرش» بوده است; پس چرا درب خانه ابوبكر به جهت رفاه حال عايشه باز �اند تا عاي

 خانه خود به خانه پدرش» برود؟!

. در صورتى كه به باز بودن درب خانه ابوبكر نياز بوده، آيا در ه�ن زمان درب خانه  ٤

بسته شده يا هم زمان درب منزل آن حضرت نيز مفتوح بوده است؟ دليل  السلام عليهام�المؤمن� 

 نه ابوبكر بيش از يك درب داشته است؟تواند ادّعا كند خا كث� مى  كث� چيست؟ آيا ابن  ابن

كند; بلكه ظاهر عبارت او چن� است كه درب خانه ام�المؤمن�  اما او چن� ادّعايى �ى

همچنان باز بوده است. بنابراين اگر درب منزل على نيز باز بوده، پس چگونه از باز بودن  السلام عليه 

 !درب منزل ابوبكر، خلافت وى را نتيجه گرفته است؟

اى در مجاورت مسجد داشته باشد; اما  . تمام اين مطالب در صورتى درست است كه ابوبكر خانه ٥

 اين مطلب نيز ثابت نشده و همچنان اين شبهه كه منزل ابوبكر در

 منطقه سنح مدينه بوده به قوت خود باقى است.

 كند: نقل مى كث� روايتى را از امّ سلمه به اين صورت  كه خود ابن . نكته ديگر آن ٦



في مرضه حتّى انتهى إلى صرحة المسجد، فنادى بأعلى صوته:   وسلمّ عليه الله  صلىّ خرج النبي 

مة بنت محمّد، ألا!  لحائض إلاّ لمحمّد وأزواجه وعلي وفاط  يحلّ المسجد لجنب ولا «أنهّ لا

 ١٣٢هل بينت لكم الأس�ء أن تضلوّا»;

گاه  در دوران بي�رى از خانه خارج، و به صحن مسجد وارد شد. آن وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

با صداى بسيار بلند ندا داد: «ورود به مسجد براى مرد جنب و زن حائض حلال نيست، مگر براى  

ها را براى ش� بيان كردم تا گمراه   محمّد. آگاه باشيد! ه�نا اين ناممحمّد، على و فاطمه دختر

 نشويد».

دهد كه  �ايد و به روشنى نشان مى ها را به خوبى تبي� مى حديث ياد شده علّت بستن درب

 كث�، كاملاً بىوجه است.  سخنان ابن

حديث سدالابواب و حديث  ، در توجيهقول مسدّدو  فتح البارىحجر عسقلا� نيز در كتاب   ابن

 نويسد: خوخه مى

إنّ الجمع ب� القصّت� ممكن، وقد أشار إلى ذلك البزاّر في مسنده فقال: ورد من روايات  

بكر، فإن  أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصّة علي، وورد من روايات أهل المدينة في قصّة أبي

سعيد الخدري، يعني الذي   حديث أبي ثبتت روايات أهل الكوفة، فالجمع بينه� بما دلّ عليه

يحلّ لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً  قال: «لا  وسلمّ عليه الله  صلىّ أخرجه الترمذي أنّ النبي 

يكن لبيته باب غ�ه، فلذلك   غ�ي وغ�ك». والمعنى: أنّ باب علي كان إلى جهة المسجد ولم

من طريق   أحكام القرآن يؤمر بسدّه. ويؤيد ذلك ما أخرجه إس�عيل القاضي في لم

يأذن لأحد أن �رّ في المسجد   لم وسلمّ عليه الله  صلىّ  بن حنطب أنّ النبي  بن عبدالله   المطّلب

طالب، لأنّ بيته كان في المسجد. ومحصّل الجمع: أنّ الأمر بسدّ   بن أبي   وهو جنب إلاّ لعلي

الأخُرى استثني أبوبكر. ولكن   الأبواب وقع مرتّ�، ففي الأوُلى: استثني علي لما ذكره، وفي

بكر على  يتمّ ذلك إلاّ بأن يحمل ما في قصّة علي على الباب الحقيقي، وما في قصّة أبي لا

الباب المجازي، والمراد به الخوخة، ك� صرّح به في بعض طرقه. وكأنهّم لَّ� أمُروا بسدّ  

ها، فأمُروا بعد ذلك بسدّها.  الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد من
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، وبها جمع ب� الحديث� المذكورين أبوجعفر بأس بها في الجمع ب� الحديث� فهذه طريقة لا 

الطحاوي في (مشكل الآثار) وهو في أوائل الثلث الثالث منه، وأبوبكر الكلاباذي في (معا�  

ح بأنّ بيت أبي  وخوخة إلى داخل المسجد،  بكر كان له باب من خارج المسجد  الأخبار) وصرَّ

 ١٣٣يكن له باب إلامّن داخل المسجد. والله أعلم;  وبيت علي لم 

گويد:  مى  جمع ب� دو قضيه ممكن است. بزاّر نيز در مسند خود به اين مطلب اشاره كرده و

، و ]يث سدالابواباشاره به حد[رواياتى از راويان اهل كوفه و با سندهاى معتبر در ماجراى على 

وارد شده است. اگر روايات  ]اشاره به حديث خوخه[رواياتى از راويان اهل مدينه در قصه ابوبكر 

اهل كوفه ثابت شود، جمع ميان اين دو دسته از روايات به ه�ن روشى است كه حديث ابوسعيد 

به   وآله عليه  الله صلىّ ا خُدرى ـ كه تِرمذى نقل كرده است ـ بر آن دلالت دارد، آن جا كه رسول خد

فرمود: «بر احدى غ� از من و تو حلال نيست تا با حال جنابت در اين  السلام  عليهام�المؤمن� 

به السلام  عليهگونه است كه درب خانه ام�المؤمن�  آمد كند». معناى حديث اين  مسجد رفت و

ن، پيامبر فرمان بسته شدن آن شد و تنها داراى ه�ن يك درب بود. بنابراي سمت مسجد باز مى

كند، حديثى است كه قاضى اس�عيل در كتاب  درب را صادر نكرد. آن چه اين حديث را تأييد مى

نويسد: رسول  بن حنطب روايت كرده است. وى مى  بن عبدالله  از طريق مطلّب احكام القرآن

آمد به مسجد را در حال  طالب اجازه رفت و بن ابى  به كسى جز على وآله عليه الله  صلىّ خدا 

جنابت نداد; زيرا تنها درب منزل على را باز گذاشت. بنابراين، خلاصه جمع ب� اين دو دسته از 

ها، دو بار صورت گرفته است. در مرحله نخست،  شود كه امر به بستن درب گونه مى روايات اين

دوم، ابوبكر استثنا شده است. به خاطر آنچه ذكر شد استثنا گرديد، و در مرحله  السلام عليهعلى 

به عنوان درب حقيقى، و  السلام عليهكه درب خانه على  پذيرد مگر آن ولى اين جمع صورت �ى

دريچه خانه ابوبكر به عنوان درب مجازى قلمداد شود; چنانچه در برخى اسناد نيز به اين معنا 

هايى  ا را بستند و دريچهه ها، درب تصريح شده است. گويى مردم به هنگام فرمان بستن درب

ها، راه وارد شدن به مسجد را نزديك كنند و پس از آن، به  ايجاد كردند تا از طريق اين دريچه

ها نيز مامور شدند. از اين رو روش ياد شده براى جمع ميان دو حديث، مشكلى  بستن اين دريچه

و حديث را به هم� روش جمع ، اين دمشكل الآثاركند. ابوجعفر طحَاوى نيز در كتاب  ايجاد �ى

، دو حديث مذكور را به هم� روش جمع معا� الاخباركرده است. ابوبكر كلاباذى نيز در كتاب 
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خانه على دربى جز    �وده و تصريح كرده است كه خانه ابوبكر دربى در خارج از مسجد داشته و

 ر است.شده، نداشته است و خدا دانات ه�ن دربى كه به داخل مسجد باز مى

حجر، آن را تأييد كرده و   هاى ابن نيز پس از نقل عبارت ١٣٥و قسطلا� ١٣٤جلال الدين سيوطى

 اند. با آن موافقت �وده

 توان بررسى و نقد كرد: حجر عسقلا� را از جهات مختلفى مى  نظر ابن

هاى ديگر مبتنى بر ثبوت  حجر ذكر شده، مانند وجه جمع  چه در بيان وجه جمع ابن. آن  ١

تر روشن شد كه چند تن از  اى در مجاورت مسجد داشته باشد. پيش آن است كه ابوبكر خانه

اند; و از اين رو است كه برخى از آنان، حديث خوخه را به  محققان عامه اين موضوع را رد كرده

 اند. خلافت قلمداد كردهعنوان كنايه از 

حجر، گرچه قول ياد شده را ضعيف شمرده و گفته است كه اين استناد ضعيف   از سويى ابن

شبهّ   ترى ذكر نكرده است. البته سندى كه براى روايت ابن است; اما براى ادعاى خود، سند قوى

 ١٣٦نيز ذكر كرده، ضعيف است.

 . وجه جمعى كه از طحَاوى و ديگران نقل كرده، ه�ن وجه جمعى است كه ٢

اند و از عدم توجّه آنان به وجه جمع ياد شده  طور قطع نووى و امثال او به آن واقف بوده به

 اند. شود كه آنان از آن وجه جمع اعراض كرده و به آن تكيه نكرده معلوم مى

 ملاحظات ذيل است: حجر از بزاّر داراى  . نقل قول ابن ٣

كه راويان ماجراى «سد الابواب»، كوفيان و راويان ماجراى خوخه ابوبكر مد�  نخست آن

 هستند; در حالى كه اين مطلب نزد ما ثابت نشده است.

نقل  ١٣٧هاى ماجراى «سد الابواب الاّ باب على» با سندهاى حسن كه ادعا شده روايت دوم آن

شده، در حالى كه اين مطلب بر خلاف واقعيت است; زيرا در اين نوشتار ثابت �وديم كه روايات 

حجر نيز به اين مطلب اقرار دارد و ما اصل عبارت   ابن  ياد شده از سند صحيح برخوردار است و

 كرديم.جوزى بيان   حجر را هنگام نقد سخن ابن  ابن
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حجر در مورد روايات ماجراى «سد الابواب الاّ باب على» تشكيك �وده و با   كه ابن سوم آن

حجر   تعب� ترديدآميزِ «اگر ثابت شود» آن را بيان �وده است. تشكيك ياد شده با سخنان ديگر ابن

 در تأييد ماجراى سد الابواب همخوا� ندارد.

 كه به ام�المؤمن� فرمود: وآله عليه الله صلىّ  كه اگر از سخن رسول خدا چهارم آن

 يحلّ لأحد أن يطرق المسجد جنباً غ�ي وغ�ك;  لا

 غ� از من و تو، بر احدى حلال نيست تا در حال جنابت در مسجد رفت و آمد كند.

منزل  ، تنها آن بوده كهالسلام عليهاين نكته استفاده شود كه علت عدم انسداد درب خانه ام�المؤمن� 

رو رسول خدا فرمان داده   اين  راه ديگرى غ� از مسجد به ب�ون نداشته; از السلام عليهام�المؤمن� 

 را مسدود نكنند. السلام عليهتا درب منزل ام�المؤمن� 

 چن� برداشتى از روايت از دو جهت باطل است:

ام�المؤمن�   امبر وجهت نخست. حديث مذكور تنها در مقام بيان اختصاص اين حكم به پي

كه درب خانه ام�المؤمن� مكان ديگرى براى عبور  است; پس دلالت حديث بر اين السلام عليه�

 نداشته، از كجاى روايت قابل استفاده است؟

اين بود كه «خانه او دربى  السلام  عليهجهت دوم. اگر علتّ عدم انسداد درب خانه ام�المؤمن� 

رنجيدن مردم از عملكرد رسول   نداشت»، پس وجهى براى اعتراض وجز درب ورودى به مسجد 

كه حمزه عموى رسول خدا با چش�� گريان، لب به  وجود نداشت، به ويژه آن وآله عليه  الله صلىّ خدا 

عذر   وآله عليه الله صلىّ شكوه گشود و پيامبر خدا را سرزنش �ود! بنابراين سزاوار بود تا رسول خدا 

اش را نبستم، در  د: خانه على، دربى جز درب مسجد نداشت; از اين رو درب خانهآورده و بگوي

هاى ش� دو درب دارد; دربى از داخل مسجد و دربى از خارج آن. اما پيامبر خدا  حالى كه خانه

 ها را به خدا استناد داد و فرمود: ماجراى بستن درب وآله عليه الله صلىّ 

 ولكن أمرت بشيء فاتبّعته; فتحته،  ما أنا سددت شيئاً ولا 

 من نه چيزى را بستم و نه گشودم; بلكه از كارى كه به آن امر شده بودم پ�وى �ودم!

كند،  سؤال مىالسلام  عليهعمر درباره ام�المؤمن�   با اين وجود، باز هنگامى كه فردى از ابن

گاهش در نزد رسول خدا جاي  دهد: درباره على سؤال نكن; بلكه به منزلت و عمر پاسخ مى  ابن

هاى ما را كه به مسجد  درب خانه وآله الله عليه صلىّ اى كه رسول خدا  گونه بنگر به وآله عليه الله صلىّ 

 شد، بست و تنها درب خانه او را به حال خود واگذاشت. باز مى



گر بپرسد: «مگر خانه على جز اين درب، درب ديگرى  در اين صورت جا داشت كه پرسش

عمر پرسيده شود: «چگونه اين ويژگى براى تو از شتران سرخ   ؟ و نيز سزاوار بود تا از ابننداشت»

، و السلام عليهابا حضرت زهرا  السلام عليه تر است و فضيلت درب را در رديف ازدواج على  مو خوش

دهى، در حالى كه عدم انسداد درب منزل  فضيلت سپردن پرچم به على در روز خيبر قرار مى

آمده; زيرا خانه ام�المؤمن� جز اين درب،  فضيلتى به حساب �ى  المؤمن�، كاملاً طبيعى بوده وام� 

 درب ديگرى نداشته است»؟

به  وآله عليه صلىّ اللهدر ماجراى سد الابواب، برخى مردم از روى حسادت گفتند: رسول خدا 

سخ گفتند: حمزه به رسول خدا خاطر خويشاوندى درب خانه على را باز گذاشته است. برخى در پا

تر است; زيرا او برادر رضاعى و عموى آن حضرت است. برخى ديگر  از على نزديك وآله عليه الله صلىّ 

درب خانه على را به خاطر دخترش باز گذاشت. گفت و گوى وآله  عليه  الله صلىّ نيز گفتند: رسول خدا 

رسيد و سبب شد تا  وآله عليه الله صلىّ سول خدا مردم كار را به جايى رسانيد كه سخنانشان به گوش ر 

 گونه روايت كرده است: اصل ماجرا را اين وفاء الوفاءحضرت از خانه ب�ون آيد. صاحب كتاب 

إذ خرج مناد فنادى: «أيها الناس،   وسلمّ عليه الله  صلىّ بين� الناس جلوس في مسجد رسول الله 

يقم أحد. ثمّ خرج الثانية فقال: «أيها الناس،   سدّوا أبوابكم»، فتحسحس الناس لذلك ولم

يقم أحد. فقال الناس: ما أراد بهذا؟ فخرج فقال: أيها الناس، سدّوا   سدّوا أبوابكم». فلم 

بن عبدالمطّلب يجرّ    أبوابكم قبل أن ينزل العذاب. فخرج الناس مبادرين وخرج حمزة

باب إلى المسجد، أبوبكر وعمر كساءه ح� نادى: سدّوا أبوابكم. قال: ولكلّ رجل منهم 

. فقال: ما  وسلمّ عليه  الله صلىّ وعث�ن، وغ�هم. قال: وجاء علي حتّى قام على رأس رسول الله 

يأمره بالسدّ. فقالوا: سدَّ أبوابنا وترك باب علي وهو أحدثنا!   يقيمك؟ إرجع إلى رحلك ولم

 فقال بعضهم: تركه لقرابته. فقالوا:

من الرضاعة وعمّه! وقال بعضهم: تركه من أجل ابنته. فبلغ ذلك  حمزة أقرب منه، وأخوه 

فخرج إليهم بعد ثالثة، فحمد الله وأثنى عليه محمرّاً وجهه ـ  وسلمّ  عليه الله صلىّ رسول الله 

وكان إذا غضب احمرَّ عِرقٌ في وجهه ـ ثمّ قال: «أمّا بعد ذلكم، فإنّ الله أوحى إلى موسى أن  

يسكنه إلاّ هو وهارون وأبناء هارون شبراً وشب�اً، وإنّ الله أوحى إليّ  اتخّذ مسجداً طاهراً لا 

يسكنه إلاّ أنا وعلي وأبناء علي حسن وحس�، وقد قدمت المدينة   أن أتخّذ مسجداً طاهراً لا

واتخّذت بها مسجداً، وما أردت التحوُّل إليه حتّى أمُرت، وما أعلم إلامّا عُلِّمت، وما أصنع 



ت، فخرجت على ناقتي، فلقيني الأنصار يقولون: يا رسول الله، انزل علينا. فقلت: إلامّا أمُر 

«خلوّا الناقة، فإنهّا مأمورة، حتىّ نزلت حيث بركت. والله ما أنا سددت الأبواب وما أنا  

 ١٣٨فتحتها، وما أنا أسكنت علياً، ولكنّ الله أسكنه»;

نشسته بودند، منادى ندا داد: اى مردم،  وآله عليه الله صلىّ هنگامى كه مردم در مسجد پيامبر خدا 

شود، ببنديد. در اين هنگام مردم تكا� خوردند، ولى كسى  هايى را كه به مسجد باز مى درب خانه

د و مردم گونه ندا داد. باز كسى بلند نش از جايش بلند نشد. سپس براى بار دوم منادى ه�ن

گفتند: منظور پيامبر از اين فرمان چيست؟ منادى بار ديگر ندا داد و گفت: اى مردم، پيش از 

شود، ببنديد.  هايتان را كه به سوى مسجد باز مى هاى خانه كه عذاب الاهى فرود آيد، درب آن

هنگامى كه ها خارج شدند و با شتاب به اين كار اقدام كردند.  در پى اين گفتار، مردم از خانه

 داد: منادى ندا مى

بن عبدالمطلب، با عجله و در حالى كه عبايش بر زم�   هايتان را ببنديد، حمزة هاى خانه درب

گويد: هر فردى از اصحاب، دربى داشتند كه به مسجد باز  شد، خارج شد. راوى مى كشيده مى

آمد و بالاى سر رسول خدا  السلام  عليهافزايد: على  شد; ابوبكر، عمر، عث�ن و ديگران. راوى مى مى

اى؟ اينك  جا ايستاده فرمود: «براى چه اينوآله  الله عليه صلىّ ايستاد. رسول خدا  وآله عليه الله صلىّ 

را   السلام عليه فرمان بستن درب خانه على وآله  عليه الله صلىّ ات بازگرد». اما رسول خدا  به خانه

كه او  اى ما را بست; اما درب خانه على را رها كرد، با اينه نداد. مردم گفتند: پيامبر درب خانه

ترين ماست! برخى ديگر گفتند: به خاطر خويشاوندى درب خانه على را بازگذاشت. برخى  جوان

تر است، زيرا او برادر رضاعى و عموى رسول خداست!  پاسخ دادند: حمزه به پيامبر از على نزديك

ا به خاطر دخترش نبست. اين سخنان به گوش رسول خدا برخى ديگر گفتند: درب خانه على ر 

كه منادى سه بار براى بستن  پس از آن وآله عليه  الله صلىّ رسيد. آن حضرت  وآله عليه الله صلىّ 

ها ندا داده بود، براى پاسخ به اعتراضات مردم از خانه خارج شد. چهره مبارك آن حضرت از  درب

هايش برافروخته  رت آن حضرت به هنگام خشم، سرخ و رگخشم سرخ شده بود; زيرا معمولاً صو 

گاه خطاب به مردم فرمود:  شد. حضرت با اين حال به حمد و ثناى الاهى پرداخت، آن مى

تنها او، هارون و پسران هارون،   وحى كرد تا مسجدى پاك برگزيند والسلام   عليه«خداوند به موسى 

اوند به من وحى كرد تا مسجدى پاك برگزينم و در شبر و شب� در آنجا ساكن شوند. همچن� خد
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گاه كه به مدينه آمدم، در  آن تنها من، على و پسران على، حسن و حس� حق سكونت دارند. آن

كه به آن  خواستم براى سكونت به آن جا منتقل شوم تا اين اين جا مسجدى انتخاب كردم. �ى

دانم و هيچ كارى جز آن چه به آن مأمور  ىامر شدم و هيچ چيز جز آنچه به من آموخته شده �

دهم. سوار بر شتر بودم كه وارد مدينه شدم. وقتى انصار مرا ديدند، گفتند: اى  ام، انجام �ى شده

كه در جايى كه  رسول خدا، بر ما فرود آى. گفتم: شتر را رها كنيد; چرا كه او مأمور است. تا اين

ها را بستم، نه آنها را  به خداوند سوگند! من نه درب شتر زانو زد فرود آمدم و منزل گرفتم.

 گشودم و نه على را در مسجد ساكن كردم; بلكه خداوند او را در مسجد ساكن كرد».

حجر ميان دو دسته از روايات را به روش پيشنهادى خود جمع كرد. با بررسى اين سخن  . ابن٤

ا گفتار پيش� او مغاير است. سمهودى نيز حجر ب و نتيجه آن، براى ما روشن شد كه وجه جمع ابن

 نويسد: حجر مى پى به وجود مشكل برده است. وى پس از نقل عبارت ابن

قلت: والعبارة تحتاج إلى تنقيح، لأنّ ما ذكره بقوله: (ومحصّل الجمع) طريقة أخُرى في  

وأنّ المأمورين   الجمع غ� الطريقة المتقدّمة، إذ محصّل الطريقة المتقدّمة أنّ الباب� بقيا،

يكن   بالسدّ هم الّذين كان لهم أبواب إلى غ� المسجد مع أبواب من المسجد. وأمّا علي فلم

خصّه بذلك، وجعل طريقه إلى بيته المسجدَ   وسلمّ عليه الله صلىّ بابه إلاّ من المسجد، وأنّ الشرع 

ثر عليه، ومن ذكر باب بكر هو المحتاج إلى الإستثناء، ولذلك اقتصر الأك لما سبق، فباب أبي

يح بإبقائه أيضاً. والطريقة الثانية تعدّد  يسدّ، وأنهّ وقع التصر علي فإّ�ا أراد بيان أنهّ لم 

بكر. ويؤيد ذلك ما أسنده يحيى من   الواقعة، وأنّ قصّة علي كانت متقدّمة على قصّة أبي

أخيه، قال: لَّ� أمر بسدّ  بن مسلم الهلالي، عن أبيه، عن   زبالة وغ�ه عن عبدالله  طريق ابن 

بن عبدالمطّلب يجرّ قطيفةً له حمراء وعيناه تذرفان    أبوابهم التي في المسجد، خرج حمزة

 عمّك! فقال: «ما أنا أخرجتك  يبكي يقول: يا رسول الله، أخرجت عمّك وأسكنت ابن 

 ١٣٩أسكنته، ولكن الله أسكنه». فذكر حمزة في القصّة يدلّ على تقدّمها;  ولا

اى كه از  حجر با نتيجه  حجر به اصلاح و تنقيح نياز دارد; زيرا سخن ابن  به نظر من، عبارت ابن

گ�ى، روش ديگرى براى جمع بوده و غ� از روش نخست�  آن گرفته همخوا� ندارد و اين نتيجه

درب» باقى ماندند و كسا� كه به بستن است; زيرا بنابر نتيجه روش نخست، هر دو «

هايى كه در مسجد داشتند،  هايى هستند كه علاوه بر درب هايشان امر شدند، ه�ن درب
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شد  هايى نيز به خارج مسجد داشتند; اما خانه على جز دربى كه به سمت مسجد باز مى درب

به اين مسأله اختصاص داد و على را  وآله  عليه الله صلىّ درب ديگرى نداشت. از اين رو رسول خدا 

اش را از طريق مسجد قرار داد، به ه�ن علتّى كه گذشت. در نتيجه تنها  راه آمد و شد به خانه

درب خانه ابوبكر به استثنا نياز دارد. به هم� جهت، بيشتر عالمان تنها به نقل هم� فراز اكتفا  

خواسته بيان كند  ميان آورده، تنها مى به السلام عليهاند و هر كس سخنى از درب خانه على  كرده

فرمان داده تا درب خانه على بسته نشود. روش ديگر در جمع،  وآله عليه  الله صلىّ كه رسول خدا 

نظريه تعدد واقعه است. بدين صورت كه بگوييم ماجراى سد الابواب و ماجراى خوخه ابوبكر دو 

اى ابوبكر بوده است. مؤيد اين مطلب، اند و ماجراى على، مقدّم بر ماجر  جريان مختلف بوده

بن مسلم هلالى، از پدرش، از   زباله و راوى ديگرى از عبدالله  حديثى است كه يحيى، از ابن

فرمان داد تا   وآله عليه الله صلىّ گويد: هنگامى كه رسول خدا  برادرش نقل كرده است. وى مى

 بن عبدالمطلّب با چش�� گريان در  شوند مسدود گردند، حمزة هايى كه به مسجد باز مى درب

شد ب�ون آمد و عرضه داشت: اى رسول خدا، عمويت  حالى كه عباى سرخش به زم� كشيده مى

فرمود:   وآله عليه  صلىّ اللهرا از مسجد ب�ون كردى و پسرعمويت را در آن جاى دادى! رسول خدا 

�ودم; بلكه خداوند او را در  «من نه تو را از مسجد ب�ون كردم و نه او را در مسجد ساكن

گر تقدم  در ماجراى سد الابواب على، بيان عنه الله رضىمسجد جاى داد». بنابراين، وجود حمزه 

 اين ماجراست.

ها دو بار اتفاق  . در وجه جمع به روش دوم ـ يعنى در حالتى كه مسأله بسته شدن درب ٥

 به آنها توجه كرده است: حجر نيز  افتاده باشد ـ دو نكته وجود دارد كه ابن

  السلام  عليهپذير است كه «درب» در داستان على  وجه جمع تنها در صورتى امكان نكته نخست:

به درب حقيقى، و درب در داستان ابوبكر به درب مجازى حمل شود و منظور از درب خانه ابوبكر 

 «خوخه» باشد.

است: «گويا زما� كه به آنها دستور گونه اشاره كرده  حجر به اين نكته اين  ابن نكته دوم:

 هايى ساختند». ها را بستند; اما براى خود دريچه ها را ببندند، آنان درب داده شد تا درب

به باور نگارنده، هر دو نكته قابل نقد است. نقد نكته نخست بدين صورت است كه بخارى 

اب» تحريف كرده است. ما نيز بكر»، «خوخه» را به «ب كسى است كه با نقل حديث «إلاّ خوخة أبي

حجر، سخن بخارى را توجيه كرده و گفته   حجر اشاره كرديم و بيان داشتيم كه ابن  به توجيه ابن



حجر وجود   است بخارى حديث را نقل به معنا كرده است. البته تناقضى كه در مورد سخن ابن

 دارد، بر كسى پوشيده نيست.

بر   السلام عليه تقدّم زما� سد الابواب ام�المؤمن�  نقد نكته دوم نيز بدين صورت است كه

» پيش از السلام  عليهماجراى خوخه ابوبكر منتفى است; زيرا داستان حديث «سد الأبواب إلاّ باب علي 

اند، داستان ابوبكر در دوران بي�رى  جنگ احد رخ داده است; اما بنابر آن چه عامه ذكر كرده

رخ داده است; ه�ن بي�رى كه به رحلت آن حضرت انجاميد. بنابراين  لهوآ  عليه الله صلىّ رسول خدا 

به بستن درب رها امر كرده بود، معناى امر او به بستن  وآله عليه  صلىّ اللهدر صورتى كه رسول خدا 

كه ادّعا شود كه مردم از امر پيامبر  اى نيست جز آن رو چاره  اين  ها چيست؟! از دريچه

هايى را ساختند تا راه ورودشان را  ها اطاعت كردند; ولى دريچه درباره بستن درب لهوآ  عليه الله صلىّ 

حجر با جمله ترديدآميز «گويا   به مسجد نزديك كنند! اين توجيه ضعيف موجب شده است تا ابن

 ...»، عدم اطمينان خود را درباره اين مسئله ابراز كند. آنان

 گ�يم: را از سه محور ديگر پى مى اكنون پژوهش و بررسى مسأله سد الابواب

ها امر فرمايد;  به بستن درب وآله عليه الله صلىّ . آيا به راستى عاقلانه است كه رسول خدا  ١

�ايد، ساخته شود؟ اگر از طريق  تر مى هايى كه راه را به مسجد نزديك سپس اجازه دهد تا دريچه

 ها چه معنايى دارد؟ س ديگر بستن دربتوان به مسجد راه يافت; پ هاى ساخته شده مى دريچه

گر اجازه  اى نيست كه نشان . با توجه به متن حديث «سدّ الأبواب إلاّ باب علي»، هيچ واژه ٢

 براى ساختن دريچه باشد؟  وآله عليه  الله صلىّ رسول خدا 

ها تصريح  ها پس از امر به بستن درب . در احاديث وارد شده، بر ممنوعيت ساختن دريچه ٣

 نويسد: مى وفاء الوفاءه است. صاحب كتاب شد

«سدّوا أبواب المسجد إلاّ باب علي». فقال رجل: أتُرك لي قدر ما أخرج وأدخل؟ فقال رسول  

أؤُمر بذلك». قال: أتُرك بقدر ما أخُرج صدري يا رسول الله؟!   : «لموسلمّ عليه الله صلىّ الله 

مر بذلك». وانصرف. قال رجل: فبقدر رأسي يا  أؤُ  : «لموسلمّ عليه الله صلىّ فقال رسول الله 

أؤُمر بذلك». وانصرف واجداً باكياً حزيناً،  : «لموسلمّ عليه صلىّ اللهرسول الله؟ فقال رسول الله 

 فقال

 ١٤٠أؤُمر بذلك، سدّوا الأبواب إلابّاب علي»;  : «لموسلمّ صلىّ الله عليه  الله  رسول
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هاى مسجد را مسدود �ائيد و تنها درب منزل على را باز بگذاريد». مردى عرضه داشت: به  «درب

اى كه داخل مسجد شده و از آن خارج شوم، راه را باز بگذارم؟ رسول  من اجازه دهيد به اندازه

دو مرتبه عرضه داشت:  فرمود: «مأمور به انجام چن� كارى نيستم». آن مرد وآله  عليه الله صلىّ خدا 

ام را خارج كنم، اجازه بده تا باز بگذارم؟ رسول خدا  اى كه سينه اى رسول خدا، فضايى به اندازه

ام». آن مرد از خواسته خود منصرف شد و فرد  فرمود: «به چن� كارى امر نشده وآله عليه الله صلىّ 

ارد مسجد كنم، اجازه دهيد باز اى كه سرم را و  ديگرى عرضه داشت: اى رسول خدا، به اندازه

ام». آن مرد نيز  فرمود: «به چن� كارى امر نشده وآله عليه الله  صلىّ بگذارم؟ رسول خدا 

فرمود: «به وآله  عليه الله  صلىّ خاطر، گريان و غمگ� شد و رفت. در اين هنگام رسول خدا  آزرده

 ديد».ها جز درب خانه على را ببن ام. تمام درب اين كار امر نشده

 در حديث ديگرى وارد شده است:

قال له رجل من أصحابه: يا رسول الله، دع لي كوّة أنظر إليك منها ح� تغدو وح� تروح.  

 ١٤١مثل ثقب الإبرة»;  والله ولا فقال: «لا

ز وآله عرض كرد: اى رسول خدا، به من اجازه دهيد ا عليه الله مردى از اصحاب رسول خدا صلىّ 

ام به اندازه پنجره و نورگ� كوچكى به مسجد باز گذارم تا صبح و شام از آن به تو بنگرم.  خانه

 دهم». حضرت فرمود: «نه! به خدا سوگند، به اندازه سوراخ سوزن هم اجازه �ى

 نويسد: از اين رو سمهودى مى

 ١٤٢...; الأبواب أوّلاً وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضاً، بل ومّ� دونها عند الأمر بسدّ 

ها بود و شامل بستن   به انسداد تمام درب وآله  عليه الله صلىّ از ه�ن ابتدا امر رسول خدا 

 . ... شد ها و هر چه كوچكتر از آن باشد نيز مى دريچه

با بررسى انجام يافته روشن شد كه حق با كسا� است كه از جمع ميان دو دسته روايات دورى 

 ند.ا كرده

حجر قبل از «نتيجه  حجر پرداخته است. وى از آن چه ابن عراق نيز به نقل سخن ابن ابن

 نويسد: جمع...» بيان داشته، اعراض كرده و تنها در بيان علّت وجه جمع دو دسته از روايات مى
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و  أنّ هذه قصّة أخُرى، فقصّة علي في الأبواب الشارعة، وقد كان أذن له أنّ �رّ في المسجد وه

بكر في مرض الوفاة في سدّ طاقات كانوا يستقربون الدخول منها، كذا جمع   جنب، وقصّة أبي

 ١٤٣القاضي إس�عيل في أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله; 

ه مسجد باز هايى است كه ب اين ماجرا قصه ديگرى است. بنابراين ماجراى على در مورد درب

به على اجازه داد تا در حال جنابت در مسجد آمد و رفت  وآله  عليه  الله صلىّ شد و رسول خدا  مى

رخ داد، ه�ن بي�رى كه وآله  الله عليه صلىّ �ايد. اما ماجراى ابوبكر در دوران بي�رى رسول خدا 

هايى كه از طريق  پنجره دستور دادوآله  الله عليه صلىّ به رحلت آن حضرت انجاميد. رسول خدا 

، كلاباذى در احكامشد بسته شوند. قاضى اس�عيل در كتاب  آنها راه ورود به مسجد نزديك مى

 طحَاوى در  ومعا� كتاب 

 اند. نيز اين دو قصه را به اين صورت جمع كرده مشكل الآثاركتاب 

ماجراى خوخه ابوبكر،   وم السلا  عليهعراق با وجود اختلاف در دو ماجراى باب ام�المؤمن�   ابن

كه درب خانه  تنها به بيان دوم� وجه جمع بسنده كرده و از ادعاهاى مطرح شده مبنى بر اين

شده، يا موضوع در ماجراى نخست با واژه «ابواب»  از داخل مسجد باز مى السلام عليهام�المؤمن� 

كند. بنابراين آن  ن شده، دورى مىها) بيا ها)، و در ماجراى دوم با واژه «طاقات» (پنجره (درب

 دهند، تنها هم� مقدار است. چه در بيان وجه جمع به متقدّمان نسبت مى

مباركفورى نيز در مورد اين مسأله كه برخى از احاديث «باب على» برخى ديگر را تقويت 

اج و حجر موافق است. به نظر او هر كدام از سندهاى حديث شايسته احتج  كند، با نظر ابن مى

استدلال است چه رسد به مجموع آنها. مباركفورى بعد از اين اظهار نظر، از وارد شدن به بيان 

 نويسد: مى  تفصيلى و گسترده مطلب خوددارى كرده و

فهذه الأحاديث تخالف أحاديث الباب. قال الحافظ: و�كن الجمع ب� القصّت� وقد أشار  

 ١٤٤; ... إلى ذلك البزاّر في مسنده

گويد: امكان جمع ب� دو دسته از  اين احاديث با احاديث «باب» مخالفت دارد. حافظ مى

 . ... احاديث وجود دارد و بزاّر نيز در مسند خود به اين مطلب اشاره كرده است

هاى وجه جمع توجّه كرده و با تفس�ها و  نيز به سستى پايه س�هحلبى نويسنده كتاب 

 نويسد: گاه مى �اتى، نظريات مختلفى را بيان داشته; آنتغي
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وجمع بعضهم بأنّ قصّة علي متقدّمة على هذا الوقت، وأنّ الناس كان لكلّ بيت بابان، باب  

 ،وجهه الله كرمّيفتح للمسجد وباب يفتح خارجه، إلابّيت على  

بسدّ   وسلمّ الله عليه صلىّ يكن له إلابّاب من المسجد وليس له باب من خارج، فأمر  فإنهّ لم

،  وجهه الله كرمّالأبواب، أي التي تفتح للمسجد. أي بتضييقها وص�ورتها خوخاً إلاّ باب علي 

  وسلمّ  عليه الله  صلىّ يأمر  يكن له إلابّاب واحد ليس له طريق غ�ه ك� تقدّم، فلم فإنّ علياً لم

بكر. وقول   الخوخ إلاخّوخة أبي بسدّ  وسلمّ  عليه الله صلىّ بجعله خوخة، ثمّ بعد ذلك أمر 

يكن له   لموجهه  الله كرمّ. فيه نظر، لِ� علمت أنّ علياً وجهه الله  كرمّبعضهم: حتى خوخة علي 

بكر ليس المراد به حقيقته بل الخوخة، وفي قصّة علي   إلابّاب واحد. فالباب في قصّة أبي 

 ١٤٥المراد به حقيقته; وجهه الله كرمّ 

  وجهه كرمّ اللهاند: ماجراى على  برخى از عالمان اين دو ماجرا را به اين صورت جمع كرده و گفته

هاى مردم دو درب داشت كه يكى به سمت مسجد و ديگرى به ب�ون  پيش از زما� بوده كه خانه

و آن نيز به مسجد باز يك درب داشت  وجهه الله كرمّشد; از اين رو تنها خانه على  آن باز مى

دستور داد تمام  وآله عليه الله صلىّ شد و خانه او درب ديگرى به خارج نداشت. رسول خدا  مى

ها جز درب خانه  شدند بسته شوند; يعنى ورودى درب هايى كه به سمت مسجد باز مى درب

ا يك درب داشت و تر شده و به دريچه تبديل گردند; زيرا خانه على تنه باريك وجهه الله كرمّعلى 

وآله   عليه  الله صلىّ چنانچه گذشت، او جز آن درب راهى به ب�ون نداشت; از اين رو رسول خدا 

دستور داد وآله   عليه  الله صلىّ دستور نداد تا درب خانه على به دريچه مبدل گردد. سپس رسول خدا 

رسول خدا به بسته شدن اند:  ها جز دريچه خانه ابوبكر بسته شوند. بعضى گفته تا تمام دريچه

 دستور داد; ولى چن� ادّعايى قابل انديشه وجهه الله  كرمّدريچه خانه على 

تنها يك درب داشته است. در نتيجه  وجهه الله كرمّو تأمّل است; زيرا روشن شد كه خانه على 

ز منظور از واژه «درب» در قصّه ابوبكر درب واقعى نيست; بلكه مراد دريچه است و منظور ا

 ، درب حقيقى است.وجهه الله كرمّ واژه «درب» در قصّه على 

انديشى روى  حجر عسقلا� شده، به نوعى چاره  حلبى از آنجايى كه متوجه بطلان نظريه ابن

ها،  تر كردن ورودى درب ...» را به عبارت: «باريك هايى ساختند آورده است. وى عبارت «و دريچه

ها مسدود  رده; سپس نتيجه گرفته كه منظور از عبارت: «تمام دربو تبديل آنها به دريچه» تفس� ك
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ها را باريك كنيد و آنها را به دريچه تبديل �اييد! به  شود جز درب خانه على» آن است كه درب

تر  حجر و ديگران مخدوش  باور نگارنده اين سطور، وجه جمع حلبى به مراتب از وجه جمع ابن

ها تفس�  ها را به باريك سازى درب يلى، امر به مسدود سازى درباست; زيرا حلبى بدون هيچ دل

�وده و بسيار جاى شگفتى است كه او چگونه چن� مطلبى را اظهار داشته است؟! حلبى سخن 

 گويد: حجر را كه مى  ديگر ابن

تر شود» را رها  ها، به مسجد راه يابند و راهشان به مسجد نزديك «به وسيله آن دريچه

; زيرا متوجه است كه منظور از تعب� روايت، «درب» است نه «دريچه»! اما با اين وجود، كند مى

ها» بوده را نيز نقد  ها» پس از «بستن درب كه اذن به ساختن «دريچه سخن سمهودى مبنى بر اين

 نويسد: گاه مى كرد، آن

 ١٤٦وعلى كون المراد بسدّ الأبواب تضييقها وجعلها خوخاً يشكل ما جاء; 

ها، داراى  ها» به باريك كردن ورودى آنها و تبديل آنها به دريچه � «بستن دربهر چند كه تفس

 اشكال بوده و مبهم است.

 نويسد: حلبى در ادامه مى

استمرّ مفتوحاً في المسجد مع خوخة   وجهه الله كرمّوعلى هذا الجمع، يلزم أن يكون باب علي 

المسجد. وحينئذ قد يتوقّف في قول  يكن لعلي باب آخر من غ�  بكر، لِ� علم أنهّ لم أبي

بكر لأنهّ يحتاج إلى المسجد   بكر إشارة إلى استخلاف أبي بعضهم: في سدّ الخوخ إلاخّوخة أبي 

 ١٤٧كث�اً دون غ�ه; 

، همواره حتى با وجود وجهه الله كرمّگونه جمع كردن اين است كه درب خانه على  لازمه اين

ابوبكر در مسجد باز باشد; زيرا روشن شد خانه على درب ديگرى غ� از درب مسجد  دريچه خانه

ها جز دريچه ابوبكر» اشاره به  اند: «بستن دريچه نداشت. بنابراين، ديدگاه برخى كه گفته

 
 السلام  عليه» اشتباه است، بلكه منظور حمزه السلام عليه. گفتنى است كه ذكر نام عباس در قضيه «بستن درها به جز درِ خانه على ١٤٦

مربوط به پيش از جنگ احد است. اين مطلبِ السلام  عليهاست; زيرا عبّاس در سال فتح مكه اسلام آورد و داستان ام�المؤمن� 

) ٣٣٦، ص ٢(جلد  عيون الاثرسيدالناس نيز در   اند. از اين رو ابن عالمان اهل سنت به آن اشاره كردهواضحى است و چند تن از 

اعتراض او را در داستان دروغ� «به جز درِ خانه ابوبكر» يادآور شده است. گويا به جهت ثابت كردن داستان   درخواست عباس و

 ابوبكر چن� اظهار نظرى كرده است!

 .٤٦١/  ٣: انسان العيون. ١٤٧



جانشينى ابوبكر دارد قابل تأمّل و نقد است; زيرا ابوبكر به مسجد نياز بسيارى داشت، در حالى 

 ن� نيازى نداشتند.كه غ� او چ

است; همچن� ردّى است بر  بطاّل و پ�وان آنان سخن اخ� حلبى در نقد ديدگاه خطاّبى، ابن

كه  كند; مگر آن گونه وجه جمع را برگزيده و با وجود اين، كل�ت آنان را نقل مى حجر كه اين ابن

 يد بيان �وده است.حجر اين نظريه را نپسنديده، از اين رو آن را با ترد گفته شود: ابن

 بندى جمع

با توجه به آن چه بيان شد، هيچ يك از مواردى كه در وجه جمع ميان ماجراى سد الأبواب إلاّ 

و ماجراى خوخه ابوبكر ذكر شد، خالى از اشكال نيست و نقد جدى بر آن وارد  السلام عليهباب علي 

ور نگارنده، رسول خدا است و سخنان عالمان عامه نيز در نهايت آشفتگى است. به با

شدند بسته شوند. سرّ فرمان  هايى كه به مسجد باز مى فرمان داد تا تمام درب وآله عليه الله صلىّ 

ها پاك و منزه گردد;  ها و آلودگى از اين جهت بود كه مسجد از پليدى وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

نيز با وجود برترى و خويشاوندى و مقام  السلام عليهاز اين رو حتى درب خانه حمزه سيدالشهداء 

مشمول السلام  عليهرفيعش مسدود گرديد; اما درب منزل ام�المؤمن� باز ماند; زيرا ام�المؤمن� على 

 هاى عادى به آن مبتلا بودند، نبود. هايى كه انسان آلودگى  پليدى و

ين بيان �وديم، بسيار ها هستند و ما آنها پيش از ا گر علتّ بستن درب احاديثى كه بيان

فرمان نداد  السلام عليه به بستن درب خانه خود و على  وآله عليه الله صلىّ است. در اين ميان، رسول خدا 

و اهل بيتش اجازه داد تا در حال جنابت نيز در مسجد درنگ �ايند  السلام عليهو تنها به ام�المؤمن� 

طه� و ادلّه ديگرى كه در مورد عصمت اهل بيت و از آن عبور كنند; زيرا آنان به حكم آيه ت

بيان شده، از تمام مردم ممتاز بودند; بنابراين هرگز درب خانه آنان بسته نشد; زيرا علتى  السلام عليهم

كرد. از اين رو  كه براى بستن درب خانه ديگران بيان شده بود، در مورد ام�المؤمن� صدق �ى

 نويسد: محب الدين طبرى مى

 ١٤٨ا ظهرت ميزة أخُرى من مميزاتهم; وبهذ

 هاى اهل بيت آشكار گرديد. به اين ترتيب ويژگى ديگرى از ويژگى

بكر، از مجعولات دوران معاويه به باور نگارنده، جعل احاديثى از قبيل حديث خوخه ابو

در واپس� لحظات زندگى آن  وآله عليه الله صلىّ است; ولى جاعل حديث آن را از زبان رسول خدا 

 
 است. ١٤١، صفحه ذخاير العقبى. از كسا� كه به اين ويژگى و اختصاصى بودن آن تصريح كرده است، محبّ الدين طبرى در كتاب ١٤٨



ه حديث توان ب از ديگر احاديث جعلى و ساختگى دوران معاويه، مى ١٤٩حضرت نقل كرده است.

 كه فرمود: وآله عليه الله صلىّ منسوب به رسول خدا 

 ١٥٠مروا أبابكر فليصلّ بالناس; 

 ابوبكر بگوييد تا پيش �از مردم شود.به 

 كه فرمود: وآله عليه الله صلىّ و نيز حديث منسوب به رسول خدا 

 ... يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبابكر;

 خواهند. ... خداوند و مؤمنان جز ابوبكر، شخص ديگرى را �ى

نظر سند، متن و  اشاره �ود. در اين نوشتار تلاش شد تا ثابت شود كه حديث خوخه ابوبكر از

، از نظر سند و دلالت تمام عليه السلامدلالت ناتمام است و تنها حديث سد ابواب الاّ باب ام�المؤمن� 

 باشد. است و دليل بر امامت و خلافت آن حضرت مى

 
 از هم� نگارنده. ١٠٠ـ  ٩٤: احاديث واژگونه. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ١٤٩

ايم و  بررسى و نقد كردهوآله   عليه  الله صلىّ . ما اين حديث را در نوشتارى جداگانه با عنوان چگونگى �از ابوبكر به جاى رسول خدا ١٥٠

 هاى اعتقادى چاپ شده است. در ش�ر سلسله پژوهش



 

 

 

 

 حديث برادرى با پيامبر

 

 

 



 

 

 

 

 با پيامبر  حديث برادرى 

بر ديگر خلفا را به اثبات  السلام عليه هايى كه افضليت ام�المؤمن�  يكى ديگر از فضيلت

اى است كه به  باشد. حديث ياد شده نيز يكى از ادله رساند، حديث مشهور «مؤاخات» مى مى

ند. توضيح رسا را به اثبات مى السلام عليهصورت غ� مستقيم، امامت و خلافت بلافصل ام�المؤمن� 

بيشتر آن است كه حديث مؤاخات در حقيقت، صغراى استدلال بر خلافت بلافصل ام�المؤمن� 

كند كه آن حضرت داراى برترى و فضيلتى است كه ديگران از  ثابت مى  را كامل كرده و السلام عليه 

و شخص  اند و هنگامى كه شخصى نسبت به ديگران برترى و رجحان داشته باشد بهره بوده آن بى

آيد و از آنجا كه  مرجوح و غ� برتر بر شخص راجح مقدم گردد، تقدم مرجوح بر راجح لازم مى

باشد، نتيجه  تقدم مرجوح بر راجح پذيرفتنى نيست و قبح آن مورد تأييد بسيارى از فريق� مى

 ست.، ناعادلانه و بىوجه بوده االسلام عليهشود كه تقدم شيخ� بر ام�المؤمن�  گرفته مى

 پيشينه تاريخى برادرى در اسلام

 نويسد: ، در مورد تاريخ ماجراى مؤاخات در اسلام مىفتح البارىحجر در كتاب   ابن

 فلّ� عزّ الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل

اَ الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ (المؤمن� كلّهم إخوة وأنزل  ل الدعوة،  ; يعني في التوادد وشمو ) إِ�َّ

واختلفوا في ابتدائها، فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر، وقيل: بتسعة، وقيل: وهو يبني 

سعد في شرف    المسجد، وقيل: قبل بنائه، وقيل: بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر. وعند أبي

بن إسحاق المؤاخاة فقال: قال رسول    المصطفى كان الإخاء بينهم في المسجد، وذكر محمد 

لأصحابه بعد أن هاجر: «تآخوا أخوين، فكان هو وعلي أخوين، وحمزة   وسلمّ الله عليه صلىّ الله 

...» وكان ابتداء   بن جبل أخوين  طالب ومعاذ  بن أبي   بن حارثة أخوين، وجعفر  وزيد



المؤاخاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجدّدها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى  

 ١٥١المدينة; 

هنگامى كه اسلام اقتدار يافت و مستقر گرديد و دوران وحشت سپرى شد، مؤمنان با يكديگر 

اَ الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ (برادر گرديدند و آيه  نازل شد تا مودت و انس ميان مؤمنان افزايش يابد.  ) إِ�َّ

ر پس از گذشت پنج سال از  اند كه نخست� با در مورد آغاز برادرى اختلاف است، برخى گفته

اند پس از گذشت نه سال از هجرت،  برخى گفته  به مدينه، و وآله عليه الله صلىّ هجرت رسول خدا 

اند پيش از ساختن مسجد، و برخى  اند هنگام ساختن مسجد، و برخى گفته و برخى گفته

سعد بر اين باور   سه ماه پيش از آغاز جنگ بدر بوده است. ابن  اند به فاصله يك سال و گفته

اسحاق   در مسجد صورت گرفت. ابن وآله عليه  الله صلىّ است كه اخوت، توسط رسول خدا 

 ميان اصحابش رابطه برادرى برقرار �ود  وآله عليه الله صلىّ گويد: پس از هجرت، رسول خدا  مى

رادر قرار  بن جبل را ب  طالب و معاذ بن ابى  بن حارثه و جعفر  خود و على، حمزه و زيد  و

به مدينه بود و اين   وآله عليه  الله صلىّ ... بنابراين نخست� برادرى در ابتداى شرفيابى رسول خدا  داد

آوردند و يا تازه وارد مدينه  سنت همچنان ادامه داشت و در مورد كسا� كه تازه اسلام مى

 شدند ادامه داشت. مى

بيش از يك مرتبه وآله  عليه الله صلىّ ل خدا ماجراى مؤاخات در شرايطى به وقوع پيوسته كه رسو 

ميان اصحاب خويش، مؤاخات و برادرى ايجاد �وده است. نخست� بار مهاجران را به اخوت 

يكديگر دعوت كرده و مرتبه دوم، سنت ياد شده را ميان مهاجران و انصار برقرار ساخته و اين 

راى اخوت آن است كه رسول خدا سنت همچنان ادامه داشته است. نكته قابل توجه در ماج

كرده تا چه كسى با ديگرى برادر شود و نيز رابطه برادرى را تنها  ، شخصاً مع� مىوآله عليه الله صلىّ 

 اند. ساخته ميان دو نفر برقرار مى

 خورد: با توجه به آنچه بيان شد، دو نكته اساسى در حديث مؤاخات به چشم مى

صورت وآله  عليه الله  صلىّ اصحاب به فرمان شخص رسول خدا  رابطه برادرى ميان نكته نخست:

در مورد برادرى افراد با وآله  عليه الله صلىّ گرفته است و حتى پيشنهاد يا مشورت نيز از رسول خدا 

 يكديگر مطرح نشده و شخص پيامبر، دو نفر را به عنوان برادر معرفى �وده است.

 
 .٢١٠/  ٧: ريفتح البا. ١٥١



شود; اما رسول  رد زيادى، ميان چند نفر برقرار مىهر چند رابطه برادرى در موا نكته دوم:

رابطه ياد شده را تنها ميان دو نفر برقرار ساخته و براى شخص خود نيز تنها  وآله عليه الله صلىّ خدا 

 يك برادر برگزيده است.

پيش از ورود به تحليل روايات مؤاخات، ابتدا بايد در نظر داشت كه دو نكته ياد شده در اين 

شود و در فرآيند استدلال نيز، دو نكته ياد شده به  عنوان پيش فرض در نظر گرفته مىبحث به 

 عنوان اصل موضوعى لحاظ شده است.

 بررسى حديث مؤاخات

 پردازيم: در ادامه به چند �ونه از روايات مؤاخات مى

 حديث يكم 

ده و ع� بن سلي�ن كوفى به سند خود، حديث مؤاخات را به صورت مفصل روايت كر   محمد

، ذيل حديث دويست و پنجاه دو نقل �وده فضائلبن جعفر قطيعى در كتاب   روايت وى را احمد

عساكر نيز با   اند. ابن مغازلى و خوارزمى نيز به سند خود، حديث مؤاخات را روايت �وده  و ابن

 سندى ديگر، هم� روايت را نقل كرده است. در هم� باره آمده است:

بن محمد أبوزُرعة،    بن مخلد البزاّر، قال: حدثنا محمد   بن محمد  حسن محمد أخبرنا أبوال

بن    بن علي البصري، حدّثنا أبوعبدالله الحسن  بن جعفر، حدثنا الحسن  قال: حدثنا أحمد 

بن عبدالله أبوبشر ـ يتقاربان في اللفّظ ويزيد أحده� على صاحبه ـ قالا:    راشد والصّباح

زيد الباهلي أنّ رسول الله   بيع، حدّثنا سعد الخفّاف، عن عطية، عن أبي بن الر  حدّثنا قيس

آخا ب� المسلم� وقال: «يا علي، أنت أخي، أنت منّي بمنزلة هارون من   وسلمّ وآله عليه الله صلىّ 

نبي بعدي. أما علمت يا علي أنّ أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي،   موسى غ� أنهّ لا 

العرش في ظِلهّ، فأكُسىَ حُلَّة خَضراء من حُللَِ الجنّة، ثمّ يدعى بالنبي� بعضهم   فأقوم عن �� 

على بعض، فيكونون سِ�طَ� عن �� العرش، ثمّ يكسون حُللا خُضراً من حُللَ الجنّة. وإّ� 

زلتك  أخُبرك يا علي أنّ أمُّتي أوّل الأمُم يحاسَبون، ثمّ إنهّ أوّل ما يدعى بك لقرابتك منّي ومن

 عندي، ويدفع إليك لوائي وهو لواء

وجميع خلق الله يستظِلوّن بظل لوائي يوم  السلام عليهالحمد، وتس� به ب� السِ�طَ�، آدم 

ه درّة   القيامة، طوله مس�ة ألف سنة، سِنامُه ياقوتة حمراءِ، قَضيبه من فِضّة بيَضاء، زجُّ



نيا.   خَضراء، له ثلاث ذوائب من نور: ذؤابة في الشرق، وذؤابة في الغرب، والثالثة وسط الدُّ

مكتوب عليه ثلاثة أسطر: الأوّل بسم الله الرحمن الرحيم، والثا� الحمد لله ربّ العالم�،  

إله إلاّ الله محمّد رسول الله. طول كلِّ سطر مس�ة ألف سنة، وعرضه مس�ة   والثالث لا

 عن يسارك، حتى تقف ب� يدي  ألف سنة. فتس� باللوّاء، والحسن عن �ينك والحس� 

في ظِلِّ العرش، ثمّ تكُسىَ حُلّة خضراء من الجنّة، ثمّ ينادي مناد من تحت   السلام  عليهإبراهيم 

العرش: نعِمَ الأب أبوك إبراهيم، ونعِمَ الأخ أخوك علي. أبشر يا علي! إنكّ تكسى إذا كُسِيتُ،  

 ١٥٢وتدعى إذا دُعِيتُ، وتحُْيى إذا حُييت»;

ميان مسل�نان برادرى  وآله عليه الله  صلىّ عطيه عوفى از ابوزيد باهلى نقل كرده كه رسول خدا 

گاه دست على را گرفت و به سينه خود چسباند و فرمود: «اى على، تو براى من  برقرار �ود; آن

كه پس از من پيامبرى نخواهد بود. اى على، آيا  مگر اين مانند هارون هستى نسبت به موسى،

شوم؟ در آن هنگام من از ضلع   دا� كه روز قيامت من نخست� كسى هستم كه فراخوانده مى مى

شود; سپس بقيه  خيزم، در حالى كه لباس سبز رنگ بهشتى بر تنم پوشانده مى راست عرش بپا مى

 نان نيز از ضلع راست عرش در حالى كه لباس سبز بهشتىشوند و آ  انبياء به نوبت فراخوانده مى

كنم كه ه�نا امت من،  شوند، اى على، تو را آگاه مى شود، وارد مى تنشان پوشانده مى  به

شود. از ميان امت من، تو نخست� كسى  نخست� امتى است كه براى محاسبه، فراخوانده مى

وى و در اين هنگام، پرچم من را به تو  ش هستى كه به خاطر نزديكى با من فراخوانده مى

... روى پرچم تو سه  گ�ند سپارند و آدم ابوالبشر و تمام مخلوقات ديگر زير پرچم تو قرار مى مى

سطر نوشته شده است. در سطر نخست نوشته است: به نام خداوند بخشنده مهربان، در سطر 

معبود يكتايى جز خداوند نيست و در سطر سوم نوشته:   دوم نوشته: ستايش از آن او است، و

باشد. در اين هنگام تو به حركت در خواهى آمد، در حالى كه حسن در  محمد فرستاده او مى

باشد تا جايى كه زير عرش، مقابل ابراهيم قرار  حس� در طرف چپ تو مى  طرف راست و

دهد كه  ء مىپوشانند و منادى ندا خواهى گرفت. در اين هنگام بر تو لباس سبز بهشتى مى

باشد. اى على، آگاه باش، بر تو  بهترين پدر، پدر تو ابراهيم است و بهترين برادر، برادر تو على مى

خوانند هنگامى كه مرا فراخوانند، و تو را   پوشانند هنگامى كه بر من پوشاندند و تو را فرامى مى

 كنند». كنند هنگامى كه مرا احياء مى احياء مى

 
 .٥٥مغازلى):   (ابن  السلام عليه طالب  بن أبي  قب على منا. ١٥٢



 حديث دوم

 نويسد: مغازلى به سند خود به دست داده است. وى مى  م را ابنحديث دو 

محمد، حدّثنا    بن سهل النحوي، قال: حدثنا إبراهيم ابن  بن أحمد  أخبرنا أبوغالب محمد 

بن    بن بِشر، حدّثنا منصور  بن المطُّلب الشيبا�، قال: حدثنا إبراهيم  بن عبدالله  محمد

بن    بن عبد الأعلى، عن سعد  بن شمر، عن إبراهيم  عمرونوُيرة الأسدي، قال: حدثنا  أبي

ب� أصحابه   وسلمّ عليه الله صلىّ بن الي�ن، قال: آخا رسول الله   حُذيفة، عن أبيه حُذيفة 

 الأنصار 

طالب فقال: «هذا   بن أبي  والمهاجرين، فكان يؤاخِي ب� الرجل ونظ�ه، ثمّ أخذ بيد علي

سيد المسلم� وإمام المتقّ� ورسول ربِّ   وسلمّ عليه الله  صلىّ  أخي»، قال حُذَيفة: رسول الله

 ١٥٣طالب أخَوان;  بن أبي  نظ�، وعلي العالم� الذّي ليس له في الأنام شبيه ولا 

گويد: رسول خدا ميان اصحاب خود اعم از مهاجران و انصار، رابطه برادرى  بن �ان مى  حذيفه

ه آن حضرت چن� بود كه ميان هر شخص و كسى كه مناسب او بود، برادرى برقرار �ود و شيو 

طالب را گرفت و فرمود: «اين مرد برادر من   بن ابى  �ود. سپس رسول خدا دست على برقرار مى

گويد: رسول خدا سرور مسل�نان، و پيشواى پرهيزگاران، و فرستاده خداوندى  است». حذيفه مى

 ندارد و با على نيز برادر است. است كه هيچ شبيه و نظ�ى

 حديث سوم

 نويسد: مغازلى حديث ديگرى را نيز در اين باره نقل كرده است و به سند خود مى  ابن

بثائي الص�في البغدادي، قدم علينا واسطاً، قال: أخبر�    بن أحمد   أخبرنا محمد  بن عث�ن الدِّ

المحَامِلي، قال: حدثنا    قال: حدثنا ابن بن حيويه الخزاّز إذناً،   بن العبّاس أبوعمر  محمد

المقِدام،   بن أبي   بن سعيد الص�في، قال: حدثنا أبوالجَوّاب، حدّثنا عمرو   بن محمد  أحمد

: «خ� إخوا� وسلمّ عليه  الله صلىّ بن عابس، عن أبيه، قال: قال رسول الله   عن عبدالرحمن

 ١٥٤علي»;

  وآله  الله عليه  صلىّ كند كه گفت: رسول خدا  به نقل از عابس نقل مىبن احمد به سند خود   محمد

 فرمود: «بهترين برادر من، على است».

 
 .٥٥ـ  ٥٤. ه�ن: ١٥٣

 .٥٣. ه�ن: ١٥٤



 حديث چهارم 

 نويسد: مغازلى به سند خود روايت كرده است. وى مى  حديث چهارم را نيز ابن

سّقطي، أحمد ال  بن علي ابن  عبدالله محمد بن الطيب إذناً، عن أبي  بن حس�  أخبرنا علي

بن حَرب الطائي، قال: حدثنا    بن محمد الديباجي، قال: حدثنا علي  قال: حدثنا أحمد

بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه    بن سلي�ن، قال: حدّثني علي  داود

  السلام  عليهمطالب  بن أبي  بن الحس�، عن أبيه الحس�، عن أبيه علي  محمد، عن أبيه علي 

إبراهيم وعلي وينادي مناد: يا محمّد!   : «يحشر أبيوسلمّ وآله عليه  الله  صلىّ رسول الله  قال: قال 

 ١٥٥نِعم الأب أبوك ونعِمَ الأخ أخوك»;

كند كه فرمود: رسول  نقل مى السلام عليه بن طيب به سند خود از ام�المؤمن�   بن الحس�  على

شوند، در حالى كه  من ابراهيم به همراه على محشور مىفرمود: «پدر  وآله عليه  الله صلىّ خدا 

گويد: اى محمد، بهترين پدر، پدر تو است و بهترين برادر، برادر تو   دهد و مى منادى نداء مى

 است».

 حديث پنجم 

تاريخ مدينه عساكر نيز از ديگر ناقلان اين حديث شريف است. وى به سند خود در   ابن

 نويسد: مى دمشق

بن    بن النقور، أنا محمد  بن محمد  بن أحمد، نا أحمد  القاسم إس�عيلأخبرنا أبو 

بن مسعدة الأصبها�، أنا    بن يوسف   بن محمد   بن الحس� الدقاق، نا أحمد  عبدالله

جعفر الرازي، عن أبيه، عن شعبة،   بن أبي  بن عبدالله  بن أيوب الرازي، نا محمد  محمد

لعلي: «يا علي،   وسلمّ عليه الله صلىّ س، قال: قال النبي عبا  عن الحكم، عن مقسم، عن ابن

 ١٥٦أنت مني وأنا منك، وأنت أخي وصاحبي»;

كند كه گفت: رسول خدا  عباس نقل مى  بن احمد به سند خود از ابن  ابوالقاسم اس�عيل

باشم و تو برادر و  و از من و من از تو مىفرمود: «اى على، ت السلام  عليهبه على  وآله عليه الله صلىّ 

 همراه من هستى».

 حديث ششم 

 
 .٥٧. ه�ن: ١٥٥

 .٥٣/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق. ١٥٦



 نويسد: بن احمد خوارزمى نيز به سند خود مى  موفق

بن عبدالله الحافظ،    بن أحمد المقرئ، أخبرنا أحمد   وأنبأ� أبوالعلاء هذا، أخبر� الحسن

بن    ر، حدثنا عبداللهبن جري  بن جعفر الشيبا�، حدثنا محمد  أخبرنا أبوالفرج أحمد

يحيى المقرئ، حدثنا الأعمش، عن عباية، عن    بن يحيى الرازي، حدثنا أبوداهر ابن  داهر

طالب، لحمه من لحمي،   بن أبي  : «هذا عليوآله الله عليه  صلىّ عباس قال: قال رسول الله   ابن

قال: «يا  نبي بعدي»، و  ودمه من دمي، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى غ� أنهّ لا

 سلمة، اشهدي واسمعي هذا علي أم�المؤمن�، وسيد المسلم�، وعيبة علمي، وبابي الذي  أم

 أوتى منه، أخي في الدنيا، وخد� في الآخرة، ومعي في السنام الأعلى»; 

فرمود:  وآله  عليه  الله صلىّ كند كه گفت: رسول خدا  عباس نقل مى  ابوالعلاء به سند خود از ابن

طالب از من است و نسبت او با من، مانند نسبت هارون است با  بن ابى  ن على«گوشت و خو 

كه پس از من پيامبرى نخواهد بود». سپس فرمود: «اى ام سلمه، گواه باش و  موسى، مگر اين

باشد. به پدرم سوگند كه  دانش من مى  بشنو على، ام�المؤمن� و پيشواى مسل�نان و وارث علم و

 باشد». ر من و در آخرت، رفيق شفيق من است و همراه من در درجات عالى مىاو در دنيا براد

 حديث هفتم 

 خوارزمى در روايتى ديگر آورده است:

بن    بن الحس�  بن إس�عيل الأشقر، أخبرنا أحمد  وأخبرنا شهردار هذا إجازة، أخبرنا محمود

بن يحيى، عن سالم،    عن زكرياشيبة،  أبي  بن عث�ن ابن  فاذشاه، أخبرنا الطبرا�، عن محمد

بن صالح، وكان يفضل على الحسن ـ عن مسعر، عن عطية،    عم الحسن  عن الأشعث ـ ابن

: «مكتوب على باب  وآله عليه الله صلىّ بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله   عن جابر

ب أخو رسول الله، قبل طال بن أبي  بن عبدالله رسول الله، علي   محمد  ]إله الا الله لا[الجنة 

 أن يخلق الله الس�وات والأرض بألفي عام; 

الله   صلىّ كند كه گفت: رسول خدا  بن عبدالله انصارى نقل مى  شهردار به سند خود از جابر

كه خداوند به فاصله هزار سال آس�ن و زم� را بيافريند، بر روى  فرمود: «پيش از آن وآله عليه 

محمد رسول و بنده   همتايى غ� از خداوند نيست و «معبود بى درب بهشت نوشته شده بود:

 طالب، برادر رسول خداست». بن ابى  خداست و على

 حديث هشتم 



 اند كه: بن حنبل و گروهى از بزرگان عامه به سند خود آورده  احمد

د دو مرتبه به صورت دو به دو، ميان اصحاب خود برادرى ايجا وآله  عليه  الله صلىّ رسول خدا 

را برادر كسى قرار  السلام عليهفرمود و در هر دو مرتبه، ابوبكر را برادر عمر قرار داد; اما ام�المؤمن� 

عرضه وآله  عليه الله  صلىّ آزرده شد و خطاب به پيامبر اكرم  السلام عليهنداد; از اين رو ام�المؤمن� 

 داشت:

ما فعلت غ�ي، فإن كان  لقد ذهبت روحي وانقطعت ظهري ح� رأيتك فعلت بأصحابك 

: «الذي بعثنى وسلمّ عليه صلىّ الله هذا من سخط عليّ، فلك العتبى والكرامة. فقال رسول الله 

نبي بعدي، وأنت   بالحقّ ما أخّرتك إلاّ لنفسي. فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا

 ١٥٧أخي ووارثي»; 

م دادى و ميان آنان برادرى ايجاد �ودى و با هنگامى كه نظاره كردم آنچه با اصحاب خود انجا

رو اگر ملالتى  اين من چن� نكردى، نزديك بود روحم از بدنم خارج شود و كمرم درهم شكند. از

باشد.  بزرگوارى از آن تو مى  بخشش و  كه رضايت و اى، ه�نا به آن از من مشاهده �وده

خدايى كه مرا به حق برگزيد عقد برادرى با تو را  فرمود: «سوگند به وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

كه منزلت و  كه تو را براى برادرى خودم نگاه داشته بودم. به آن به تأخ� نينداختم مگر آن

كه پس از من   جايگاه تو نسبت به من، مانند منزلت هارون نسبت به موسى است، مگر اين

 ».باشى پيامبرى نخواهد بود. تو برادر و وارث من مى

 حديث نهم 

اند.  نگاران عامه به نقل اين روايت پرداخته ترمذى و حاكم نيشابورى و گروهى از حديث

 اند: آنان آورده

بن    بن صالح  بن قادم، حدثنا علي  بن موسى القطان البغدادي، حدثنا علي  حدثنا يوسف

رسول الله   عمر قال: آخي  بن عم� التيمي، عن ابن   بن جب�، عن جميع  حيي، عن حكيم

ب� أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله، آخيت ب� أصحابك   وسلمّ عليه الله صلىّ 

 
  ٥: المعجم الكب�; ١٤٢  /  ١حبّان):   (ابنالثقات ; ١٩٨/  ١: الرياض النضرة; ٦٦٦و  ٦٣٨/  ٢: فضائل الصحابة; ٧٣ـ  ٧١/  ٩: كنز العّ�ل. ١٥٧

 .٧٧/  ٦: الدرّ المنثور; ١٤٢/  ١: س� أعلام النبلاء; ٥٣/  ٤٢و  ٤١٥/  ٢١: تاريخ مدينة دمشق; ١١٩٥/  ٣: معرفة الصحابة; ٢٢١ /



: «أنت أخي في الدنيا  وسلمّ عليه الله صلىّ تؤاخ بيني وب� أحد. فقال له رسول الله  ولم

 ١٥٨والآخرة»;

خدا   كه رسول بن عمر نقل �وده  بن موسى قطان بغدادى به سند خود از عبدالله  يوسف

در حالى كه اشك  عليه السلامگاه على  ميان اصحاب خود برادرى ايجاد �ود. آن وآله عليه الله صلىّ 

ريخت، وارد شد و عرضه داشت: اى رسول خدا، ميان تمام اصحاب خويش برادرى ايجاد كردى;  مى

در پاسخ فرمود: «اى على، وآله  عليه الله صلىّ اما هيچ كس را به برادرى من برنگزيدى؟ رسول خدا 

 آخرت هستى».  ه�نا تو برادر من در دنيا و

 نويسد: ترمذى پس از نقل روايت ياد شده، مى

 قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب; 

 سند اين روايت، حسن و غريب است.

به باور نگارنده اين سطور، اعتبار سنجى ترمذى در مورد روايت مذكور قابل مناقشه است; 

ولاً مفاد حديث ياد شده به طرق ديگر نيز روايت شده كه در اين نوشتار نيز به برخى از زيرا ا

هاى حديث مؤاخات و اسناد متعدد آن اشاره گرديد; بنابراين، سخن ترمذى در مورد غريب  روايت

توان از حديث غريب سخن گفت كه حديثى به  بودن حديث وجهى ندارد; زيرا هنگامى مى

روايت شده باشد، در حالى كه حديث مؤاخات از صحابه بزرگى مانند  صورت نادر و شاذ

بن ارقم،   بن وهب ثقفى، ابوامامه باهلى، زيد  ، مرةّالسلام عليهطالب  بن ابى  ام�المؤمن� على

توان چن� حديثى را  برخى ديگر از صحابه روايت شده است. بنابراين، چگونه مى  ابورافع و

آيد تا بتوان حديث ياد  فاد و محتواى حديث نيز هيچ محذورى لازم �ىغريب ناميد؟ از نظر م

توان محتواى حديث را با مواردى  شده را از نظر محتوا مورد مناقشه قرار داد; بلكه حتى مى

الفت ميان مسل�نان   و ميل آن حضرت به ايجاد انس و وآله عليه الله صلىّ همچون رأفت رسول خدا 

 مسل�نان و موارد اين چنينى تأييد �ود.ايجاد همگرايى ميان 

 حديث دهم 
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اند كه در  عساكر و برخى ديگر از عالمان اهل سنت به سند خود روايت كرده  سعد، ابن  ابن

  السلام  عليه، آن حضرت به اخوت خود با ام�المؤمن� وآله عليه الله صلىّ واپس� لحظات عمر رسول خدا 

 گويد: بن عمر نقل شده است. وى مى  لهتصريح �ود. اين روايت از عبدال

قال في مرضه: «أدعوا لي أخي»، فدعوا له أبابكر، فأعرض عنه   وسلمّ عليه الله  صلىّ إنّ رسول الله 

 ثم قال: «أدعوا لي أخي»، فدعوا له عمر فأعرض عنه، ثم 

  قال: «أدعوا لي أخي»، فدعوا له عث�ن فأعرض عنه، ثم قال: «أدعوا لي أخي». فدعي له 

كبّ عليه، فلّ� خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال:  طالب، فستره بثوب وأ بن أبي  علي

 ١٥٩علّمني ألف باب، يفتح كلّ باب إلى ألف باب; 

در بستر بي�رى كه منجر به درگذشت ايشان شد، فرمود: «برادرم را  وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

از وى روى  وآله عليه الله صلىّ نزد من آوريد». ابوبكر را نزد آن حضرت حاضر �ودند، اما رسول خدا 

د: «برادرم را فرا بخوانيد»; سپس عمر را نزد آن حضرت حاضر كردند، اما گرداند و بار ديگر فرمو 

از او روى گرداند و براى بار سوم فرمود: «برادرم را فرا  وآله عليه الله صلىّ اين بار نيز رسول خدا 

حاضر كردند و رسول خدا  وآله عليه الله  صلىّ بخوانيد»; آنگاه عث�ن را در محضر رسول خدا 

نيز مانند قبل، از او روى گرداند و براى بار چهارم فرمود: «برادرم را فرا  وآله عليه الله صلىّ 

فراخوانده شد.  وآله  عليه الله صلىّ طالب به محضر رسول خدا  بن ابى  بخوانيد». در اين هنگام، على

بن   لىخود و ع وآله  عليه الله صلىّ طالب نزد پيامبر حاضر شد، رسول خدا  بن ابى  هنگامى كه على

. هنگامى كه ]رواندازه خود را به روى خود و على انداخت[اى پوشاند  طالب را با پارچه ابى

خارج شد، از او پرسيدند وآله  عليه الله صلىّ از محضر رسول خدا  السلام  عليهطالب  بن ابى  على

به من آموخت هاى دانش را  در پاسخ فرمود: هزار درب از درب السلام عليه پيامبر چه فرمود؟ على 

 كه از هر درب آن، به هزار درب ديگر راه گشوده شد.

 حديث يازدهم 

 اند: عساكر به سند خود از عايشه، روايت ذيل را نقل كرده  خوارزمى و ابن

وهو في بيتها لما حضره الموت: «أدعوا لي حبيبي»، فدعوت   وسلمّ عليه الله  صلىّ قال رسول الله 

ع رأسه، ثم قال: «أدعوا لي حبيبي»، فدعوت له عمر فل� نظر  له أبابكر، فنظر إليه ثم وض 

إليه وضع رأسه، ثم قال: «أدعوا لي حبيبي»، فقلت: ويلكم ادعوا له علياً، فوالله ما يريد  
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يزل محتضنه حتى قبض   غ�ه، فل� رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله معه، فلم

 ١٦٠ويده عليه; 

در واپس� روز حيات و در حالى كه مهياى رحلت بود، فرمود: «حبيب  وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

وى نگاهى به وآله  عليه الله  صلىّ مرا نزد من حاضر كنيد». من ابوبكر را فرا خواندم، اما رسول خدا 

بن   انداخت و سپس روى برگرداند و بار ديگر فرمود: «حبيب مرا نزد من حاضر كنيد». من عمر

نگاهى به وى كرد و سر خود را برگرداند و  وآله عليه الله صلىّ خطاب را فرا خواندم، اما رسول خدا 

طالب  ابى بن  فرمود: «حبيب مرا نزد من حاضر كنيد». در اين هنگام من گفتم: واى بر ش�! على

را فرابخوانيد; ه�نا به خداوند سوگند كه رسول خدا غ� از على، كس ديگرى را اراده نفرموده  

وارد شد،   وآله عليه الله صلىّ طالب بر رسول خدا  بن ابى  است. سپس على را فراخواندند و چون على

را   السلام  عليهاز �ود و على پارچه روانداز خويش را كنار زد و آن را ب وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

داخل آن پارچه �ود و او را از خود جدا نكرد تا رحلت �ود و در حالتى از دنيا رفت كه دست 

 بود. السلام  عليهمباركش بر بدن على 

خدا   بن عمر تصريح �وده كه رسول  گونه كه در روايت چهارم بيان شد، عبدالله ه�ن

 به «برادر» تعب� �وده است، بنابراين  السلام عليهلمؤمن� از ام�ا وآله عليه الله صلىّ 

بن عمر روايت كرده، تعب�    در روايت عايشه نيز كه دقيقاً ناظر به ه�ن ماجرايى است كه عبدالله

 شود. «حبيبى» به ه�ن معناى برادر تفس� مى

 بررسى دلالت حديث مؤاخات

 توان نكات زير را استفاده �ود: ه، مىاز تعب�هايى كه در حديث مؤاخات به كار رفت

را به عنوان تنها  السلام عليهكه، ام�المؤمن�  تصريح �وده به اين وآله عليه الله صلىّ . رسول خدا  ١

 برادر خويش برگزيده و على را وارث و برادر خود خطاب �وده است.

تنها  السلام عليهريش با ام�المؤمن� كه براد تصريح فرموده به اين وآله عليه  الله صلىّ . رسول خدا  ٢

خواهد بود. از  وآله الله عليه صلىّ يك پي�ن صورى نيست و على در دنيا و آخرت، برادر رسول خدا 

شود كه ام�المؤمن� قطعاً اهل نجات بوده و در  تعب� برادرى در آخرت، به روشنى استفاده مى

 با آن حضرت قرين و همراه است.وآله   عليه  الله صلىّ آخرت نيز در جايگاه رسول خدا 
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و اعطاى وآله  عليه الله صلىّ هنگام درگذشت رسول خدا  السلام عليه . از فراخواندن ام�المؤمن�  ٣

شود كه آن حضرت تنها فردى بوده كه رسول خدا  علوم و اسرار، به روشنى استفاده مى

 اده است.هاى خويش تشخيص د وى را لايق وديعه وآله عليه الله صلىّ 

 تيميه و انكار اخوت پيامبر و ام�المؤمن�!  ابن

  وآله  عليه صلىّ اللهبه رغم تواتر و اتفاق همه اهل حديث بر انعقاد عقد اخوت ميان رسول خدا 

تيميه حقد و كينه درو� خود را به روشنى آشكار كرده و مانند   ، باز ابنالسلام عليهو ام�مؤمنان 

از باب انكار در آمده است. وى مغرضانه  السلام عليهفضايل ام�المؤمن� ديگر موارد، نسبت به 

 نويسد: مى

آخى ب� المهاجرين بعضهم   يؤاخ أحداً ولا  أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع! فإن النبي لم

 ب� الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن آخى  مع بعض ولا

بن عوف، وآخى ب�    وعبدالرحمن بن الربيع   ب� المهاجرين والأنصار ك� آخى ب� سعد

 ١٦١الدرداء ك� ثبت ذلك في الصحيح; سل�ن الفارسي وأبي 

، نه با كسى پي�ن وآله عليه الله صلىّ و اما حديث مؤاخات باطل و ساختگى است! زيرا رسول خدا 

با يكديگر; او تنها ب� مهاجر  برادرى بست و نه مهاجران را با يكديگر برادر ساخت و نه انصار را

بن عوف را برادر    عبدالرح�ن  بن ربيع و  و انصار پي�ن برادرى بر قرار كرد، چنانكه سعد

بر اساس آنچه در روايت صحيح آمده   يكديگر ساخت و ميان سل�ن فارسى و ابودرداء نيز ـ

 ـ پي�ن برادرى افكند.  است

ت: قضاوت و حكم به بطلان حديث مؤاخات كه ميان تيميه بايد گف  در پاسخ به سخن ابن

مسل�نان، به ويژه اصحاب حديث و س�ه، امرى قطعى و مسلم است، نشانه جهل او در امر 

توزى شديد خود نسبت به  باشد تا اوج كينه حديث، س�ه و تاريخ است و يا نشانه تجاهل او مى

 را ابراز كند. السلام عليهام� المؤمن� 

، پس از بيان اين امر كه فتح البارىحجر عسقلا� در   او هم� بس كه حافظ ابندر پاسخ 

 نويسد: اى از احاديث مربوطه، مى مؤاخات در دو نوبت انجام شده است، پس از نقل پاره
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المؤاخاة ب� المهاجرين وخصوصاً  الرد على ابن المطهر الرافضيتيمية في كتاب   وأنكر ابن

لعلي، قال: «لأنّ المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً   وسلمّ عليه للها صلىّ مؤاخاة النبي 

لمؤاخاة مهاجري   معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا

لمهاجري»، وهذا ردّ للنصّ بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة; لأنّ بعض المهاجرين كان  

لقُوى، فآخى ب� الأعلى والأد� ل�تفق الأد� بالأعلى  أقوى من بعض بالمال والعش�ة وا

لعلي لأنهّ هو الذي كان يقوم   وسلمّ الله عليه صلىّ ويستع� الأعلى بالأد� وبهذا تظهر مؤاخاته 

بن حارثة; لأنّ زيداً    به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد

 ١٦٢المهاجرين;  مولاهم فقد ثبت أخوته� وه� من

ويژه برادرى   ، عقد برادرى ميان مهاجران، بهالرد على ابن المطهر الرافضىتيميه در كتاب   ابن

نويسد: «از آنجا كه برادرى براى ارفاق و تأليف  با على را منكر شده و مى وآله عليه الله صلىّ پيامبر 

با احدى پي�ن برادرى بسته  وآله عليه الله صلىّ ارد پيامبر قلوب با يكديگر تشريع شده، معنا ند

تيميه، اجتهاد در مقابل نص   باشد. همچن� برادرى مهاجر با مهاجر چه سودى دارد؟». سخن ابن

نشانگر جهل او از حكمت برادرى در اسلام است; زيرا مهاجران با يكديگر در   با قياس است و

د; از اين رو پيامبر اكرم ميان برتر و فروتر برادرى افكند تا برتران  مال، عش�ه و ن�و يكسان نبودن

با چن�  وآله عليه الله صلىّ به فروتران ارفاق كنند و ضعيفان از قدرتمندان كمك بگ�ند. رسول خدا 

پيش از بعثت، امور  وآله عليه الله صلىّ نگرشى، على را به عنوان برادر برگزيد; زيرا رسول خدا 

طالب را از دوران كودكى بر عهده داشت و تا سپرى شدن آن دوران نيز همواره  ابىبن   على

بن حارثه نيز بدين خاطر بود كه او آزاد شده   پشتيبان على بود. همچن� برادرى حمزه با زيد

 باشند. آنان بود و به هر روى برادرى حمزه و زيد قطعى است و هر دو از مهاجران مى

 نويسد: ر در تحليل ماجراى مؤاخات مىحجر در جاى ديگ  ابن

تيمية يصرح بأنّ أحاديث المختارة    للطبرا� وابن المختارة من المعجم الكب�وأخرجه الضياء في 

أصحّ وأقوى من أحاديث المستدرك، وقصّة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق  

بكر وعمر، وب�   ب� أبي وسلمّ عليه الله صلىّ عمر: آخى رسول الله   بن عم�، عن ابن  جميع

بن عوف وعث�ن ـ وذكر ج�عة قال ـ فقال علي: يا رسول    طلحة والزب�، وب� عبدالرحمن
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الله، إنك آخيت ب� أصحابك فمن أخي؟ قال: «أنا أخوك» وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوّى  

موا المدينة يرث المهاجري  عباس «كان المهاجرون لماّ قد  ... وسيأتي في الفرائض حديث ابن به

 ١٦٣الأنصاري دون ذوي رحمه، للاخوّة»;

كه  تيميه تصريح كرده به اين  اين مطلب را نقل كرده، در حالى كه ابن مختارهضياء در كتاب 

باشد و  تر مى قوى  تر و از احاديث منقول توسط حاكم نيشابورى صحيح مختارهاحاديث كتاب 

بن عم� از پسر عمر نقل   ست� بار اتفاق افتاد را حاكم از طريق جميعماجراى مواخاتى كه نخ

عمر، ميان طلحه و زب�، ميان   ميان ابوبكر و وآله عليه  الله صلىّ كرده كه رسول خدا 

گويد: على به  بن عوف و عث�ن و گروهى ديگر برادرى بر قرار �ود. سپس مى  عبدالرح�ن

عرضه داشت: ش� ميان اصحاب خود برادرى برقرار    شكوه �ود و وآله عليه الله صلىّ رسول خدا 

فرمود:   وآله عليه الله صلىّ هيچ كس برادرى برقرار نكردى؟ رسول خدا   �ودى، در حالى كه ب� من و

هنگامى كه اين روايت را با روايات  ]گويد: حجر مى  ابن[باشيم».  «من و تو با يكديگر برادر مى

، نقل خواهيم فرائض... و به زودى در كتاب  تقويت اين ماجرا خواهد بودپيش� بسنجيم، سبب 

گويد: هنگامى كه مهاجران به مدينه آمدند، مهاجر از انصار به سبب  عباس مى  كرد كه ابن

 بردند، چون با هم برادر بودند. برد و ارحام ارث �ى رابطه اخوت ارث مى

يه مستلزم مصادره به مطلوب است; زيرا او ابتدا تيم  حجر، استدلال ابن  علاوه بر پاسخ ابن

در طول حيات خويش، با هيچ كس پي�ن برادرى نبسته  وآله عليه الله صلىّ فرض گرفته كه رسول خدا 

و ميان مهاجران نيز عقد اخوت جارى نساخته است! در حالى كه روايات ياد شده سند گويا و 

اند با چن� پيش فرض موهومى، احاديث مؤاخات تو  متقنى بر ابطال توه�ت او است و وى �ى

را زير سؤال ببرد; چرا كه ابتدا بايد با دليل قاطعى اثبات �ايد كه امكان وآله   عليه  الله صلىّ رسول خدا 

باشد. اما انتفاء اين مطلب،  با هر شخصى منتفى مى وآله عليه الله صلىّ پي�ن برادرى بستن رسول خدا 

تيميه براى ابطال   يست، بلكه عكس آن ثابت شده است; بنابراين استدلال ابننه تنها قابل اثبات ن

 احاديث مؤاخات مستلزم مصادره به مطلوب است.

تيميه تجاهل �وده و نصوص تاريخى را ناديده پنداشته است!؟ هيثمى   ثانياً گويا ابن

 نويسد: مى
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مسعود. رواه الطبرا� في    زب� وابن آخى ب� ال  وسلمّ عليه الله  صلىّ عباس أنّ النبي   عن ابن 

 ١٦٤الأوسط والكب�، ورجال الأوسط ثقات; 

مسعود و زب� برادرى برقرار �ود.    ميان ابن وآله عليه الله صلىّ گويد كه رسول خدا  عباس مى  ابن

نيز صحيح  وسطمعجم انقل كرده و سند روايت  كب�و  معجم اوسطاين مطلب را طبرا� در 

 است.

اند; اما  مسعود و زب�، هر دو از مهاجران بوده  روايت هيثمى در حالى نقل شده كه ابن

تنها اخوت را ميان مهاجران و انصار برقرار كرده  وآله عليه الله صلىّ تيميه ادعا كرده كه رسول خدا   ابن

 نويسد: است. و باز هيثمى مى

رسول الله، آخيت بيني وب� حمزة. رواه البزاّر والطبرا�،  بن حارثة قال: قلت: يا  وعن زيد 

 ورجال البزاّر رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادى الطبرا�.

 ١٦٥بن حارثة وحمزة;  ب� زيد وسلمّ عليه الله صلىّ عباس قال: آخى رسول الله   وعن ابن

من و حمزه برادرى برقرار فرما.  بن حارثه نقل شده كه به رسول خدا عرضه داشتم: ب�   از زيد

يكى از سندهاى طبرا�   اند در حالى كه رجال سند بزار و اين حديث را بزار و طبرا� روايت كرده

عباس نقل شده كه گفت: رسول خدا    در زمره رجال صحيح بخارى است. و نيز از ابن

 بن حارثه اخوت برقرار �ود.  ميان حمزه و زيد وآله عليه الله صلىّ 

اند يا تجاهل  بن حارثه هر دو از مهاجران بوده  دانسته كه حمزه و زيد تيميه �ى  آيا ابن

 كرده است؟

 نويسد: حجر نيز به صراحت مى  ابن

عبدالبر: كانت المؤاخاة   ب� المهاجرين والأنصار، قال ابن وسلمّ  عليه  الله صلىّ باب آخى النبي 

كة، ومرة ب� المهاجرين والأنصار فهي المقصودة مرت� مرة: ب� المهاجرين خاصة وذلك بم

سعد بأسانيد الواقدي إلى ج�عة من التابع� قالوا: لماّ قدم النبي   هنا. وذكر ابن

 ١٦٦المدينة آخى ب� المهاجرين، وآخى ب� المهاجرين والأنصار على المواساة;  وسلمّ عليه الله صلىّ 
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عبد البر   . ابن وآله عليه  الله صلىّ ى ميان مهاجران و انصار توسط رسول خدا باب برقرارى برادر 

گويد: مؤاخات دو مرتبه صورت پذيرفته است، يك مرتبه ميان مهاجران و مرتبه ديگر، ميان  مى

سعد با سندهاى واقدى   انصار است. ابن  مهاجران و انصار. در اينجا مراد اخوت ميان مهاجران و

به مدينه آمد،  وآله عليه الله صلىّ تابعان روايت كرده است كه: هنگامى كه رسول خدا  از گروهى از

 ميان مهاجران و ميان مهاجران و انصار مساوات برقرار �ود.

 نويسد: مى عمدة القارىعينى نيز در كتاب 

جرة،  آخى ب� أصحابه مرت�، مرة بمكة قبل اله وسلمّ عليه الله صلىّ وقالوا: إنّ رسول الله 

 ١٦٧وأخرى بعد الهجرة; 

اند: رسول خدا دو مرتبه ميان اصحابش برادرى برقرار ساخت. يك مرتبه پيش از مهاجرت و  گفته

 مرتبه ديگر پس از هجرت.

كه شخصى از باب  كند; مگر اين توضيحات فوق الذكر براى روشن �ودن حقيقت كفايت مى

 اهد حقائق را انكار �ايد.تجاهل وارد شود و بخو 

 
 .١٦٣/  ١١: عمدة القاري. ١٦٧



 

 

 

 

 

 نخست� مسل�ن

 



 

 

 

 

 

 

 ام�المؤمن� نخست� مسل�ن

بر ديگر صحابه، آن است كه ايشان  السلام عليهاز ديگر ادله اثبات افضليت ام�المؤمن� على 

ا�ان آورده و �از گذارده وآله  عليه للها صلىّ نخست� مسل�ن و نخست� نفرى است كه به پيامبر اكرم 

كنند «اوّل من اسلم» حضرت  است. از اين رو براى اثبات اين ادعا، مجموعه احاديثى كه ثابت مى

ام�المؤمن� است را ذكر و مورد بررسى قرار خواهيم داد. بنابراين، نخست به بررسى سندى و اعتبار 

هاى حديثى  ناقشات، احاديث معارض و شبيه سازىروايات، سپس به دلالت حديث و در آخر، م

 اند خواهيم پرداخت. براى ساير صحابه كه اين فضيلت را نشانه گرفته

 راويان و ناقلان حديث

به الفاظ مختلفى در كل�ت  السلام عليهروايات دال بر «اول من اسلم» بودن ام�المؤمن� على 

اند،  وات و دانشمندان بسيارى به نقل آن پرداختهصحابه و تابعان نقل شده و طى قرون مت�دى، ر 

توان ادعاى تواتر قطعى �ود. از راويان صحابى كه به نقل  اى كه براى اين مدعا مى گونه به

 هاى زير اشاره �ود: توان به نام اند، مى گونه روايات مبادرت كرده اين

 ; السلام عليه. ام�المؤمن�  ١

 بن مالك;  . انس ٢

 ه اسلمى;. برُيد ٣

 بن ارقم;  . زيد ٤

 بن عباّس;  . عبدالله ٥

 . عفيف كندى; ٦

 ;الله رحمه. سل�ن فارسى  ٧

 . ابورافع; ٨



 بن ارت;  . خباّب ٩

 ; الله رحمهبن عمرو كندىّ   . مقداد ١٠

 ; الله رحمهبن عبدالله انصارى   . جابر ١١

 . ابوسعيد خدرىّ; ١٢

 بن �ان;  . حذيفة ١٣

 خطاّب;بن   . عمر ١٤

 بن مسعود;  . عبدالله ١٥

 . ابوايوب انصارى; ١٦

 بن مرةّ;  . ابومرازم يعلى ١٧

 بن عتبة مرقال;  . هاشم ١٨

 بن ابىوقاص;  . سعد ١٩

 بن حويرثِ;  . مالك ٢٠

 بن عوف;  . عبدالرح�ن ٢١

 بن حمق;  . عمرو ٢٢

 . ابوموسى اشعرى. ٢٣

توان به موارد  اند كه مى اين روايت مبادرت كردهاز ميان تابعان نيز جمع بسيارى به نقل از 

 ذيل اشاره �ود:

 بن حارث اشتر;  . مالك ١

 بن حاتم;  . عدى ٢

 بن حنفية;  . محمد ٣

 بن شهاب احمسى;  . طارق ٤

 بن هاشم;  . عبدالله ٥

 بن حجل;  . عبدالله ٦

 بن محصن;  . ابوعمرة بش� ٧

 بن ارت;  بن خباب  . عبدالله ٨

 بن بريده;  الله. عبد ٩



 بكر; بن ابى  . محمد ١٠

 بن قيس همدا�;  . سعيد ١١

 سفيان; بن ابى  . عبدالله ١٢

 بن ثابت انصارى;  . خز�ة ١٣

 بن زه�;  . كعب ١٤

 بن عبد المطلب;  بن حرث  . ربيعة ١٥

 لهب; بن ابى  . فضل ١٦

 بن عبادة غافقى;  . مالك ١٧

 . ابوالاسود دوئلى; ١٨

 بن زه�;  . جندب ١٩

 بن حذيفة اسدى;  بن يزيد  . زفر ٢٠

 بن كعب;  بن حارث  . نجاشى ٢١

 بن عبدالله بجلى;  . جرير ٢٢

 بن حكيم تميمى;  . عبدالله ٢٣

 بن حنبل جمحى;  . عبدالرح�ن ٢٤

 . ابوعمرو عامر شعبى كوفى; ٢٥

 . ابوسعيد حسن بصرى; ٢٦

 ; السلام عليه. امام محمد باقر  ٢٧

 بن دعامة اكمة بصرى;  دة. قتا ٢٨

 شهاب;  بن مسلم معروف به ابن  . محمد ٢٩

 بن منكدر مد�;  . ابوعبدالله محمد ٣٠

 بن دينار مد�;  . ابوحازم سلمة ٣١

 عبدالرح�ن مد�; بن ابى  . ابوعث�ن ربيعة ٣٢

 بن سائب كلبى;  . ابونضر محمد ٣٣

 بن اسحاق.  . محمد ٣٤

 عباس   ابنروايت به نقل از عبدالله 



بن عباس است كه در   يكى از صحابه پيامبر كه به اين حقيقت اعتراف كرده است، عبدالله

 پردازيم: ادامه به برخى از روايات وى مى

 حديث يكم و دوم 

 عباس به دو سند نقل شده است. در روايت نخست آمده است:  اين روايت ابن

عباس    طاوس، عن أبيه، عن ابن   عن ابن بن الفرات، نا عبدالرزاق، عن معمر،   حدثنا أحمد

 ١٦٨; عنه الله رضيقال: أوّل من أسلم علي  عنه  الله رضي

كند كه گفت: نخست� كسى كه اسلام آورد،  عباس نقل مى  بن فرات به سند خود از ابن  احمد

 است. عنه الله رضىعلى 

 نويسد: كرده است. وى مى زين الدين عراقى اين روايت را تصحيح

...، وروى الطبرا� بإسناد صحيح   عباس من طرق: أنّ أوّل من أسلم علي  وقد رُوي عن ابن

 ١٦٩عباس;   طاوس، عن أبيه، عن ابن  من رواية عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن

 نويسد: است. وى مى آورده مجمع الزوائدعباس را هيثمى در   روايت دوم از ابن

بن    قال: «السّبق ثلاثة، السابق إلى موسى يوشع وسلمّ عليه الله  صلىّ عباس عن النبي   عن ابن 

بن    علي وسلمّ  عليه الله صلىّ نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياس�، والسابق إلى محمد 

 ١٧٠»; عنه الله  رضي طالب  أبي

گ�ندگان سه  پيشى  كند كه فرمود: «سابقان و نقل مى وآله عليه  الله صلىّ بر عباس از پيام  ابن

ترين افراد به عيسى،  گ�نده پيشى  بن نون است و  ترين افراد به موسى يوشع گ�نده نفرند; پيشى

بن    على وآله عليه الله صلىّ ترين افراد به محمد  گ�نده است و پيشى ]حبيب نجار[صاحب ياس� 

 است».السلام  عليهلب طا ابى

 نويسد: هيثمى پس از نقل روايت مى

حبّان وضعّفه الجمهور، وبقية رجاله    بن حسن الأشقر، وثقّه ابن  رواه الطبرا� وفيه حس�

 ١٧١حديثهم حسن أو صحيح;

 
 .١٥١/  ١: الآحاد والمثا�. ١٦٨

 .٣١٠/  ١: التقييد والإيضاح. ١٦٩

 .١٠٢/  ٩: مجمع الزوائد. ١٧٠

 . ه�ن.١٧١



بن حسن اشقر وجود دارد كه   اين حديث را طبرا� نقل كرده است كه در اسناد آن حس�

اند; ولى بقيه رجال حديث حسن و  ن وى را توثيق كرده و باقى عل� وى را تضعيف كردهحباّ  ابن

 يا صحيح است.

 حديث سوم

عباس،    بص�، عن عكرمة، عن ابن  بن راشد، عن أبي  روى الحسن البصري، قال: حدثنا عيسى

رَبَّنَا (ه تعالى: في القرآن على كلّ مسلم، بقولالسلام  عليه قال: فرض الله تعالى الإستغفار لعلي 

، فكلّ من أسلم بعد علي، فهو يستغفر لعلي ) اغْفِرْ لنَا وِلإخِْواننَِا الَّذينَ سَبَقُونا بِالاْ�انِ 

 ١٧٢; السلام عليه 

كند كه گفت: خداوند در قرآن، طلب  بن عباس نقل مى  حسن بصرى به سند خود از عبدالله

رَبَّنَا اغْفِرْ (فرمايد:  را بر هر مسل�� واجب كرده است، آنجا كه مى السلام عليه  غفران براى على

  السلام عليه; از اين رو بر هر مسل�� كه پس از على ) لنَا وَ لاِِ◌خْواننِاَ الَّذينَ سَبَقُونا بِالاْ�انِ 

ه او نخست� مسل�ن  استغفار كند; چرا كالسلام  عليهبه اسلام گرويده، واجب است كه براى على 

 است.

 بن  بن عباس، از ديگر فرزندان عباس عموى پيامبر و برادر عبدالله  همچن� قثم

اكرم   عباس نقل شده است كه وقتى از او پرسيدند چرا در ميان همه افراد، على وارث پيامبر

يامبر ملحق شد و نيز شد؟ پاسخ داد: به اين خاطر كه او نخست� كسى بود كه به پ وآله عليه الله صلىّ 

برخى ديگر در هم� باره   از همه افراد بيشتر ملازم و همراه پيامبر بود. حاكم نيشابورى و

 اند: آورده

بن سعيد الدارمي، ثنا النفيلي، ثنا   بن يوسف الفقيه، ثنا عث�ن  أخبرنا أبوالنضر محمد

بن عون الواسطي،    ي وعمرو بن حكيم الأود  زه�، ثنا أبوإسحاق، قال عث�ن: وحدثنا علي 

بن العباس كيف ورث علي   إسحاق قال: سألت قثم بن عبدالله، عن أبي   قالا: ثنا شريك 

 ١٧٣دونكم؟ قال: لأنهّ كان أوّلنا به لحوقاً وأشدّنا به لزوقاً; وسلمّ   عليه الله  صلىّ رسول الله 

 
 .٢٢٥/  ١٣: شرح نهج البلاغة. ١٧٢

 ٤: معرفة الصحابة; ٣٩٣/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ١٥٢/  ٨: تهذيب الك�ل; ٤٠/  ١٩: المعجم الكب�; ١٢٥/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ١٧٣

 .١٤٣/  ١٣: كنز العّ�ل; ٢٣٥٦ /



بن عباس   كند كه گفت: از قثم بن يوسف فقيه به سند خود از ابواسحاق نقل مى  ابونضر محمد

رث آن حضرت شد؟ قثم پاسخ واالسلام  عليهپرسيدم چگونه شد كه ش� وارث پيامبر نشديد و على 

داد: به اين خاطر كه او نخست� نفر از ما بود كه به پيامبر ملحق شد و نيز از همه افراد بيشتر 

 ملازم و همراه پيامبر بود.

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت مى

 ١٧٤يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. خارى و مسلم آن را نياوردهاين حديثى صحيح السند است و ب

 روايت به نقل از سل�ن فارسى 

نيز به دو طريق روايت شده است. در سند نخست  الله رحمهاين روايت از سوى سل�ن فارسى 

 آمده است:

صادق، عن عليم، عن   بن كهيل، عن أبي  بن هشام قال ثنا قيس، عن سلمة  حدثنا معاوية

طالب   بن أبي  مّة وروداً على نبيها، أوّلها إسلاماً: عليسل�ن قال: إنّ أوّل هذه الأ 

 ١٧٥; عنه الله رضي

كند كه گفت: نخست� كسى كه از اين   بن هشام به سند خود از سل�ن فارسى نقل مى  معاوية

  عنه  الله  رضىطالب  بن ابى  لىامت بر پيامبرش در حوض كوثر وارد شود نخست� اسلام آورنده، ع

 خواهد بود.

راويانش   كند كه اين روايت را طبرا� نقل كرده و هيثمى پس از نقل روايت، تصريح مى

 نويسد: موثق هستند. وى مى

 ١٧٦رواه الطبرا� ورجاله ثقات; 

 اين روايت را طبرا� نقل كرده و همگى رجال آن ثقه هستند.

 روايت دوم نيز اينگونه آمده است:در 

صادق، عن   بن كهيل، عن أبي  بن هاشم، حدثنا سفيان الثوري، عن سلمة  حدثنا يحيى

بن المعتمر، عن عليم الكندي، عن سل�ن الفارسي قال: قال رسول الله    حنش

 ١٧٧ب»; طال بن أبي  : «أوّلكم وارداً عليّ الحوض، أوّلكم إسلاماً عليوسلمّ عليه الله صلىّ 

 
 . ه�ن.١٧٤

 .١٠٢/  ٩:  مجمع الزوائد; ٤٥٧/  ٢: الإستيعاب. ١٧٥

 .١٠٢/  ٩: مجمع الزوائد. ١٧٦



  وآله  الله عليه  صلىّ كند كه گفت: رسول خدا  بن هاشم به سند خود از سل�ن فارسى نقل مى  يحيى

طالب است  بن ابى  شود، على فرمود: «نخست� نفر از ش� كه به نزد من در كنار حوض وارد مى

 كه نخست� فرد ش� در آوردن اسلام است».

 ايت به نقل از بريده اسلمىرو 

 از بريده نيز با سند معتبر روايت شده است كه گفت:

  وآله  عليه صلىّ اللهنخست� كسى است كه اسلام آورده و با پيامبر خدا  السلام عليهام�المؤمن� على 

 نويسد: ، به سند خود و به نقل از بريده مىآحاد و مثا��از خوانده است. صاحب 

بن    بن غراب، نا يوسف  بن الخطاب، نا علي   بن مرزوق، نا عبد العزيز  حدثنا محمد

  وسلمّ عليه الله  صلىّ بن بريدة أنّ خديجة أوّل من أسلم مع رسول الله   صهيب، عن عبدالله

 ١٧٨; عنه الله رضيطالب  بن أبي  وعلي

د كه گفت: ه�نا خديجه نخست� كسى بود كن بن مرزوق به سند خود از بريده نقل مى  محمد

 نيز همچن�. عنه الله رضىطالب  بن ابى  آورد و على  وآله عليه الله  صلىّ كه با پيامبر اكرم اسلام 

 نويسد: طبرا� هم� روايت را با اندكى تفاوت در سند نقل كرده است. وى مى

بن غراب،    ن الخطاب، ثنا عليب  بن الفضل الأسفاطي، قال: ثنا عبد العزيز  حدثنا العباس

بريدة، عن أبيه، قال: خديجة أوّل من أسلم مع رسول الله    بن صهيب، عن ابن  عن يوسف 

 ١٧٩طالب.  بن أبي  وعلي وسلمّ عليه الله صلىّ 

 نويسد: هيثمى پس از نقل روايت طبرا�، به ثقه بودن رجال سند تصريح كرده، مى

 ١٨٠طبرا� ورجاله وثقوا وفيهم ضعف;رواه ال

اين روايت را طبرا� نقل كرده و رجال سندش موثق هستند و البته در ميانشان كسا� است كه 

 اند. تضعيف شده

كند كه طبرا� اين روايت را از بريده، با سندى كه رجال آن  صالحى شامى نيز تصريح مى

 ١٨١ه است.موثق هستند نقل كرد

 
 .٢٩٥: مسند الحارث (زوائد الهيثمي). ١٧٧

 .١٤٨/  ١: الآحاد والمثا�. ١٧٨

 .٤٥٢/  ٢٢: المعجم الكب�. ١٧٩

 .٢٢٠/  ٩: مجمع الزوائد. ١٨٠

 .١٥٦/  ١١: سبل الهدى والرشاد. ر.ك: ١٨١



 بن ابىوقاص  روايت به نقل از سعد 

بن ابىوقاص   كه به نقل اين حديث پرداخته، سعد وآله عليه الله صلىّ از ديگر صحابه پيامبر خدا 

است. وى در مقابل شخصى كه در بازار مدينه و در ميان جمعيتى كه در آنجا گرد آمده و به 

نخست�   السلام عليهدهى؟ آيا على  كرد، گفت: چرا به على دشنام مى توه� مى السلام عليهنان ام�مؤم

�از گزارد؟ اين جريان را حاكم نيشابورى  وآله عليه الله صلىّ كسى نبود كه اسلام آورد و با رسول خدا 

 اين چن� آورده است:

بن زياد السري،    بن علي   حسنبن إسحاق، إنا ال  فحدثنا بشرح هذا الحديث الشيخ ابوبكر

بن    خالد، عن قيس بن أبي  بن يحيى البلخي بمكة، ثنا سفيان، عن إس�عيل  ثنا حامد 

حازم، قال: كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت قوماً   أبي

 حواليه إذ طالب والناس وقوف  بن أبي  مجتمع� على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي

طالب،   بن أبي   بن أبيوقاص فوقف عليهم فقال ما هذا؟ فقالوا رجل يشتم علي  أقبل سعد

طالب؟ ألم   بن أبي  فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه، فقال: يا هذا! على ما تشتم علي

زهد  ؟ ألم يكن أوسلمّ عليه الله صلىّ يكن أوّل من أسلم؟ ألم يكن أوّل من صلىّ مع رسول الله 

على  وسلمّ  الله عليه صلىّ الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر حتى قال ألم يكن ختن رسول الله 

في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع   وسلمّ  عليه الله صلىّ ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله 

يهم قدرتك. تفرق هذا الجمع حتّى تر يديه وقال: اللهمّ، إنّ هذا يشتم ولياً من أوليائك، فلا

قال قيس: فوالله ما تفرقّنا حتّى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق 

 ١٨٢دماغه ومات; 

كند كه گفت: هنگامى  بن حازم نقل مى  بن اسحاق در شرح اين حديث به نقل از قيس  ابوبكر

هاى روغن فروشى رسيدم. گروهى را ديدم  ش در بازار به مغازهكه در مدينه بودم، روزى ح� گرد

كند. در اين   بدگويى مىالسلام  عليهطالب  بن ابى  اى اجت�ع كرده و او نيز از على كه گرد سواره

پرسيد: اين سواره كيست؟ در پاسخ   بن ابىوقاص آمد و در برابر جمعيت ايستاده و  هنگام سعد

كند. در اين هنگام، سعد پيش رفت و مردم  بدگويى مىالسلام  عليه گفتند: شخصى است كه از على

طالب بد  بن ابى  راه بر او گشودند تا در مقابل آن سواره قرار گرفت و گفت: اى فلان! چرا از على

گوئى؟ مگر او نخست� كسى نيست كه اسلام آورده است؟ مگر او نخست� كسى نيست كه با  مى
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باشد؟ و در اين هنگام  ترين مردم �ى ؟ مگر او زاهدترين مردم و عالىپيامبر �از گزارده است

 كرد تا آنجا را يك يك بيان مى السلام عليهاوصاف برجسته ام�المؤمن� 

داماد پيامبر و همسر دختر او نيست؟ مگر او پرچمدار رسول خدا  السلام  عليهكه گفت: مگر على 

ها به سوى آس�ن بلند  رو به قبله، در حالى كه دست در جنگها نبود؟ سپس وآله عليه الله صلىّ 

كند و به وى  كرده بود، عرض كرد: پروردگارا، اين شخص درباره دوستى از دوستان تو بدگوئى مى

قيس [كه اين مردم پراكنده شوند، قدرت خودت را به آنها نشان ده.  گويد. پيش از آن ناسزا مى

بوديم كه اسب آن پليد رم كرد و او را با سر در ميان  : به خدا سوگند هنوز متفرق نشده]گويد

 دكان روغن فروشى انداخت به طورى كه سرش شكست و مغزش متلاشى شد و مرد!

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت مى

 ١٨٣يخرجاه;  هذا حديث صحيح على شرط الشيخ� ولم

 اند. ; ولى آن را نقل نكردهاين حديث بنا به شرط بخارى و مسلم صحيح است

 ١٨٤، تصحيح حاكم را تأييد كرده است.تلخيص المستدركذهبى نيز در 

 روايت به نقل از عفيف كندى

بن حنبل   مداز ديگر راويان اين حديث از ميان صحابه، عفيف كندى است. روايت وى را اح

 نويسد: خود آورده است. وى مى مسنددر 

بن    بن الأشعث، عن إس�عيل  إسحاق، حدثني يحيى  ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن

بن عفيف الكندي، عن أبيه، عن جدّه، قال: كنت امرأً تاجراً فقدّمت الحجّ فأتيت   إياس 

تاجراً، فوالله إّ� لعنده بمنى إذ  بن عبدالمطلب لابتاع منه بعض التجارة وكان امرأ  العباس

 خرج رجل من خباء قريب منه

فنظر إلى الشمس فل� رآها مالت; يعني قام يصليّ قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء  

الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصليّ، ثمّ خرج غلام ح� راهق الحلم من ذلك  

بن    من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد  الخباء، فقام معه يصليّ، قال: فقلت للعباس:

بن أخي. قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة    بن عبدالمطلب  عبدالله

عمه. قال: فقلت:    طالب ابن بن أبي  ابنة خويلد. قال: قلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي

لى أمره الاّ امرأته  يتبعه ع ف� هذا الذي يصنع؟ قال: يصليّ وهو يزعم أنهّ نبي ولم
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ى وقيصر. قال: فكان عفيف  عمّه هذا الفتى وهو يزعم أنهّ سيفتح عليه كنوز كسر   وابن

ـ لو كان الله    وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه  بن قيس يقول  ـ  عمّ الأشعث   وهو ابن 

 ١٨٥; عنه الله رضيطالب   بن أبي   رزقني الإسلام يومئذ، فاكون ثالثاً مع علي 

كند كه گفت: من مردى بازرگان بودم كه  بن حنبل به سند خود از عفيف كندى نقل مى  احمد

بن عبدالمطلب كه او نيز تاجر بود رفتم تا از او   براى انجام كارهاى تجارى به حج، نزد عباس

ون آمده و به كالايى خريدارى �ايم. روزى كه در منا بوديم، ناگهان مردى از خيمه مجاور ما ب� 

كرد; چون ديد آفتاب به سمت مغرب ميل �وده و از وسط آس�ن گذشته،  آفتاب نگاه مى

گاه ديدم ز� از ه�ن خيمه ب�ون آمد و به وى اقتدا كرد و با  برخاست و به �از مشغول شد. آن

چون اين منظره  او �از خواند و نوجوا� نيز از ه�ن خيمه ب�ون آمده و با او �از به جاى آورد.

 سابقه براى من بى

بن   بن عبدالله  انگيز بود، از عباس پرسيدم: اين مرد كيست؟ گفت: محمد شگفت  و

عبدالمطلب، پسر برادر من است. گفتم: اين زن كيست؟ گفت: همسرش خديجه، دختر خويلد. 

ن عمل چه طالب، پسر عموى او است. گفتم: اي بن ابى  گفتم: اين نوجوان كيست؟ گفت: على

گزارد و گ�ن دارد كه او پيامبر است; اما جز اين زن و اين نوجوان، كسى او را  بود؟ گفت: �از مى

هاى قيصر و كسرا را تصاحب �وده و  كند و او بر اين باور است كه به زودى گنج پ�وى �ى

ز مدتى بن قيس است كه پس ا  سرزم� آنها را فتح خواهد كرد. اين عفيف پسر عموى اشعث

گفت: اگر در آن روز مسل�ن بودم، سوم� فرد كه اسلام آورده  مسل�ن شد و از روى تأسف مى

 شدم. مند مى آمدم و از فضيلت سبقت به اسلام بهره ش�ر مى بود به

 نويسد: هيثمى پس از نقل روايت مى

 ١٨٦رواه أحمد وأبويعلى بنحوه والطبرا� بأسانيد ورجال أحمد ثقات; 

اند و رجال روايت احمد ثقه  اين روايت را احمد، ابويعلى و طبرا� با هم� سند نقل كرده

 هستند.

 ١٨٨، به نقل اين روايت مبادرت كرده است.احاديث مختارهنيز در كتاب  ١٨٧ضياء الدين مقدسى
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كه اثر ضياءالدين مقدسى حنبلى است، مورد تصريح و تأكيد خود  احاديث مختاره. لازم به ذكر است كه صحت احاديث كتاب ١٨٧

حاكم  مستدركتيميه نيز به صحت احاديث آن اقرار داشته و آن را اصح از كتاب   اى كه حتى ابن گونه مؤلف قرار گرفته است، به



 بن ارقم  روايت به نقل از زيد 

بن   بن ارقم نقل شده است. احمد  اين روايت به هم� مضمون و با اسناد مختلفى از زيد

 م آورده است:بن ارق  حنبل در سند نخست خود از زيد

بن أرقم قال: أوّل    حمزة مولى الأنصار، عن زيد بن مرة، عن أبي  وكيع، عن شعبة، عن عمرو

 ١٨٩; عنه الله تعالى رضيعلي  وسلمّ عليه  الله صلىّ من أسلم مع رسول الله  

كند كه گفت: نخست� فردى كه به رسول خدا  بن ارقم نقل مى  وكيع به سند خود از زيد

 است. السلام عليهگرويد و اسلام آورد، على  وآله عليه الله صلىّ 

 نويسد: عاصمى مكى نيز پس از نقل روايت به هم� سند مى

 ١٩٠وهذا حديث صحيح الإسناد ولا مطعن لأحد في رواته; 

 اين حديث داراى سند صحيح است و طعنى درباره هيچ يك از راويان آن وجود ندارد.

بن ارقم به دست داده است. وى    بن حنبل روايت را به سندى ديگر، به نقل از زيد  احمد

 نويسد: مى

بن مرة، عن    وبن جعفر، ثنا شعبة، عن عمر   حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا محمد 

بن    علي وسلمّ  عليه صلىّ اللهبن أرقم قال: أوّل من أسلم مع رسول الله   حمزة، عن زيد  أبي

 ١٩١طالب;  أبي

كند كه گفت: نخست� كسى كه با رسول  قم نقل مىبن ار   بن حنبل به سند خود از زيد  احمد

 طالب بود. بن ابى  مسل�ن شد، على وآله عليه  الله صلىّ خدا 

اش، تصحيح حاكم را پذيرفته  حاكم نيشابورى نيز روايت را صحيح دانسته و ذهبى در تعليقه

 ١٩٢است.

 روايت به نقل از ابورافع 

 
نويسد: «ك� ذكر ذلك ابوعبدالله المقدسي في  تيميه، در موارد بسيارى از جمله ذيل حديثى مى  نيشابورى دانسته است. ابن
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گويد نخستن فرد مسل�ن از ميان مردان  ابورافع ديگر صحابى رسول خداست. وى مى

 نويسد: است. بزار به نقل از ابورافع مى السلام عليهام�مؤمنان على 

رافع، عن   بن أبي  بن عبيدالله  محمد  بن البريد، قال: نا  بن هاشم   حدثنا عباد، قال: نا علي

 ١٩٣، قال: أول من أسلم من الرجال علي وأوّل من أسلم من النساء خديجة; عنه الله رضيأبيه 

كند كه نخست� فرد  رافع از پدرش نقل مى بن ابى  بن عبيدالله  عباد به سند خود از محمد

 و نخست� فرد از زنان خديجه است. السلام عليهعلى  مسل�ن از ميان مردان

 نويسد: هيثمى نيز پس از نقل روايت، به صحت سند آن تصريح كرده و مى

 ١٩٤رواه البزاّر ورجاله رجال الصحيح;

 اين حديث را بزار روايت كرده و رجال اين حديث، رجال صحيح بخارى است.

 نويسد: ر از كتاب خود مىهيثمى در جاى ديگ

 يوم الإثن� وأسلم علي يوم الثلاثاء;  وسلمّ عليه الله صلىّ رافع قال: نبئ النبي  وعن أبي 

در روز دوشنبه به نبوت برانگيخته  وآله عليه الله صلىّ از ابورافع نقل است كه گفت: پيامبر اكرم 

 شنبه اسلام آورد. شد و على در روز سه

 يسد:نو هيثمى در ادامه مى

حبّان وضعّفه الجمهور وبقية    رافع، وثقه ابن بن أبي   بن عبيدالله  رواه البزاّر وفيه محمد

 ١٩٥رجاله ثقات; 

رافع است كه  بن ابى  بن عبيدالله  اين روايت را بزار نقل كرده است و در سند آن، محمد

اند، ليكن باقى رجال سند همگى  دانستهحبّان او را توثيق كرده; ولى ديگران او را ضعيف   ابن

 ثقه هستند.

 بن حويرث  روايت به نقل از مالك 

كند كه  است. وى تصريح مى وآله عليه  الله صلىّ بن حويرث نيز در زمره صحابه رسول خدا   مالك

قل نخست� مسل�ن از ميان مردان است. روايت وى را طبرا� با سند معتبر ن السلام عليهام�المؤمن� 

 نويسد: كرده است. طبرا� مى
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بن    بن أبان، ثنا مالك  بن علي الحلوا�، ثنا عمران  حدثنا عبيد العجلي، ثنا الحسن

بن الحويرث: كان أوّل من أسلم    بن الحويرث، عن أبيه قال: قال مالك  بن مالك  الحسن

 ١٩٦من الرجال علياً ومن النساء خديجة; 

كند كه گفت: نخست� شخصى كه از ميان  بن حويرث نقل مى  د عجلى به سند خود از مالكعبي

 مردان اسلام آورد على و از زنان خديجه است.

 نويسد: هيثمى درباره سند روايت مى

 ١٩٧حبّان;   رواه الطبرا� وفي رجاله ضعف ووثقهم ابن

حباّن آنان را توثيق    ر سند آن افرادى ضعيف وجود دارد; اما ابنروايت را طبرا� نقل كرده و د

 كرده است.

سنّت توثيق   لازم به ذكر است كه رجال اين روايت همگى توسط ائمه رجال و حديث اهل

اند كه به جهت پرهيز از طولا� شدن كلام از بررسى آن خوددارى كرده و محققان را به منابع  شده

 ١٩٨م.دهي پانوشت ارجاع مى

 بن يسار مز�   روايت به نقل از معقل

  وآله  عليه الله صلىّ ، هنگامى كه پيامبر عليها الله سلامدر ماجراى ازدواج صديقه طاهره حضرت زهرا 

 را به آن بانوى ام�المؤمن�  به ابوبكر و عمر كه خواستگار آن حضرت بودند پاسخ منفى دادند و

ترين امت  اين چن� فرمودند: «من پيشگامعليها  الله سلامبزرگوار تزويج �ودند، به صديقه طاهره 

اند. در  خود در اسلام را به ازدواج تو درآوردم». اين روايت را احمد در مسند و ديگران نقل كرده

 اين روايت آمده است:

نافع،   بن أبي  بن طه�ن، عن نافع  ، ثنا خالد، يعنىحدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا أبوأحمد

 وسلمّ عليه الله صلىّ بن يسار، قال: وضأت النبي   عن معقل

فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: والله لقد   السلام عليها... حتّى دخلنا على فاطمة  ذات يوم
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قدم أمتي سل�ً  ... قال: «أو ما ترض� أ� زوجتك أ  اشتدّ حز� واشتدت فاقتي وطال سقمي

 ١٩٩وأكثرهم عل�ً وأعظمهم حل�؟ً»;

كند كه گفت: روزى پيامبر را در وضو  بن يسار نقل مى  بن حنبل به سند خود از معقل  احمد

شديم. پيامبر از حال دخترشان  عليها الله سلامكه وارد بر فاطمه  ... تا اين كردم گرفتن همراهى مى

ناراحتى ام بسيار است. پيامبر   گاه فاطمه عرضه داشت: به خدا سوگند كه سختى و جويا شد; آن

ترين امتم به اسلام  پسندى كه تو را به عقد كسى درآوردم كه پيشگام در پاسخ فرمود: «آيا �ى

 ترين و بردبارترين آنهاست؟». است و عالم

 گويد: ، پس از نقل اين روايت مىمجمع الزوائدهيثمى نيز در 

 ٢٠٠بن طه�ن وثقّه أبوحاتم وغ�ه، وبقية رجاله ثقات;  رواه أحمد والطبرا�، وفيه خالد

ن وجود دارد. وى را بن طه�  اند و در اين روايت خالد روايت را احمد و طبرا� نقل كرده

 اند و بقيه راويان روايت نيز ثقه هستند. ابوحاتم و غ� او توثيق كرده

ديگران، به نقل   شيبه و ابى لازم به ذكر است كه هم� روايت به صورت مرسل، از سوى ابن

 ٢٠١روايت شده است. عليها الله سلاماز ابواسحاق سبيعى، از حضرت فاطمه زهرا 

 روايت به نقل از ابوموسى اشعرى 

 نويسد: نقل شده است. وى مى مستدركاين روايت از سوى حاكم نيشابورى در 

بن    بن عفان العامري، ثنا حس�  بن علي  بن يعقوب، ثنا الحسن  حدثنا أبوالعباس محمد 

عباس قال: قال    بن علي عن ابن   ، عن أبيه عن محمدبن كهيل  بن سلمة  عطية، ثنا يحيى

 ٢٠٢; وسلمّ عليه الله صلىّ أبوموسى الأشعري: إنّ علياً أوّل من أسلم مع رسول الله  

بن   كند كه گفت: على بن يعقوب به سند خود، از ابوموسى اشعرى نقل مى  ابوالعباس محمد

 اسلام آورد.  وآله عليه الله صلىّ فردى است كه به همراه پيامبر اكرم  طالب نخست� ابى

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل روايت چن� مى

موسى من   يخرجاه، والغرض من إخراجه براءة ساحة أبي هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 ٢٠٣نقص علي; 
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اند. اما هدف از آوردن اين   وردهاين روايت سندش صحيح است; ولى بخارى و مسلم آن را نيا

  السلام  عليهروايت، پ�استه كردن ابوموسى از اين است كه كسى كه به ابوموسى نسبت تنقيص على 

 .]گ�د كه در غ� اين صورت وى در زمره ناصبيان قرار مى[را ندهد 

 بن مالك   روايت به نقل از انس

اند.  بن مالك نقل كرده  ايت را از انسو برخى ديگر اين رو  مستدرك، حاكم در سننترمذى در 

 ترمذى در اين باره آورده است:

بن الربيع، حدثني   بن حميد  بن عمرو الأحمسي، ثنا الحس�  حدثنا أبوسعيد أحمد

  عنه  الله  رضيبن عابس، عن مسلم الملائي، عن أنس   بن بيهس الملائي، حدثني علي  عبدالرحمن

 ٢٠٤يوم الإثن� وأسلم علي يوم الثلاثاء; وسلمّ  عليه الله صلىّ قال: نبئ النبي 

كند كه گفت: پيامبر  بن مالك روايت مى  بن عمرو احمسى به سند خود از انس  ابوسعيد احمد

شنبه آن اسلام  روز سهالسلام  عليه در دوشنبه به نبوت بر انگيخته شد و على  وآله يهعل الله صلىّ 

 آورد.

 بن عوف   روايت به نقل از عبدالرح�ن

 كند: بن عوف اين چن� روايت مى  عقيلى اين حديث را به نقل از عبدالرح�ن

دثنا  بن موسى، قال: ح  بن كامل، قال: حدثنا إس�عيل  بن عبدوس   حدثنا محمد 

بن عوف، عن    بن عبدالرحمن   بن حميد  بن القاسم  بن علي الهمدا�، عن حميد  الحسن

لُونَ (بن عوف في قوله:   أبيه، عن عبدالرحمن ابِقُونَ الأوََّ هم عشرة من قريش كان   ) السَّ

 ٢٠٥طالب; بن أبي   أولّهم إسلاماً علي

كند كه درباره آيه  بن عوف نقل مى  بن كامل به سند خود از عبدالرح�ن  بن عبدوس  محمد

لُونَ ( ابِقُونَ الأوََّ گفته است كه آيه درباره ده نفر از قريش نازل شد كه نخست� مسل�ن در   ) السَّ

 است. السلام عليه طالب  بن ابى  ميان ايشان على

 بن مرهّ   ازم يعلىروايت به نقل از ابومر 

 
 . ه�ن.٢٠٣
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 عساكر به نقل از وى آورده است:  از ديگر راويان از صحابه، ابومرازم است. ابن

بن    بن محمد  بن الأسعد، نا أبومحمد الجوهري، نا أبوحفص عمر  أخبرنا أبوالأعز قراتك�

بن    بن سعد، عن عمر  بن موسى، نا عمر  بن زكريا، نا إس�عيل  بن الزيّات، نا قاسم  علي

 ٢٠٦بن مرة الثقفي، عن أبيه عن جدّه قال: أوّل من أسلم علي;   بن يعلى  عبدالله

كند كه گفت: نخست� كسى كه  بن مره نقل مى  بن اسعد، به سند خود از يعلى  ابوالأعز قراتك�

 بود. السلام عليهاسلام آورد على 

  السلام عليهبن مرةّ را در زمره كسا� دانسته كه قائل به تقدم اسلام ام�المؤمن�   نيز يعلى زرقا�

 ٢٠٧بوده است.

بن ارقم را معتقد به   عبدالبر، سل�ن، ابوذر، مقداد، خباب، جابر، ابوسعيد خدرى و زيد  ابن

 نويسد: داند. وى مى مى السلام عليهن ام�المؤمن� «اول من آمن» بود

بن الأرقم أنّ    سعيد الخدرى وزيد  ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي وروي عن سل�ن وأبي 

 ٢٠٨أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء على غ�ه;  عنه الله رضي طالب  بن أبي   علي

بن ارقم   زيد  بن عبدالله، ابوسعيد خدرى و  بن ارت، جابر  از سل�ن فارسى، ابوذر، مقداد، خباب

خوانده و او را بر  را نخست� مسل�ن مى السلام عليهطالب  بن ابى  روايت شده كه ايشان، على

 اند. دانسته ديگران مقدم و برتر مى

 نويسد: ين عراقى از دانشمندان اهل سنت در اين باره مىزين الد

ذر وسل�ن   وما ذكرنا أنهّ الصحيح من أنّ علياً أوّل ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة أبي 

أيوب الأنصاري   بن أرقم وأبي  بن ثابت وزيد  بن الأرت وخز�ة  الفارسي وخباب

بن مالك    سعيد الخدري وأنس لله وأبي بن عبدا  بن مرة وجابر  بن الأسود ويعلى  والمقداد

 ٢٠٩وعفيف الكندي;

كه على نخست� مرد مسل�ن است كلام صحيحى است و اين نظر   آنچه را ما ذكر كرديم در اين 

بن ارقم، ابوايوب   بن ثابت، زيد  بن ارت، خز�ة بيشتر صحابه شامل ابوذر، سل�ن، خباب
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بن مالك و   بن عبدالله، ابوسعيد خدرى، انس  بن مرةّ، جابر  ن اسود، يعلىب  انصارى، مقداد

 عفيف است.

 گزارشى از اعتبار روايات پيش گفته

در  السلام عليهاز بررسى اسناد مجموع روايات نقل شده كه ناظر به اثبات پيشگامى ام� مؤمنان 

ن روايت يا صحيح السند هستند و يا اسلام آوردن هستند، به اين نتيجه نهايى دست يافتيم كه اي

 باشند كه خلاصه گزارش آنها به اين صورت است: لااقل رواياتى با اسانيد حسن مى

ارقم، روايت   عباس، روايت سل�ن فارسى، روايت نخست زيد ابن  روايت نخست و سوم ابن

عل�ى رجال و  بن يسار مز� و روايت ابوموسى اشعرى، همگى به تصريح  ابورافع، روايت معقل

 شناس اهل سنت داراى اسناد صحيح هستند. حديث

بن   مالك عباس، هر دو روايت از بريده اسلمى، روايت عفيف كندى، روايت  روايت دوم ابن

بن حويرث،   باشند. لازم به ذكر است كه در روايت مالك حويرث نيز داراى اسنادى حسن مى

اند كه منجر به صحيح السند بودن آن  يق شدهحباّن توث  گرچه تمام روات سند توسط ابن

گردد; ليكن با توجه به ادعاى هيثمى مبنى بر وجود برخى راويان ضعيف در سند، بدون ترديد  مى

شود و از اين  اين روايت نيز با فرض وجود ضعف سندى، سندش به اسناد صحيح ديگر تقويت مى

 كنيم. جهت نيز حكم به اعتبار آن مى

 ام�المؤمن� در كلام تابعان پيشگامى اسلام

، با موضوع پيشگامى حضرت وآله عليه الله صلىّ آنچه تاكنون گذشت، كل�ت صحابه رسول خدا 

در اسلام بر ديگر صحابه بود و در اين فصل نيز به بررسى سخنان تابعان در  السلام عليهام� مؤمنان 

 پردازيم. اين باره مى

 ـ حسن بصرى  ١

را با  السلام عليهر ضمن دو روايت، كلام او در پيشگامى حضرت ام�المؤمن� عبدالرزاق صنعا� د

 نويسد: سندى معتبر نقل كرده است. وى مى

أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن وغ�ه قال: أوّل من أسلم بعد خديجة  

 ٢١٠طالب وهو ابن خمس عشرة أو ستّ عشرة;  بن أبي   علي
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عبدالرزاق صنعا� به سند خود از قتاده و او نيز از حسن بصرى و ديگران نقل كرده است كه 

طالب است; در حالى كه او پسرى  بن ابى  گفت: نخست� كسى كه پس از خديجه اسلام آورد على

 پانزده ساله و يا شانزده ساله بوده است.

 ٢١١ سند نقل كرده است.بن حنبل نيز اين روايت را با هم�  احمد

رجال اين روايت همگى از نظر عالمان رجالى اهل سنت، ثقه هستند كه در اينجا به صورت 

 �اييم. مختصر آن را بررسى مى

 عبدالرزاق

قات خورد كه خود از ث چشم مى بن نافع حم�ى به بن ه�م در آغاز اين سند، نام عبدالرزاق

اى است كه  گونه و از جمله روات كتب سته حديثى اهل سنت است. جايگاه وثاقت وى به

باره آمده  هم� بن مع� كه از بزرگان جرح و تعديل است، وى را معتبر شمرده است. در يحيى

 است:

بن إس�عيل الفزاري: بلغني ونحن بصنعاء أنّ أحمد ويحيى تركا حديث    قال محمد

مع� في الموسم، فذكرت له، فقال: يا أباصالح،    لنا غم شديد، فوافيت ابنعبدالرزاق، فدخ

 ٢١٢لو ارتد عبدالرزاق ما تركنا حديثه; 

بن   گويد: زما� كه در صنعاء بودم، از برخى شنيدم كه احمد بن اس�عيل فزارى مى  محمد

اند. پس از اين خبر، اندوه شديدى بر  ع�، حديث عبدالرزاق را ترك كردهبن م  حنبل و يحيى

مطلبم را با آو يادآور شدم كه   بن مع� را ديدم و  كه در موسم حج، يحيى قلبم وارد شد تا آن

حتى اگر كه عبدالرزاق مرتد شود، هرگز ] هرگز اينگونه نيست[اينگونه پاسخ داد: اى اباصالح! 

 ٢١٣كنيم. ك �ىاحاديث او را تر 

 بن راشد  معمر

بن راشد است كه او نيز مانند عبدالرزاق در زمره روات كتب سته   راوى ديگر در اين روايت، معمر

 ويژه بخارى و مسلم است كه نيازى به حديثى اهل سنت، به

توثيق و درج اقوال دانشمندان رجالى ندارد. به هر روى جايگاه رجالى و اهميت احاديث وى به 
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كه معمر را بر او  كرد، مگر آن بن حنبل هيچ كس را با او مقايسه �ى  اى است كه احمد اندازه

 داد. ترجيح مى

 نويسد: اره مىبن زياد در اين ب  مزى به نقل از فضل

 ٢١٤بن زياد: سمعت أباعبدالله يقول: ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه;  قال الفضل

او را با   گفت: هيچگاه نام كسى را در كنار نام معمر نياوردم و بن حنبل كه مى  شنيدم از احمد

 و برتر يافتم.كه معمر را از او بالاتر  معمر نسنجيدم، مگر آن

 ذهبى نيز درباره وى نوشته است:

... وكان من   عمرو الأزدي بن أبي  بن راشد: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبوعروة  معمر

 ٢١٥أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف;

... او در زمره  بن ابوعمر ازدى  سلام ابوعروهبن راشد: پيشوا و حافظ حديث، شيخ الا   معمر

هاى علم و دانش بود كه همواره راستگو، آزاده، پرهيزكار و جلالت داشت و كتابهايى  جايگاه

 نيكو نگاشت.

 نويسد: همچن� مزى درباره وى چن� مى

عيينة أحبّ إليك في   بن مع�، قلت: ابن  بن سعيد الدارمي: سألت يحيى   قال عث�ن

 بن   هري أو معمر؟ قال: معمر. قلت: معمر أحب إليك أو صالحالز 

بن صالح    كيسان؟ قال: معمر. قلت معمر أحبّ إليك أو يونس؟ قال معمر. وقال معاوية 

 ٢١٦بن مع�: ثقة;   عن يحيى

ديث زهرى، بن مع� پرسيدم: در نقل، ضبط و ثبت احا  بن سعيد دارمى گويد: از يحيى  عث�ن

تر است يا معمر؟ پاسخ داد: معمر. باز پرسيدم: در نزد تو   بن عيينه در نزد تو محبوب  سفيان

بن كيسان؟ پاسخ داد: معمر را دوست دارم. باز پرسيدم در نزد   تر است يا صالح معمر محبوب

مع� او  بن  بن صالح گويد كه يحيى  معاويه  تر است يا يونس؟ پاسخ داد: معمر. و تو محبوب

 دانست. را ثقه مى

 قتاده
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اين راوى نيز از تابعان و از جمله روات كتب سته حديثى اهل سنت است. وى نيز بسان دو 

راوى پيش� نيازى به توثيق ندارد; ليكن به يك �ونه از انظار عالمان رجالى اهل سنت درباره وى 

 نويسد: �اييم. مزى درباره وى مى اشاره مى

... وقال أبوحاتم: سمعت   بن قتادة السدوسي، أبوالخطاب البصري  امةبن دع  قتادة

بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته    أحمد

بالإختلاف والتفس� وغ� ذلك، وجعل يقول: عالم بتفس� القرآن، وباختلاف العل�ء، وصفه  

. وقال أبوبكر الأثرم: سمعت  بالحفظ، والفقه، فقال: قل ما تجد من يتق دمه، أما المثل، فلعلَّ

يسمع شيئاً إلا حفظه، وقرئ عليه   بن حنبل يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا   أحمد

 صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها، وكان سلي�ن التيمي وأيوب يحتاجون إلى حفظه 

بن    ، وقال إسحاق ويسألونه وكان من العل�ء. كان له خمس وخمسون سنة يوم مات

 ٢١٧بن مع�: ثقة;  منصور عن يحيى

گفت و  كرد و بسيار از او سخن مى بن حنبل كه قتاده را ياد مى  ابوحاتم گويد: شنيدم از احمد

به طور دائم از علم، فقاهت و معرفت او به مسائل مختلف حديثى، تفس�ى و ساير علوم 

دانست و او را به  نظرات عالمان مى  هميشه قتاده را عالم به تفس� قرآن وكرد. وى  تعريف مى

گفت: چه بسيار كم است كه بتوان كسى را يافت  مى  كرد و حافظه نيكو و فقاهت توصيف مى

كه فردى را بر قتاده مقدم بدارد، گرچه ممكن است مانند او يافت شود; ولى برتر از او هرگز. 

ترين محدثان اهل  گفت: قتاده حافظ بن حنبل كه مى  : شنيدم از احمدابوبكر اثرم نيز گويد

سپرد. صحيفه جابر را يك مرتبه براى او  شنيد به حافظه مى بصره بود كه هر چيزى را مى

خواندن، آن را حفظ كرد! همواره سلي�ن تيمى و ايوب نيازمند حافظه وى بودند و از او  

بن منصور   اسحاق  سال داشت و ٥٥ر روزى كه از دنيا رفت د  پرسيدند. او از عالمان بود و مى

 دانست. بن مع� او را ثقه مى  به نقل از يحيى

 حسن بصرى
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مسلم   در نهايت راوى اين حديث حسن بصرى است كه از تابعان و از جمله رجال بخارى و

ه و ثقه است. و ساير كتب سته است. وى نيز نيازى به توثيق ندارد; چرا كه شخصيتى شناخته شد

 حجر وى را اينگونه ستوده است:  ابن

 ٢١٨... ثقة فقيه فاضل مشهور;  الحسن البصري واسم أبيه يسار بن أبي  الحسن

 الحسن بصرى كه نام پدرش يسار است... وى ثقه، فقيه و فاضلى مشهور است. بن ابى حسن

 راويان معتبر كاملاً معتبر و صحيح است.بنابراين سند اين روايت با وجود اين 

 بن جب�  ـ سعيد ٢

بن   حجاج  بن جب� از ديگر تابعان مشهور است. وى در گفتگويى كه ميان او و  سعيد

يوسف ثقفى رخ داده، به سوالات وى پاسخ داده است. وى در ابتدا نظر خود را درباره رسول خدا 

  السلام  عليهسپس درباره ام� مؤمنان   خطاب و عث�ن بيان داشت و بن  ، ابوبكر، عمروآله عليه الله صلىّ 

 و نخست� مسل�ن است. وآله الله عليه صلىّ چن� اظهار داشت كه او پسر عموى رسول خدا 

آورده است كه براى  تهذيب الك�لو مزى در  حلية الاولياءاين حديث را ابونعيم اصفها� در 

 ٢١٩كنيم. ل آن خوددارى مىجلوگ�ى از اطاله كلام، از نق

 بكر  بن ابى  ـ محمد  ٣

است، تا  السلام عليهبكر، از بزرگان تابعان و اصحاب با وفاى حضرت ام�المؤمن�  بن ابى  محمد

بكر،  بن ابى  آنجا كه حضرت ام� به خاطر شدت محبت به او پس از شهادتش فرمود: «محمد

 ٢٢٠دانستم». او را رزند خود مى  فرزند خوانده من و برادر پسرانم بود و من پدر او بودم و

پدرش   هاى معاويه و اى خطاب به معاويه با لحنى تند، دشمنى وى پس از صف�، در نامه

نويسد و ايشان را نخست�  ابوسفيان با مسل�نان را به وى يادآور شده و از فضايل حضرت ام� مى

 ٢٢١كند كه پيامبر را تصديق كرده اسلام آورده است. كسى بيان مى

 بن كعب قرظى   ـ محمد  ٤
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را در السلام  عليه بن كعب قرظى نيز از تابعان مورد اعت�دى است كه ام� مؤمنان على   محمد

 گويد: كند. وى مى اين روايت معتبر نخست� مسل�ن معرفى مى

عن  بن عبدالله،   بن محمد، عن عمر   بن حميد، قال: ثنا عبد العزيز  حدثنا يعقوب

أوّله�   عنه  الله  رضي، فابوبكر عنه� الله رضيبن كعب، قال: أوّل من أسلم أبوبكر وعلي   محمد

يكتم إ�انه فرقاً من أبيه فاطلع عليه أبوطالب وهو مع  عنه  الله رضيأظهر إسلامه وكان علي 

نصره. قال:  عمك يا بني وا  فقال: أسلمت؟ قال: نعم، قال: آزر إبن  وسلمّ  عليه الله  صلىّ النبي 

 ٢٢٢أوّله� إسلاماً;  عنه الله رضيوكان علي 

كند كه گفت: نخست� مسل�نان  بن كعب نقل مى  بن حميد به سند خود از محمد  يعقوب

 ا�ان خود را از على  ابوبكر و على هستند. ابوبكر نخست� كسى بود كه اسلامش را ظاهر كرد و

آن گاه از موضوع با خبر شد كه على  السلام  عليهداشت! ابوطالب  ترس پدرش ابوطالب مخفى مى

عرضه داشت:  السلام  عليههمراه رسول خدا بوده است; از اين رو پرسيد: آيا اسلام آوردى؟ على 

 آرى. ابوطالب فرمود: اى فرزندم، پسر

بوده  ]ابوبكر  على و[افزود: على نخست� آن دو  ]ن كعبب  محمد[عموى خود را يارى كن. سپس 

 است.

 ـ معاذه عدويه  ٥

مسلم به ش�ر   بخارى و صحيحمعاذه بنت عبدالله عدويه از جمله زنان تابعى و از رجال 

رود كه در نزد عل�ى تراجم و رجال اهل سنت از جايگاه معتبرى برخوردار بوده و وى را  مى

كند  در بصره نقل مىالسلام  عليهوى ماجرايى را از حضرت ام�المؤمن�  ٢٢٣اند. ممدوح و ثقه دانسته

 اند: قتيبه دينورى و ديگران آن را نقل كرده و چن� آورده  كه ابن

يس، قال: حدثنا سلي�ن أبوفاطمة، عن معاذة  بن ق  حدثني أبوالخطاب، قال: حدثنا نوح

طالب على منبر البصرة وهو يقول: أنا   بن أبي   بنت عبدالله العدوية، قالت: سمعت علي

 ٢٢٤الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر وأسلمت قبل أن يسلم ابوبكر;
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  السلام عليهكند كه گفت: از على  ابوالخطاب به سند خود از معاذه دختر عبدالله عدويه نقل مى

ا�ان آوردم گفت: اى مردم، منم صدّيق اكبر. من پيش از ابوبكر  شنيدم كه بر فراز منبر بصره مى

 و قبل از او مسل�ن شدم.

 بن سلام جمحى   ـ محمد  ٦

كند نخست� مسل�ن، حضرت  بن سلام از جمله تابعا� است كه تصريح مى  محمد

 است. السلام عليهام�المؤمن� 

بن يحيى و   بن يعقوب، ابوالعباس احمد  بن حسن  تمامى روايات اين حديث; يعنى محمد

اند كه در اينجا  توثيق شده  در نزد عل�ى اهل سنت مورد اعت�د بوده وبن سلام همگى   محمد

 پردازيم. به بررسى اعتبار هر يك مى

 بن يعقوب  بن حسن  محمد

 نويسد: خطيب بغدادى در اعتبار وى مى

بن الحسن الجلاجلي    ... سمع أباالسري موسى بن الحسن  بن يعقوب  بن الحسن   محمد

 ٢٢٥... وغ�هم وكان ثقة;  عباس ثعلباً وأبامسلم الكجى وأباال

بن حسن جلاجلى و ابومسلم كجى و   ... از ابوالسرى موسى بن يعقوب  بن حسن  محمد

 ابوالعباس ثعلب است�ع حديث �ود. وى ثقه است.

 نويسد: ياقوت حموى مى

 ٢٢٦ءات، وأحفظهم لنحو الكوفي�;وكان ثقة، من أعرف الناس بالقرا

ترين عالمان در علم نحو در ميان  هاى قرآن و حافظ ترين مردم به قرائت او ثقه بود و از آگاه

 كوفيان است.

 نويسد: ذهبى نيز پس از معرفى وى مى

ريبها وشاذّها،  وكان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفي�، وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغ

قال أبوعمرو الدا�: هو مشهور بالضبط والإتقان، عالم بالعربية، حافظ للغة، حسن  

 ٢٢٧التصنيف في علوم القرآن; 
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ترين ايشان به  وفه بود و آگاهترين مردم زمانه خود به علم نحو در ميان اهل ك او از حافظ

گفت: او مشهور  قرائات قرآن، چه قرائات مشهور و چه قرائات غريب. ابوعمرو دا� درباره او مى

هاى نيكويى  به ضبط حديث و اتقان است، عالم به زبان عرب و حافظ به لغات عربى و نگاشته

 در علوم قرآن دارد.

 بن يحيى ثعلب  ابوالعباس احمد

كث�   جوزى و ابن  اند. ابوالفرج ابن را نيز تعدادى از عل�ى اهل سنت توثيق كردهراوى دوم 

 نويسند: دمشقى در عبارتى مشابه، درباره وى مى

بن يسار أبوالعباس الشيبا�، مولاهم المعروف بثعلب، إمام    بن زيد  بن يحيى  أحمد

 ٢٢٨شهوراً بالصدق والحفظ; ... وكان ثقة حجة ديناً صالحاً م  الكوفي� في النحو واللغة

بن يحيى كه به ثعلب معروف است، پيشواى كوفيان در علم نحو و قرائت است و او ثقه،   احمد

 حجت، متدين و صالح است كه به راستگويى و قوه حفظ مشهور است.

يخ توصيف كرده و توثيق خطيب بغدادى را سيوطى وى را با القابى نظ� علامّه، محدث و ش

 نويسد: نقل كرده است. وى مى

... وقال   بن يزيد الشيبا�  بن يحيى  العلامة المحدث، شيخ اللغة العربية، أبوالعباس أحمد

 ٢٢٩الخطيب: كان ثقة، ثبتاً، حجة، صالحاً، مشهوراً بالحفظ; 

 بن يزيد  بن يحيى  عرب، ابوالعباس احمدعلامّه محدث، شيخ عالم به لغت 

... و خطيب بغدادى گويد: وى ثقه، در ثبت احاديث دقيق و حجتى صالح، مشهور به  شيبا�

 حافظه قوى است.

 نويسد: صفدى نيز وى را توثيق كرده، مى

 ٢٣٠إمام الكوفي� في النحو، واللغة، والثقة، والديانة; 

 دار است. پيشواى اهل كوفه در علم نحو، لغت ثقه و دين

 بن سلام   ـ محمد  ٧
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بن سلام از جمله تابعا� است كه به صراحت، نخست� مسل�ن را حضرت ام�المؤمن�   محمد

 داند. مى السلام عليه 

د او را توثيق خو   ذهبى در آثار متعدد خود، اقوال عل�ى اهل سنت درباره وى را نقل كرده و

 نويسد: كند. وى مى مى

... قال   بن عبيدالله، أبوعبدالله الجمحى، مولاهم البصري الاخباري،  بن سلام   محمد

 ٢٣١... وقال صالح جزرة: صدوق;  قانع: كان أديباً، عالماً، عارفاً، بارعاً   ابن

... صالح جزره نيز  قانع گويد: وى اديب، عالم، عارف و اهل نيكى است  ... ابن مبن سلا   محمد

 گويد: وى صدوق است.

 نويسد: مى مغنىذهبى در 

 ٢٣٢بن سلام الجمحي، أخباري موثق;  محمد

 بن سلام جمحى اهل اخبار و روايت و ثقه است.  محمد

 ٢٣٣... وكان صدوقاً;  بن سلام الجمحي  محمد

 ... و وى صدوق است. بن سلام جمحى  محمد

 نويسد: صفدى درباره وى مى

... وروى عنه  ... وكان من أهل الفضل والأدب بن سلام  سلام البصري الأخباري محمد  ابن

 ٢٣٤ته;... وعامة المحدث� على صدقه وثق بن الإمام أحمد وغ�ه عبدالله

بن حنبل و   ... وى اهل فضل و ادب است. عبدالله فرزند احمد بن سلام بصرى اخبارى  محمد

 وثاقت قبول دارند.  ... و عموم محدثان او را به صداقت و غ� او از او روايت كرده است

اند كه به جهت  خود، وى را توثيق كرده ٢٣٥حاكم نيشابورى و هيثمى نيز در برخى كتب

 كنيم. پرهيز از طولا� شدن كلام از ذكر آن خوددارى مى

بن سلام بود، نتيجه آن خواهد   بنابر توثيقات فوق كه همگى ناظر به راويان حديث محمد

 بود كه سند روايت معتبر است.
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 اند: عساكر از او چن� نقل كرده  ثعلب و ابن بارى، ابوالعباس

سلام: لما أمعر أبوطالب، قالت بنو هاشم:    أخبرنا محمد، قال: وثنا أبوالعباس، قال: قال ابن

دعنا فليأخذ كلّ رجل منّا رجلا من ولدك. قال: اصنعوا ما أحببتم إذا خليتم لي عقيلا. فأخذ 

 أول من علياً، فكان وسلمّ  عليه الله صلىّ النبي 

 ٢٣٦بن زيد;   أسلم ممّن تلتف عليه حيطانه من الرجال، ثم أسامة

تنگدست   سلام نقل كرده است كه گفت: هنگامى كه ابوطالب فق� و  محمد به سند خود از ابن

كنيم.  به سرپرستى قبول مى شد، بنى هاشم به او گفتند: هر يك از ما فرزندى از فرزندان تو را

ابوطالب گفت: هر چه خواستيد انجام دهيد; اما عقيل را به خودم واگذاريد. پس رسول خدا  

را براى سرپرستى انتخاب كرد و او نخست� فردى از مردان است  السلام عليه، على وآله عليه الله صلىّ 

 بن زيد اسلام آورد.  پس از او اسامه ٢٣٧.كه اسلام آورد و ديوار خانه پيامبر او را در بر گرفته است

 بن حسن مثنى  بن عبدالله   ـ محمد  ٨

خلافت نشست،   هنگامى كه خلافت بنى اميه منقرض شد و بنى عباس بر سرير قدرت و

خويش از مردم بيعت ستاند و بر  بن حسن مثنى ملقب به نفس زكيه براى  بن عبدالله  محمد

بن عبدالله در   براى محمد  منصور عباسى خروج �ود. اين امر بر ابوجعفر منصور گران آمد و

فرزندانش در امان خواهند بود و زندانيان   تمام شيعيان و  اى نگاشت كه اگر توبه كند، خود و نامه

 خاندانش نيز آزاد خواهند شد.

حسن نيز در پاسخ وى نوشت: من نيز ه�نند خودت به تو امان  بن  بن عبدالله  محمد

اى.  دهم; اما بدان كه خلافت از آن ماست و تو با نام و فضل خاندان ما به اين مقام رسيده مى

بود كه امام و وصى پيامبر بود; پس چگونه است كه تو وارث او  السلام عليهاين پدر ما ام�المؤمن� 

 ايم؟ ما هنوز زندهكه كه  اى حال آن شده

 دهد: سپس ادامه مى

،  وسلمّ عليه الله صلىّ يزل يختار لنا; فولد� من النبي� أفضلهم محمد  وإنّ الله تبارك وتعالى لم 

 ٢٣٨طالب;  بن أبي  ومن أصحابه أقدمهم إسلاماً وأوسعهم عل�ً، وأكثرهم جهاداً علي

 
 .٢٨٣/  ٢٦: تاريخ مدينة دمشق; ٢٩: مجالس ثعلب. ٢٣٦

 كه در خانه پيامبر بزرگ شده و رشد يافته است. . كنايه از اين٢٣٧
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ه�نا خداوند بلند مرتبه پيوسته ما را برگزيد; پس ما را از نسل افضل پيامبران به دنيا آورد و نيز 

ترين آنها از جهت دانش و  ترين آنها در اسلام آوردن و گسترده از اصحابى برگزيد كه پيشگام

 طالب است. بن ابى  مجاهدترين آنها على

اند كه  عبدالبر عالم سرشناس اهل سنت نام چهار نفر ديگر از تابعان را كه بر اين عقيده  ابن

برد.  نخست� فرد از ميان مردانست كه اسلام را اختيار كرده به نام مى السلام عليهحضرت ام�المؤمن� 

 نويسد: وى مى

من اسلم من  بن عقيل وقتادة وأبوإسحاق: أول   بن محمد  شهاب وعبدالله  وقال ابن

 ٢٣٩الرجال علي; 

اند: نخست� فردى كه از ميان  بن عقيل، قتاده و ابواسحاق گفته  بن محمد  شهاب، عبدالله  ابن

 است.  السلام عليهطالب  بن ابى  مردان اسلام آورد على

 پيشگامى اسلام ام�المؤمن� در كلام بزرگان اهل سنت

بود. در السلام  عليهگفتار صحابه و تابعان در پيشگامى اسلام ام�المؤمن� آنچه تاكنون گذشت، 

 پردازيم. اين فصل به نقل كل�ت عالمان بزرگ و مشهور اهل سنت در هم� باره مى

 ]٤٠٥م  [حاكم نيشابورى  

گويد كه  حاكم نيشابورى كه يكى از محدثان پر كار و به نام اهل سنت است، به صراحت مى

است، هيچ اختلافى  السلام عليهكه نخست� مسل�ن ام�المؤمن� على  نگاران، در اين تاريخدر ميان 

توان آن را  وجود ندارد. در واقع وى در اين باره ادعاى عدم خلاف �وده است كه از سويى مى

 نويسد: اج�ع امت محسوب �ود. وى مى

أوّلهم إسلاماً وإّ�ا  عنه  الله  رضي طالب  بن أبي  أعلم خلافاً ب� أصحاب التواريخ أنّ علي ولا

 ٢٤٠اختلفوا في بلوغه; 

طالب نخست� فرد مسل�ن از ميان صحابه است، در ميان  بن ابى  من درباره اين موضوع كه على

 بينم و تنها اختلاف در بلوغ ايشان هنگام اسلام آوردن است. تاريخ نويسان اختلافى �ى

 ]٤٣٠م  [يم اصفها� ابونع

 
 .١٠٩٢/  ٣: الإستيعاب. ٢٣٩

 .٢٢: معرفة علوم الحديث. ٢٤٠



ابونعيم اصفها� از عل�ى برجسته اهل سنت، زيد را نخست� مسل�ن پس از ام�مؤمنان 

پيش از زيد  السلام عليهشك مفهوم سخن وى اين است كه ام�المؤمن�  دانسته است. بى السلام عليه 

 نويسد: م مىاسلام آورده و ايشان نخست� فرد مسل�ن از ميان مردان بوده است. ابونعي

بالعتق، وكان أوّل من أسلم بعد   وسلمّ عليه الله صلىّ أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي 

 ٢٤١علي;

خداوند براى زيد نعمت اسلام را ارزا� داشت و نعمتى ديگر براى او، آزادى وى از سوى رسول 

 لى بوده است.خداست. زيد نخست� مسل�ن پس از ع

 ]٤٦٣م  [عبدالبر    ابن

كند كه  اى از صحابه اشاره مى »، به نام عدهالسلام عليه ، در باب «على استيعابوى در كتاب 

اند. از ظاهر كلام وى پيداست كه اين قضيه  دانسته را نخست� مسل�ن مى السلام  عليهام�المؤمن� 

 نويسد: البر مىعبد  در ب� صحابه مشهور و معروف بوده است. ابن

بن الأرقم أنّ    سعيد الخدري وزيد  ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي وروي عن سل�ن وأبي 

إسحاق: أوّل    أول من أسلم وفضله هؤلاء على غ�ه. وقال ابن  عنه الله رضيطالب  بن أبي  على

هو قول  طالب و  بن أبي  من الرجال علي  وسلمّ الله عليه صلىّ من آمن بالله وبرسوله محمد 

 ٢٤٢شهاب إلاّ أنهّ قال من الرجال بعد خديجة;   ابن

بن ارقم نقل   بن عبدالله انصارى، ابوسعيد خدرى و زيد  از سل�ن، ابوذر، مقداد، خباب، جابر

دانستند و او را بر  را نخست� مسل�ن مى السلام عليهطالب  بن ابى  شده است كه اينان على

اسحاق نيز معتقد است نخست� مرد مؤمن به خدا و رسولش   دادند. ابن  برترى مى ديگران

شهاب زهرى پذيرفته است، الا   ، على است كه هم� نظر را نيز ابنوآله عليه  الله صلىّ محمد 

 است. السلام عليه على  عليها الله سلامگويد نخست� مرد مسل�ن پس از خديجه  كه وى مى اين

 ]٦٥٥م [يد الحد ابى   ابن

 
 .١١٣٦/  ٣: معرفة الصحابة. ٢٤١
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خود را نخست�  السلام عليهكه چرا ام�المؤمن�  الحديد نيز در پاسخ سؤالى درباره اين ابى  ابن

مسل�ن معرفى �ود، در حالى كه گروهى از مردم بر اين باورند كه ابوبكر پيشگام بوده و گروهى 

 دانند؟ اين چن� پاسخ داده است: بن حارثه را پيش قدم مى  ديگر زيد

أوّل من   السلام  عليهالجواب: إنّ أكثر أهل الحديث وأكثر المحقق� من أهل الس�ة رووا أنهّ و 

 ٢٤٣أسلم; 

  السلام  عليهاند كه على  پاسخ آن است كه بيشتر محدثان و محققان س�ه نويس روايت كرده

 نخست� مسل�ن است.

 ]٧٧٩م [بن حبيب   بن عمر  حسن

 نويسد: كه از عل�ى اهل سنت در قرن هشتم است، چن� مىوى 

نظ� لوجهها النض� في  طالب وهذه منقبة لا بن أبي  أوّل ذكر آمن بالله ورسوله علي

 ٢٤٤عشر سن�;   المناقب. أسلم وهو ابن

طالب است. پيشگامى او در ا�ان،  بن ابى  آورد، على نخست� مردى كه به خدا و رسولش ا�ان

 منقبتى است كه براى چهره درخشان او ه�نندى ندارد. او اسلام آورد، در حالى كه ده ساله بود.

 ]٨٠٦م [زين الدين عراقى 

 نويسد: وى كه از عالمان بزرگ سده نهم اهل سنت است، در اين باره مى

ذر وسل�ن   علياً أوّل ذكر أسلم، هو قول أكثر الصحابة أبيوما ذكرنا أنهّ الصحيح من أنّ 

أيوب الأنصارى   بن أرقم وأبي  بن ثابت وزيد  بن الأرت وخز�ة  الفارسي وخباب

بن مالك    سعيد الخدري وأنس بن عبدالله وأبي   بن مرة وجابر  بن الأسود ويعلى  والمقداد

 ٢٤٥وعفيف الكندي;

صحيح آن است كه على نخست� مردى است كه اسلام آورد و اين نظر بيشتر صحابه رسول خدا، از 

بن   بن ارقم، ابوايوب انصارى، مقداد  بن ثابت، زيد  بن ارت، خز�ه  جمله ابوذر، سل�ن، خباب

 بن مالك و عفيف كندى است.  بن عبدالله، ابوسعيد خدرى، انس  بن مره، جابر  اسود، يعلى

 ]٨٥٥م [درالدين عينى ب

 
 .١١٦/  ٤: شرح نهج البلاغة. ٢٤٣
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بخارى است. وى گفته «اول من اسلم»  صحيحبدرالدين عينى حنفى كه از شارحان مشهور 

 نويسد: مى  ها ترجيح داده است. عينى را بر ديگر گفته السلام عليهطالب  بن ابى  بودن على

عم رسول الله    بن هاشم الهاشمي; ابن  بن عبد المطلب   طالب بن أبي  علي

وزوج ابنته، من السابق� الأول�. والمرجح أنهّ أوّل من أسلم وهو أحد   وسلمّ  عليه الله صلىّ 

 ٢٤٦العشرة;

،  وآله عليه صلىّ اللهبن هاشم هاشمى، پسر عموى رسول خدا   بن عبد المطلب  طالب بن ابى  على

ست كه او نخست� مسل�ن و يكى از شوهر دخترش و از پيشگامان نخست� است. قول مرجح آن ا

 عشره مبشره است.

 ]١٠٤٤م [حلبى 

نگاران معروف اهل سنت است. وى نيز در اين باره  بن برهان الدين حلبى، از س�ه  على

 نويسد: مى

أوّل الناس إسلاماً هو المشهور عند الجمهور   عنه تعالى الله رضيوقول بعض الحفاظ إنّ أبابكر 

ينافي ما تقدم من أنّ علياً أوّل الناس إسلاماً بعد خديجة، ثم مولاه   من أهل السنة لا

 ٢٤٧بن حارثة; لأنّ المراد أول رجل بالغ ليس من الموالى أسلم أبوبكر;  زيد

كه ابوبكر نخست� مسل�ن است، مشهور نزد اهل سنت  قول برخى از حافظان حديث بر اين

نخست� مسل�ن پس از خديجه است و پس  السلام عليهبا اين گفته ندارد كه على  بوده و منافاتى

 بن حارثه; چرا كه مراد اين است كه ابوبكر نخست� بالغى بوده كه اسلام آورده است.  از آن زيد

وى در اين گفتار درصدد رفع تناقض بر آمده است و «اول من اسلم» بودن ابوبكر را نظر 

پس از خديجه السلام  عليهدانسته و نظر مقابل را به اسلام نخست� ام�المؤمن� جمهور اهل سنت 

اختصاص داده است. سخن قابل استفاده وى در اين گفتار، اعتراف وى به اول من اسلم بودن 

است; اما اين ادعا كه ابوبكر به نظر جمهور اهل سنت اول من اسلم است را  السلام عليهام�المؤمن� 

 پردازيم. رى دقيق به نقد خواهيم كشيد كه در ادامه به اين مدعا مىبا گفتا

 روايات مخالف با تقدم اسلام ابوبكر
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 توان به با رجوع به احاديث و گفتار و اعترافات عالمان بزرگ اهل سنت، مى

اعترافات،   گونه روايات معتبر و بطلان اين مدعا كه اوّل من اسلم ابوبكر است دست يافت. در اين

شود، بلكه با الفاظى صريح،  نه تنها از ابوبكر به عنوان نخست� فرد مسل�ن يا �ازگزار ياد �ى

 كنند. پيشگامى او را نفى كرده و با آن مخالفت مى

در اين ميان سخنا� از صحابه، تابعان و عالمان برجسته اهل سنت در دست است كه همگى 

كه آن نفى تقدم اسلام ابوبكر است كه در ذيل به  اند بر يك نكته واحد تأكيد و تصريح �وده

 پردازيم. برخى از اين روايات اشاره و بررسى آنها مى

 . روايت سعد ابىوقاص در رد تقدم اسلام ابوبكر ١

عساكر دمشقى با سند معتبر، از سعد ابىوقاص روايت كرده است كه در پاسخ به اين   ابن

ده است؟ گفت: نه، بلكه پيش از او چندين نفر ديگر پرسش كه آيا ابوبكر نخست� مسل�ن بو 

 نويسد: عساكر مى  مسل�ن شده بودند. ابن

بن موسى، أنا    بن محمد  بن علي  بن طاهر، أنا أبوعبدالرحمن  أخبرنا أبوالقاسم زاهر

بن    بن الشرقي، نا أحمد  بن محمد السليطي، ثنا أبوحامد  بن أحمد   أبوالعباس محمد

بن    بن طه�ن، عن الحجاج، عن قتادة، عن سالم  بي، حدثني إبراهيمحفص، حدثني أ 

كان أبوبكر الصديق   بن مالك أنهّ قال لأبيه سعد: أ  بن سعد  الجعد، حدثني محمد  أبي

 ٢٤٩;٢٤٨أولكم إسلاما؟ً قال: لا! ولكن أسلم قبله أكثر من خمس 

كند كه به پدرش گفت: آيا  بن سعد نقل مى  بن طاهر به سند خود از محمد  ابوالقاسم زاهر

 اند. ى بيش از پنج نفر اسلام آوردهابوبكر نخست� مسل�ن است؟ گفت خ�، پيش از و 

 تصحيح روايت از سوى سيوطى

آورده و سند آن را نيكو دانسته است. وى  تاريخ خلفاجلال الدين سيوطى اين روايت را در 

 نويسد: مى

 
اساس شواهد و قرائن و   آيد. بر ادامه عبارت وى نيز مى ، عدد «خمس�» آمده است كه درتاريخ طبرى. در برخى منابع از جمله ٢٤٨

 تر است. كثرت منابع، هم� عبارت «خمس�» صحيح

 .٤٥/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق. ٢٤٩



بن أبيوقاص أنهّ قال لأبيه سعد: أكان    بن سعد   عساكر بسند جيّد، عن محمد  وأخرج ابن

 ٢٥٠...;  ما؟ً قال: لا ابوبكر الصديق أولكم إسلا 

بن ابىوقاص نقل كرده است كه وى از پدرش سعد   بن سعد  عساكر با سند نيكو از محمد  ابن

 . ... سؤال كرد: آيا ابوبكر نخست� مسل�ن است؟ گفت خ�

كسا�  بنابراين طبق اين روايت، ابوبكر به يق� نخست� مسل�ن نبوده است و قبل از وى نيز

 اند. ديگر اسلام آورده بوده

 . روايت طبرى در نفى تقدم اسلام ابوبكر ٢

 نويسد: هم� مضمون در روايت ديگرى از سوى طبرى نقل شده است. وى مى

بن    بن طه�ن، عن الحجاج  بن جبلة، عن إبراهيم  حميد، قال: حدثنا كنانة  حدثنا ابن

بن سعد، قال: قلت لأبي أكان    د، عن محمدالجع  بن أبي   الحجاج، عن قتادة، عن سالم

 ٢٥١أبوبكر أولكم إسلاما؟ً فقال لا، ولقد أسلم قبله أكثر من خمس�، ولكن كان أفضلنا إسلاماً; 

كند كه از پدرش درباره تقدم اسلام ابوبكر  بن سعد نقل مى  حميد به سند خود از محمد  ابن

 فت: خ�، بلكه قبل از او پنجاه نفر اسلام آورده بودند.پرسيد و سعد در پاسخ گ

 كث� بر روايت طبرى  هاى ابن بهانه

كه مضمون اين روايت را با مذاق خود  كث� دمشقى در برخى كتب خود، پس از آن  ابن

 نويسد: سازگار نديده است، مى

 ٢٥٢فانه حديث منكر اسناداً ومتناً;

 اين روايت از نظر سند و متن منكر و ناشناخته است!

كث� اشاره كرده،   حجر هيتمى، به توجيه روايت طبرى از سوى ابن  سيوطى، حلبى و ابن

 نويسند: مى

ته خديجة،  آمنوا قبل كلّ أحد، زوج وسلمّ عليه  الله صلىّ كث�: والظاهر أنّ أهل بيته   قال ابن

 ٢٥٣ومولاه زيد، وزوجة زيد أم أ�ن، وعلي، وورقة انتهى; 
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، حضرت خديجه، وآله عليه الله صلىّ كث� گفته است: ظاهر اين است كه اهل بيت رسول خدا   ابن

 اند. و ورقه پيش از همه ا�ان آورده السلام عليه  غلامش زيد، ام ا�ن همسر زيد، على

بن سعد   كث�، سخن او را موافق روايت محمد  حجر هيتمى نيز پس از نقل كلام ابن  ابن

 گويد: دانسته و مى

 ٢٥٤بن أبيوقاص أنهّ أسلم قبله أكثر من خمسة;   ويؤيده ما صحّ عن سعد

بن ابىوقاص كه گفته است قبل از ابوبكر، پنج تن ديگر اسلام    را روايت سعدكث�  اين سخن ابن

 كند. آورده بودند، تأييد مى

كث� با روايت طبرى، به جهت وجود واژه   توان مدعى شد كه علت مخالفت ابن بنابراين مى

را پس از اسلام ابوبكر   «خمس�» است. البته بايد توجه داشت كه هم دلالت اين حديث روشن و

 پردازيم. كند و هم سند آن صحيح است كه در مباحث پيش رو به آن مى پنجاه نفر گزارش مى

كث� ابوبكر را نخست� مسل�ن به ش�ر نياورده است و براى نفى اول من   به هر روى، ابن

 اسلم بودن وى كافى است.

 . عايشه: پدرم چهارم� مسل�ن  ٣

گ و متقدم اهل سنت است، روايتى را از عايشه نقل كرده است لالكائى كه در زمره عالمان بزر 

آن را به عنوان عقيده اهل سنت   كه بسيارى از عالمان اهل سنت به مضمون آن ملتزم شده و

اند. در اين روايت، عايشه معترف است كه پدرش چهارم� فردى بوده كه اسلام آورده  مطرح �وده

 است. در هم� باره آمده است:

بن بكار، قال:    بن سلي�ن الطوسي، قال: نا الزب�  بن عبدالرحمن، قال: نا أحمد  محمد أنا 

عبدالرحمن الأزدي،  بن عبدالله الهاشمي، عن أبي  بن محمد الأسدي، عن محمد  نا أحمد 

فتكلمت فقالت: أيّها الناس، إنّ لي عليكم   عنها الله  رضيقال: لماّ انقضى الجمل قامت عائشة 

يتهمني إلا من عصى ربّه، قبض رسول الله ب� سحري   مومة وحقّ الموعظة لاحرمة الأ 

ونحري، وأنا إحدى نسائه في الجنة ادّخر� ربّي، وخصّني من كلّ بضاعة، وبي ميز مؤمنكم من  

 ٢٥٥رابع أربعة من المسلم�;  منافقكم، وبي رخص لكم في صعيد الاقراء، وأبي
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كند كه گفت: پس از جنگ  بن عبدالرح�ن به سند خود از ابوعبدالرح�ن ازدى نقل مى  محمد

جمل، عايشه برخاست و گفت: اى مردم، من بر ش� حق مادرى و موعظه دارم! مرا متهم 

در حالى كه سرش  وآله الله عليه  صلىّ كه معصيت پروردگارش را كند. رسول خدا  گر كسىكند م �ى

ميان سينه و گلوى من قرار داشت از دنيا رفت و من يكى از همسران ايشان در بهشتم. خدا مرا  

سازد و به واسطه من  براى او نگاه داشته است و به واسطه من، مؤمن را از منافق ش� جدا مى

داده شد و پدرم  ]كوير خشك[آب و علف  ه ش� رخصت تيمم بر خاك و زم� بىبود كه ب

 چهارم� نفر از چهار نفر مسل�ن پيشگام بود.

اين ه�ن   كند و چن� اعترافى از عايشه، دقيقاً نخست� مسل�ن بودن ابوبكر را نفى مى

 مدعايى است كه در اين بخش در پى آن هستيم.

 يه در نفى تقدم اسلام ابوبكر بن حنف  . روايت محمد ٤

گ�د، در  بوده و در زمره تابعان جاى مى السلام عليهبن حنفيه كه از فرزندان ام�مؤمنان  محمد

دارد كه ابوبكر هرگز نخست� فرد  روايتى كه با سند صحيح از وى نقل شده است، اذعان مى

 ه نقل كرده است:گون حنفيه را اين شيبه روايت ابن ابى مسل�ن نبوده است. ابن

الحنفية: ابوبكر كان   مالك الأشجعي، عن سالم قال: قلت لإبن إدريس عن أبي  حدثنا ابن

 ٢٥٦أوّل القوم إسلاما؟ً قال: لا; 

بن حنفيه گفتم: آيا   كند كه گفت: به محمد سند خود از سالم نقل مى بن ادريس به  عبدالله

 ابوبكر نخست� مسل�ن بود؟ او پاسخ داد: نه.

 بكر بررسى اسناد روايات نافى تقدم اسلام ابى

پس از نقل رواياتى كه در باب نفى تقدم اسلام ابوبكر گذشت، لازم است به بررسى سندى 

پردازيم كه اعتبار آن از سوى  . در آغاز به بررسى روايت طبرى مىبرخى از اين روايات بپردازيم

 كث� مورد انكار قرار گرفته بود.  ابن

 بررسى سند روايت طبرى 

 بن حميد   محمد

 
 .٩١ / ١: الرياض النضرة; ٥٦١عاصم):  ابى  (ابن السنةّ; ٣٣٢/  ٨و  ٤٢/  ٨و  ٤٧٢/  ٧شيبه):  ابى  (ابن المصنّف. ٢٥٦



بن حميد است. وى در زمره رجال ابوداوود، ترمذى و   نخست� راوى در اين سند، محمد

) بوده و از سوى گروهى از عالمان رجالى گانه اهل سنت است ماجه (سه كتاب از صحاح شش  ابن

 نويسد: اهل سنت توثيق شده است. ذهبى درباره وى مى

بن حميد الرازي الحافظ، عن يعقوب القمي وجرير. وعنه أبوداود والترمذي    محمد

 ٢٥٧جرير والبغوي. وثقّه ج�عة;   ماجة وابن  وابن

ب قمى و جرير روايت كرده است و ابوداوود، ترمذى، بن حميد رازى، از يعقو   حافظ محمد

گروهى وى را ثقه و   اند و جرير و بغوى نيز به نقل احاديث وى مبادرت كرده  ماجه، ابن  ابن

 دانند. مورد اعت�د مى

 نويسد: مى  بن مع�، وى را به بهترين وجه توثيق كرده و  ابوحاتم رازى نيز به نقل از يحيى

بن حميد الرازي    بن مع� عن محمد  ... سئل يحيى لرازي أبوعبداللهبن حميد ا  محمد

بن الجنيد قال:    بن الحس�  فقال: ثقة ليس به بأس. رازي كيس. حدثنا عبدالرحمن، نا علي

 ٢٥٨حميد ثقة;   بن مع� يقول: ابن  سمعت يحيى

بن مع� درباره وى سؤال شد كه در پاسخ گفت: وى   بن حميد رازى، از يحيى  ابوعبدالله محمد

بن جنيد   بن حس�  ثقه است و مشكلى در او نيست. رازى فرد زيركى است. عبدالرح�ن از على

 حميد ثقه است.  گفت: ابن بن مع� كه مى  كند كه گفت: شنيدم از يحيى نقل مى

 بن جبله   كنانة

ت. اين راوى نيز از نظر ابوحاتم رازى مورد قبول بن جبله اس  راوى ديگر در اين طريق، كنانه

 نويسد: و احاديث او حسن دانسته شده است. ابوحاتم درباره وى و رواياتش مى

ق  ... نا عبدالرحمن قال: سألت أبي عنه فقال: محلهّ الصد بن جبلة الهروى سكن هراة   كنانة

 ٢٥٩يكتب حديثه حسن الحديث;

شود  ز پدرم سؤال كردم، گفت: جايگاه او صدق و راستى است. رواياتش نوشته مىدرباره كنانه ا

 و روايتش حسن است.

 ٢٦٠حجر عسقلا� نيز هم� سخن ابوحاتم را در تأييد اين راوى آورده است.  ابن
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 بن طه�ن   ابراهيم

بن طه�ن است. اين راوى نيز به مانند ديگر راويان سند، ثقه و   هيمراوى سوم اين سند، ابرا

 نويسد: مورد اعت�د است. ذهبى درباره اين راوى مى

 ٢٦١... وثقه أحمد وأبوحاتم;  بن طه�ن أبوسعيد الخراسا� من أئمة الإسلام  إبراهيم

بن حنبل و ابوحاتم   ... او را احمد سلام استبن طه�ن خراسا� از پيشوايان ا  ابوسعيد ابراهيم

 اند. توثيق كرده

 نويسد: ذهبى در جاى ديگر مى

 ٢٦٢بن طه�ن ثقة متقن من رجال الصحيح�;   إبراهيم

 بن طه�ن ثقه، مورد اعت�د و از راويان صحيح� است.  ابراهيم

 نويسد: قلا� نيز او را ثقه دانسته است. وى مىحجر عس  ابن

 ٢٦٣بن طه�ن الخراسا�، أبوسعيد، سكن نيسابور ثم مكّة، ثقة;   إبراهيم

بن طه�ن خراسا�. وى ساكن نيشابور بود و پس از آن ساكن مكه شد. وى ثقه   ابوسعيد ابراهيم

 است.

 بن حجّاج   حجّاج

نياز از توثيق است; ليكن عجلى وى را توثيق  بخارى است كه بى صحيحاويان اين شخص از ر 

 نويسد: كرده و مى

 ٢٦٤بن الحجّاج; مد� تابعي ثقة;   الحجّاج 

 بن حجّاج اهل مدينه و از تابعان و ثقه و مورد اعت�د است.  حجّاج

 ٢٦٥كرده است.شمس الدين سخاوى نيز او را به تبع عجلى توثيق 

 قتاده
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قتاده نيز از جمله روايان بخارى است كه طبق مبناى عالمان رجالى اهل سنت، تمامى رجال 

نياز از توثيق خاص است; با اين  باشد; از اين رو بى بخارى ثقه و تمام روايات آن صحيح السند مى

 كند: گونه معرفى مى حجر وى را اين  وجود، ابن

 ٢٦٦بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري ثقة ثبت;  بن دعامة  قتادة

 بن سدوسى بصرى ثقه و ثبت است.  بن دعامة  ابوالخطاب قتادة

 :نويسد و در كتاب ديگرش، وى را يكى از پيشوايان و عالمان حافظ حديث معرفى كرده، مى

بن قتادة السدوسي، أبوالخطاب البصري الأكمه، أحد الأئمة الأعلام    بن دعامة  قتادة

 ٢٦٧الحافظ; 

... يكى از پيشوايان شناخته شده و حافظ  بن قتادة سدوسى بصرى  بن دعامة  ابوالخطاب قتادة

 حديث است.

 جعد  بن ابى   سالم

بخارى است. نام وى رافع اشجعى  صحيحيش�، از راويان اين شخص نيز همچون دو راوى پ

 گونه معرفى كرده است: است كه از روايت كنندگان قتاده بوده و كلاباذى وى را اين

 ٢٦٨بن مرة ومنصور;  ... روى عنه قتادة وعمرو الجعد واسمه رافع الأشجعي  بن أبي  سالم

بن مره و منصور از او روايت   ... قتاده، عمرو وى رافع اشجعى است جعد. نام بن ابى  سالم

 اند. كرده

 نويسد: مىس� اعلام النبلاء ذهبى در كتب مختلف خويش وى را توثيق كرده است. ذهبى در 

 ٢٦٩... كوفي، الفقيه، أحد الثقات; الجعد رافع الأشجعي الغطفا� بن أبي  سالم

 ... اهل كوفه، فقيه و يكى از ثقات مورد اعت�د است. جعد رافع اشجعى غطفا� بن ابى  سالم

 نويسد: نيز مى كاشفوى در 

 ٢٧٠... توفي سنة مائة، ثقة;  الجعد بن أبي  سالم
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 هجرى از دنيا رفت و ثقه بود. ١٠٠... در سال  جعد بن ابى  سالم

 ٢٧١خود آورده است. ثقاتى را در كتاب حباّن نيز نام و   ابن

 بن سعد   محمد

بن سعد است. وى نيز از سوى عالمان رجالى اهل سنت توثيق شده است.   آخرين راوى محمد

 نويسد: حجر است كه به توثيق وى تصريح كرده، مى  از جمله اين عالمان ابن

والقاسم المد�، نزيل الكوفة، كان يلقب ظلّ  بن أبيوقاص الزهري، أب  بن سعد   محمد

 ٢٧٢الشيطان لقصره، ثقة، من الثالثة، قتله الحجاج بعد الث�ن�; 

بن ابىوقاص زهرى مد�، ساكن كوفه بود كه به جهت كوتاهى قامتش،   بن سعد  ابوالقاسم محمد

 هجرى او را به قتل رسانيد. ٨٠س از سال سايه شيطان لقب گرفته بود. او ثقه است و حجاج پ

 نويسد: ذهبى نيز وى را پيشوا و ثقه دانسته، مى

 ٢٧٣بن أبيوقاص مالك الإمام الثقة أبوالقاسم القرشي الزهري المد�;   بن سعد  محمد

 ت.بن مالك قرشى زهرى مد� ثقه اس  بن ابىوقاص  بن سعد  ابوالقاسم محمد

كث� صحيح و   با توجه به بررسى صورت گرفته در سند اين حديث، روايت بر خلاف ادعاى ابن

 قابل استناد است.

عساكر توسط سيوطى و نيز بررسى سند روايت كه پيش از اين انجام   با تصحيح روايت ابن

 گرفت، واضح گرديد كه ابوبكر نخست� مسل�ن نبوده است.

 منابع تاريخىجايگاه اسلام ابوبكر در 

بر ديگر صحابه كه از طريق روايات معتبر و  السلام عليهپس از اثبات تقدم اسلام ام�المؤمن� 

صحيح اهل سنت به دست آمد، مناسب است كه هنگامه اسلام ابوبكر، بر اساس منابع و نظر 

اشد بر بطلان  تاريخنگاران اهل سنت نيز مورد واكاوى قرار گ�د تا در اين رهگذر، تأييد ديگرى ب

 نظريه تقدم اسلام ابوبكر بر ديگر صحابه.

 سخن بلاذرى
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در روايتى به نقل از بلاذرى آمده است كه ابوبكر قبل از پذيرش اسلام، قصد سفر به طائف را 

را  وآله عليه الله صلىّ بن صخر بر او وارد شد و ماجراى بعثت پيامبر خدا   داشته است. آنگاه كه حارث

 نويسد: گذاشت، ابوبكر به نزد پيامبر آمده و اسلام آورد. بلاذرى مى با وى در ميان

بن سعد قال: قال    بن يزيد، عن شرحبيل  بن محمد المدائني، عن عيسى  أبوالحسن علي

بن    بن حزام إذ دخل على الحارث  ابوبكر: بينا أنا في منزلي بمكة وأنا أريد الطائف، وحكيم 

م فقال له الحارث: يا أباخالد، زعم نساؤنا أنّ عمتك  بن حزا  صخر، فتحدث ودخل حكيم

خديجة تزعم أن زوجها رسول الله، فأنكر ذلك حكيم، ودعوت له� بطعام من سفرة أمرت 

باتخاذها لسفرنا، فأكلا وانصرف الحارث فقلت لحكيم: والله، ما رأيت في وجهك إنكار ما  

ا وحال زوجها، ولقد أخبرتني صاحبتي قال لك في عمتك، فقال حكيم: والله لقد أنكرنا حاله 

أنهّا تسبّ الأوثان وما ترى زوجها يقرب الأوثان، قال ابوبكر: فلّ� أبردت، خرجت أريد النبي 

، فابتدأت فذكرت موضعه من قومه وما نشأ عليه، وقلت: هذا أمر عظيم  وسلمّ عليه الله صلىّ 

ن رضيته قلته وإن كرهته كتمته؟ قلت:  يقارك قومك عليه، قال: يا أبابكر ألا أذكر شيئاً إ  لا

هذا أد� مالك عندي، فقرأ علي قرآناً وحدثني ببداء أمره، فقلت: أشهد أنك صادق وأن ما  

دعوت إليه حق، وأنّ هذا كلام الله وسمعتني خديجة فخرجت وعليها خ�ر أحمر فقالت:  

 ٢٧٤قحافة;  بن أبي   الحمد لله الذي هداك يا 

كند كه گفت: زما� من در منزل خود در  بن محمد مدائنى به سند خود از ابوبكر نقل مى  على

بن حزام به طائف مسافرت كنم. در اين هنگام   مكه بودم و قصد داشتم كه به همراه حكيم

ارث به بن صخر بر من وارد شد و با من به سخن پرداخت. در هم� حال حكيم آمد و ح  حارث

كند شوهرش پيامبر  او گفت: اى ابوخالد، زنان ما بر اين باورند كه عمه تو خديجه گ�ن مى

خداست. حكيم اين سخن را انكار كرد. پس آنها را دعوت به خوردن از غذايى �ودم كه براى سفر  

تم: به حارث از خانه خارج شد. در اين هنگام من به حكيم گف  آماده كرده بودم. آنان خوردند و

بينم. حكيم گفت: به خدا قسم كه احوال خديجه و  خدا سوگند، در تو انكار اين خبر را �ى

گويد  ها ناسزا مى شوهرش ما را نگران ساخته. همسرم به من خبر داد كه خديجه به بت

از   گويد: وقتى هوا خنك شد، نزد پيامبر آمدم و رود. ابوبكر مى ها �ى شوهرش نزد بت  و
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 شان سخن گفتم و از وضعى كه بر عليه ايشان بود حرف زدم و گفتم:موضع اي

تابد و تو را رها  اين امر، موضوع بزرگ و مهمى است كه قبيله ات قرار بر آن را از تو بر�ى

خواهى سخنى با تو بگويم كه  فرمود: «اى ابوبكر، آيا �ى وآله عليه  الله صلىّ كند. پيامبر خدا  �ى

ترين كارى است  ن و اگر نخواستى آن را مخفى بدارى؟». گفتم: اين كماگر خواستى قبول ك

توانم براى تو انجام دهم. پس پيامبر خدا برايم قرآن تلاوت كرد و از شروع نبوتش به من  مى

كنى  گو هستى و آنچه را كه به آن دعوت مى دهم كه تو راست گفت. من گفتم: شهادت مى

ين سخن مرا خديجه شنيد، در حالى كه سرپوشى قرمز بر سر  حق است و اين كلام خداوند است. ا

 داشت، گفت: سپاس خدايى را كه تو را هدايت �ود.

اند كه ابوبكر  عساكر و حلبى نيز در روايتى ديگر آورده  حجر هيتمى، ابن  اث�، ابن  ابن

ات �وده و از او پيش از بعثت، در مسافرتى كه به �ن داشته است، با دانشمندى از اهل ازَدْ ملاق

خبر برانگيخته شدن پيامبرى در ميان مردم را شنيده است. اصل ماجراى ملاقات ابوبكر با آن مرد 

ازدى طولا� است; اما شاهد سخن آنجايى است كه ابوبكر معترف است آنگاه كه به مكه 

 گويد: مبعوث شده است. ابوبكر مىوآله  عليه الله  صلىّ گردد، رسول خدا  بازمى

معيط وشيبه وربيعة وأبوجهل  بن أبي  دمت مكة وقد بعث النبي، فجاءَ� عقبةفق

وأبوالبختري وصناديد قريش، فقلت لهم: هل نابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر؟ قالوا: يا  

أنت ما انتظرنا به، فإذ قد جئت   طالب يزعم أنه نبي ولولا أبابكر! أعظم الخطب. يتيم أبي

ل أبوبكر: فصرفتهم على أحسن مسّ، وسألت عن النبي، فقيل: في فأنت الغاية والكفاية. قا

 منزل خديجة، 

فقرعت عليه الباب، فخرج إلي، فقلت: يا محمد! فقدت من منازل أهلك وتركت دين آبائك  

وأجدادك؟ قال: «يا أبابكر، إّ� رسولُ الله إليك وإلى الناس كلِّهم، فآمِنْ بالله»، فقلت: ما  

الشيخ الذي لقيت باليمن. قلت: وكم من شيخ لقيت باليمن؟ قال:   دليلك على ذلك؟ قال:

الشيخ الذي أفادك الأبيات. قلت: ومن خبرك بهذا يا حبيبي؟ قال: الملك المعظم الذي يأتي  

 ٢٧٥إله إلا الله وأنكّ رسول الله;  الأنبياء قبلي. قلت: مد يدك، فأنا أشهد أن لا 
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معيط، شيبه،  بن ابى  به مكه وارد شدم، در حالى كه پيامبر مبعوث شده بود. در اين هنگام، عقبة

ربيعه، ابوجهل، ابوالبخترى و ديگر بزرگان قريش نزد من آمدند. از آنان پرسيدم: مگر براى ش� 

ايد؟  آمده و يا در ميان ش� اتفاقى رخ داده است كه همگى نزد من آمدهمشكل و گرفتارى پيش 

كند كه  آنها پاسخ گفتند: اى ابوبكر، كلام و حرف ما بسيار مهم است. يتيم ابوطالب گ�ن مى

كشتيم. پس  داديم و او را مى پيامبر خداست! اى ابوبكر، اگر تو نبودى، هرگز به او مهلت �ى

گويد:  تصميم نهايى با تو است كه ه�ن ما را بس است. سپس ابوبكر مى حال كه نزد ما آمدى،

آنها را از كارشان براى تصميم بهترى منصرف كردم و جوياى مكان پيامبر شدم. گفتند: وى در خانه 

خديجه است. پس در را كوبيدم تا پيامبر از خانه خارج شد. به او گفتم: اى محمد، چرا جايگاه و 

اى؟  نياكان خود را رها �وده  و خانوادگى خود را گم كرده و دين پدران و موقعيت اجت�عى

سوى تو و تمامى مردم هستم; از اين رو به خدا   پيامبر پاسخ داد: «اى ابوبكر، من فرستاده خدا به

 گويد: از او ا�ان بياور». ابوبكر مى

كنى؟ پيامبر پاسخ  ثابت مى پرسيدم: به چه دليل تو پيامبر خدا هستى و چگونه ادعاى خود را

داد: به نشانه ه�ن شيخ كه او را در �ن ملاقات �ودى! گفتم: چه بسيارند شيوخى كه من در  

گويى؟ پيامبر پاسخ داد: ه�ن شيخ كه آن ابيات شعر  �ن با آنها ملاقات كردم كدام� آنها را مى

از ماجراى من و شيخ �نى آگاه را به تو آموخت. پس سؤال كردم: اى حبيب من، چه كسى تو را 

ساخته است؟ پيامبر فرمود: ه�ن پادشاه بزرگ عالم و خدايى كه پيامبران پيش� را بر انگيخت. 

دهم هيچ  پس به پيامبر گفتم دستت را براى ا�ان آوردن به سوى من دراز كن كه من گواهى مى

 يى.خدايى جز خداى يگانه نيست و ه�نا كه تو پيامبر فرستاده او

 نويسد: ، در هم� باره مىاوائلهمچن� ابوهلال عسكرى در 

قال ابوبكر: فلّ� قدمت مكة استبشروا فظنوا أنهم فتح عليهم بقدومي فتح، واجتمعوا إلي  

تعرضه دونه لماّ انتظرنا به. قلت: ومن تبعه على مخالفة دينهم؟   وشكوا أباطالب وقالوا: لولا 

 ٢٧٦طالب;  قالوا: بنو أبي

ابوبكر گفته است: هنگامى كه وارد مكه شدم، مردم ورود مرا مژده و بشارت دادند! آنها گ�ن 

كردند كه با آمدن من پ�وزى و موفقيت نصيب ايشان شده است; از اين رو نزد من جمع   مى
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به او  اش نبود، هرگز شده و از ابوطالب شكايت كرده و گفتند: اگر ح�يت ابوطالب از برادرزاده

داديم. به ايشان گفتم: چه كسا� در مخالفت با دين ما از او پ�وى  مهلت زنده ماندن �ى

 اند؟ پاسخ دادند: فرزندان ابوطالب. كرده

آيد، ح�يت ابوطالب و فرزندان وى از رسول خداست. بنابر  آنچه از صريح اين روايت برمى

هاى طالب، عقيل، جعفر و على  ر پسر با نامداراى چها السلام عليهنقل مورخان، حضرت ابوطالب 

بوده است. بنابر اين، از مجموع ش�ر فرزندان ابوطالب و خود ايشان، به علاوه حضرت  السلام عليه 

شود كه  شوند، واضح مى خديجه كبرا و زيد فرزند خوانده پيامبر اكرم كه در مجموع هفت نفر مى

اند. به اين ترتيب و بر اساس اين فراز تاريخى،  اين تعداد همگى پيش از ابوبكر ا�ان آورده

 توان ادعاى «اول من اسلم» بودن ابوبكر را باطل دانست. مى

 نويسد: نكته قابل توجه ديگر آن است كه ابوهلال عسكرى در ادامه اين روايت مى

 ٢٧٧ه تابعاً; إذ ذاك بالغ، ولو كان صبياً صغ�اً لماّ اعتد ب  السلام  عليهوهذا يدلّ على أنّ علياً  

  السلام عليهكند كه على  بر اين موضوع دلالت مى ]ح�يت فرزندان ابوطالب از پيامبر[اين مطلب 

در روز اسلام آوردن ابوبكر بالغ بوده است; چرا كه اگر صغ� و نابالغ بوده، اعتنايى به پ�وى و 

 شده است. ح�يت او از پيامبر �ى

�ايد; اما از  ابوبكر را در ه�ن روزهاى آغازين اثبات مى گرچه اين روايت مسل�ن شدن

سويى به اين نكته مهم اشاره دارد كه ابوبكر زما� اسلام آورده كه دعوت و رسالت پيامبر اكرم 

 عليها  الله  سلامالمؤمن� خديجه كبرا   اى كه جناب ام گونه علنى و آشكار شده است، به وآله عليه الله صلىّ 

آوازه رسالت پيامبر، حتى به �ن نيز رسيده است.   گفته است و ها ناسزا مى تآشكارا به ب

بنابراين، بديهى است كه اسلام ابوبكر پس از پايان سه سال دعوت و رسالت مخفيانه پيامبر اكرم 

 بوده است نه در آغاز بعثت. وآله الله عليه صلىّ 

تاريخى اهل سنت به دست داده  نويسان، از مهمترين منابع سخن برخى از مورخان و س�ه

شد تا از منظر تاريخى صرِف نيز، دليل محكمى بر نفى تقدم اسلام ابوبكر ارائه شود كه به نوبه 

خود، تأييد محتواى مجموع روايات معتبرى است كه پيش از اين در راستاى نفى تقدم اسلام ابوبكر 

 ذكر كرديم.

 
 . ه�ن.٢٧٧



 

 

 

 

 ؤمننخست� م

 



 

 

 

 

 پيشگامى در ا�ان 

، در ادامه به رواياتى خواهيم پرداخت كه در آن به السلام عليهپس از بررسى اسلام ام�المؤمن� 

گونه روايات به مانند روايات «اول من اسلم» از  «اول من آمن» بودن آن حضرت تصريح دارد. اين

توان  به دست رسيده است كه از آن جمله مىآله و  عليه الله صلىّ سوى بسيارى از صحابه پيامبر اكرم 

 به افراد زير اشاره �ود.

 بن عباس;  . عبدالله ١

 بن ابىوقاص;  . سعد ٢

 . ابوسعيد خدرى; ٣

 . سل�ن فارسى; ٤

 . ابوذر غفارى; ٥

 بن اسود;  . مقداد ٦

 بن جبل;  . معاذ ٧

 بن خطاب;  . عمر ٨

 بن مسعود;  . عبدالله ٩

 حمق خزاعى; بن  . عمرو ١٠

 سفيان. بن ابى  . معاويه ١١

 عباس  روايت به نقل از ابن

عباس   تصريح كرده ابن السلام عليهاى كه به اول من آمن بودن ام�المؤمن�  از جمله صحابه

 اند: است. عبدالرزاق صنعا� و به تبع او طبرا� در اين باره آورده

بن عبدالعزيز، ثنا   اق، وحدثنا عليبن إبراهيم الدبري، عن عبدالرز   حدثنا إسحاق

بن ع�ر، ثنا أبوزميل الحنفي، ثنا   بن مسعود، كلاه�، عن عكرمة  أبوحذيفة موسى

بن عباس، قال: لماّ اعتزلت حروراء وكانوا في دار على حدتهم، قلت لعلي: يا    عبدالله



إّ� أتخوفهم عليك، قلت:  أم�المؤمن�، أبرد عن الصلاة لعلي آتى هؤلاء القوم فأكلّمهم، قال: ف

... فقالوا مرحباً   كلاّ إن شاء الله تعالى، قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه الي�نية

،  وسلمّ الله عليه صلىّ عباس! ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول   بك يا ابن

عضهم: لنحدّثنه،  تحدّثوه، وقال ب عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا

وختنه، وأوّل من  وسلمّ  عليه الله  صلىّ الله   عم رسول  قال: قلت: أخبرو� ما تنقمون على ابن

 ٢٧٨آمن به; 

بن عباس روايت كرده است كه گفت: هنگامى   بن ابراهيم دبرى به سند خود از عبدالله  اسحاق

آمدند. به ام�المؤمن�   گ�ى كردند، در بيابا� گرد كناره السلام عليهحضرت على  كه خوارج از

پيشنهاد كردم مدتى كوتاه خواندن �از را به تأخ� اندازيد تا من با اين گروه كه از ش�   السلام عليه 

نگام بهترين پيشنهاد مرا پذيرفت. در اين هالسلام  عليهاند گفتگو �ايم. ام�المؤمن�  كناره گرفته

 هاى �ا� ام را پوشيدم جامه

اى؟ گفتم:  عباس! چه شده كه به اينجا آمده  ... آنها گفتند: مرحبا اى ابن و به ملاقات آنها رفتم

شد، داناترين شخص  ام تا از اصحاب پيامبر خدا با ش� سخن بگويم كه وقتى وحى نازل مى آمده

اين باره سخن نگو و برخى نيز گفتند بايد سخن بگويى.  به تأويل او بود. برخى از آنها گفتند: از

و داماد او است كناره  وآله عليه الله  صلىّ كه پسرعموى رسول خدا  السلام  عليهگفتم: چرا از على 

 ا�ان آورده است؟  وآله عليه  الله صلىّ كه او نخست� كسى است كه به رسول خدا  ايد؟ با اين گرفته

ن هيثمى تصحيح شده است. هيثمى پس از نقل روايت اين روايت از سوى نورالدي

 نويسد: مى

 ٢٧٩رواه الطبرا� وأحمد ببعضه ورجاله� رجال الصحيح;

اند و اسناد روايت هر دو، داراى  بن حنبل قسمتى از آن را نقل كرده  طبرا� تمام روايت و احمد

 راويان صحيح بخارى هستند.

 نويسد: نيز با عبارات ذيل به اعتبار روايت حكم كرده است. وى مىزيلعى حنفى 
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ومن طريق عبدالرزاق رواه الطبرا� في معجمه، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال فيه: وكانوا  

ستة آلاف، فرجع منهم ألفان، وبقي سائرهم، قتلوا على الضلالة، وقال: صحيح على شرط  

 ٢٨٠يخرجاه; مسلم، ولم 

و حاكم نيشابورى در مستدرك از طريق عبدالرزاق نقل  ]الكب�[اين حديث را طبرا� در معجم 

عباس،   اند كه پس از كلام ابن  هزار نفر بوده كرده و گفته است در آن ماجرا، تعداد خوارج شش

 ها بر گمراهى دو هزار نفر از آنان بازگشتند و باقى مانده

گويد: اين حديث بنابر شرط مسلم صحيح است; ولى مسلم و  كم مىكشته شدند. سپس حا

 اند. بخارى آن را نقل نكرده

 عباس نقل شده، چن� آمده است:  در روايت ديگرى كه از ابن

بن عباس بمكة    بن جب�، قال: كان عبدالله   أبوعث�ن قاضي الري، عن الأعمش، عن سعيد 

عباس، إّ�    قضى حديثه قام إليه رجل فقال: يا ابنيحدّث على شف� زمزم ونحن عنده، فلّ� 

  عليه  الله رضوان طالب  بن أبي  امرؤ من أهل الشام من أهل حمص، إنهّم يتبرأون من علي 

ويلعنونه. فقال: بل لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً، ألبِعُد قرابته من  

الم� إ�اناً بالله ورسوله؟ وأوّل من صلىّ وركع وعمل  يكن أوّل ذكران الع رسول الله وأنهّ لم 

بأع�ل البرّ؟ قال الشامي: إنهّم والله ما ينكرون قرابته وسابقته غ� أنهّم يزعمون أنهّ قتل 

 ٢٨١الناس;

عباس در كنار زمزم   كند كه گفت: ابن مىبن جب� نقل   ابوعث�ن قاضى رى به سند خود از سعيد

گفت و ما نزد او بوديم. هنگامى كه سخن وى به پايان رسيد، مردى برخاست  در مكه سخن مى

بن    عباس، من مردى از اهل حمص شام هستم. از مردمى هستم كه از على  و گفت: اى ابن

ا آنان را در دنيا و آخرت عباس گفت: خد  كنند. ابن طالب بيزارى جسته و او را لعن مى ابى

اى كه از نظر  اى را براى آنها فراهم سازد. آيا به خاطر فاصله لعنت كند و عذاب خواركننده

كه او نخست� مردى بود كه به خدا و پيامبرش گرويد وى را  انتساب با پيامبر و يا به خاطر اين

د و به كارهاى نيك پرداخت؟ مرد كنند!؟ يا او نخست� كسى بود كه �از گزارد و ركوع كر  لعن مى

 شامى
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پندارند كه  كنند; بلكه آنها مى قرابت و سابقه او را انكار �ى ]اهل شام[گفت: به خدا سوگند 

 على مردم را كشت!

 نويسد: عبدالبر نقل كرده است. وى مى  عباس را ابن  روايت ديگر ابن

بن    بن زه�  قال: حدثنا أحمد بن أصبغ،  بن سفيان، قال: حدثنا قاسم   حدثنا عبدالوارث

بن ميمون،   بلج، عن عمرو  بن ح�د، حدثنا أبوعوانة، عن أبي  حرب، قال: حدثنا الحسن

 ٢٨٢عبّاس، قال: كان عليّ أوّل من آمن من الناس بعد خديجة;   عن ابن 

كند كه گفت: على نخست� نفر از   عباس نقل مى  بن سفيان به سند خود از ابن  عبدالوارث

 مردمان بود كه پس از خديجه ا�ان آورد.

 نويسد: عبدالبر در ادامه مى  ابن

 ٢٨٣مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلته;  : هذا إسناد لا الله رحمهقال أبوعمر 

كه صحيح   گونه طعن وجود ندارد; چرا گويد: در سند اين روايت هيچ ]عبدالله  بنا[أبوعمر 

 السند بوده و تمامى ناقلان آن ثقه هستند.

 روايت به نقل از ابوسعيد خدرى

بن مظفر آورده   ، به نقل از محمدحلية الاولياءروايت ابوسعيد خدرى را ابونعيم اصفها� در 

 نويسد: است. ابونعيم مى

بن    بن اسحاق، ثنا إبراهيم الأ�اطي، ثنا القاسم  بن المظفر، ثنا عبدالله   نا محمد حدث

بن    بن سعيد الأنصاري، عن سعيد  بن محمد، عن يحيى  معاوية الأنصاري، حدثني عصمة

لعلي وضرب ب�   وسلمّ  عليه الله  صلىّ سعيد الخدري، قال: قال رسول الله  المسيب، عن أبي

يحاجّك فيهنّ أحد يوم القيامة; أنت أوّل المؤمن� بالله   ك سبع خصال لا كتفيه: «يا علي، ل

 ٢٨٤...»; إ�اناً، وأوفاهم بعهد الله، أقومهم بأمر الله، أرأفهم بالرعية

م كند كه گفت: پيامبر اكر  بن مظفر به سند خود از ابوسعيد خدرى نقل مى  محمد

زد فرمود: «اى على،  هاى على مى ، در حالى كه با دست بر ميان دو كتف و شانهوآله عليه الله صلىّ 

براى تو هفت ويژگى است كه در قيامت هيچ كس با آن نتواند با تو محاجه كرده و بر تو برترى  
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ى، جويد. تو از ميان همه مؤمنان، نخست� مؤمن به خداوند، باوفاترين آنها به عهد الاه

 ...». ترين نسبت به رعيت هستى و استوارترين نسبت به اوامر خدا، و مهربان

 بن جبل  روايت به نقل از معاذ

بن جبل به اين   ابونعيم اصفها�، متقى هندى و خطيب بغدادى اين روايت را از معاذ

 اند: مضمون نقل كرده

بن    الحضرمي، ثنا خلف بن عبدالله  حص�، ثنا محمد  بن أبي  بن أحمد  حدثنا إبراهيم

بن    بن يزيد، عن خالد  بن إبراهيم الأنصاري، عن ثور  خالد العبدى البصري، ثنا بشر

نبوة بعدي وتخصم   بن جبل، قال: قال النبي: يا علي، أخصمك بالنبوة ولا  معدان، عن معاذ

عهد الله  يحاجك فيها أحد من قريش، أنت أوّلهم إ�اناً بالله وأوفاهم ب  الناس بسبع ولا

 ٢٨٥...;  و

كند كه گفت: پيامبر اكرم  بن جبل نقل مى  حص� به سند خود از معاذ بن ابى  بن احمد  ابراهيم

وتى پس از من چرا كه نب[فرمود: «اى على، من بر تو در نبوت برترى جويم  وآله عليه الله صلىّ 

و تو بر مردم در هفت ويژگى برترى دارى كه كسى از قريش نتواند با تو در آنها برابرى  ]نيست

 ...». كند. تو نخست� مؤمن به خدا هستى و با وفاترين مردم نسبت به عهد الاهى

 بن خطاب  روايت به نقل از عمر

 نويسد: ى هندى مىنقل كرده است. متق كنز العّ�لروايت وى را متقى هندى در 

بن عبيدالله الإيزاري البغدادي، حدثنا    بن سهل، حدثنا الحسن   بن الفضل  أسلم

بن سعيد الجوهري، حدثني أم�المؤمن� المأمون، حدثني الرشيد، حدثني المهدي،    إبراهيم

بن الخطاب    بن عباس، قال: سمعت عمر  حدثني المنصور، حدثني أبي، حدثني عبدالله 

يقول فيه  وسلمّ  عليه الله صلىّ طالب، فلقد رأيت رسول الله  بن أبي   وا عن ذكر علي يقول: كفّ 

خصال، لأن تكن واحدة منهنّ في آل الخطاب أحبّ إليّ م� طلعت عليه الشمس: كنت أنا  

فانتهيت إلى باب ام  وسلمّ  عليه الله  صلىّ وأبوبكر وأبوعبيدة في نفر من أصحاب رسول الله 

فقال: يخرج إليكم،  وسلمّ الله عليه صلىّ على الباب، فقلنا أردنا رسول الله سلمة وعلي قائم 

طالب، ثم ضرب بيده   بن أبي  فصرنا إليه فاتكأ على علي وسلمّ  عليه الله  صلىّ فخرج رسول الله 
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 على منكبه; ثم قال: «انكّ 

 ٢٨٦...»;  مخاصم تخاصم أنت أوّل المؤمن� ا�اناً 

كند كه گفت: شنيدم وقتى  بن عباس نقل مى  بن سهل به سند خود از عبدالله  بن فضل  اسلم

گروهى نزد عمر بودند. عمر گفت: در ذكر نام على بسنده كنيد. شنيدم از رسول خدا 

گفت كه اگر يكى آنها در دودمان خطاب بود،  هايى مى على خصلتكه درباره  وآله عليه الله صلىّ 

از هر چه خورشيد بر آن بتابد براى من محبوبتر است. روزى من، ابوبكر، ابوعبيده و گروهى از 

خواهيم  اصحاب به سوى منزل ام سلمه رفتيم كه على در مقابل در ايستاده بود. به او گفتيم مى

شود. پيامبر  از خانه خارج مىوآله  عليه  الله صلىّ اد: اكنون پيامبر پيامبر را ببينيم. وى پاسخ د

در حالى كه  وآله عليه الله صلىّ خارج شده و ما به سوى ايشان راه افتاديم. پيامبر  وآله عليه الله صلىّ 

گفت: «اى  زد و به او مى تكيه كرده بود، با دست به پشت و شانه على مىالسلام  عليهبر على 

 ...». شود; تو اوّل مؤمنى هستى كه ا�ان آورده است تو دشمنى مىعلى، با 

عساكر   گفتنى است كه اين روايت، به هم� سند و با الفاظ و تعاب�ى متفاوت از سوى ابن

 ٢٨٧نيز روايت شده است.

 بن مسعود   روايت به نقل از عبدالله

 اند كه: مسعود اينگونه روايت كرده  ران اين روايت را از ابنذهبى، خطيب بغدادى و ديگ

بن المغ�ة، عن    مهران، حدثنا شريك، عن عث�ن بن   بن شيبة، حدثني بشر  يعقوب

 بن وهب، قال: قال عبدالله: إنّ أوّل شيء علمته من أمر  زيد

ي، نبتاع منها متاعاً،  : قدمت مكة مع عمومة لي أو أناس من قوموسلمّ عليه الله  صلىّ رسول الله 

وكان في بغيتنا شراء عطر، فأرشدونا على العباس، فانتهينا إليه، وهو جالس إلى زمزم، فجلسنا  

إليه، فبينا نحن عنده، إذ أقبل رجل من باب الصفا، أبيض، تعلوه حمرة، له وفرة جعدة، إلى 

المسربة، شثن الكف�  أنصاف أذنيه، أشم، أقنى، أذلف، أدعج العين�، براق الثنايا، دقيق 

والقدم�، كث اللحية، عليه ثوبان أبيضان، كأنه القمر ليلة البدر، �شي على �ينه غلام حسن  

الوجه، مراهق أو محتلم، تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها، حتى قصد نحو الحجر، فاستلم،  

، ثم استقبل ثم استلم الغلام، واستلمت المرأة، ثم طاف بالبيت سبعاً، وه� يطوفان معه
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كة،  نكن نعرفه بم الركن، فرفع يده وكبر، وقام ثم ركع، ثم سجد ثم قام، فرأينا شيئاً أنكرناه لم

نكن نعرفه؟   فأقبلنا على العباس، فقلنا: يا أباالفضل، إنّ هذا الدين حدث فيكم، أو أمر لم 

بن    علي بن عبدالله، والغلام   أخي محمد   قال: أجل والله ما تعرفون هذا، هذا ابن

طالب، والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته، أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه   أبي

 ٢٨٨يعبدالله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة; 

كند كه گفت: نخست� چيزى كه در  مسعود روايت مى  د خود از ابنبن شيبه به سن  يعقوب

دانستم آن بود كه با پسر عموهايم يا به همراه برخى از مردم  وآله عليه الله صلىّ مورد پيامبر اكرم 

 . ... به مكه آمديم تا متاعى خريدارى كنيم

 كرده است. آنگاه حديث عفيف را كه در روايت عبدالله به عباس متذكر شديم نقل

 بن حمق خزاعى   روايت به نقل از عمرو

و از دوستداران حضرت  وآله عليه الله صلىّ بن حمق خزاعى از ديگر صحابه رسول خدا   عمرو

اند كه  بن مزاحم و برخى ديگر روايتى طولا� از وى نقل كرده  است. نصر السلام عليهام�المؤمن� 

كردند.  ه برائت جسته و بر اهل شام نفرين مىبن حمق، از معاوي  بن عدى و عمرو  حجر

هايى �ودند. در  به آنها توصيه  اين دو صحابه بزرگوار را احضار فرموده و السلام عليهام�المؤمن� 

 عرضه داشت: السلام عليهمؤمنان   بن حمق به ام�  بخشى از روايت آمده است كه عمرو

إرادة مال تؤتينيه،  بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا إّ� والله يا أم�المؤمن�، ما أجبتك ولا

عم رسول الله    الت�س سلطان يرفع ذكري به، ولكن أجبتك لخصال خمس: أنكّ ابن ولا

 ٢٨٩...;  وأوّل من آمن به  وآله عليه الله صلىّ 

... بلكه به  عت نكردمبه خدا سوگند اى ام�مؤمنان، من بر اساس قرابتى كه ب� ماست با ش� بي

خاطر آن پنج خصلتى است كه در تو ديدم، تو را اجابت كردم: ه�نا كه تو پسر عموى رسول خدا  

 . ... و نخست� كسى هستى كه به آن حضرت ا�ان آوردى وآله عليه الله صلىّ 

 سفيان بن ابى  روايت به نقل از معاويه

را  السلام عليهبه تقدم ا�ان ام�المؤمن�  ابوبكر بخارى و ديگران، سخن معاويه در اعتراف

 گونه نقل كرده است: اين
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فقال له: جئتك من عند أكذب الناس، أجبن الناس،   عنه  الله  رضيأنّ رجلا جاء إلى معاوية 

فأعطاه واكثر له، ثمّ خلا به، فقال له: ويحك! كيف  عنه  الله  رضيوأبخل الناس; يعني علياً 

ل صدّيق رسول الله، واوّل من آمن بالله، وهو الصدّيق الأكبر، قلت أكذب الناس، وهو أوّ 

 ٢٩٠علمت العرب أنهّ ليس فيها أشجع منه؟   وكيف قلت: أجبن الناس؟ وقد

ترين مردم; يعنى  وغگوترين، ترسوترين و بخيلمردى نزد معاويه آمد و به او گفت: من از نزد در 

ام! معاويه به وى پاداش داد و سپس با او خلوت كرد و گفت: واى بر تو! چگونه على  على آمده

را دروغگوترين مردم دانستى در حالى كه او نخست� كسى است كه رسول خدا را   عنه  الله رضى

د؟ او صديق اكبر است و چگونه او را تصديق كرد؟ و نخستن كسى است كه به خدا ا�ان آور 

 تر نيست؟! داند در ميان آنها كسى از او شجاع ترسوترين مردم خواندى در حالى كه عرب مى

 بررسى اعتبار روايات

نياز  تصريح به اعتبار برخى از روايات مورد بحث، ما را از بررسى سند تمامى روايات موجود بى

بر ديگر  السلام عليهات ناظر به تقدم ا�ان حضرت ام�المؤمن� كند; به هم� روى از مجموع رواي مى

عباس و   صحابه، در نظرى حداقلى دو روايت صحيح السند وجود دارد و آن روايت نخست ابن

بن ابىوقاص است كه به تصريح عالمان بزرگ اهل سنت، از اعتبار سندى   ديگرى روايت سعد

هاى همگون  به روايات معارض با اين دو روايت و رواياتبرخوردار است. به هم� روى در ادامه، 

 پي�ييم. آن پرداخته و در ادامه، مس� استدلال به روايات شريف را مى

 روايات معارض

هاى معارضى  بر ديگر صحابه، به روايت السلام  عليهپس از اثبات تقدم ا�ان حضرت ام�المؤمن� 

در تعارض است. از اين  السلام عليهتقدم ا�ان ام�المؤمن� خوريم كه از جهت دلالى با روايات  بر مى

رو به ناچار بايد به اينگونه روايات معارض اشاره و به بررسى يكايك آن پرداخته و پس از بررسى و 

السلام   عليهسنجش ميزان اعتبار و جايگاه سندى آنها، به اثبات حقيقت قطعى تقدم ا�ان ام�المؤمن� 

كند و آن  هاى معارض از يك مفاد تجاوز �ى  و جستجوهاى به عمل آمده، روايتبرسيم. با بررسى

هم در تقدم ا�ان ابوبكر است و قريب به اتفاق اينگونه روايات معارض، در تقدم اسلام يا 

 پردازيم. گونه روايات مى �ازگزارى نخست� او است كه در ادامه به بررسى اين

 
 .٢٢/  ١: شرح نهج البلاغة; ٤٦٠/  ١: محاضرات الأدباء; ٣١٤: بحر الفوائد (معا� الأخبار). ٢٩٠



 روايت عايشه 

كند كه وى خود را نخست� مؤمن به پيامبر خدا  ايتى از ابوبكر نقل مىعساكر در رو   ابن

 نويسد: مىتاريخ مدينه دمشق عساكر در   معرفى كرده است. ابن وآله عليه الله صلىّ 

بن إبراهيم، أنبأ أبوالفرج الإسفرايني، ثنا    الحسن  بن أبي   أخبرنا أبومحمد عبدالرحمن

بن عبدالله    بن أحمد  مد، ثنا أبوالطاهر محمدبن مح  بن الحس�  ابوالحسن محمد

بن    بن سلي�ن، عن إسحاق   بن الوليد الفسوي، نا سعيد  بن علي  الذهلي، نا الحسن

 ٢٩١بن طلحة، عن عائشة، قالت: قال أبوبكر: كنت أوّل من آمن;  بن طلحة، نا عيسى  يحيى

كند كه گفت:  بن ابراهيم به سند خود از عايشه نقل مى  الحسن بن ابى  ابومحمد عبدالرح�ن

 ابوبكر گفته است: من نخست� كسى بودم كه ا�ان آوردم.

 بررسى سند روايت

پس از بررسى سند اين روايت مشاهده خواهيم كرد كه در سلسله سند اين روايت، افرادى 

برد كه در ذيل به برخى از اين  مىضعيف و مجهولى وجود دارد كه اعتبار روايت را زير سؤال 

 پردازيم. راويان مى

 بن يحيى   اسحاق

اين راوى متروك الحديث بوده و از سوى عالمان رجال اهل سنت تضعيف شده است. عقيلى 

 نويسد: بن مع� درباره وى را نقل كرده، مى  بن حنبل و يحيى  تضعيفات احمد

... حدثنا عبدالله، قال: سمعت   ي القرشيبن عبيدالله التيم  بن طلحة  بن يحيى   إسحاق

بن عيسى، قال: حدثنا    بن يحيى شيخ متروك الحديث. حدثنا محمد  أبي يقول: إسحاق 

بن طلحة ضعيف،   بن يحيى   بن مع� يقول: إسحاق   بن محمد، قال: سمعت يحيى  عباس

 ٢٩٢يكتب حديثه;  وفي موضع آخر: ليس بشيء، لا

كند كه گفت: از پدرم  بن احمد نقل مى  بن طلحه به سند خود از عبدالله  بن يحيى  اسحاق

بن مع� نيز گفته است:   ... و يحيى بن يحيى متروك الحديث است  گفت: اسحاق شنيدم كه مى

ته بن يحيى ضعيف است و در جاى ديگر گفته است: وى ارزشى نداشته و رواياتش نوش  اسحاق

 شود. �ى

 
 .٣٦/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق. ٢٩١
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 نويسد: نسائى نيز او را متروك الحديث دانسته است. وى مى

 ٢٩٣بن عبيدالله مد�، متروك الحديث;   بن طلحة   بن يحيى   إسحاق

 بن عبيدالله مد�، متروك الحديث است.  بن طلحه  بن يحيى  اسحاق

 نويسد: گر تضعيف كرده است. وى مىاى دي گونه حبّان نيز وى را به  ابن

... كنيته أبومحمد كان رديء الحفظ، سيء الفهم، يخطىء   بن طلحة  بن يحيى  إسحاق

 ٢٩٤يفهم;  يعلم، ويروي ولا ولا

شد  فهم بود، پيوسته مرتكب خطا مى  ... قوه حفظ بدى داشت، بد بن يحيى بن طلحه  اسحاق

 فهميد. �ود و آن را �ى گاه بود و پيوسته روايت مىو از خطاى خود ناآ

 ٢٩٥حجر عسقلا� نيز در بسيارى از آثار خويش، وى را ضعيف دانسته است.  ابن

در نتيجه   ر برخوردار نيست وبنابراين، با وجود اين دو راوى متروك، سند اين حديث از اعتبا

 شود. آورنده بودن ابوبكر باطل مى با ضعف اين روايت، ادعاى روايت مبنى بر نخست� ا�ان

 پيشگامى ا�ان ام�المؤمن� در كلام تابعان

 روايت معاذه عدويه 

رود  مسلم به ش�ر مى  بخارى و صحيحمعاذه بنت عبدالله عدويه از جمله زنان تابعى و از راويان 

 ٢٩٦كه در نزد عل�ى تراجم و رجال اهل سنت داراى منزلت والايى است و وى را ممدوح و ثقه

 در السلام عليهاند. وى ماجرايى را از حضرت ام�المؤمن�  دانسته

 اند: قتيبه دينورى و ديگران آن را نقل كرده و چن� آورده  كند كه ابن بصره نقل مى

بن    بن قيس، وحدثني أبوبكر مصعب  بن يحيى أبوالخطاب، قال: حدثنا نوح  حدثنا زياد 

بن قيس   بن هارون، قال: أنبأ نوح   بن مصعب الواسطي، قال: حدثنا يزيد   عبدالله

بن عبدالله أبوفاطمة، قال: سمعت معاذة العدوية، تقول:    الحدا�، قال: حدثنا سلي�ن
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يخطب على منبر البصرة، وهو يقول: «أنا الصديق  ] عنه الله رضي[طالب  بن أبي   سمعت علي

 ٢٩٧الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر، وأسلمت قبل أن يسلم»;

  السلام عليهكند كه گفت: از على  ابوالخطاب به سند خود از معاذه دختر عبدالله عدويه نقل مى

منم صدّيق اكبر. ه�نا كه من پيش از ابوبكر  ]اى مردم،[فرمود: « شنيدم كه بر فراز منبر بصره مى

 ا�ان آوردم و قبل از او مسل�ن شدم».

 بن عتبه مرقال   بن هاشم  له روايت عبدال

و در جنگ صف� پرچمدار سپاه آن حضرت  السلام عليهبن عتبه از اصحاب ام� مؤمنان   هاشم

بوده است. هنگامى كه به شهادت رسيد، پسرش عبدالله پرچم را به دست گرفته و پس از حمد و 

  وآله  عليه الله صلىّ ل خدا ثناى الاهى از پدرش تمجيد �وده و گفت: پدرم در اطاعت پسر عموى رسو 

ترين مردم در دين  بود. پسر عموى پيامبر، نخست� فردى است كه به آن حضرت ا�ان آورده و فقيه

 ٢٩٨خداست.

 شهاب زهرى   روايت ابن

 نويسد: شهاب زهرى را نقل كرده و مى  اسحاق نيز سخن ابن  ابن

بن    من الرجال علي وسلمّ عليه الله  صلىّ الله وبرسوله محمّد إسحاق: أوّل من آمن ب  وقال ابن

شهاب إلا أنهّ قال: من الرجال بعد خديجة وهو قول الجميع في    طالب، وهو قول ابن أبي

 ٢٩٩خديجة; 

از ميان ا�ان آورد، وآله  عليه الله  صلىّ اسحاق گفته است: نخست� كسى كه به خدا و رسول خدا   ابن

شهاب است، با اين تفاوت كه وى معتقد است   طالب است و اين قول ابن بن ابى  مردان على

 پس از خديجه، على از ميان مردان نخست� مسل�ن است و قول همه درباره خديجه هم� است.

 السلام  عليه روايت امام محمد باقر
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تابعان به ش�ر آيند، روايت شده است  كه به عقيده اهل سنت در زمره السلام عليهاز امام باقر 

اند. اين روايت را  را نخست� مرد ا�ان آورنده دانسته السلام عليهكه ايشان حضرت ام�المؤمن� 

 ابوهلال عسكرى اين چن� نقل كرده است:

بن    بن زياد  عمر النهدي، قال: حدثني أبوعبدالله بن أبي   أخبر� أبوأحمد، قال: أخبر محمد 

إحدى    وّل ذكر آمن وهو ابنبن الحس� قال: «علي أ   بن علي  المدائني، عن محمد سمعان 

 ٣٠٠أربع وعشرين سنة»;  عشرة سنة وهاجر إلى المدينة وهو ابن

نخست� السلام  عليهكند كه فرمود: «على  نقل مى السلام عليهابواحمد به سند خود از امام باقر 

سال از عمرش  ٢٤رد، در حالى كه يازده ساله بود و در حالى كه مردى است كه ا�ان آو 

 گذشت، مدينه هجرت �ود». مى

 الحديد اين روايت را به سندى ديگر، اين چن� نقل كرده است: ابى  ابن

، عن أبيه السلام عليهبن محمد   بن سمعان، عن جعفر  بن عمر، عن عبدالله  عن محمد 

إحدى عشرة سنة». وروى    نّ علياً ح� أسلم، كان ابن: «أ السلام عليهبن على   محمد

، قال: «أول من آمن بالله  السلام عليهبن علي الباقر   بن زياد المد�، عن محمد   عبدالله

 ٣٠١طالب»; بن أبي   علي

  السلام عليهباقر  و ايشان نيز از امام محمد السلام عليهبن عمر به سند خود از امام صادق   محمد

زما� اسلام آورد كه سن ايشان يازده سال السلام  عليهكند كه فرمود: «ه�نا ام�المؤمن�  نقل مى

نقل كرده است كه فرمود: السلام  عليه بن زياد مد� از امام محمد باقر   بود». و نيز عبدالله

 بود». لام الس عليهطالب  بن ابى  «نخست� كسى كه به خدا ا�ان آورد، على

 بن خباب   روايت عبدالله 

جدا شدند، السلام  عليهقتيبه دينورى در ماجراى صف� كه گروهى كه از حضرت ام�المؤمن�   ابن

كند. مخفى  بن خباب را كه به همراه عيالش توسط خوارج كشته شد را نقل مى  ماجراى عبدالله

به سوى خوارج  السلام عليهم�المؤمن� �اند كه هم� ماجراى قتل عبدالله موجب شد كه حضرت ا

 نويسد: مى سياسه  امامه وحركت �ايد. وى در 
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وإنّ الخارجة التي خرجت على علي بين� هم يس�ون، فإذا هم برجل يسوق امرأته على  

ح�ر له، فعبروا إليه الفرات، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا رجل مؤمن، قالوا: ف� تقول في  

الب؟ قال: أقول: إنهّ أم�المؤمن�، وأوّل المسلم� إ�اناً بالله ورسوله. قالوا: ف�  ط بن أبي  علي

 ٣٠٢; وسلمّ عليه الله صلىّ بن الأرت، صاحب رسول الله   بن خباب  اسمك؟ قال: أنا عبدالله 

سوى لشكرگاه   مس�ى كه به سرپيچى كرده و بر او خروج كردند، در السلام عليهكسا� كه از على 

برد. آنان از  اش را راه مى رفتند به مردى رسيدند كه افسار الاغى در دست، همسر سواره على مى

نشانش جويا شدند. او پاسخ داد: من مردى   فرات عبور كرده و به سوى وى آمدند و از نام و

ويى؟ پاسخ داد: ه�نا كه وى گ طالب چه مى ابى  مؤمن هستم! باز سؤال كردند: درباره على ابن

گاه كه نامش را  نخست� مسل�� است كه به خدا و رسولش ا�ان آورد. آن  ام� مؤمنان است و

وآله   عليه  الله  صلىّ بن ارت كه پدرم صحابى رسول خدا   پرسيدند، پاسخ داد: منم عبدالله به خباب

 بود.
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 ام�المؤمن� نخست� �ازگزار

را به عنوان نخست� مسل�ن و ا�ان  السلام عليهپس از نقل و بررسى رواياتى كه ام�مؤمنان 

�ود، در اين بخش به رواياتى كه در آن ام�المؤمن�  معرفى مى وآله عليه الله صلىّ آورنده به پيامبر اكرم 

پردازيم. اين  �از خوانده مى وآله عليه الله صلىّ است كه همراه پيامبر اكرم  نخست� كسى السلام عليه 

بن عباس، ابورافع،   بن مالك، عبدالله  بن ارقم، انس  اى همچون زيد اعترافات از سوى صحابه

بن �ان و ابوايوب انصارى نقل شده است كه به   بن عبدالله انصارى، حذيفه  بن ارت، جابر  خباب

 پردازيم. برخى از صحابه مىعبارات 

 بن ارقم  روايت به نقل از زيد

  السلام عليهاى است كه به «اول من صلى» بودن ام�المؤمن�  بن ارقم در زمره صحابه  زيد

 در هم� باره چن� آورده است: مسندبن حنبل در   تصريح كرده است. احمد

بن مرة، قال: سمعت    شعبة، عن عمروبن هارون، انا   حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا يزيد 

علي   وسلمّ عليه  الله صلىّ بن أرقم، قال: أوّل من صلىّ مع رسول الله   أباحمزة يحدث عن زيد 

 ٣٠٣; عنه الله رضي

كند كه گفت: نخست� فردى كه با رسول  ايت مىبن ارقم رو   بن حنبل به سند خود از زيد  احمد

 است. عنه الله رضى�از گزارد، على  وآله عليه  الله صلىّ خدا 

 نويسد: پس از نقل روايت مى مجمع الزوائدهيثمى در 

 ٣٠٤رواه أحمد والطبرا� في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح;

اند و تمامى رجال سند  و طبرا� در معجم الاوسط ذكر كرده ]در مسند[اين روايت را احمد 

 اند. روايت احمد رجال صحيح بخارى

 
 .٢٩٠/  ٢: المعجم الأوسط; ٢٠٦/  ٦(بيهقى):  السنن الكبرى; ٣٧٠/  ٤: مسند أحمد. ٣٠٣

 .١٠٣/  ٩: مجمع الزوائد. ٣٠٤



، روايت ديگرى به هم� مضمون نقل كرده است. وى استيعابعبدالبر در كتاب   ابن

 نويسد: مى

بن الجعد، حدثنا شعبة،    بن زه�، حدثنا علي  حدثنا عبدالوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد

بن أرقم،    بن مرة، قال: سمعت أباحمزة الأنصاري، قال: سمعت زيد  ل: أخبر� عمرو قا

 ٣٠٥; عنه الله رضيطالب  بن أبي  علي  وسلمّ عليه الله صلىّ يقول: أوّل من صلىّ مع رسول الله 

رقم شنيدم كه بن ا  كند كه گفت: از زيد عبدالوارث به سند خود از ابوحمزه انصارى نقل مى

 است.  عنه الله  رضى �از گزارد، على   وآله عليه  الله صلىّ گفت: نخست� فردى كه با رسول خدا  مى

 بن مالك  روايت به نقل از انس

 بن مالك است. وى كه روى خوشى با  از ديگر صحابه معترف به اين حقيقت انس

حقيقت اعتراف كرده و گويا آنچنان اين نداشته است، با اين وجود به اين  السلام  عليهام�المؤمن� 

موضوع امرى مسلم بوده كه شخصى همچون وى را وادار به اعتراف در اين باره كرده است. ترمذى 

 نويسد: بن مالك مبادرت كرده است. وى مى  خود، به نقل سخن انس سنندر 

بن مالك،    بن عابس، عن مسلم الملائي، عن أنس   بن موسى، حدثنا علي  حدثنا إس�عيل

 ٣٠٦يوم الإثن� وصلىّ علي يوم الثلاثاء;   وسلمّ عليه  الله صلىّ قال: بعث النبي 

كند كه گفت: پيامبر اكرم  بن مالك نقل مى  بن موسى به سند خود از انس  اس�عيل

در روز سه شنبه �از السلام   عليهامبرى برانگيخته شد و على در روز دوشنبه به پي وآله عليه الله صلىّ 

 گزارد. 

 بن عباس  روايت به نقل از عبدالله

اى است كه جايگاه رفيعى در دستگاه مكتب خلفاء  بن عباس نيز در زمره صحابه  عبدالله

است. حاكم  در مواضع مختلف تصريح كرده السلام عليهداشته و به «اول من صلى» بودن ام�المؤمن� 

 اند: عباس چن� آورده  عبدالبر در باره تقدم �ازگزارى حضرت، به نقل از ابن  و ابن

 
 .١٠٩٥/  ٣: الإستيعاب. ٣٠٥

 .١٠٩٥/  ٣: الإستيعاب. همچن� ر.ك: ٣٠٤/  ٥: سنن الترمذي. ٣٠٦



بن    بن عبدالواحد الزاهد، صاحب ثعلب إملاء ببغداد، ثنا محمد   حدثني أبوعمرو محمد

 بن يحيى المصري، حدثني  شيبة، ثنا زكريا بن أبي   عث�ن

، قال:  عنه� الله رضيعباس   رب، عن عكرمة، عن ابن بن ح  بن فضالة، حدثني س�ك  المفضل

لعلي أربع خصال ليست لأحد: هو أوّل عربي وأعجمي صلىّ مع رسول الله  

 ٣٠٧; وسلمّ عليه الله صلىّ 

گفت: براى على كند كه  عباس نقل مى  بن عبدالواحد به سند خود از ابن  ابوعمرو محمد

شود. او از ميان عرب و عجم  چهار ويژگى است كه در هيچ كس جز او يافت �ى السلام عليه 

 �از گزارد.   وآله عليه الله صلىّ نخست� فردى است كه با پيامبر اكرم 

 گفت: بن عباس مى  از مجاهد نيز نقل شده است كه عبدالله

وَأقَِيمُوا ( طالب، فنزلت فيه هذه الآية:  بن أبي   عليُّ  موسلّ  عليه الله صلىّ أوّل من ركع مع النبيِّ 

كاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِ�َ  لاةَ وَآتوُا الزَّ  ٣٠٨;) الصَّ

بن    ركوع به جاى آورد، على وآله عليه الله صلىّ عباس گويد: نخست� كسى كه با پيامبر   ابن

كاةَ وَارْكعَُوا مَعَ (د كه پس از آن آيه بو  السلام عليهطالب  ابى لاةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِيمُوا الصَّ

 نازل شد. ) الرَّاكِعِ�َ 

 السلام  عليهعباس نقل شده است كه وى در جنگ صف�، پس از ام�المؤمن�   همچن� از ابن

 اى ايراد �ود و به هم� موضوع اشاره كرد و گفت: خطبه

عمّ    طالب، ابن بن أبي   قد وجد من طغام أهل الشام أعواناً على علي آكلة الأكباد  أنّ ابن

 ٣٠٩رسول الله وصهره وأول ذكر صلىّ معه; 

بن    ه�نا فرزند جگر خوار، از ميان مردم شام گروهى از اراذل و اوباش را براى مخالفت با على

نخست� مردى كه با او �از   ووآله  عليه الله صلىّ ، پسر عم و داماد پيامبر خدا السلام عليهطالب  ابى

 خواند، با خود همدست كرده است.

 روايت به نقل از ابورافع

 
 .١٠٩٠/  ٣: الإستيعاب; ١١١/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٣٠٧
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برخى از عالمان اهل سنت از جمله حاكم نيشابورى به نقل روايت ابورافع در اين باره 

 سند صحيح، چن� نقل كرده است:اند. حاكم نيشابورى با  پرداخته

بن الربيع، ثنا   بن حميد   بن عمرو الأخمسي، ثنا الحس�  بن محمد   أخبر� أبوسعيد أحمد

بن    بن عبيدالله  بن الأسود، عن محمد   بن إبراهيم النهدي، ثنا عبدالرحمن  مخول 

يوم الإثن� وصلتّ معه   أنّ رسول الله صلىّ  عنه  الله  رضي رافع  رافع، عن أبيه، عن جدّه أبي أبي

 ٣١٠وأنه عرض على علي يوم الثلاثاء الصلاة، فأسلم; عنها  الله رضيخديجة 

كند كه گفت: رسول  بن عمرو اخمسى به سند خود از ابورافع نقل مى  بن محمد  ابوسعيد احمد

مراه ايشان، خديجه �از خواند و رسول خدا روز دوشنبه �از خواند و ه وآله عليه الله صلىّ خدا 

 عرضه كرد، ايشان اسلام آورد.السلام   عليهشنبه �از را بر على  در روز سه وآله عليه الله صلىّ 

 نويسد: حاكم پس از نقل روايت مى

 ٣١١يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. ياوردهآن را ن ]بخارى و مسلم[اين حديثى صحيح السند است كه 

 گونه آورده است: طبرا� نيز طى نقل روايت ديگرى از ابورافع، اين

بن    بن هاشم، عن محمد  بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الح��، ثنا علي   حدثنا الحس� 

غداة الإثن�،  وسلمّ عليه  صلىّ اللهرافع، عن أبيه، عن جدّه، قال: صلىّ النبي  بن أبي  عبيدالله

يوم الإثن� من آخر النهار، وصلىّ على يوم الثلاثاء، فمكث علي   عنها  الله رضية وصلّت خديج 

 ٣١٢يصلىّ مستخفياً سبع سن� وأشهراً قبل أن يصليّ أحد; 

در   وآله ه الله علي صلىّ گويد كه گفت: رسول خدا  بن اسحاق شوشترى به نقل از ابورافع مى  حس�

در آخر روز دوشنبه �از خواند و على  عليها الله سلامصبحگاه روز دوشنبه �از گزارد و خديجه 

نيز روز سه شنبه �از به جاى آورد; پس از آن، على تا مدت هفت سال و چند ماه  السلام عليه 

 ايستاد. كه كس ديگرى �از گزارد، به �از مى مخفيانه پيش از آن

 
 .١٨٣/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٣١٠
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سوى   از  است كه هم� روايت و به هم� مضمون، البته با طرق مختلف ولازم به ذكر 

توانند به منابع آن  بسيارى از محدثان و مورخان اهل سنت نقل شده است كه محققان مى

 ٣١٣مراجعه كنند.

 روايت به نقل از خباب بن ارت

 بن ارت نيز چن� نقل شده است:  از خباب

بن حبيب،    بن بشر القرشي، عن الأوزاعي، عن حمزة  بن سعيد الأسدي، عن إسحاق   أحمد

بن الأرت عن إسلام علي، فقال: أسلم وهو    بن أوس، قال: سالت خباب  عن شداد

وهو يومئذ   وسلمّ عليه الله صلىّ قبل الناس مع النبي  خمس عشرة سنة، ولقد رأيته يصلىّ   ابن

 ٣١٤بالغ مستحكم البلوغ; 

در   السلام عليهكند كه گفت: على  بن ارَت نقل مى  بن سعيد اسدى به سند خود از خباب  احمد

ا ديدم كه پيش از ديگر مردم با پيامبر �از حالى كه پانزده ساله بود اسلام آورد. ه�نا على ر 

 گزارد. او در آن روز به طور كامل بالغ شده بود. مى

 بن عبدالله انصارى  روايت به نقل از جابر

اث� و   اند. طبرى، ابن نگاران اهل سنت نقل كرده اين روايت را بسيارى از عالمان و تاريخ

 نويسند: ى مىبن عبدالله انصار   ديگران به نقل از جابر

بن بحر، قال: أخبرنا شريك عن    بن يحيى الضرير، قال: حدثنا عبدالحميد  حدثنا زكريا 

بن عقيل، عن جابر، قال: بعث النبي يوم الإثن� وصلىّ علي يوم    بن محمد   عبدالله

 ٣١٥الثلاثاء;

كند كه گفت: پيامبر  بن عبدالله انصارى روايت مى  بن يحيى ضرير به سند خود از جابر  زكريا

 روز دوشنبه مبعوث گرديد و على روز سه شنبه �از گزارد.

 بن �ان  روايت به نقل از حذيفه

 
 .٤/١١٩الحديد):  ابى  (ابن شرح نهج البلاغة; ١/١٢٤: عيون الأثر; ٤٢/٢٨: تاريخ مدينة دمشق. براى �ونه ر.ك: ٣١٣
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و از مدافعان  وآله عليه الله  صلىّ اكرم بن �ان در زمره صحابه جليل القدر پيامبر   حذيفه

 نويسد: الحديد به سند خود و به نقل از وى مى ابى  است. ابن السلام عليهام�المؤمن� 

قال: كنّا نعبد الحجارة   بن الي�ن،  حازم الأعرج، عن حذيفة  أبوقتادة الحرّا�، عن أبي

ليلا  وسلمّ عليه الله  صلىّ ع النبي ونشرب الخمر وعلي من أبناء أربع عشرة سنة، قائم يصليّ م

 ٣١٦; السلام عليه، ما يذبّ عنه إلاّ علي  وسلمّ الله عليه  صلىّ ونهاراً، وقريش يومئذ تسافه رسول الله 

كند كه گفت: روزى كه ما سنگ را  بن �ان نقل مى  ابوقتاده حراّ� به سند خود از حذيفه

نوشيديم، علىِ چهارده ساله فرزندى بود كه ايستاده شب و روز با  و شراب مىكرديم  پرستش مى

داد و هيچ كس  خردى و نادا� مى گزارد. در آن روزها قريش به پيامبر نسبت بى پيامبر �از مى

 كرد. از او دفاع �ى السلام عليه جز على 

 روايت به نقل از ابوايوب انصارى

 نويسد: انصارى را به سند خود آورده است. وى مىمحب الدين طبرى روايت ابوايوب 

بن عبدالله الواسطي، أنا أبوبكر الخطيب، أنا أبوالفرج   أخبرنا أبوالقاسم هبة الله 

بن المظفر، نا   بن برهان البغدادي بصور، نا محمد  بن عمر  بن الحس�  عبدالوهاب

بن    بن يعقوب، نا علي  دبن حفص الخثعمي بالكوفة، نا عبا  بن الحس�   أبوجعفر محمد

أيوب، قال:   بن عبدالرحمن الحرمي، عن أبيه، عن أبي   رافع، عن عبدالله أبي   هاشم، عن ابن

 : «لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى علي سبع سن�; لأناّ كنّاوسلمّ عليه الله  صلىّ قال رسول الله 

 ٣١٧نصليّ ليس معنا أحد يصليّ غ�نا»; 

كند كه گفت:  بن عبدالله الواسطى به سند خود از ابوايوب انصارى نقل مى  ابوالقاسم هبة الله

ر من و على هفت سال درود فرمود: «ه�نا فرشتگان الاهى ب وآله  عليه  الله صلىّ پيامبر اكرم 

 گزارديم و كسى غ� از ما �ازگزار نبود». �از مى ]در آن مدت[فرستادند; چرا كه ما  مى

 بررسى سندى روايات
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در اين بخش نيز به جهت پرهيز از اطاله سخن، از تخريج اسناد همه روايات مذكور از 

نت در اعتراف به صحت اسناد صحابه صرف نظر كرده و به تصحيحات سندى عل�ى رجالى اهل س

كنند،  را نخست� �ازگزار معرفى مىالسلام  عليه ايم. از مجموع رواياتى كه ام�المؤمن�  بسنده �وده

كند  نياز مى حداقل دو روايت صحيح السند وجود دارد كه خود از بررسى ساير روايات اين باب بى

 رافع است.ديگرى روايت ابو   بن ارقم و  و آن روايت نخست زيد

 روايات معارض

اين بخش به مانند گذشته، در صدد بررسى رواياتى است كه در مقام معارضه با روايات «اول من 

صادر شده است كه در اين روايات معارض، ابوبكر به عنوان  السلام عليهصلى» بودن ام�المؤمن� 

 نخست� �ازگزار معرفى شده است! بررسى و نقد روايات

گ�د كه بازگوكننده پيشگامى حضرت ام�المؤمن�  راستاى تحكيم رواياتى قرار مىمعارض در 

 در �از گذاردن بر ديگران است. السلام عليه 

 عباس   روايت ابن

از جمله احاديثى كه در آن ابوبكر به عنوان نخست� �ازگزار ياد شده، روايت منقول از 

بن ثابت �وده است. اين روايت در برخى   نعباس است كه آن را مستند به شعرى از حسا  ابن

 پردازيم. كتب اهل سنت نقل شده كه پس از نقل آن، به بررسى يكايك آنها مى

عباس درباره نخست�   گويد: وقتى از ابن گونه است كه شعبى مى مضمون حديث اين

زگذار معرفى بن ثابت، ابوبكر را نخست� �ا  مسل�ن پرسش �ودم، وى با قرائت شعرى از حسان

 آمده است: فضائل الصحابه�ود. در 

بن عدي أبوعبدالرحمن، عن مجالد، عن    حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبومعمر، قثنا الهيثم

 بن ثابت:  عباس: أوّل من صلىّ ابوبكر، ثم تمثل بأبيات حسان   الشعبي، قال: قال ابن

 ٣١٨بما فعلا إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة *** فاذكر أخاك أبابكر 

 
 .١٤٢/  ١: فضائل الصحابة. ٣١٨



عباس گفت: نخست� �ازگذار   بن حنبل به نقل از شعبى آورده است: ابن  بن احمد  عبدالله

بن ثابت شد و گفت: هرگاه خواستى از   عباس متمثل به شعر حسان  ابوبكر است. آنگاه ابن

 ياد آور. را با كارهايى كه كرده، بهروى محبت از برادران و دوستان ياد كنى، پس برادرت ابوبكر 

 بررسى سند روايت

در سند روايت، راويا� ضعيف و متروك الحديث وجود دارد كه روايت را از اعتبار ساقط 

�وده است; از اين رو روايت غ� معتبر و قابل احتجاج نخواهد بود. به هم� روى توانايى معارضه 

 را نخواهد داشت.السلام   عليهؤمن� با روايات «اول من صلى» بودن ام�الم

بن عدى» و «مجالد» آمده است كه به بررسى اين دو   در سند روايت دو راوى به نام «هيثم

 پردازيم. راوى مى

 بن عبدالرح�ن  بن عدى   هيثم

تضعيف شده   اين راوى در زمره راويا� است كه از سوى عالمان رجالى اهل سنت جرح و

امى رجاليان اهل سنّت بر كذّاب بودن وى اتفاق نظر دارند كه در ادامه به است، به طورى كه تم

 كنيم: انظار آنان اشاره مى

 نويسد: حاتم درباره او مى ابى  ابن

بن عدي، فقال: كوفي ليس بثقة، كذّاب، سألت أبي عنه،    بن مع� عن الهيثم  سئل يحيى

 ٣١٩فقال: متروك الحديث; 

بن عدى سؤال شد. وى گفت: هيثم، اهل كوفه، غ� قابل اعت�د    بن مع� درباره هيثم  از يحيى

 است. ٣٢٠گو است. از پدرم نيز درباره او پرسيدم، پاسخ داد: وى متروك الحديث و بسيار دروغ

سنّت پرداخته،   ، به بررسى شخصيت وى از ديدگاه عالمان اهللسان الميزانحجر نيز در   ابن

 نويسد: مى

بثقة كان يكذب، قال ابوداود:  ... عن يحيى: ليس  قال البخاري: ليس بثقة، كان يكذب 

... وقال   أرضاه في شيء ... قال المديني: لا كذّاب، وقال النسائي وغ�ه: متروك الحديث

... وقال   ... قال أبوزرعة: ليس بشيء. وقال العجلي: كذّاب النسائي: الهيثم منكر الحديث
 

 .٨٥/  ٩: الجرح والتعديل. ٣١٩

نظر داشته باشند، وى   اق. طبق مبناى رجالى در ميان اهل سنت، زما� كه تمامى دانشمندان رجالى بر ترك احاديث يك راوى اتف٣٢٠

 .٣٩: الكفاية في علم الرواية; ٩٥: الصلاح  مقدمة ابن شود. ر.ك:  متروك الحديث خوانده مى



والنقّاش: حدّث   الساجي: كان يكذب، وقال أحمد: كان صاحب أخبار وتدليس، وقال الحاكم

بن مع�    بن غيلان: أسقطه أحمد ويحيى  ... وقال محمود عن الثقات بأحاديث منكرة

 ٣٢١وأبوخيثمة;

بن مع� گويد: قابل اعت�د   ... يحيى گفت بخارى گويد: قابل اعت�د نيست و همواره دروغ مى

... نسائى و ديگران   گو است گفت. ابوداوود گويد: بسيار دروغ نيست و هميشه دروغ مى

...  چيزى از او راضى نيستم] به نقل[... مدينى گويد: من  گويند: حديث او متروك است مى

...  او ارزش و اهميتى ندارد گويد: ... ابوزرعه نيز مى گويد: هيثم منكر الحديث است نسائى مى

بن حنبل گويد:   گويد. احمد ... ساجى گويد: وى دروغ مى گو است عجلى گويد: او بسيار دروغ

گويند: احاديث منكر و غ� قابل پذيرش را از  كند. حاكم و نقّاش مى او اخبارى دارد و تدليس مى

بن مع� و ابوخيثمه او را از   يىبن غيلان گويد: احمد، يح  ... محمود كند افراد ثقه نقل مى

 اند. اعتبار انداخته

 نويسد: حباّن نيز درباره وى مى  ابن

أنهّ روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة يسبق إلى القلب أنه كان يدلسّها، فالتزق تلك  

 ٣٢٢المعضلات به ووجب مجانبة حديثه; 

كند كه گويى همگى موضوع و جعلى هستند. وى  قل مىه�نا كه وى از افراد ثقه رواياتى ن

كند. به هر حال چن� مشكلاتى به  سابقه تقلب در روايت دارد. وى در روايات تدليس مى

 احاديث وى پيوند خورده است و دورى كردن از احاديث وى واجب است.

 ٣٢٣اند. خطيب بغدادى، نسائى و ذهبى نيز با ه�ن تعاب� وى را توصيف كرده

 بن عم� همدا�   بن سعيد   مجالد

 نويسد: اين راوى توسط نسائى تضعيف شده است. نسائى درباره وى مى

 ٣٢٤بن سعيد كوفي ضعيف;  مجالد

 است. بن سعيد كوفى و ضعيف  مجالد

 
 .٣٥٢/  ٤: ضعفاء العقيلي; ١٠٤/  ٧: الكامل في ضعفاء الرجال. همچن� ر.ك: ٢٠٩/  ٦: لسان الميزان. ٣٢١

 .٩٣/  ٣: المجروح�. ٣٢٢

 .٣٢٤/  ٤: ميزان الإعتدال; ٢٤٤: الضعفاء والمتروك�; ٥٢/  ١٤: تاريخ بغدادر.ك: . ٣٢٣

 .٢٣٦/  ١: الضعفاء والمتروك�. ٣٢٤



 خويش، وى را چن� توصيف كرده است: مجروح�حباّن در كتاب   ابن

... وكان رديء الحفظ يقلب الأسانيد   بن عم� الهمدا� من أهل الكوفة  بن سعيد  مجالد

بن مع�، وسئل عن    شيبة قال: سألت يحيى ... ابن أبي  يجوز الإحتجاج به ويرفع المراسيل لا

 ٣٢٥ن ضعيفاً;بن سعيد، فقال: كا  مجالد

كرده است.  ... و حافظه بدى داشته و تقلب در اسناد روايات مى بن سعيد از اهل كوفه  مجالد

شيبه  ... ابن ابى داد. احتجاج به روايات وى جايز نيست وى روايات مرسل را به پيامبر نسبت مى

 دم. وى پاسخ داد: ضعيف است.بن سعيد پرسي  بن مع� درباره مجالد  گويد: از يحيى

 نويسد: ابواحمد جرجا� درباره وى مى

بن عم� ذي مران، ضعيف. وفي موضع آخر: مجالد    بن سعيد  عن يحيى قال: مجالد

بن سعيد    ح�د يقول: قال السعدي: مجالد  يحتجّ بحديثه�. سمعت ابن وحجّاج لا 

 ٣٢٦يضعّف;

بن عم�، ذى مران ضعيف است. و در جايى ديگر    بن سعيد  بن مع� گفته است: مجالد  يحيى

ح�د كه از قول سعدى   شود. شنيدم از ابن گفته است: به احاديث مجالد و حجاج احتجاج �ى

 گفت: مجالد تضعيف شده است. مى

 حافظ مزىّ نيز چن� نوشته است:

... وقال   مع�: ضعيف، واهى الحديث بن  خيثمة عن يحيى بن أبي   قال أبوبكر

 ٣٢٧بن سعيد: يحتج بحديثه؟ قال: لا;   حاتم: سئل أبي عن مجالد بن أبي   عبدالرحمن

بن مع� نقل كرده كه مجالد ضعيف بوده و احاديث وى واهى و   خيثمه از يحيى ابى  ابن

يد: از پدرم درباره مجالد سؤال كردم كه آيا به گو حاتم مى بن ابى  ... عبدالرح�ن ضعيف است

 شود؟ پاسخ داد: نه. احاديث وى احتجاج مى

 گويد: جوزى نيز درباره وى مى  ابن

 
 .١٠/  ٣: المجروح�. ٣٢٥

 .٤٢٠/  ٦: الكامل في ضعفاء الرجال. ٣٢٦

 .٢٢٣/  ٢٧: تهذيب الك�ل. ٣٢٧



... قال أحمد: ليس بشيء، وقال يحيى   بن ذي مران الهمذا�  بن عم�  بن سعيد  مجالد

حبّان: يقلب    وقال ابن ... يحتج بحديثه والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال يحيى مرة: لا

 ٣٢٨يجوز الإحتجاج به;  الأسانيد ويرفع المراسيل. لا

بن حنبل گفته است: روايات وى ارزشى   ... احمد بن ذى مران همدا�  بن عم�  بن سعيد  مجالد

بن   يى ديگر يحيىاند: وى ضعيف است. در جا بن مع�، نسائى و دار قطنى گفته  ندارد. يحيى

حباّن گفته است: مجالد در   شود. ابن مع� گفته است: به روايات وى استدلال و احتجاج �ى

داد و احتجاج به رواياتش  كرد و روايات مرسل را به پيامبر نسبت مى اسناد روايات تقلب مى

 جايز نيست.

 نويسد: بخارى در كتب مختلف خويش درباره وى مى

يروي   مهدي لا  بن عم� الكوفي، كان يحيى القطّان يضعفه، وكان ابن  بن سعيد  مجالد

 ٣٢٩عنه;

 قطان وى را تضعيف كرده ]بن سعيد[بن سعيد به عم� كوفى. يحيى   مجالد

 كرد. مهدى نيز از او روايت �ى  ابن  و

 اند: حجر عسقلا� نيز وى را اين چن� توصيف كرده  ى و ابنابوحاتم راز 

بن مع� أنهّ قال: مجالد    بن محمد الدوري، عن يحيى  عبدالرحمن قال: قرئ على العباس

خيثمة في� كتب إليّ، قال: سمعت   بن أبي   يحتج بحديثه. نا عبدالرحمن، انا ابوبكر لا

بن مع�:    ديث، قال ابوبكر: قلت ليحيىبن مع�، يقول: مجالد ضعيف واهي الح   يحيى

بن سعيد القطان يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كلهّ رفعه، قال: نعم،    كان يحيى

 ٣٣٠يرفع حديثه؟ قال: لضعفه; قلت: ولم

گفت: به  � براى من نقل كرد كه مىبن مع  بن محمد دورى از يحيى  عبدالرح�ن گفت: عباس

خيثمه  ابى  اى كه توسط ابن شود. عبدالرح�ن گفته است: در نوشته احاديث مجالد احتجاج �ى

 
 .٣٥/  ٣: الضعفاء والمتروك�. ٣٢٨

 .٩/  ٨: التاريخ الكب�; ٧٤/  ٢: التاريخ الصغ�; ١١٦: الضعفاء الصغ�. ٣٢٩

 .٣٧/  ١٠: تهذيب التهذيب; ٣٦١/  ٨: الجرح والتعديل. ٣٣٠



گفت: مجالد ضعيف و  بن مع� شنيدم كه مى  برايم نگاشته شده، آمده است كه از يحيى

بن   ع� درباره كلام يحيىبن م  ارزش است. همچن� نوشته بود: از يحيى احاديث وى واهى و بى

خواستم كه مجالد براى همه احاديث  سعيد قطان پرسيدم كه درباره مجالد گفته است: اگر مى

داد! يحيى پاسخ داد:   خود سند بسازد و آنها را به پيامبر نسبت دهد، ه�نا كه برايم انجام مى

وى به پيامبر ثابت . سپس پرسيدم: به چه علت اسناد احاديث ]گونه گفته است هم�[آرى 

 نيست؟ پاسخ داد: به خاطر ضعف وى.

 گردد. بنابر تضعيفات ذكر شده، ضعف روايت بر هر فرد منصفى آشكار مى

هاى سندى پيش�، عبدالرح�ن رازى درباره اين حديث نوشته است كه از  علاوه بر بررسى

عبارت وى اين چن�  پدرم درباره اين روايت و شعر حسان سؤال كردم كه آن را منكر دانست.

 است:

بي قال:  بن مغراء، عن مجالد، عن الشع   سألت أبي، عن حديث رواه أبوزه� عبدالرحمن

عباس: من اوّل الناس كان إسلاما؟ً قال ابوبكر. اما سمعت    عباس، أو سئل ابن  سألت ابن

 ٣٣١...»؟ قال أبي: هذا حديث منكر; ما قال حسان: «إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة

عباس نقل كرده   بن مغراء، از مجالد، از شعبى، از ابن  از پدرم درباره حديثى كه عبدالرح�ن

عباس گفت: ابوبكر. آيا   عباس پرسيدم: نخست� كسى كه اسلام آورد كيست؟ ابن  است كه از ابن

درم در پاسخ گفت: اين ...»؟ پ اى: «إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة اين شعر حسان را شنيده

 حديث منكر است.

 بن ارقم  روايت به نقل از زيد

بن ارقم نقل كرده است كه ابوبكر را نخست� مسل�ن بيان داشته است;   طبرا� روايتى از زيد

 تضعيف هيثمى چن� است:  اما اين روايت توسط هيثمى تضعيف شده است. متن روايت و

 بن   الأنصاري الأصبها�، قال: نا غالببن الحس� أبوجعفر   حدثنا أحمد 

بن مرة، عن    بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو   بن غالب السعدي، عن سفيان  عبدالله

 ٣٣٢بن ارقم، قال: أوّل من صلىّ مع النبي ابوبكر.  حمزة رجل من الأنصار، عن زيد أبي

 
 .٣٨٢/  ٢: علل الحديث .٣٣١



 نويسد: هيثمى در ذيل اين روايت چن� مى

ابوبكر، رواه الطبرا� في   وسلمّ  عليه الله صلىّ بن أرقم قال: أوّل من صلىّ مع النبي   عن زيد و 

 ٣٣٣أعرفه;  بن غالب السعدي ولم   بن عبدالله  الأوسط، وفيه غالب

اين  گفت: نخست� كسى كه با پيامبر �از گزارد ابوبكر بود.  بن ارقم روايت شده كه مى  از زيد

بن غالب وجود   بن عبدالله  روايت كرده و در سند آن غالب معجم اوسطحديث را طبرا� در 

 شناسم. دارد كه من او را �ى

بدين ترتيب وجود اين راوى مجهول و ناشناخته در سند حديث ايجاد خدشه �وده و اعتبار 

 �ايد. آن را همچون احاديث سابق ساقط مى

 المؤمن� در كلام تابعان«اول من صلىّ» بودن ام� 

با موضوع پيشگامى حضرت  وآله عليه الله صلىّ آنچه تاكنون گذشت، كل�ت صحابه رسول خدا 

در �ازگزارى بود و در اين فصل سخنان تابعان در اين باره را نقل و بررسى  السلام عليهام� مؤمنان 

 كنيم. مى

 
 .٢٩٠/  ٢: المعجم الأوسط. ٣٣٢

 .٤٣/  ٩: مجمع الزوائد. ٣٣٣



 روايت حبه عر�

 ه است:خويش آورد مسندبن حنبل در   احمد

بن سلمة; يعنى    حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا أبوسعيد مولى بنى هاشم، ثنا يحيى

، ضحك على  عنه  الله  رضي كهيل، قال: سمعت أبي يحدّث، عن حبة العُرّ�، قال: رأيت علياً   ابن

طالب، ظهر   أره ضحك ضحكاً أكثر منه، حتى بدت نواجذه، ثم قال: ذكرت قول أبي المنبر لم

، ونحن نصلىّ ببطن نخلة، فقال: ماذا  وسلمّ عليه الله صلىّ ا ابوطالب، وأنا مع رسول الله علين

إلى الإسلام، فقال: ما بالذي   وسلمّ عليه الله  صلىّ أخي؟ فدعاه رسول الله   تصنعان يا ابن 

تعلو� أستي أبداً، وضحك تعجباً لقول   تصنعان بأس، أو بالذي تقولان بأس، ولكن والله لا 

أعترف أنّ عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غ� نبيك ـ ثلاث مرّات   ، ثمّ قال: اللهمّ، لا أبيه

 ٣٣٤ـ لقد صليّت قبل أن يصليّ الناس سبعاً; 

را ديدم كه بر  السلام عليهكند كه گفت: على  از حبه عر� نقل مى بن حنبل به سند خود  احمد

اى از ايشان نديده بودم، به طورى كه  خندد كه تا آن روز اين چن� خنده فراز منبر مى

گاه فرمود: در اين هنگام به ياد پدرم ابوطالب  شد. آن هاى آخرين ايشان نيز ديده مى دندان

�از  وآله عليه الله صلىّ ه در زير درخت خرما همراه با پيامبر اكرم افتادم، زما� ك ]السلام عليه[

كنى؟ پيامبر  گزاردم. در اين هنگام ابوطالب ظاهر شد و عرضه داشت: اى برادرزاده، چه مى مى

كنيد و  او را به پذيرش اسلام دعوت �ود. ابوطالب پاسخ داد: در آنچه مى وآله عليه  الله صلىّ اكرم 

سه بار فرمود: پروردگارا،  ]السلام عليه[... سپس ام�المؤمن�  گوييد ايرادى نيست يا در آنچه مى

سراغ ندارم كه پيش از من تو را پرستيده  وآله عليه الله صلىّ كسى را در اين امت غ� رسول اكرم 

 باشد. ه�نا هفت سال پيش از ديگران به عبادت خدا پرداختم.

 نويسد: ن بودن آن تصريح كرده، مىهيثمى پس از نقل اين روايت به حس

 ٣٣٥رواه أحمد وأبويعلى باختصار والبزاّر والطبرا� في الأوسط وإسناده حسن; 

اوسط روايت  ]معجم[اين حديث را احمد و ابويعلى به صورت مختصر و بزار و طبرا� در 

 اند و سند آن حسن است. كرده
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 نويسد: ايت، سندش را حسن دانسته، مىسخاوى نيز پس از نقل رو 

أعرف عبدك قبلي غ� نبيك ـ ثلاث مرّات ـ لقد صليّت قبل أن  قوله على المنبر: «اللهمّ لا

 ٣٣٦يصليّ الناس سبعاً، وسنده حسن»;

كه بر من  [شناسم  پيامبر �ى اى از تو را غ� از كه فرمود: «خدايا من بنده السلام عليه كلام على 

; چرا كه قبل از مردم، هفت سال با پيامبر �از گزاردم». اين روايت سندى حسن ]پيشى گرفته باشد

 دارد.

 روايت حسن بصرى 

 حسن بصرى كه از بزرگان تابعان است بر اين باور است كه بن ابى  ابوسعيد حسن

 است.السلام  عليه�از گذارده، ام� مؤمنان على  وآله عليه الله صلىّ نخست� فردى كه با پيامبر 

حسن بصرى   ، در هم� باره گفتگويى را كه ميان حجّاج وشرح نهج البلاغهالحديد در  ابى  ابن

را اين چن� آورده  السلام عليهرخ داده را نقل و كلام حسن بصرى در پيشگامى حضرت ام� مؤمنان 

 است:

بن    بن نصر الصفار، عن محمد   قد روى إس�عيلبن إسحاق قال: و   وروى ذلك محمد

بن    ذكوان، عن الشعبي قال: قال الحجاج للحسن وعنده ج�عة من التابع� وذكر علي

طالب: ما تقول أنت يا حسن؟ فقال: ما أقول هو أوّل من صلىّ إلى القبلة وأجاب دعوة   أبي

وقرابة من رسوله، وقد سبقت له وإنّ لعلي منزلة من ربّه  وسلمّ عليه  الله صلىّ رسول الله 

يستطيع ردّها أحد. فغضب الحجّاج غضباً شديداً وقام عن سريره فدخل بعض   سوابق لا

 ٣٣٧البيوت وأمر بصرفنا; 

بن    بن اسحاق به سند خود آورده است: حجاج در ميان جمعى از تابعان، چون نام على  محمد

به ميان آمد، حسن بصرى را مخاطب قرار داده و از او پرسيد: اى حسن،   السلام  عليهطالب  بىا

گويم ه�نا كه او نخست� كسى است كه به  گويى؟ حسن پاسخ داد: آنچه مى درباره على چه مى

سوى قبله �از گزارد و نخست� كسى است كه دعوت پيامبر را اجابت �ود. ه�نا كه براى على  

براى او خويشاوندى  وآله عليه الله صلىّ نزد خداوند جايگاه و منزلتى و در نزد رسول خدا  السلام ه علي
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گاه  است. به يق� سوابقى در او سراغ دارم كه هيچ كس را توان پيشى گرفتن از او نيست. آن

 حجاج روى

زگرداندن ما كشيد و غضبناك از تخت خود برخاست و بر سرايى ديگر رفت و دستور به با هم در

 داد.

 روايت مجاهد 

 السلام  عليهمجاهد از ديگر عالمان تابعى، سرشناس و معتبر نزد اهل سنت است كه ام�المؤمن� 

گزارده است. كلام وى را   �ازوآله  عليه الله  صلىّ دارد كه با رسول خدا  را نخست� فردى بيان مى

 نويسد: مى طبقاتر سعد د  اند. ابن بسيارى از عل�ى اهل سنت نقل كرده

نجيح، عن  بن حازم، عن أبي  اسحاق بن نافع و   بن عمر، قال: أخبرنا إبراهيم  أخبرنا محمد

 ٣٣٨عشر سن�;   مجاهد، قال: أوّل من صلىّ علي وهو ابن

كند كه گفت: على نخست� كسى بود كه �از   هد نقل مىبن عمر به سند خود از مجا  محمد

 خواند، در حالى كه ده سال داشت.

 بن فروخ و ابوحازم مد�  بن منكدر، ربيعه  روايت محمد 

 الله رحمهاابواسحاق ثعلبى از مفسران اهل سنت، نخست� فرد مسل�ن پس از حضرت خديجه 

بن منكدر، ربيعه و   عباس، محمد  سند كه اين قول از ابننوي دانسته و مى السلام عليهرا ام�المؤمن� 

 ابوحازم نقل شده است. در اين دو تفس� آمده است:

بعد امرأته خديجة بنت خويلد   وسلمّ عليه الله صلىّ واختلفوا أيضاً في أوّل من آمن برسول الله 

قال بعضهم: أوّل ذكر آمن  وصدّقته. فوسلمّ  عليه الله صلىّ مع اتفاقهم أنهّا أوّل من آمن بالنبي 

عباس وجابر    طالب، وهو قول ابن بن أبي   وصلىّ معه علي وسلمّ عليه الله صلىّ برسول الله 

 ٣٣٩حازم المد�;  بن المنكدر وربيعة الرأى وأبي  بن أرقم ومحمد  وزيد

ه بنت خويلد ـ همسر گرامى  كه نخست� كسى كه پس از حضرت خديج اند در اين و اختلاف كرده

ا�ان آورد چه كسى بوده است; ولى با اين حال، ميان ايشان   وآله عليه الله  صلىّ پيامبر ـ به پيامبر 

اتفاق نظر است كه جناب خديجه، نخست� كسى است كه به پيامبر ا�ان آورد و او را تصديق 
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بن    ن آورد و با او �از گذارد على�ود. سپس برخى گفتند كه نخست� مردى كه به رسول خدا ا�ا

بن منكدر،   ارقم، محمد  عباس، جابر، زيد ابن  بود و اين سخن قول ابن السلام  عليهطالب  ابى

 ربيعة الرأى و ابوحازم مد� است.

 مالك اشتر نخعى 

منقول است كه وى در نبرد صف�  السلام عليههمچن� از مالك اشتر يار جليل القدر ام�مؤمنان 

 اى ايراد �ود و در آن به پيشگامى حضرت در �از گزاردن با پيامبر اشاره كرد و گفت: طبهخ

عم نبينّا، وسيف من سيوف   ونرجو في قتالهم حسن الثواب، والأمن من العقاب، معنا ابن

 ٣٤٠يسبقه بالصلاة ذكر; ، لمعليه الله صلىّ طالب، صلىّ مع رسول الله  بن أبي   الله، علي 

طالب  بن ابى  از خداوند اميد ثواب و ا�نى از عذاب الاهى داريم. على ]شاميان[و ما در قتال با 

با ماست. او است كه پسر عموى پيامبر ما و شمش�ى از شمش�هاى الاهى است. او است كه با 

 دى او را در اين امر سبقت نگرفته است.�از گزارد و هيچ مر  وآله عليه  الله صلىّ رسول خدا 

از طريق صحابه،  السلام عليهپس از بيان احاديث معتبر در «اول من صلى» بودن ام�المؤمن� 

نوبت به كل�ت تابعان رسيد كه با ذكر چند روايت از طريق چند نفر از كبار تابعان، به اعترافات 

  السلام  عليه حضرت ام�المؤمن� على وآله  عليه الله صلىّ كرم كه نخست� �ازگزار با پيامبر ا ايشان بر اين

 صدق اين گفتار و راستى مدعاى ماست.  بوده است پرداختيم. اين نيز شاهدى ديگر بر
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 ترين مردم عالم

 



 

 

 

 

 ترين مردمان ام�المؤمن� عالم

در پيشگامى ايشان  السلام عليهبات افضليت ام�المؤمن� على تاكنون بخش عمده اين بحث به اث

احاديث معتبر، به صحت مدعا دست   در اسلام، ا�ان و �از گذاردن گذشت كه با دلايل متقن و

 يافتيم.

، السلام عليههاى ديگرى نيز براى افضليت حضرت ام�المؤمن�  در ادامه بحث افضليت، ملاك

 كنيم. ادله مستند ارائه مىهمراه با شواهد معتبر و 

شكى نيست كه اعلميت از بهترين ادله افضليت است; چرا كه علم و دانش چن� خاصيتى دارد 

تواند انكار كند. علاوه بر آن، عقلاء نيز بر  كه هيچ شخص عاقلى، برترى اعلم از غ� اعلم را �ى

 كنند. پ�وى از فرد اعلم و داناتر دستور و حكم مى

و دانشمند بر ديگران در منبع وحيا� قرآن نيز آمده و در موارد متعدد به آن تأكيد  برترى عالم

دانستيم كه خداى تعالى نيز بر   شده است كه در ابتداى قاعده افضليت، به اين بحث پرداختيم و

 ٣٤١لزوم پ�وى از فرد اعلم و افضل تأكيد و تصريح كرده است.

 اين اعتقاد در كنار پشتوانه عقلى و قرآ�، با نصوص صريح روايى نيز تأييد شده است.

ل از مسلم و ابوداوود، حديثى را از پيامبر اكرم ، به نقكنز العّ�لمتقى هندى در 

 ، در باب لزوم توليت افضل و اعلم نقل كرده است كه پيامبر فرمود:وآله عليه الله صلىّ 

من استعمل عاملا من المسلم� وهو يعلم أنّ فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة  

 ٣٤٢نبيه، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلم�; 

 
نْ لا: (. براى �ونه به اين آيه اشاره شد كه ٣٤١ ى إِلاَّ أنَْ يهْدى فَ� لَكُمْ كَيفَ تحَْكُمُونَ  أفََمَنْ يهْدى إلىَِ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ يتَّبعََ أمََّ );  يهِدِّ

 .٣٥سوره يونس، آيه 
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داند در ب� آن مردم كسى  اگر كسى، فردى را عامل و حاكم بر مسلم� قرار دهد، در حالى كه مى

ود دارد، ه�نا به خدا، رسول و همه تر از او به كتاب خدا و سنت رسول خدا وج برتر از او و آگاه

 مسلم� خيانت كرده است.

بنابراين ثابت است كه كبراى بحث كه لزوم توليت افضليت و اعلم باشد مورد اتفاق همه 

 ٣٤٣عقلا بوده و از سوى قرآن و سنت نبوى نيز تأكيد شده است.

هاى قرآ� و سنت نبوى، افضليت را از مهم ترين شرايط  متكل�ن اماميه بر اساس عقل، آموزه

پذيرند. اهميت افضليت در اماميه بدين  دانند و در اين باره هيچ استثنايى را �ى انتخاب امام مى

ه علاوه بر لزوم وجود نص و عصمت، لازم است امام در تمامى صفاتى كه در پيشبرد معناست ك

نيل مردم به سعادت دنيوى و اخروى ايشان   اهداف امامت و نيابت از پيامبر و در مس� هدايت و

هايى نظ� علم، شجاعت،  تأث�گذار است، بر ديگران برترى داشته باشد كه بر اين اساس، ويژگى

 لت، زهد، عبادت، سخاوت و مواردى ديگر از هم� قبيل است.تقوا، عدا

هاى افضليت بر مصداق خارجى، اماميه و حتى برخى از  در بحث صغروى و تطبيق ملاك

، وآله عليه الله صلىّ عالمان اهل سنت بر آنند كه افضل مردمان پس از وجود مبارك حضرت پيامبر اكرم 

اين ادعا كاملاً مستند بوده و بر اساس دلايل متقن و قطعى است.  السلام عليهحضرت ام�المؤمن� 

 حتى از منابع و مصادر اهل سنت قابل اثبات است.

و بر اساس  السلام عليه، در باب اعلميت ام�المؤمن� الله رحمهمرحوم خواجه نص� الدين طوسى 

 يسد:نو منابع معتبر اهل سنت، به وجوهى استدلال كرده است. وى در اين ميان مى

آن است كه ايشان پس از پيامبر گرامى اسلام، داناترين  السلام عليهدوم� فضيلت ام�المؤمن� 

طالب  بن ابى  امت اسلامى بود و هر كس داناتر باشد افضل از ديگران است; از هم� رو على

 نويسد: گ�ى مى افضل از ديگران است. وى در علت اين نتيجه السلام عليه 

قوّة حدسه، وشدّة ملازمته للرسول، ورجعة الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد  لأنهّ أعلم، ل

غلطهم، وقال النبي: «أقضاكم علي» واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه، وأخبر هو بذلك،  

 ٣٤٤; ) وَأنَفُْسَنا(ولقوله تعالى: 

همرامى   شتن از مشكلات علمى وزيرا كه وى به جهت قوت حدس و تيزى ذهن و پرده بردا

كه  وقايع، پس از آن  اش با پيامبر اكرم و نيز رجوع صحابه به ايشان در تمام حوادث و هميشگى
 

اى از اين  رو) به نقل پاره  بتداى جلد نهم از مجموعه پيش. در اين باب، روايات فراوا� وجود دارد كه در ابتداى بحث افضليت (ا٣٤٣

 روايات پرداختيم.
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راه خطا پيموده بودند، داناترين امت است. پيامبر درباره حضرتش فرمود: «داورترين ش� على 

كنند و خود  ت استناد مىاست». همه بزرگان دانشمندان در تمامى علوم به كل�ت آن حضر 

 در آيه مباهله. ) وَأنَفُْسَنا(داد و نيز به جهت عبارت  نيز به اين امر خبر مى ]ام�المؤمن�[

كند  را اعلم صحابه معرفى مى السلام عليهاى كه ام�المؤمن�  به هر روى در اين مجال، به ادله

 پردازيم. پرداخته و به اثبات مطلب مى

 العلمـ حديث مدينه  ١

مُثبِت مدعاست،   اشاره داشته و السلام عليهنخست� حديثى كه به جايگاه علمى ام�المؤمن� 

گاهِ بررسى حديث شريف «مدينه   حديث شريف «مدينه العلم» است. در نوشته گذشته و در

هم�  ، السلام عليهالعلم»، گفته شد كه از جمله روايات صحيح در اثبات اعلميت حضرت ام�المؤمن� 

 السلام  عليهحديث شريف است. حديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، دلالت بر اعلميت ام�المؤمن� 

دارد و لازمه اعلميت، افضليت است و شكّى نيست كه استحقاق و تعّ� امامت براى افضل، بيشتر از 

 ديگران است.

  السلام عليهام�المؤمن�   است وشهر علم  وآله عليه  الله صلىّ حديث صراحت دارد كه پيامبر خدا 

كه به تمام  تواند باب مدينة العلم باشد، جز اين كند، كسى �ى باب آن است و عقل سليم حكم مى

از  السلام عليهاين معنا ه�ن معناى اعلميت ام�المؤمن�   هاى آن احاطه كامل داشته باشد و دانش

 ديگران است.

لام، از تصريحات، تصحيحات و اقرارهاى عالمان اهل سنت در اينجا به جهت پرهيز از اطاله ك

هاى روشن بر اعلميت حضرت ام� خوددارى كرده و  در اعتبار و صحت اسناد و نيز دلالت

دهيم; ليكن در اين مجال فقط به نقل برخى زواياى  مخاطبان را به نوشتارهاى گذشته ارجاع مى

 كنيم. روايت بسنده مى

نفر از صحابه نقل شده است كه خود نشانگر جايگاه  ١٠ز سوى حديث «مدينه العلم»، ا

 مسلمّ اين حديث در ميان صحابه است.

 كند كه فرمود: نقل مى وآله عليه الله  صلىّ عباس از پيامبر خدا   ابن

 ٣٤٥أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب;

 
 .٦٥/  ١١: لكب�المعجم ا; ١٢٧/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٣٤٥



من شهر علمم و على در آن است; پس هر كس بخواهد كه وارد شهر علم گردد، بايد از درب آن 

 وارد گردد.

 ٣٤٦بن عبدالله انصارى هم� روايت را به هم� مضمون نقل كرده است.  جابر

ه العلم و على بابها»، عباراتى صريح در اعلميت ، ذيل حديث «انا مدينفيض القديرمناوى در 

 نويسد: دارد. وى مى السلام عليهحضرت ام�المؤمن� 

بدّ للمدينة من   المدينة الجامعة لمعا� الديانات كلّها أو لا وآله عليه الله  صلىّ فإنّ المصطفى 

ومن أخطأه أخطأ   ، فمن أخذ طريقه دخل المدينة،وجهه الله كرمّباب فأخبر أنّ بابها هو علي 

 ٣٤٧طريق الهدى، وقد شهد له بالأعلمية الموافق والمخالف والمعادي والمحالف; 

باشد و به ناچار براى شهر درى بايد  شهر جامع تمامى اديان مى وآله عليه  الله صلىّ ه�نا مصطفى 

كس راه او را پى گرفت، وارد شهر   است; از اين رو هر السلام عليه باشد، پس خبر داد كه درش على 

شد و هر كس كه راه را به خطا رفت، راه هدايت را به خطا رفته است. موافق و دوست، دشمن 

 اند. و مخالف به اعلميت ايشان گواهى داده

 ـ حديث دارالحكمه ٢

لي بابها» نظر دارد، حديث «أنا دارالحكمة وع السلام عليهاز ديگر احاديثى كه به علم ام�المؤمن� 

 است. اين حديث نيز به مناسبت، ذيل حديث «أنا مدينة العلم

 وعلي بابها» بررسى و به اعتبار و دلالت حديث پرداخته شد.

عنايت فرموده است. دسترسى و  وآله عليه الله صلىّ خداوند تمامى حكمتها را به پيامبر اكرم 

ى به خانه حكمت كسى نيست مگر مندى از حكمت نبوى نيز مس�ى دارد كه مس� ورود بهره

و اين ه�ن فضيلتى اختصاصى است كه موجب افضليت آن حضرت بر ديگر  السلام عليهام�المؤمن� 

را به اثبات  السلام عليهصحابه بوده و صغراى قضيه به تمامه شكل گرفته و خلافت ام�المؤمن� 

 رساند. مى

 ـ تصريح پيامبر به اعلم بودن ام�المؤمن�  ٣

حكم السلام  عليه با تعاب� مختلف، به برترى علمى ام�المؤمن�  وآله عليه الله صلىّ يامبر اكرم پ

 پردازيم: اند كه در ذيل به برخى از اين موارد مى كرده

 
 .١٢٧/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ر.ك: ٣٤٦

 .٦٠/  ٣: فيض القدير. ٣٤٧



را اعلم امت دانسته است. ايشان  السلام عليهپيامبر خدا در روايتى، به صراحت ام�المؤمن� 

 فرمايد: مى

 ٣٤٨طالب;  بن أبي   دي عليأعلم أمتي من بع 

 طالب است. داناترين امتم پس از من على فرزند ابى

  وآله  عليه الله صلىّ ، از ابوامامه به نقل از رسول اكرم كنز العّ�لدر روايتى ديگر، متقى هندى در 

 آورده است كه فرمود:

طالب   بن أبي  بالسنة والقضاء; يعني علي: أعلم أمتي وسلمّ عليه الله  صلىّ قال رسول الله 

 ٣٤٩; عنه الله رضي

طالب  بن ابى  ترين امت من به سنتم و قضاوت، على فرمود: عالم وآله عليه الله صلىّ پيامبر اكرم 

 است.

را عالمترين امت به  السلام عليهدر اين روايت، به صراحت ام�المؤمن�  وآله عليه الله صلىّ پيامبر اكرم 

ديگرى قضاوت كه بدون علم   ووآله  عليه الله  صلىّ اند; نخست سنت پيامبر خدا  دو امر مهم دانسته

 ترين خواهد بود. ترين است، عالم تصويرى نداشته و آنكس كه با قضاوت

 فرمايد: مى وآله عليه الله صلىّ مبر خدا در روايتى ديگر، پيا

 ٣٥٠طالب;  بن أبي   أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي 

 طالب است. بن ابى  داناترين فرد امتم به سنت و قضاوت پس از من على

را گنجينه و خزينه دانش  السلام عليهدر روايتى ديگر، ام�المؤمن�  وآله عليه  الله صلىّ و يا پيامبر خدا 

خود دانسته است كه بدون ترديد، دلالت بر اعلميت وى بر ديگر صحابه دارد. در اين روايت آمده 

 است:

 ٣٥١علي عيبة علمي; 

 على گنجينه و خزينه دانش من است.

 نويسد: مى  مناوى در تفس� اين حديث نبوى، سخن جالبى را به دست داده است. وى

 
 .٦١٤/  ١١: كنز العّ�ل. ٣٤٨
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عيبة علمي: أي مظنة استفصاحي وخاصتي وموضع سري، ومعدن نفائسي والعيبة: ما   علي

يسبق ضرب   وهذا من كلامه الموجز الذي لم ٣٥٢دريد:   يحرز الرجل فيه نفائسه. قال ابن

ية في مدح  يطلع عليها أحد غ�ه، وذلك غا  المثل به في إرادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا 

: إنّ معاوية  شرح الهمزيةعلي; وقد كانت ض�ئر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه، وفي 

كان يرسل يسأل علياً عن المشكلات فيجيبه، فقال أحد بنيه: تجيب عدوّك؟ قال: أمّا يكفينا 

 ٣٥٣أن احتاجنا وسألنا; 

است او خاص من،  ]براى امّتم[كننده سخنان من  بيان«على عيبة علمى» يعنى على زبان گويا و 

با ارزش من است. و «عيبه» چيزى را  ]اشياء[ترين افراد به من، جايگاه اسرار من و معدن  نزديك

 كند. گويند كه انسان اشياء با ارزش خود را، در آن نگهدارى مى

است و چن� وآله  عليه الله صلىّ دريد گفته است: و اين كلامى موجز و مختصر از پيامبر اكرم   ابن

به امور باطنى پيامبر  السلام عليهرساند على  ضرب المثلى سابقه نداشته است. و اين ضرب المثل مى

اند. اين تعب� از سوى   اختصاص داشته كه ديگران بر آن اطلاعى نداشته وآله عليه الله صلىّ اكرم 

قلوب و باطن دشمنانش با اعتقاد به عظمت و پيامبر، نهايت مدح و ستايش على است. به تحقيق 

 آمده است: شرح همزيهدر   بزرگى على گره خورده بود. و

�ود و  درباره مشكلات علمى سؤال مى السلام عليهفرستاد و از على  معاويه پيوسته كسا� را مى

ا به دشمن پرسيد: آيالسلام  عليهداد. يكى از فرزندان آن حضرت  پاسخ مى السلام عليهآن حضرت 

دهى؟! ام�المؤمن� پاسخ داد: آيا هم� براى ما كافى نيست كه او به ما محتاج  خود جواب مى

 پرسد؟ است و از ما مى

 فرمايد: شود، مى همچن� در عبارتى ديگر كه آن نيز جز اعلميت استفاده �ى

 ٣٥٤; قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فاعطي علي تسعة اجزاء واعطي الناس جزءاً واحداً 

داده شده و السلام  عليهآن به على  دانش و حكمت به ده قسمت تقسيم شده است، نه قسم

 يك قسم آن به همه مردم داده شده است. ]تنها[

 
 .٣٦٩/  ١: جمهرة اللغة. ر.ك: ٣٥٢

 .٤٦٩/  ٤: فيض القدير. ٣٥٣
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درباره علم وآله  عليه  الله صلىّ اينها برخى از سخنان دُرَربارى است كه از دو لب پيامبر خدا 

به منصه ظهور رسيده است كه خود نشانگر اهت�م پيامبر خدا بر اين امر  السلام عليهام�المؤمن� 

بوده و به اين وسيله، مس� هدايتى امتش تا روز واپس� را معرفى و امت خود را از سردرگمى در 

 گمراهى باز داشته است.  هاى جهالت و به تبع ضلالت و ب�اهه

 ـ على داورترين مردم  ٤

پذيرد كه قضاوت نيك، صحيح و عادلانه مستلزم آن است كه  بديهى است كه هر انسان عاقل مى

 لم باشد; از اين رو هر كس اقضاست، پس اعلم است;قاضى عا

 باشد. گونه كه هر كس اعلم است، پس بدون ترديد اقضا نيز مى ه�ن

 فرمود:السلام  عليهدرباره حضرت ام�  وآله عليه  الله صلىّ به اتفاق شيعه و سنى پيامبر اكرم 

 ٣٥٥أقضاكم علي; 

 است. السلام عليهقاضى و داورترين ش�، على 

از ابوامامه وآله  الله عليه صلىّ ، در حديث ديگرى به نقل از رسول اكرم كنز العّ�لمتقى هندى در 

 آورده است:

أعلم أمتي بالسّنة والقضاء يعني   وسلمّ عليه  الله صلىّ أمامة قال: قال رسول الله  عن أبي

 ٣٥٦;عنه الله رضي طالب  بن أبي   علي

قضاوت،   ترين امت من به سنت من و فرمود: عالم وآله عليه الله  صلىّ ابوامامه گويد: پيامبر اكرم 

 طالب است. بن ابى  على

 فرمايد: و يا در جايى ديگر مى

 ٣٥٧طالب;  بن أبي   لي أعلم امتي بالسّنة والقضاء بعدي ع

 طالب است. بن ابى  داناترين فرد امتم به سنت و قضاوت پس از من على

داناترين  السلام عليه� بدون ترديد قضاوت برتر بدون علم برتر ممكن نيست; پس ام�المؤمن

 قابل توجه است. السلام عليهامت است. در اين ميان اقرار عمر به اقضى بودن ام�مؤمنان على 

 
 و منابع ديگر. ٣٧٠/  ٨: شرح المواقف; ٢٣٥/  ٩: مجمع الزوائد. ٣٥٥
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اند.  عباس نقل كرده  بخارى و ديگران در روايتى، اين اعتراف عمر را با اسنادى صحيح از ابن

 نويسد: بخارى مى

بن جب�، عن    عن حبيب، عن سعيد بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان،   حدثنا عمرو

 ٣٥٨: أقرؤنا أبي، وأقضانا علي; عنه الله  رضيعباس، قال: قال عمر   ابن

عب بن ك  ترين ما ابى كند كه عمر گفت: قارى عباس نقل مى  بن على به سند خود از ابن  عمرو

 و برترين ما از جهت داورى و قضاوت على است.

 نويسد: مى  حاكم نيشابورى نيز هم� روايت را به اندك تغي�ى در الفاظ آورده و

بن عقبة، ثنا سفيان، قال:    بن نجدة القرشي، ثنا قبيصة  أخبرنا أبوالنضر الفقيه، ثنا معاذ 

:  عنه الله رضي عباس قال: قال عمر   بن جب�، عن ابن  ثابت، عن سعيد بن أبي  حدثني حبيب

 ٣٥٩علي أقضانا، وأبي أقرؤنا; 

ترين   عباس نقل كرده است كه گفت: عمر گفت: قاضى  ابونضر فقيه به سند خود به نقل از ابن

 بن كعب است.  ترين ما ابى ما على و قارى

بن مسعود نيز به هم� حقيقت اعتراف كرده است. حاكم نيشابورى به سند و طريق   لهعبدال

 مسعود چن� روايت كرده است:  ديگر، از ابن

بن    بن الحس�، ثنا آدم  بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم  أخبر� عبدالرحمن 

لقمة، عن عبدالله،  بن يزيد، عن ع  إسحاق، عن عبدالرحمن إياس، ثنا شعبة، عن أبي أبي

 ٣٦٠; عنه الله رضيطالب  بن أبي   قال: كنّا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي 

كند كه گفت: ما  بن مسعود نقل مى  بن حسن قاضى به سند خود از عبدالله  عبدالرح�ن

  السلام  عليهطالب  بن ابى  گفتيم كه قاضى و داورترين اهل مدينه، على هميشه از اين سخن مى

 است.

 نويسد: وى پس از ذكر اين روايت مى
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 يخرجاه;  � ولمهذا حديث صحيح على شرط الشيخ 

 اند. اين حديث بنابر شرط بخارى و مسلم صحيح است; ولى آن را نياورده

 ترين فرد امت  ـ ازدواج حضرت زهرا با عالم  ٥

را اعلم  السلام عليه، به صراحت ام�المؤمن� وآله عليه الله صلىّ از ديگر رواياتى كه در آن پيامبر اكرم 

تش خطاب به دختر گرامى شان حضرت صديقه طاهره اند، حديثى است كه حضر  اصحاب دانسته

بن حنبل، طبرا� و بسيارى ديگر از   اند. احمد به اين مطلب تصريح كرده عليها الله سلامفاطمه زهرا 

 نويسند: عالمان اهل سنت در اين باره مى

سدي،  بن عبدالله الأ  شيبة، ثنا محمد بن أبي  بن إسحاق التستري، ثنا عث�ن  حدثنا الحس� 

، قال: وضّأت رسول الله  بن يسار  نافع، عن معقل بن أبي  بن طه�ن، عن نافع  ثنا خالد

ذات يوم فقال لي: «هل لك في فاطمة; يعني ابنته؟». قلت: نعم. فقام   وسلمّ  عليه الله صلىّ 

يكن عليّ شيء   متوكئاً علي فقال: «أما إنهّ سيحمل الثقل غ�ك ويكون الأجر لك»، فكأنه لم

ى دخلنا على فاطمة فقال: «لها كيف تجدينك؟». فقالت: والله لقد اشتد حز�، واشتدت  حت

فاقتي، وطال سقمي. فقال: «أما ترض� أنّ زوّجتك أقدم أمتي سل�ً وأكثرهم عل�ً وأحلمهم  

 ٣٦١حل�ً»؟

كند كه گفت: در يكى از   بن يسار نقل مى  بن اسحاق شوشترى به سند خود از معقل  حس�

كردم، به من فرمود: «اى  را در وضو گرفتن همراهى مى وآله عليه الله  صلىّ روزها كه پيامبر اكرم 

از فاطمه هستى؟». پاسخ گفتم: آرى. آنگاه پيامبر  ]عيادت و احوال پرسى[يل به معقل! آيا ما

در حالى كه بر من تكيه داشت، از جاى خود برخاست و فرمود: «به زودى اين   وآله عليه الله صلىّ 

شود; ولى پاداش آن براى تو خواهد بود». معقل گويد: پيامبر اكرم  سنگينى را ديگرى متحمل مى

كردم تا به حضور  بر من تكيه داشت; ولى من هيچگونه احساس سنگينى �ى وآله عليه الله صلىّ 

از احوال فاطمه جويا شده  وآله عليه الله  صلىّ وارد شديم. آنگاه پيامبر خدا  الله عليها سلامفاطمه 

 يابى؟». فاطمه پاسخ داد: به خدا سوگند اندوهم شدت گرفته و فقر فرمود: «خود را چگونه مى  و

 
/  ٥(صنعا�):  المصنّف; ١٤٢  /  ١: الآحاد والمثا�; ٥٠٥/  ٧): شيبه ابى  (ابن المصنّف; ٧٦٤/  ٢: فضائل الصحابة; ٢٦/  ٥: مسند أحمد. ٣٦١

/  ٤: الرياض النضرة; ١٠٩٩/  ٣: الإستيعاب; ١١٤و  ١٠١/  ٩: مجمع الزوائد; ٢٢٠/  ٢٠و  ٩٤/  ١: المعجم الكب�; ٩٣: الذرية الطاهرة; ٤٨٩

نظم درر  ; ٦٠/  ١١: كنز العّ�ل; ١١٣/  ٧٠: تاريخ مدينة دمشق; ٥٢٠/  ٥: أسد الغابة; ٤٨٤/  ٢٠: تهذيب الك�ل; ٧٥: ذخائر العقبى; ٢٩٤

 .١٨٨: السمط�



خطاب به وآله  عليه الله صلىّ هايم زياد شده است. در اين هنگام پيامبر اكرم  و ندارى و رنجم

كه تو را به همسرى مردى در آوردم كه  فرمود: «آيا شادمان نيستى از اينعليها  الله سلامفاطمه 

 تر است؟».ترين امت من و از همگان بردبار  نخست� نفر از امت من بود كه اسلام آورده و او عالم

 نويسد: هيثمى پس از نقل اين روايت، به هم� سند اشاره كرده، مى

 ٣٦٢بن طه�ن، وثقّه أبوحاتم وغ�ه، وبقية رجاله ثقات;   رواه أحمد والطبرا� وفيه خالد

است كه بن طه�ن   اند و در سند آن خالد بن حنبل و طبرا� روايت كرده  اين حديث را احمد

 اند و باقى رجال سند ثقه هستند. وى را ابوحاتم و ديگران توثيق كرده

 ـ حديث «سلو� قبل أن تفقدو�» ٦

به رخ ديگر مدعيان كشيده و در اين رهگذر به  السلام عليهاى كه علم ام�المؤمن�  از ديگر ادله

است كه فرمود:  السلام عليهپردازد، كلامى از وجود مقدس ام�المؤمن�  اثبات افضليت ايشان مى

«سلو� قبل ان تفقدو�». اين عبارت، عبارتى است كه بارها از سوى آن حضرت بيان شده است و 

در آن بدون هيچ قيد و شرطى و بدون تعي� حدود و ثغورى براى پرسشهاى پرسشگران، به سؤال 

درخور را به دست دهند. اين اند تا به تمامى پرسش و اشكالهاى ديگران، پاسخ  از ايشان امر شده

فرمايش كه در واقع تحدى در اين باره است، از سوى هيچ يك از صحابه، يا به زبان جارى نشده  

 است و يا پس از جارى شدن، به افتضاح و رسوايى مدعى منتهى شده است.

 همچنان كه پس از اين خواهيم آورد، هيچ يك از صحابه چن� سخنى نگفته

بن سلي�ن چن�   خى تابعان مانند قتاده و برخى اتباع تابعان همچون مقاتلاست و تنها از بر 

 اند. ادعايى نقل شده كه ايشان نيز رسوا و متفضح شده

 گونه است: ماجراى قتاده و رسوايى او اين

وحكي عن قتادة أنهّ دخل الكوفة، فاجتمع عليه الناس، فقال: سلوا عّ� شئتم، وكان  

و يومئذ غلام حدث، فقال: سلوه عن �لة سلي�ن أكانت ذكراً أم أنثى؟  أبوحنيفة حاضراً، وه

فسألوه فأفحم، فقال أبوحنيفة: كانت أنثى. فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ فقال: من قوله  

 ٣٦٣ولو كانت ذكراً لقال «قال �لة»; )  قَالتَْ (تعالى: 

 
 .١٠١/  ٩: مجمع الزوائد. ٣٦٢
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گاه رو به  آن  از قتاده حكايت شده است زما� كه وارد شهر كوفه شد، مردم گرد او جمع شدند و

خواهيد از من بپرسيد. در آن ميان كه ابوحنيفه حاضر بود و در   مردم كرده و گفت: هر آنچه مى

اى كه با سلي�ن نبى سخن گفت  رسيد كه آيا مورچهآن روز نوجوا� بود، به ديگران گفت: از او بپ

نر بود، يا ماده. از او سؤال �ودند و او از پاسخ باز ماند. ابوحنيفه گفت: آن مورچه ماده و مؤنث 

بوده است. قتاده پرسيد: از كجا دانستى؟ ابوحنيفه پاسخ داد: از آيه قرآن كريم كه به لفظ مؤنث 

 گفت: «قال �لة». و اگر مذكر بود، مى ) قَالتَْ (است فرموده   درباره مورچه آمده و

 گونه آورده است: بن سلي�ن و ادعاى دانايى او و رسوا شدنش، جوزجا� اين  درباره مقاتل

 ها هنا،  بن سلي�ن كان دجّالاً جسوراً. سمعت أباالي�ن يقول: قدم   مقاتل

� عّ� دون العرش وحدثت أنهّ قال  فلّ� أن صلىّ الإمام، أسند ظهره إلى القبلة وقال: سلو 

 ٣٦٤مثلها بمكة; فقام إليه رجل، فقال: أخبر� عن النملة أين أمعاؤها. فسكت; 

گفت: مقاتل به اينجا وارد شد.   شنيدم كه مىبن سلي�ن دجال جسور بود. از ابوالي�ن   مقاتل

هنگامى كه امام ج�عت �از را به پايان رسانيد، مقاتل پشت به قبله و رو به مردمان �وده و 

گفت: از من بپرسيد از هر آنچه زير عرش الاهى واقع شده است! ابوالي�ن گويد: شنيدم كه 

برخاسته و از او پرسيده است: اى مقاتل! مقاتل هم� ادعا را در مكه نيز �وده است. مردى 

 معده مورچه در كجاى بدن آن قرار دارد؟ پس مقاتل ساكت شد و از پاسخ بازماند.

 بن اس�عيل  بن هشام   رسوايى ابراهيم

بن عبدالملك در مكه و مدينه و ام� حجاج بود نيز هم� ادعا را �ود و   وى كه عامل هشام

 نويسد: ن باره چن� مىعساكر در اي  رسوا شد. ابن

بن هشام، فخطب    وعن الواقدي، قال: وفيها; يعني سنة سبع ومئة حجّ بالنّاس إبراهيم 

تسألوا أحداً أعلم   الوحيد، لا   بمنى الغد من يوم النّحر بعد الظّهر، فقال: سلو�، فأنا ابن

أي شيء يقوله  منّي، فقام إليه رجل من أهل العراق، فقال: الأضحية أواجبة هي؟ ف� درى 

 ٣٦٥له، فنزل عن المنبر; 
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هجرى با  ١٠٧بن هشام فرماندار مكه و مدينه و ام�حجاج بود و در سال   واقدى گويد: ابراهيم

قربان خطبه خواند و گفت: اى مردم حج به جاى آورد. وى در منا، در عصر روز فرداى عيد 

خواهيد; چرا كه من فرزند يگانه روزگارم. بدانيد كه هرگز از  مردمان! از من بپرسيد هر آنچه مى

كسى عالمتر از من نخواهيد پرسيد. در اين هنگام مردى از اهل عراق برخاست و پرسيد: اى 

را ندانست كه چه بگويد و از ابراهيم! آيا قربا� كردن واجب است يا نه؟ وى جواب اين مسأله 

 منبر فرود آمد.

هاى تاريخى و مسلّم، تنها كسى كه شايستگى ابراز چن� سخنى  به هر روى با توجه به گزارش

 است.السلام  عليهرا داشته ام�المؤمن� على 

كند در هم� راستا قرار  بن مسيب نقل مى  بن حنبل به نقل از سعيد  روايتى را كه احمد

 نويسد: . وى مىدارد

بن سعيد، قال: أراه عن سعيد    شيبة، نا سفيان، عن يحيى بن أبي  حدثنا عبدالله، نا عث�ن

 ٣٦٦طالب;  بن أبي   يقول سلو�، الاّ علي وسلمّ  عليه الله  صلىّ يكن أحد من أصحاب النبي  قال: لم

كند كه گفت: هيچ يك از اصحاب  بن مسيب نقل مى  بن عث�ن به سند خود از سعيد  عبدالله

طالب  بن ابى  �»، مگر علىبگويد «سلو  ]مردم[توانست به  �ى وآله عليه الله صلىّ پيامبر اكرم 

 .السلام عليه 

گويى مطرح  بن مسيب در زمره صحابه پيامبر خداست. اين گفته وى، از پس زياده  سعيد

كننده شرايط موجود ميان صحابه است. در واقع اعتراف وى حاكى از  نشده; بلكه وى گزارش

ت كه در قالب سخن وى به منصه اسالسلام  عليهوضعيت ميدا� علمى صحابه پيامبر و ام�المؤمن� 

بيند كه خود نفى  را شايسته چن� مدعايى مىالسلام  عليهظهور رسيده است. وى فقط ام�المؤمن� 

بر ديگر صحابه  السلام عليهشايستگى ديگران در چن� ادعايى است و اين ه�ن افضليت ام�المؤمن� 

 امت است.است و خود دليلى بر شايستگى ايشان براى خلافت و ام

به هر روى در ادامه به بررسى اين سخن شريف آن حضرت در اثبات اعلميت ايشان بر 

 پردازيم. ديگران مى
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و به سند  مستدركاز كسا� كه به نقل اين سخن پرداخته حاكم نيشابورى است. وى در كتاب 

 نويسد: صحيح مى

بن حازم الغفاري، حدثنا    بن علي الشيبا�، بالكوفة، حدثنا أحمد   أخبر� أبوجعفر محمد

بن واثلة، قال: سمعت علياً    أبونعيم، حدثنا بسام الص�في، حدثنا أبوالطفيل عامر

 ٣٦٧قام، فقال: «سلو� قبل أن تفقدو� ولن تسألوا بعدي مثلي»;  عنه  الله رضي

از على   كند كه گفت: بن على شيبا� به سند خود از ابوالطفيل نقل مى  ابوجعفر محمد

كه مرا در ب�  بپرسيد، پيش از آن ]پ�امون علوم مختلف[گفت: از من  شنيدم كه مى عنه الله رضى

 گونه از وى پرسش كنيد. توانيد بيابيد كه اين خود نيابيد و كسى را پس از من �ى

 نويسد: حاكم پس از نقل اين حديث مى

ثقات الكوفي� ممّن يجمع   بن عبدالرحمن الص�في من   هذا حديث صحيح عال، وبسام

 ٣٦٨يخرجاه;  حديثهم، ولم

بن عبدالرح�ن ص�فى از محدثان ثقه و مورد   اين حديث داراى سند صحيح و عالى است و بسام

اعت�د كوفه و از كسا� است كه احاديث آنها گردآورى شده است. اين حديث را بخارى و مسلم 

 اند. هنياورد

عبارات روايت كرده   هيثمى نيز حديثى به هم� مضمون و البته با اختلاف اندكى در سند و

 نويسد: است و ذيل «باب في� يحرم من النساء» مى

 ٣٦٩...» الخ; صالح قال: قال علي: «سلو� فانكّم لن تسألوا مثلي، ولن تسألوا مثلي عن أبي

فرمود: «از من پرسش كنيد; چرا كه ش� هرگز كسى را همچون من  السلام  عليه: على ابوصالح گويد

 ...». هاى خود را بپرسيد پرسش ]همه[كه از او  ]نخواهيد يافت[

 نويسد: هيثمى پس از نقل اين حديث مى

 ٣٧٠رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزاّر بنحوه;
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 وايت كرده است و رجال سند آن، ه�ن رجال صحيح بخارىاين حديث را ابويعلى ر 

 هستند. همچن� بزار هم آن را به ه�ن شكل روايت كرده است.

 نويسد: هم� روايت را به لفظ ديگرى آورده است. وى مى كنز العّ�لمتقى هندى در 

طالب   بن أبي  بن قدامة السعدي أنه� حضرا علي   بن أوس وجارية   المعتمر مسلم عن أبي 

أسأل عن شيء دون العرش إلاّ أخبرت  يخطب وهو يقول: «سلو� قبل أن تفقدو�، فإّ� لا

 ٣٧١عنه»;

بن قدامه نقل شده است: آنگاه كه نزد ام�المؤمن�    بن اوس و جارية  از ابومعتمر مسلم

و در اين ميان فرمود: «از من بپرسيد حاضر شدند، ايشان در حال خواندن خطبه بودند  السلام عليه 

تر از عرش الاهى  كه مرا در ميان خود نيابيد. ه�نا از من پرسشى كه مربوط به پاي� پيش از آن

 كه از آن پاسخ و خبر خواهم داد». شود، مگر آن باشد پرسيده �ى

باب مستقلى به ، السلام عليهو در بخش مناقب ام�المؤمن�  ذخائر العقبىمحب الدين طبرى در 

 نويسد: اختصاص داده است. وى مى السلام عليههم� فضيلت انحصارى ام�مؤمنان 

بن المسيب، قال:    يكن احد من الصحابة يقول «سلو�» غ�ه: عن سعيد  باب ذكر أنهّ لم 

يقول: سلو� إلاّ علياً. أخرجه أحمد في  وسلمّ  عليه  الله صلىّ يكن أحد من أصحاب رسول الله  لم

، وأبوعمر، ولفظه ما كان أحد من الناس يقول: سلو� غ�  المعجم والبغوي في  ناقبالم

 ٣٧٢طالب;  بن أبي   علي

بن   باب: در ذكر اين نكته كه هيچ يك از صحابه به جز ام�المؤمن� نگفت «سلو�». سعيد

نگفت هر چه  عليه السلاممگر على  آلهو  عليه  الله صلىّ مسيب گويد: هيچ كدام از صحابه پيامبر اكرم 

و ابوعمر نقل  معجم، بغوى در مناقبخواهيد از من بپرسيد. اين روايت را احمد در  مى

بن   اند و لفظ روايت اين چن� است كه «ما كان أحد من الناس يقول: سلو� غ� علي كرده

 طالب». أبي

 كند: اثله چن� نقل مىبن و   گنجى شافعى نيز به سند خود، از ابوالطفيل عامر

 
 .١٦٥/  ١٣: كنز العّ�ل. ٣٧١

 .٨٣: ذخائر العقبى. ٣٧٢



: سلو� عن كتاب الله، فإنه ليس آيةٌ إلا وقد عرفت بليل السلام عليه طالب  بن أبي  قال علي

 ٣٧٣نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل;

اى در قرآن نيست مگر  فرمود: از من درباره كتاب خدا بپرسيد; ه�نا آيه السلام عليهام�المؤمن� 

دانم كه آيا در شبانگاه نازل شده است يا در روز، و آيا بر زم� نازل شده است يا  كه من مى آن

 بر كوه.

نيز در هم� راستا قرار دارد. ايشان در يكى از خُطبَ خويش  السلام عليه اين فرمايش ام�المؤمن�

 فرمايند: مى

لو كسرت لي الوسادة، لحكمت ب� أهل التوراة بتوراتهم، وب� أهل الإنجيل بإنجيلهم، وب�  

أهل الفرقان بفرقانهم. وما من آية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عالم متى  

 ٣٧٤وفيمن أنزلت; أنزلت  

 گرفتم; �ودند و بر آن قرار مى اگر مسند و مقام داورى و قضاوت را براى من مهيا مى

نان با قرآن داورى ه�نا كه ميان يهوديان به تورات، ميان مسيحيان به انجيل و در ميان مسل�

دانم كه در كجا، در چه زمان و  كه مى اى نيست كه نازل شده باشد، مگر آن �ودم. ه�نا آيه مى

 درباره چه كسى نازل شده است.

اى علمى است كه از طريق پيامبر  در اين باره، ناشى پشوانه السلام عليهاطمينان ام�المؤمن� 

مايه اين علم اشاره  رسيده است. آن حضرت در گزارشى ديگر، به بنبه ايشان  وآله عليه الله صلىّ اكرم 

 فرمايد: كرده، مى

 ٣٧٥ألف باب من العلم، يفتح لي من كلّ باب ألف باب;  وآله عليه الله صلىّ علّمني رسول 

هزار باب از ابواب علم را به من آموخت كه از هر بابى، هزار باب  وآله عليه الله  صلىّ رسول خدا 

 شود.  برايم گشوده مى

پذيرفته است; چرا كه وى باب علم  السلام عليهگونه ادعا تنها فقط از ام�المؤمن�  شكى نيست كه اين

غ�. با اين وجود، آيا گروه  شود ولا يامبر است و مس� رسيدن به علم پيامبر به ايشان منتهى مىپ
 

; ٣٩٨/  ٤٢و  ١٠٠ / ٢٧: تاريخ مدينة دمشق; ٣٣٨/  ٢: الطبقات الكبرى; ٣٣٧/  ٧: تهذيب التهذيب. همچن� ر.ك: ٢٠٨: كفاية الطالب. ٣٧٣

 .١٢٨/  ٢: الصواعق المحرقة

 .٣٦١  /  ١: ينابيع المودّة; ١٤٩: مطالب السؤول; ٦٢٧/  ٣: المواقف; ١٣٦/  ٦: شرح نهج البلاغة. ٣٧٤

; ٢٢٢/  ١: ينابيع المودّة; ٢٣ / ٨: تفس� الرازي; ٣٨٥/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق ; ٧٧٣/  ٢: ذخ�ة الحفّاظ; ١٦٥و  ١١٤/  ١٣: كنز العّ�ل. ٣٧٥

 .١٦٠: مطالب السؤول



توانند براى ابوبكر نيز چن�  �ايندگان دفاع از آنان مى  رقيب يا ه�ن طرفداران مكتب خلفا و

چن� سخن ادعايى را گزارش كنند؟ به راستى كدام يك از شيخ� و در كجاى كتب تاريخى و حديثى 

رساند; چرا كه از آن  و ادعايى از آنان ثبت شده است؟ بلكه مدعاى شيعه خلاف آن را به اثبات مى

 سو روايات بسيارى در بيان جهل ابوبكر به مواردى همچون جهل به حكم كلاله، جهل به م�اث

در راستاى  نقل شده است. مواردى كه  جده، جهل به حد سارق و مواردى ديگر از اين قبيل ثبت و

قطع نكرده و   وآله الله عليه صلىّ گ�د و چه بسا كسى كه ارتباط خود را با پيامبر اكرم  احكام قرار مى

ملازم ركاب حضرتش باشد، بارها حكم آن را از دو لب پيامبر خدا شنيده باشد. با اين بيان، آنا� كه 

مانند، چگونه به علوم  به آن وا مى اند و در پاسخ بهره ترين معارف دينى بى از پاسخ به ابتدايى

شود را دارا باشد و به  از سوى او افاضه مى  ديگر كه به يق� سر منشأ آن علم الاهى است و

 تحدى بپردازد؟!

آيد كه هرگز  كه از سخنان ابوبكر و آنهم در مواضع متعدد چن� بر مى تر اين نكته جالب

يگران نبوده است; ولى برخى از پ�وان وى كاسه خود قائل به افضليت خويش و يا اعلميتش از د

 اند! داغتر از آش شده و او را افضل و اعلم صحابه پيامبر شمرده

توان به وضوح به اين مدعا دست يافت كه وى مدعى  با رجوع به منابع معتبر اهل سنت مى

 راستا، دانسته است. در هم� چن� فضيلتى نبوده، بلكه خود را در مواردى بسيار جاهل مى

اند كه در آن ابوبكر به جهل خود اقرار كرده  شيبة و ديگران، سخنى را از ابوبكر نقل كرده ابى  ابن

 نويسد: است. وى مى

بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، أنّ أبابكر سئل عن    بن عبيد، عن العوام  حدثنا محمد 

ء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما  فقال: أي س� ٣٧٦) وَفَاكِهَةً وَأبَّاً (

 ٣٧٧أعلم;  لا

سؤال شد. ابوبكر پاسخ داد: كدام آس�ن بر من سايه  ) وَفَاكِهَةً وَأبَّاً (از ابوبكر درباره معناى 

 دانم. افكنده و كدام زم� مرا در خود جاى داده كه چيزى درباره كتاب خدا بگويم كه �ى

 
 .٣٢. سوره عبس، آيه ٣٧٦

المطالب  ; ٤٢٤/  ٢: شعب الإ�ان; ٢٥٣/  ٢بن سلام):   (قاسم فضائل القرآن; ٢٦٤/  ١: شرح السنةّ; ١٠٨/  ٧شيبه):  ابى  (ابن المصنّف. ٣٧٧

 .١٠٤: تاريخ الخلفاء; ٥٤٥/  ٢: كنز العّ�ل; ٦١/  ١: المحلىّ ; ١٤٢٥/  ٤: العالية



يك اكتفا كرده  اعترافاتى اينچنينى از سوى ابوبكر به وفور به دست ما رسيده است كه به هم�

به ويژه مجلدات آينده هم�   و براى اطلاع از مواردى بيشتر، خواننده را به سطور پيش رو و

 دهيم. سلسله كتاب ارجاع مى

 ـ اعتراف عمر به اعلميت ام�المؤمن�  ٧

  السلام  عليهبن خطاب نيز با تعاب� مختلف اقرار به برترى علمى ام�المؤمن�   خليفه دوم عمر

كنيم. عباراتى  است. عبارات مشهورى از راوى به دست رسيده كه به برخى از آنها اشاره مى كرده

 همچون:

 ٣٧٨علي لهلك عمر; لولا

 شدم. گ�ن كه من ـ عمر ـ هلاك مى اگر على نبود بى

 و يا:

 ٣٧٩بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبوحسن;   عن سعيد 

مشكلاتى كه   برد از معضلات و گونه بود كه به خداوند پناه مى بن مسيب گويد: عمر اين  سعيد

 طالب براى حل آن در كنارش نباشد. بن ابى  ابوالحسن على

 و يا آمده است:

 طالب;  أبي  تبقني لمعضلة ليس لها ابن  اللهمّ لا

 طالب در كنارم نيست تنها مگذار. بن ابى  ا مرا در مشكلى كه براى حل آن علىخداوند

 در برخى منابع ديگر آمده است:

 ٣٨٠أبقا� الله بأرض لست فيها أباالحسن;  لا

 خداوند مرا در زمينى كه تو در آن نباشى باقى نگذارد.

 همچن� آمده است:

 ٣٨١أبقا� الله بعدك يا علي;  لا

 
; ٢٢٠: فتح الباب في الكنى والألقاب; ٨١(خوارزمى):  المناقب; ٢٢/  ٢١: تفس� الرازي; ١٦١/  ٣: الرياض النضرة; ١١٠٣/  ٣: الإستيعاب. ٣٧٨

 .٤٧٦: يص الدلائلتمهيد الأوائل وتلخ

صفة ; ٦٤٧ / ٢: فضائل الصحابة; ٣٣٩/  ٢: الطبقات الكبرى; ٤٦٧/  ٤: الإصابة; ٣٠٠/  ١٠: كنز العّ�ل; ٣٦٩/  ٢٥: تاريخ مدينة دمشق. ٣٧٩

 .٢٢/  ٤: أسد الغابة; ٣١٤/  ١: الصفوة

 .٩٩/  ٢: أنساب الأشراف; ٥٠٥/  ٥: مرقاة المفاتيح; ١١٧/  ٣: نصب الراية; ٤٤٩/  ٢: شرح فتح القدير; ١٠١/  ١٢: شرح نهج البلاغة. ٣٨٠



 اى على، خداوند مرا بعد از تو باقى نگذار.

 و يا:

 ٣٨٢أبوحسن لها;  له من معضلة ولا أعوذ بال

كه در مشكلى واقع شوم كه ابوحسن على براى حل آن در كنارم  از اين برم به خداوند پناه مى

 نباشد.

 ٣٨٣أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أباالحسن; 

 كه در قومى زندگى كنم كه تو يا ابالحسن در آن قوم نباشى. برم از اين پناه به خدا مى

 ٣٨٤تنزل بي شديدة إلا وأبوالحسن إلى جنبي; اللهمّ لا

 كه ابوالحسن در كنارم باشد. خداوندا، هرگز بر من بلا و سختى را نازل مكن مگر آن

 عباس به علم ام�المؤمن�   ـ اقرار ابن ٨

مسل�ن به طور مستقيم و يا غ� توان دريافت كه تمامى عالمان  پس از تحقيق و واكاوى مى

 و هاى نخست� چرا كه مفسران سده ٣٨٥باشند; مى السلام عليهمستقيم شاگردان مكتب ام�المؤمن� 

كنند  در كل�ت خود به كلام او استناد مى  عباس فرا گرفته و  تابعان، همگى تفس� قرآن را از ابن

است كه خود  السلام عليهعباس، شاگرد مكتب تفس�ى ام�المؤمن�   و اين در حالى است كه خود ابن

 گويد: در هم� راستا مى

پيده صبح درباره باء بسم الله برايم سخن از آغاز شب تا به س السلام عليهشبى از شبها، على 

 گاه فرمود: گفت، آن

 ٣٨٦ولو شئت لأوقرت سبع� بع�اً من تفس� فاتحة الكتاب;

 
 .١٦٦/  ٣: الرياض النضرة; ٦٩/  ٣: سمط النجوم العوالي; ٤٧٠/  ٤: فيض القدير; ٨٢: ذخائر العقبى. ٣٨١

:  الإستيعاب; ٢٨٦/  ١٣: فتح الباري; ٣٦٠/  ٧: البداية والنهاية; ٦٣٨/  ٣: تاريخ الإسلام; ٦٨/  ٥: المنتظم; ٤٠٦/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق. ٣٨٢

 .٤٦٨/  ٤: الإصابة; ٢٢/  ٤: أسد الغابة; ٣٣٩/  ٢: الطبقات الكبرى; ١١٠٣/  ٣
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 .١٦٢/  ٣: الرياض النضرة; ٢٥٧/  ٥: كنز العّ�ل; ٨٢: ذخائر العقبى; ٣٥/  ٥٣: مدينة دمشقتاريخ . ٣٨٤

. در جلد ششم از هم� مجموعه، به تفصيل به اين مدعا پرداخته شده است كه خوانندگان را به ه�ن كتاب ارجاع داده و از نقل ٣٨٥

 كنيم. دوباره آن خوددارى مى

 .١٤٩: مطالب السؤول; ٤٩٠/  ٢: الإتقان في علوم القرآن; ١٠/  ١: تفس� مجاهد. ٣٨٦



 كنم. اگر بخواهم هفتاد بار شتر كتاب از تفس� بسم الله درست مى

با كل�تى مختلف در منابعى  السلام عليهعباس نسبت به علم ام�المؤمن�   واضع ابنهمچن� ت

 متعدد و مهم منابع اهل سنت به دست داده شده است.

 گويد: عباس مى  در نخست� نقل، ابن

عباس قال: قسّم علم الناس خمسة أجزاء، فكان لعلي منها أربعة أجزاء، ولسائر    عن ابن 

 ٣٨٧علي في الجزء فكان أعلم به منهم;  الناس جزء، شاركهم 

عباس گويد: علم به پنج جزء تقسيم شده و در اين ميان، ه�نا چهار جزء آن براى على است   ابن

ن نيز با مردم شريك است. ايشان و باقى براى مردم است كه تنها يك جزء است كه على در ه�

 تر و اعلم از مردم است. در ه�ن جزء نيز آگاه

 گفت: اند كه مى عباس چن� آورده  عبدالبر و ديگران از ابن  ابن

طالب تسعة أعشار العلم، وأيم الله، لقد شارككم في العشر   بن أبي  والله لقد أعطى علي

 ٣٨٨العاشر; 

داده شده كه قسم به خدا،  السلام عليهطالب  بن ابى  به خدا سوگند كه نهُ قسمت علم به على

 م نيز با ش� شريك است.على در آن جزء ده

عباس به ميان آمد،   نزد ابن السلام عليهوى همچن� آورده است هنگامى كه نام ام�المؤمن� 

 گفت:

 ٣٨٩كان والله يسكته الحلم، وينطقه العلم; 

 كرد. را به سخن باز مى�ود و علمش زبان او  به خدا سوگند على را حلم او به سكوت وادار مى

 نويسد: عباس مى  به نقل از ابن طبقات كبرىسعد در   همچن� ابن

بن حرب، قال: سمعت    أخبرنا سلي�ن أبوداود الطيالسي، قال: أخبرنا شعبة، عن س�ك 

 ٣٩٠نعدوها;   عباس، قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا  عكرمة يحدث عن ابن 

 
 .٦٣٨/  ٣:  تاريخ الإسلام; ٣٩٩/  ٣: الكامل في التاريخ; ٤٠٧/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق. ٣٨٧
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براى ما بازگو كند، هرگز از آن فتوا  السلام  عليهاگر فردى ثقه و مورد اعت�د، فتوايى را از على 

 تجاوز نخواهيم كرد.

 ٣٩١حجر عسقلا� صحيح دانسته شده است.  كه سند اين روايت توسط ابن لازم به ذكر است

 گفت: عباس اينگونه نيز نقل شده است كه مى  همچن� روايت عكرمه به نقل از ابن

 ٣٩٢نجاوزه إلى غ�ه;  من فتيا أو قضاء وثبت، لم عنه  الله  رضيإذا بلغنا شيء تكلّم به علي 

درباره آن فتوا، حكم و يا قضاوتى كرده بود، هرگز  عنه الله رضىرسيد كه على  اگر مطلبى به ما مى

 تافتيم. از آن رأى به حكم ديگرى روى بر�ى

 نويسد: جوزى نيز مى  ابن

 ٣٩٣عنجر;عباس: علمي بالقرآن في علم علي كالقرارة في المث  قال ابن 

دانش ام�المؤمن�، ه�نند آب جمع شده در گودالى  عباس گويد: علم من به قرآن در مقابل   ابن

 كوچك در مقابل آب دريا است.

 نويسد: عباس مى  ملا على قارى نيز به نقل از ابن

فه حك�ً  ملىء جو   عباس وقد سأله الناس فقالوا: أي رجل كان عليا؟ً قال: كان قد  وعن ابن

 ٣٩٤;المناقب. أخرجه أحمد في وسلمّ لله عليها صلىّ وعل�ً وبأساً ونجدةً، مع قرابته من رسول الله 

عباس نقل شده است: زما� كه مردم از او پرسيدند كه على چگونه مردى على است؟ پاسخ   از ابن

يافتيم، در  او را اين چن� مى  داد: ه�نا كه درون على را حكمت، علم و پرهيزكارى پركرده بود و

 مناقبخويشاوندى داشت. اين حديث را احمد در   نزديكى و وآله عليه  الله  صلىّ پيامبر  حالى كه با

 با ذكر سند آورده است.

بن عباس يا   كند كه عبدالله ، از كلبى روايت مىينابيع المودهشيخ سلي�ن حنفى قندوزى در 

 گفت: ه�ن حبر امت چن� مى

 
 .٦٠/  ٧: فتح الباري. ر.ك: ٣٩١
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 ه، وعلم عليّ من علم النبّي، وعلمي من من علم الل  وسلمّ عليه الله صلىّ علم النبيّ 

 ٣٩٥علم عليّ، وما علمي وعلم الصّحابة في عليّ الاَّ كقطرة بحر في سبعة أبحر; 

علم پيامبر برگرفته از علم خداى تعالى است و علم على از علم پيامبر و علم من از علم على است 

 ر مقابل علم على مانند قطره آبى در هفت درياست.و علم من و علم تمامى صحابه، د

 عباس و معاويه در فضل ام�المؤمن�  ـ گفتگوى ابن ٩

عساكر و ديگران به گفتگوى   بسيارى از محدثان اهل سنت از جمله طبرا�، هيثمى، ابن

خى آمده است: اند. در اين گزارش تاري پرداخته السلام عليهعباس و معاويه درباره ام�المؤمن�   ابن

باز گو كند،  السلام عليه عباس خواست تا ديدگاهش را درباره ام�المؤمن�   آنگاه كه معاويه از ابن

 پاسخ داد:

رحم الله أباالحسن! كان والله علم الهدى، وكهف التقى، ومحل الحجا، وطود النهى، ونور  

 الصحف الأولى، وقائما  السرى في ظلم الدجى، وداعية إلى المحجّة العظمى، عالماً بما في

بالتأويل والذكرى، متعلقاً بأسباب الهدى وتاركاً للجور والأذى، وحائداً عن طرق الردى، وخ� 

من آمن واتقّى، وسيد من تقمص وارتدى، وأفضل من حج وسعى، وأسمع من عدل وسوّى،  

أحد؟ وزوج  وأخطب أهل الأرض إلا الأنبياء والنبي المصطفى، صاحب القبلت�، فهل يوازيه 

 تر عيني مثله  خ� النساء وأبوالسبط�، لم

 ٣٩٦ترى حتى القيامة واللقاء، فمن لعنه فعليه لعنة الله والعباد إلى يوم القيامة;  ولا

پناهگاه   خداوند ابوالحسن را رحمت كند. به خدا سوگند كه او پرچم برافراشته هدايت و

كننده به  ها و نور فروزان در تاريكى، دعوت پرهيزكارى، پايگاه عقل و خردمندى، كوه ويژگى

 از حقايق كتب پيامبران پيش�، داناى از تأويل و ياد حق، و درآويخته به نيكبختى دائمى، باخبر

ترين   اسباب هدايت، تارك جور و اذيت، مانع از راههاى انحرافى، بهترين ا�ان آورندگان، پاكيزه

پرهيزگاران، سرور هر آن كس كه جامه بر تن �وده و خود را به عبا آراسته ساخت، برترين كسى 

نگرد، سخنورترين مردمان، غ�  را انجام داده، سخاوتمند عادل كه همه را برابر مى كه حج و سعى
 

 .٢١٥/  ١: ينابيع المودّة. ٣٩٥
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. او است كه بر دو قبله �از گذارد. حال آيا كسى قدرت وآله عليه الله صلىّ انبياء و پيامبر مصطفى 

نند برابرى با او را دارد؟ او همسر سيده زنان، پدر دو سبط خاتم پيامبران است. آرى! ديدگانم ما

او را نديده و تا رستاخيز هم مانند او را مشاهده نخواهم كرد! كسى كه او را لعن كند و دم از 

 نكوهش او بزند، خدا و بندگان خدا، چن� كسى را تا روز قيامت لعن و نفرين خواهند كرد.

 ـ علاقه معاويه به دانش ام�المؤمن�  ١٠

 رو عاص كشته شد، وى تمامبكر در مصر به دست عم بن ابى  هنگامى كه محمد

ها و وصاياى ام�المؤمن�  هاى محمد را جمع كرده و براى معاويه فرستاد. معاويه نامه نامه

بن عقبه كه در نزد   بكر را مطالعه كرد و در تعجب فرو رفت. وليد بن ابى  به محمد السلام عليه 

همه را بسوزانند. معاويه چن�  معاويه بود، آنگاه كه حال وى را چن� ديد، گفت: دستور بده تا

 پاسخ داد؟

رأي لك! أفمن الرأي أن يعلم   رأي لك، فقال له الوليد: إنهّ لا  معيط! إنهّ لا  أبي  مه يا ابن 

تراب عندك تتعلم منها وتقضي بقضائه، فعلام تقاتله؟ فقال معاوية:   الناس أن أحاديث أبي 

أحكم   سمعت بعلم أجمع منه ولا ويحك! أتأمر� أن أحرق عل�ً مثل هذا؟ والله، ما

أوضح. فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه، فعلام تقاتله؟ فقال معاوية:   ولا

أنّ أباتراب قتل عث�ن ثم أفتانا لأخذنا عنه، ثم سكت هنيئة، ثم نظر إلى جلسائه،   لولا

هذه من كتب  طالب، ولكنّا نقول إنّ  بن أبي  نقول إنّ هذه من كتب علي فقال: إنا لا

 ٣٩٧بكر الصديق كانت عند ابنه محمد، فنحن نقضي بها ونفتي; أبي

خردى است. وليد  پس معاويه گفت: خاموش باش اى پسر ابومعيط! كه كلامت نادرست و بى

ه مردم بدانند سخنان ابوتراب نزد تو است گفت: نظر تو نادرست است. آيا اين خردمندانه است ك

كنى؟ پس چرا با او نبرد و جنگ  آموزى و به كمك آن قضاوت مى و تو از آنها چيزها مى

گويى دانشى اين چن� ارزشمند را بسوزانم؟  كنى؟ معاويه پاسخ داد: واى بر تو! آيا به من مى مى

 تر، به خدا سوگند كه دانشى جامع

ام. وليد گفت: اگر از علم و  از اين در هيچ جاى و از هيچ كس نشنيده تر و روشنتر حكي�نه

 
 .٧٣/  ٦الحديد):  (ابن ابى شرح نهج البلاغة; ٢٥٢/  ١: الغارات. ٣٩٧



كنى؟ معاويه پاسخ داد: اگر ابوتراب عث�ن را  قضاوت على در شگفت هستى، چرا با او جنگ مى

كرديم. سپس اندكى خاموش ماند و به حاضران  داد، ما به فتوايش عمل مى نكشته بود و فتوا مى

طالب است، بلكه  بن ابى  هاى على گوييم كه اين از نوشته كسى �ىمجلس نگريست و گفت: به 

هاى ابوبكر صديق است كه در نزد پسرش محمد مانده بود و ما بر اساس آن  گوييم از نوشته مى

 دهيم! قضاوت و فتوا مى

اميه بود تا   ها پيوسته در خزانه بنى نويسد: اين نوشته بن محمد ثقفى مى  سپس ابراهيم

بن عبد العزيز به حكومت رسيد و همو بود كه بر همگان مشخص ساخت كه اين   ه عمرزما� ك

 است. السلام عليهطالب  بن ابى  سخنان، سخنان على

 ـ عايشه و اقرار به اعلميت ام�المؤمن�  ١١

هنگامى كه عايشه از اطرافيان خود پرسيد: چه كسى ش� را به روزه روز عاشورا اجازه و فتوا 

، ايشان را داناترين امت السلام عليهت؟ پاسخ دادند: على. او پس از شنيدن نام ام�المؤمن� داده اس

 نسبت به سنت پيامبر دانست و گفت:

 ٣٩٨أما أنه أعلم الناس بالسنة; 

 آگاه باشيد كه او داناترين مردم به سنت پيامبر است.

روزه گرفتن در روز عاشورا گونه كه بر همگان مشخص است ـ  لازم به يادآورى است ـ ه�ن

در ميان اهل سنت مستحب شمرده شده و اين روايت نيز در منابع حديثى اهل سنت وجود دارد; 

اعتراف عايشه بر اعلميت حضرت ام�المؤمن�   اما استفاده ما از اين روايت، صرفاً منحصر به اقرار و

ه شيعيان اثنى عشرى كه معارف دينى است; بنابراين در غ� اين صورت پر واضح است ك السلام عليه 

كنند،  اخذ مى السلام عليهمو فقهى خود را پس از قرآن كريم از سنت پيامبر و ائمه معصوم� 

اى به روزه گرفتن در روز عاشورا ندارند; بلكه روزه عاشورا را مكروه دانسته و عاشورا را روز  عقيده

، روزه روز السلام عليهمحضرات معصوم�  ٣٩٩تى متعددكه در روايا  دانند، به ويژه آن حزن و اندوه مى

 �ودند. مرجانه خواندند و شيعيان را از روزه گرفتن در اين روز منع مى  عاشورا را روزه ابن
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 المؤمن�ـ تصريح عطاء بر اعلميت ام�  ١٢

منزلت   رباح كه از جمله بزرگان تابعان است و نزد اهل سنت از جايگاه و بن ابى  عطاء

 تصريح �وده است. مالسلا  عليهنيز به اعلميت ام�المؤمن�  ٤٠٠والايى برخوردار است

 اند: عبدالبر و ديگران به نقل از وى چن� نوشته  شيبه، ابن ابى  ابن

سلي�ن، قال:   أبي  بن سلي�ن، عن عبدالملك ابن   بن مع�، قال: حدثنا عبدة  أخبرنا يحيى

 ٤٠١والله، ما أعلمه;  قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد أحد أعلم من علي؟ قال: لا

لم از على اع  كسى داناتر و وآله عليه الله صلىّ عبدالملك گويد: به عطا گفتم: آيا در اصحاب محمد 

 شناسم. بود؟ عطا پاسخ داد: نه به خدا سوگند كسى را از او داناتر �ى السلام عليه 

 ـ رجوع بزرگان اصحاب به ام�المؤمن� در معضلات  ١٣

، هرگاه وآله الله عليه صلىّ اين نكته از مسل�ت روايى و تاريخى است كه پس از وفات پيامبر اكرم 

شدند و يا در حل مسائل شرعى ناتوان  باه، سردرگمى و تح� مىصحابه در امور مختلف دچار اشت

�ودند كه در ذيل به برخى از اين موارد اشاره  مراجعه مى السلام عليهماندند، به ام�المؤمن�  مى

 كنيم. مى

 سخن شافعى در رجوع صحابه به ام�المؤمن� 

 نويسد: ى مىفخر رازى كه خود تابع مذهب فقهى شافعى است، به نقل از شافع

وأكثر ما أخذ عنه في زمان عمر وعث�ن، لأنهّ� كانا يسألانه ويرجعان إلى قوله، وكان علي  

دعا له وأمره أن يفتي ب�  وسلمّ  عليه الله  صلىّ خصّ بعلم القرآن والفقه، لأنّ النبي  وجهه الله كرمّ 

 ٤٠٢الناس، وكانت قضاياه ترفع إلى النبي فيمضيها;

عث�ن بود; چرا كه   شد، زمان خلافت عمر و استفاده مى السلام عليه بيشترين زما� كه از علم على 

كردند و اين در حالى  پرسيدند و به نظرات او رجوع مى مى وجهه الله كرمّآن دو از ام�المؤمن� 

  وآله  عليه الله صلىّ امبر اكرم فقه بود; زيرا پي  بود كه براى على جايگاهى خاص در علم به قرآن و

 
رباح: سيد التابع� عل�ً وعملاً وإتقاناً فى زمانه بمكّة. روى عن عائشة  بن أبي  نويسد: «عطاء مى ميزان الإعتدال. ذهبى در ٤٠٠

: ميزان الإعتدالع� سنة أو أزيد وكان حجةً، إماما، كب� الشأن، أخذ عنه أبوحنيفة وقال: ما رأيت مثله»; هريرة والكبار وعاش تس وأبي
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گونه بود كه ايشان در ميان  براى او دعا �ود و او را مامور به فتوا دادن در ميان مردم كرد و اين

 �ود. سپس آن را به پيامبر ارجاع داده و پيامبر آن را تأييد و امضا مى  �ود و مردم قضاوت مى

 ؤمن� كلام نووى و كرما� در رجوع صحابه به ام�الم

بخارى، درباره رجوع مردم و بزرگان صحابه،  صحيحمسلم و كرما� شارح  صحيحنووى شارح 

 نويسند: مىالسلام  عليهدر مشكلات علمى شان به محضر ام�مؤمنان على 

وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكث�ة والمسائل المعضلات 

 ٤٠٣أيضاً مشهور; 

مسائل   پرسش بزرگان صحابه و رجوع آنان به فتاوا و نظرات ام�المؤمن� در مواضع متعدد و

 پيچيده، مشهور است.

 الحديد و توصيف ام�المؤمن�  ابى   ابن

چه  السلام عليه من� الحديد معتزلى كه خود سنى مذهب است، درباره حضرت ام�المؤ  ابى ابن

 نيكو نگاشته است:

وما أقول في رجل تعزى إليه كلّ فضيلة، وتنتهي إليه كلّ فرقة، وتتجاذبه كلّ طائفة، فهو  

رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عذرها، وسابق مض�رها، ومجليّ حلبتها، كلّ من بزغ فيها 

 ٤٠٤بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلى مثاله احتذى;

دانش تمامى   شود و دانم چه بگويم درباره مردى كه تمامى فضايل به او نسبت داده مى من �ى

اى مى كوشد كه خود را به  گردد و هر طائفه هاى اسلامى به دانش او منتهى مى ها و فرقه گروه

ار آنهاست. او سرچشمه آن و طلايه د  او منتسب كرده و برساند. على سرآمد همه فضايل و

مند گشت و در اين  ترين آنها بهره نخست� كسى است كه درب خانه فضايل را كوبيد و از ناب

 ميدان گوى سبقت را از همه ربود.

  السلام عليه، درباره جامعيت فضايل حضرت ام�المؤمن� شرح نهج البلاغهوى دربخش ديگر از 

 نويسد: مى
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ين والمحارب�; إن قيل وعظ وتذك�، فهو أبلغ إن قيل جهاد وحرب، فهو سيّد المجاهد 

الواعظ� والمذكرين; إن قيل فقه وتفس�، فهو رئيس الفقهاء والمفسرين، إن قيل عدل  

وتوحيد، فهو إمام اهل العدل والموحدين. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في  

 ٤٠٥واحد; 

تذكر گفته   يان آيد، او سيد مجاهدان و جنگاوران است. اگر از موعظه واگر از جهاد سخن به م

 ترين موعظه كنندگان و تذكر دهندگان است. اگر از فقه شود، او بليغ

تفس� قرآن گفته شود، او رئيس فقها و مفسران است. اگر از عدل و توحيد و يگانه پرستى   و

وحدانست و از خدا دور نيست كه تمامى عالم را گفته شود، او امام و سرور اهل عدالت و امام م

 در يك نفر جمع �ايد.

كه شرف هر علمى به  كه سخنا� در شرافت علم الاهى و اين الحديد پس از آن ابى  ابن

كند، معترف است كه تمامى علوم الاهى نزد همه  معلومات و معارف آن علم است ايراد مى

گردد و او است كه سرچشمه جوشش،  منتهى مى السلام عليهدانشمندان، به دانش ام�مؤمنان 

گسترش و نشر تمام اين علوم بوده است. وى با ذكر شواهد بر ادعاى خويش، مهر تأييد زده و در 

 منتهى شدن دانش تمامى متكل�ن اسلامى به حضرتش چن� آورده است:

تعلم الناس هذا الفن ـ  فإنّ المعتزلة ـ الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم 

بن    بن محمد  هاشم عبدالله بن عطاء تلميذ أبي  تلامذته وأصحابه، لأنّ كب�هم واصل

 ; السلام عليهالحنفية، وأبوهاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه 

پس ه�نا معتزله كه قائل به توحيد و عدل الاهى و داراى رأى و نظر و استدلال هستند و 

اند، همه شاگردان اويند؟ چرا كه سرآمد و بزرگ  تدلال را از ايشان آموختهمردمان، مناظره و اس

بن حنفيه بود و ابوهاشم   بن محمد  بن عطاست، و شاگرد ابوهاشم عبدالله  معتزله كه واصل

 است. السلام عليه بن حنفيه و او نيز شاگرد پدرش ام�المؤمن�   شاگرد پدرش محمد

 نويسد: وى در ادامه مى
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علي   بشر الأشعري، وهو تلميذ أبي بن أبي  الحسن علي لأشاعرة; فإنهم ينتمون إلى أبي وأما ا

الجبائي، وأبوعلي أحد مشايخ المعتزلة. فالأشعرية ينتهون بالآخرة إلى أستاذ المعتزلة  

 طالب; بن أبي   ومعلّمهم: علي 

 است كه وى از و اما اشاعره كه منسوب به ابوالحسن اشعرى هستند، خود شاگرد ابوعلى جبائى 

مشايخ و بزرگان معتزله است و بديهى است كه عقايد و آراء اشاعره در نهايت به مرجع علمى و 

 طالب بازگشت دارد. بن ابى  معلم معتزله; يعنى على

 نوشته است: وى در ادامه ساير فرق مهم كلامى; يعنى اماميه و زيديه را نيز ذكر كرده و

 ٤٠٦ت�ؤهم إليه ظاهر; وأما الإمامية والزيدية; فان

و اما مذهب اماميه و زيديه نيز پر واضح است كه همه معارف و علوم نزد ايشان به حضرت 

 گردد. ام�المؤمن� منتهى مى

هاى زما� از علم و  وى همچن� در بهره بردن تمامى فقيهان بزرگ اهل سنت در تمامى دوره

 نويسد: ىم السلام  عليهدانش ام�مؤمنان 

أصله وأساسه، وكلّ فقيه في الإسلام، فهو عيال عليه   السلام  عليهومن العلوم علم الفقه، وهو 

يوسف ومحمد وغ�ه�، فأخذوا عن   حنيفة كأبي  ومستفيد من فقهه. أما أصحاب أبي

حنيفة، وأمّا   بن الحسن، ف�جع فقهه أيضاً إلى أبي  حنيفة، وأما الشافعي، فقرأ على محمد أبي

حنيفة، وأبوحنيفة قرأ على   بن حنبل، فقرأ على الشافعي، ف�جع فقهه أيضاً إلى أبي   أحمد

، وينتهي الأمر إلى علي  ]السلام عليه [، وقرأ جعفر على أبيه السلام عليهبن محمد   جعفر

بن أنس، فقرأ على ربيعة الرأي، وقرأ ربيعة على عكرمة، وقرأ عكرمة    . وأما مالك]السلام عليه[

. وإن  ]السلام عليه[طالب  بن أبي  بن عباس على علي  بن عباس، وقرأ عبدالله   عبداللهعلى

 ٤٠٧شئت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك، كان لك ذلك. فهؤلاء الفقهاء الأربعة;

فقيهى در  اصل، اساس و ريشه آن است و هر السلام عليهو از ديگر علوم، علم فقه است كه على 

اسلام مديون و ريزه خوار علم او است و از او استفاده �وده است. ه�نا اصحاب ابوحنيفه، 

بن حسن    شافعى فقه را نزد محمد فقه را از ابوحنيفه آموختند، ٤٠٩و محمد ٤٠٨مانند ابويوسف
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بن حنبل، او نيز فقه را نزد شافعى  گردد. اما احمد فراگرفت; پس فقه او هم به ابوحنيفه باز مى

 گردد. آموخت; پس فقه احمد نيز به ابوحنيفه برمى

بن على    شاگردى �ود كه او خود شاگرد پدرش محمد السلام عليه بن محمد   ابوحنيفه، نزد جعفر

 شود. ختم مى  السلام عليهبود و بدين ترتيب فقه و علم ايشان همگى به على  السلام عليهاقر الب

عكرمه از   بود كه ربيعه خود شاگرد عكرمه بود و ٤١٠بن انس شاگرد ربيعة الرأى  همچن� مالك

بود. اگر بخواهم فقه شافعى را هم به او  السلام عليهشاگرد على  بن عباس و او  شاگردان عبدالله

برگردانم، خواهم توانست; چرا كه شافعى نزد مالك شاگردى كرد و از اين طريق به آن حضرت 

 رسد. مى

بن انس نيز به طور مستقيم از محضر حضرت امام   البته لازم به يادآورى است كه خود مالك

 ٤١١مند و كسب فيض �وده است. بهره السلام عليهبن محمد صادق   جعفر

 جهل ابوبكر و ديگر خلفا در مسائل علمى

كه از جمله شروط ضرورى امام است، لازم  السلام عليهپس از اثبات اعلميت ام�المؤمن� على 

اطلاعى او از مسائل علمى نقل شده تا حجت بر  مواردى از جهل ابوبكر و بى است در مقابل،

 مخالفان تمام گردد.

هاى مختلف، جاهل بودن ابوبكر را توجيه �ايند; ولى  اند به حيله هر چند اهل سنت خواسته

اى نداشته و بايد دانست كه اين توجيهات، هرگز  توجيهات آنها نيز به خاطر شدت ضعف ثمره

 گردد. گزين شرط لازم اعلميت براى خلافت و امامت �ىجاي

، تصريح الاتقان فى علوم القرآنترين دانشمندان اهل سنت، در كتاب  سيوطى از پر آوازه

گانه درباره تفس� قرآن نقل شده بسيار اندك است. البته سيوطى  كند آن چه از خلفاى سه مى

 قام در دفاع از آنها نوشته است:كمبود م�اث علمى خلفا را توجيه كرده و در م

طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جداً،   بن أبي   أما الخلفاء، فأكثر من روي عنه منهم علي 

  عنه  الله  رضيبكر  وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، ك� أنّ ذلك هو السبب في قلة رواية أبي
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تكاد تجاوز    آثاراً قليلة جداً، لافي التفس� إلا عنه الله  رضيبكر  أحفظ عن أبي  للحديث، ولا 

 ٤١٢العشرة;

 هاى تفس�ى نقل شده طالب گزارش بن ابى  از ميان خلفا، بيشتر از همه از على

كه ايشان زودتر  اند بسى ناچيز است، و آن هم دليلى ندارد، جز اين آنچه از سه تن ديگر آورده   و

گزارشات قرآ� ابوبكر    توان دليل كمبود روايات و چنانكه هم� انگيزه را نيز مى اند! وفات كرده

دانست. من از ابوبكر سخنا� كه درباره تفس� قرآن باشد، جز سخنا� بسيار اندك كه از ده مورد 

 كند، چيزى به ياد ندارم. تجاوز �ى

ومت ابوبكر را ناچيز اى چون سيوطى، زمان سه ساله حك چگونه است كه عالم پرمطالعه

ش�رد. آيا اگر وى در هم� مدت به ظاهر اندك موفق نشده است مقام علمى خويش را ظاهر  مى

 سازد، چگونه است كه در اين مدت جهل خويش را به اين وسعت آشكار ساخته است!؟

يان بهره بودن مدع با توجه به اهميت بسيار والاى قرآن به عنوان كتاب آس�� مسل�نان، بى

شود; از اين رو اهل سنت  جانشينى پيامبر از علوم و معارف قرآ�، نقص بسيار بزرگى محسوب مى

 اى ارائه �ايند كه: كننده هاى قانع و پ�وان مكتب خلفا، بايد براى اين سوالات پاسخ

بوده به اين خاطر  وآله عليه  الله صلىّ آيا ملازمت و همراهى خلفا به ويژه ابوبكر با رسول الله 

است كه از پيامبر اكرم چيزى بياموزد؟ اگر به اين هدف بوده، پس چرا روايات قرآ� نقل شده از 

 ابوبكر اين مقدار ناچيز و اندك است؟

قرآ� داشته   هاى علمى و ، پرسشوآله عليه الله صلىّ آيا ابوبكر در زمان حضور نزد پيامبر اكرم 

 است؟

ده، پس آن پرسشها و پاسخ حضرت چه بوده است و اگر وى اگر ابوبكر سوالاتى از پيامبر پرسي

 پرسشى از پيامبر نكرده، علت آن چيست؟

بوده است كه ابوبكر چيزى از قرآن نياموزد؟ به  وآله عليه  الله صلىّ آيا اين خواسته پيامبر اكرم 

رآ� از پيامبر راستى چرا ابوبكر چيزى از پيامبر نياموخته است تا آن را نقل كند؟ و يا اگر علوم ق

 آموخته است، چرا به نقل آن مبادرت نكرده است؟

 
 .٤٩٣/  ٢: الإتقان في علوم القرآن. ٤١٢



 برترى ابوهريره، حتى از ابوبكر!

بخارى به نقل از ابوهريره آورده است: زما� كه مردم به كثرت روايات ابوهريره خرده گرفته 

ه در پاسخ و به روايات او به ديده ترديد نگريستند كه مبادا راويات وى خود ساخته باشد، ابوهرير 

 گفت:

إنّ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإنّ إخواننا من الأنصار كان  

بشبع بطنه،   وسلمّ عليه الله صلىّ يشغلهم العمل في أموالهم; وإنّ أباهريرة كان يلزم رسول الله 

 ٤١٣يحفظون;  يحضرون، ويحفظ ما لا ويحضر ما لا

كرد و برادران انصار ما نيز مشغول   ه�نا خريد و فروش در بازار، برادران مهاجرِ ما را مشغول مى

ابوهريره به خاطر س� كردن شكمش، هميشه كار در مزارع و باغات خود بودند; در حالى كه 

بود; از اين رو در مواقعى حاضر بود كه ديگران حضور نداشتند  وآله عليه الله صلىّ ملازم رسول خدا 

 و مطالبى را از پيامبر حفظ و ضبط �ود كه ديگران حفظ نكردند.

 برترى ابُى و ابوموسى از عمر 

تواند  ، مىوآله عليه  الله صلىّ علمى پيامبر خدا  بهره بودن از محضر اعتراف عمر در علت بى

اى از قرآن  بن كعب آيه  كه روزى ابىّ  شاهدى خوب بر اين سخن ابوهريره باشد. بيان مطلب اين

 قرائت �ود; عمر به او اعتراض كرد و مدعى شد كه قرائت آيه اين چن� نيست! ابّى در پاسخ گفت:

وأنت يلهيك يا عمر الصّفق بالبقيع، فقال عمر:   وآله  عليه الله صلىّ لقد سمعتها من رسول الله 

 ٤١٤صدقت;

شنيدم، در حالى كه كاسبى در بقيع تو   وآله  عليه  الله صلىّ ه�نا آيه را به هم� صورت از پيامبر خدا 

 گويى! مشغول كرده بود. عمر گفت: راست مى را

 نويسد: خود مى صحيح، بابِ «ما جاء فى التجارة فى البر» از البيوعبخارى در كتاب 

يؤذن له وكأنهّ كان   ، فلمعنه الله  رضيبن الخطاب   إنّ أباموسى الأشعري إستاذن على عمر

بن قيس ائذنوا له. قيل   لله مشغولاً، فرجع أبوموسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبدا
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قد رجع، فدعاه فقال: كنّا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس  

يشهد لك على هذا إلاّ أصغرنا أبوسعيد الخدري، فذهب   الأنصار فسألهم، فقالوا: لا 

، ألها� الصفق آلهو  عليه الله  صلىّ سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي عليّ من أمر رسول الله  بأبي

 ٤١٥بالأسواق; يعنى: الخروج إلى التجارة; 

; گويا كه عمر بن خطاب اذن خواست و به او اذن داده نشد  ه�نا ابوموسى اشعرى از عمر

مشغول كارى بوده است; از اين رو ابوموسى بازگشت. هنگامى كه عمر از كار خود فارغ شد، 

بن قيس را نشنيدم؟ به او اجازه دهيد تا وارد شود. گفتند كه او بازگشته   گفت: آيا صداى عبدالله

اجازه ورود گرفتيم و كه اگر [ايم  است. عمر او را خواست. ابوموسى گفت: ما به اين كار امر شده

. عمر گفت: براى اين ادعا دليل بياور. ابوموسى به مجلس انصار ]اى صادر نشد، بازگرديم اجازه

دهد مگر  رفت و از ايشان در اين باره پرسيد. گفتند: كسى به اين موضوع براى تو شهادت �ى

سعيد خدرى به اين  و ابو [كوچكترين ما ابوسعيد خدرى. پس با ابوسعيد خدرى نزد عمر رفتند 

بر من امورى مخفى مانده است.  وآله عليه  الله صلىّ . عمر گفت: از رسول خدا ]موضوع شهادت داد

 خريد و فروش در بازار مرا به خود مشغول كرد! 

بهره   در هر صورت، اشتغال به خريد و فروش و كسب و كار، بهانه و عذرى است كه براى بى

علوم قرآن و جهل آنها نسبت به حقايق دينى و احكام اسلامى ذكر بودن خلفا، به ويژه ابوبكر از 

  وآله  عليه الله صلىّ شده است، بدين معنا كه آنان توفيق كمترى براى حضور در خدمت رسول خدا 

ها و سفرهاى  خلفا در جنگ كه عذر مطابق واقع باشد، امّا روشن است كه اند. به فرض اين داشته

ها نيز خدمت رسول خدا  اند. آيا در اين فرصت بودهوآله  عليه الله صلىّ  بسيارى همراه پيامبر اكرم

 اند؟ نرسيده و سؤالى در مورد قرآن از آن حضرت نپرسيدهوآله  عليه الله صلىّ 

 اند كه ميزان ارتباط بوده وآله عليه  الله صلىّ اينان به زعم اهل سنت جانشينان پيامبر اكرم 

به اين اندازه كم و ناچيز  وآله عليه الله  صلىّ و شريعت خاتم النبي�  آنان با حقايق وحى مب� و سنت

 بوده است.

 
مجمع ; ١٢٣/  ١٣: حبّان   صحيح ابن; ٢٢٨: الأدب المفرد; ١٧٩/  ٦: صحيح مسلم. همچن� ر.ك: ١٥٧/  ٨و  ٧/  ٣: صحيح البخاري. ٤١٥

 .٣٢٤/  ٤: الزوائد



سازد كه از باب قياس  اعلميت ابوبكر و عمر بر هم عصران خود اين نكته را روشن مى

اند; از اين رو به جز  برده اولويت، ديگر صحابه نيز در چن� وضعيتى، بلكه بدتر به سر مى

معا� قرآن و شريعت   عمر، حاملان علوم و  توان پذيرفت كه ابوبكر و ىتعدادى اندك، چطور م

هستند؟ در حالى كه ثابت شد كه آنان شايستگى اتصاف به اين مقامات  وآله  عليه  الله صلىّ پيامبر خاتم 

 اند. را نداشته

ا در ادامه به مواردى از جهل شيخ� به ويژه ابوبكر اشاره خواهيم كرد و قضاوت منصفانه ر 

 سپاريم. در تعي� افضل و فرد داناتر را به خواننده مى

 باز ماندن ابوبكر از پاسخ به يهودى 

، مردى يهودى به ميان مسل�نان وآله عليه الله  صلىّ گويد: پس از رحلت پيامبر اكرم  بن مالك مى  انس

از تو سوالاتى  گفت: من  آمد. مردم او را به سوى ابوبكر راهن�يى كردند. او نزد ابوبكر آمد و

خواهى  داند. ابوبكر گفت: هر چه مى پرسم كه پاسخ آنها جز نبى الاهى و يا وصى او �ى مى

بپرس! مرد يهودى گفت: به من خبر بده از آن چيزى كه براى خداوند نيست و از آن چيزى كه نزد 

ده بود، پاسخ داد: داند؟ ابوبكر كه در جواب مان خداوند نيست و از آن چيزى كه خداوند آن را �ى

دين است! سپس ابوبكر و حاضران قصد تنبيه يهودى كردند  ها، از سخنان زنديقان بى اين پرسش

انصافى است. ابوبكر پاسخ داد: مگر نشنيدى كه چه  عباس به آنان گفت: اين كار ش� بى  كه ابن

 سخنا�

دانيد او را  به او بگوييد و اگر �ىدانيد  عباس گفت: اگر پاسخ مسائل او را مى  زبان آورد؟ ابن  بر

شنيدم وآله   عليه الله  صلىّ ببريد، تا او پاسخ دهد; زيرا من از پيامبر اكرم  السلام عليهطالب  بن ابى  نزد على

گفت: «بارخدايا! قلب او را هدايت كن و زبان  مى السلام عليهطالب  بن ابى  كه همواره درباره على

 .برقرار �ا»  او را ثابت و

آمدند و ابوبكر گفت: اى ابوالحسن! اين مرد  السلام عليهآنگاه ابوبكر با حاضران نزد ام�المؤمن� 

به مرد يهودى فرمود: چه السلام  عليهپرسد. ام�المؤمن�  يهودى مسائل زنديقان را از من مى

وصى او و باز داند آنها را مگر پيامبر يا  پرسم كه �ى گويى؟ گفت: من از تو مطالبى را مى مى



در پاسخ گفت: اما آن چيزى را كه از السلام  عليهه�ن سوالات را تكرار كرد. آنگاه ام�المؤمن� 

گوييد كه عُزير پسر خداست و خداوند  خداوند نيست، ه�ن چيزى است كه ش� قوم يهود مى

است و اما آن  داند. اما آن چيزى كه نزد خداوند نيست، ظلم بر بندگان براى خودش فرزندى �ى

در اين   باشد. ـ چيزى كه براى خداوند نيست، ه�ن شريك است كه شريكى براى خداوند �ى

دهم  شهادت مى  دهم كه نيست خدايى مگر خداوند و ـ مرد يهودى گفت: شهادت مى  هنگام

باشى. در اين هنگام ابوبكر  دهم كه تو وصى رسول خدا مى كه محمد رسول خداست و شهادت مى

 ٤١٦كننده اندوه. عرضه داشتند: يا مفرّج الكرب! اى برطرف السلام عليهديگران به ام�المؤمن�  و

 
 .٢٣: المجتنى. ر.ك: ٤١٦



 جهل ابوبكر به معناى واژه كلاله

شود، حديثى است كه به سند صحيح توسط  از مواردى كه جهل ابوبكر از طريق آن ثابت مى

ژه كلاله ـ برادر و خواهر تنى يا پدرى ـ را در سوره شعبى نقل شده است كه ابوبكر، معناى وا

 اند: دانست. بيهقى و ديگران چن� نوشته نساء �ى

طالب، نا   بن أبي  بن يعقوب، ثنا يحيى  أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد 

ّ�  بن هارون، نا عاصم الاحول، عن الشعبي قال: سئل أبوبكر عن الكلالة؟ فقال: إ  يزيد

سأقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وان يكن خطأً، فمني ومن الشيطان: أراه ما  

 ٤١٧خلا الولد والوالد; 

كند كه گفت: از ابوبكر درباره معناى كلاله سؤال  ى به سند خود از شعبى نقل مىحاكم نيشابور 

كنم; از اين رو اگر درست باشد، از سوى خداست و  شد. وى پاسخ داد: من نظر خود را بيان مى

بينم كه كلاله بستگا�  چنانچه نادرست باشد، خطاى من و از سوى شيطان است! اينگونه مى

 رزندان و پدر باشند.هستند كه غ� از ف

داند، ولى از فهم معناى اين واژه  چگونه است ابوبكر كه خود را خليفه و جانش� پيامبر مى

اى كه گويا هميشه خطاى خود را از  گونه كند، به قرآ� عاجز است و نظر خود را با ترديد بيان مى

د كه هميشه شيطا� همراه او كر  داند. آرى خود ابوبكر نيز به اين امر اعتراف مى سوى شيطان مى

 ٤١٨�ايد! است كه وى را گمراه مى

 جهل ابوبكر به م�اث مادر بزرگان 

از ديگر شواهد نادا� ابوبكر آن است: هنگامى كه پ�ز� نزد او آمد و از م�اث خود كه 

ثى نيست! ابوداوود و ديگران از مادربزرگ بود سؤال �ود، ابوبكر پاسخ داد كه براى مادر بزرگ ار 

 اند كه گفت: بن ذؤيب، اين حكايت را چن� نقل كرده  قبيصة

 
/  ٥: التمهيد; ٧٩/  ١١: كنز العّ�ل; ٢٥٠/  ٢: الدرّ المنثور; ١٠٥: تاريخ الخلفاء; ١٥١/  ٢٩: المبسوط; ٢٢٣/  ٦(بيهقى):  السنن الكبرى. ٤١٧

١٩٦. 

الإمامة ; ٣٣٦/  ١١(صنعا�): المصنّف ; ٣٠٤/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق; ٢١٢/  ٣: الطبقات الكبرى. «واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني»; ٤١٨

: الصواعق المحرقة; ٦٢٥/  ٩: المطالب العالية; ١٥٨/  ١٧ :شرح نهج البلاغة; ٦٩/  ٤: المنتظم; ٢٦٧/  ٨: المعجم الأوسط; ٢٢/  ١: والسياسة

 .٥٩٠/  ٥: كنز العّ�ل; ١٢



بن خرشة، عن    بن إسحاق   شهاب، عن عث�ن  حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن

بكر الصديق تسأله م�اثها، فقال: مالك في   بن ذؤيب، أنهّ قال: جاءت الجدة إلى أبي  قبيصة

شيئاً، فارجعي حتى  وسلمّ عليه الله  صلىّ شيء وما علمت لك في سنة نبي الله كتاب الله تعالى 

 ٤١٩أسأل الناس; 

كند كه گفت: پ�ز� نزد ابوبكر آمد و از اندازه م�اث خود  قعنبى به سند خود از قبيصه نقل مى

در سنتّ رسول خدا   سؤال �ود. ابوبكر پاسخ داد: در كتاب خدا براى تو چيزى مع� نشده و

 دانم! بازگرد تا از مردم در اين باره بپرسم. و �ىنيز چيزى براى ت وآله عليه الله صلىّ 

 نويسد: لازم به ذكر است كه ترمذى اين حديث را صحيح دانسته، مى

 ٤٢٠عيينة;  وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصحّ من حديث ابن

باب ـ باب م�اث جده ـ حديثى از بريده نيز نقل شده است كه سند روايت قبيصه از و در اين 

 تر است. صحيح] در هم� باب[عيينه   آن بهتر است و آن حديث بريده نيز از حديث ابن

بن شعبه بود   در ادامه اين واقعه تاريخى آمده است كه: از جمله حاضران در مجلس، مغ�ة

بودم كه يك ششم به جدّه داد. ابوبكر گفت: آيا در آن  وآله عليه الله صلىّ دا كه گفت: من نزد رسول خ

بن مسلمه انصارى برخاست و آنچه را مغ�ه   زمان كسى ديگر هم با تو حاضر بود؟ پس محمّد

 گفته بود تكرار �ود. پس ابوبكر ه�ن يك ششم را براى آن پ� زن مع� كرد!

چگونه   هل به ارث، برترين صحابه در علم باشد وچگونه ممكن است كه اين خليفه جا

ترين احكام مورد ابتلاى مردم عاجز باشد و همو  ممكن است فردى كه از پاسخ دادن به شايع

اى  گونه درماندگى ابوبكر به  كه جهل و جانش� پيامبر گردد؟ آنچه مايه تعجب و تأسف است آن

 
:  يعلى  مسند أبي ; ٧٥/  ٤(نسائى): السنن الكبرى ; ٢٨٤/  ٣: سنن الترمذي; ٩٠٩/  ٢: ماجة  سنن ابن; ٥/  ٢: داود سنن أبي; ٥١٣/  ٢: الموطّأ. ٤١٩

 .٢٣٤/  ٦(بيهقى): السنن الكبرى  ; ٣٩١/  ١٣: حبّان  صحيح ابن ; ٢٢٤/  ٤: مسند أحمد; ١١٠/  ١

ه نقل شده است: «هذا حديث گون اين عبارت بدين سنن ترمذى. لازم به يادآورى است كه در برخى نسخ ٢٨٤/  ٣: سنن الترمذي. ٤٢٠

باشد و اين  عيينة. وفي الباب عن بريدة; اين روايت با يك سند حسن و به سند ديگر صحيح مى  صحيح وهو أصح من حديث ابن

 .١٧٨/  ٤: سنن الترمذيتر بوده و در هم� باب از بريدة نيز روايتى موجود است»; ر.ك:  عيينه صحيح  روايت از حديث ابن



بوده، اعت�د كرده  ٤٢١ناكارترين فرد قبيله ثقيفبوده است كه به روايت فاسقى همچون مغ�ه كه ز 

 است!

 نادرستى اعتقاد ابوبكر درباره خداوند 

 بن عمر نقل كرده است كه گفت:  لالكايى ديگر عالم اهل سنت، از عبدالله

قدر و خواست   ها با قضا و ارتباط زناى انسان مردى به نزد ابوبكر آمده و از عقيده او درباره

گ�د! روايت اين  الاهى پرسيد. ابوبكر پاسخ داد: آرى، زنا به قضا و قدر و خواست الاهى صورت مى

 چن� است:

بن عمرو الرقاشي،    بن سلي�ن، قال: ثنا حفص  بن محمد، قال: ثنا عبدالله   أخبرنا أحمد 

عمر، قال:    بن نافع، عن ابن  بن عمر  دي، قال: ثنا عبدالله بن سلي�ن العب  قال: ثنا عاصم 

بكر، فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: فإن الله قدره عليَّ ثم   جاء رجل إلى أبي

 ٤٢٢الخنا. أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك;   يعذبني؟ قال: نعم يا ابن 

دا�؟  عمر گويد: مردى نزد ابوبكر آمد و پرسيد: آيا زنا را به قضا و قدر و خواست الاهى مى  ابن

ابوبكر پاسخ داد: آرى. آن مرد گفت: پس در اين صورت خداوند در ابتدا مرا به زنا كردن قدرت 

كند؟ ابوبكر پاسخ داد: آرى، اى پسر زن بدبو! به خدا  يفر مىدهد و سپس مرا عذاب و ك مى

 دادم تا دماغت را بشكند! سوگند اگر كسى نزد من بود، دستور مى

 بن خطاب  جهل خليفه دوم عمر

بن خطاب، خليفه پس از ابوبكر از موضوع بحث ما خارج است;   هر چند اثبات جهل عمر

برند، مناسب  رترى، ابتدا ابوبكر و آنگاه نام عمر را مىليكن از آنجا كه اهل سنت در اعلميت و ب

است كه تنها به يك �ونه از موارد بسيار جهالت اين خليفه نامشروع اشاره �وده و تفصيل بحث را 

 به مباحث آينده واگذار �اييم.

 ، روايتى را با سند معتبر چن� آورده است:مسندبن حنبل در   احمد

 
; ١٦٩/  ٣: تاريخ الطبري; ٣٥٦/  ٦: وفيات الأعيان; ٣٨٥/  ٢: أسد الغابةبن شعبه، ر.ك:   . براى اطلاع بيشتر از زناكارى گسترده مغ�ه٤٢١

/  ٤: المنتظم; ٤٢٣/  ٢: نفتوح البلدا; ٤٧٧/  ٥: الشافي في شرح مسند الشافعي; ٢٣٧/  ١٢: شرح نهج البلاغة; ٥٤٠/  ٢: الكامل في التاريخ

 .٦٠  /  ٣٨: تاريخ مدينة دمشق; ٩٤/  ٧: البداية والنهاية; ٢٣٢

 .٣٣٤/  ١: كنز العّ�ل; ١٠٦: تاريخ الخلفاء; ٦٦٣/  ٤: اعتقاد أهل السنةّ. ٤٢٢



ظبيان الجنب:   بن السائب، عن أبي  أبي، ثنا عفان، ثنا ح�د عن عطاءحدثنا عبدالله، حدثني 

اتُي بامرأة قد زنت فأمر برجمها، فذهبوا بها ل�جموها،   عنه الله رضيبن الخطاب   أنّ عمر

، فقال: «ما هذه؟». قالوا: زنت، فأمر عمر برجمها، فانتزعها علي من  عنه الله رضيفلقيهم علي 

كم؟ قالوا: ردّنا علي عنه الله رضيا إلى عمر أيديهم وردّهم، فرجعو  ،  عنه الله رضي ، فقال: ما ردّ

قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب، فقال:  

يقول: «رفع القلم عن ثلاثة:   وسلمّ عليه  الله صلىّ مالك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي 

وعن الصغ� حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل»؟ قال: بلى. قال   عن النائم حتى يستيقظ،

أدري!  : «فإنّ هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها»، فقال عمر: لاعنه الله رضي علي 

 ٤٢٣يرجمها;  أدري. فلم  قال: وأنا لا

اى  كند كه گفت: زن ديوانه بن جندب نقل مى  بن حنبل به سند خود از ابوظبيان حص�  احمد

 د و او دستور به رجم آن زن داد. پس ازرا كه زنا داده بود به نزد عمر آوردن

برخورد �ودند. على السلام  عليهكه در راه با ام�المؤمن�  آن، زن را براى سنگسار حركت دادند تا آن

فرمود: «ماجراى اين زن چيست؟». پاسخ دادند: ز� است كه مرتكب زنا شده و عمر  السلام عليه 

ن زن را از دست ايشان رها �ود و آنها را روانه دستور به سنگسار وى داده است. پس حضرت آ 

كرد. آنان به نزد عمر آمدند و عمر از علت بازگشت آنها سؤال كرد كه پاسخ دادند: على 

دانسته  ما را باز گرداند. عمر گفت: به يق� كه على اين كار را به خاطر آنچه مى عنه الله رضى

با  السلام  عليهت فرستاد. در اين هنگام ام�المؤمن� انجام داده است; از اين رو به دنبال آن حضر 

حالتى شبيه به غضب وارد شد و عمر از علت م�نعت سنگسار زن جويا شد كه حضرتش فرمود: 

«آيا از پيامبر نشنيدى كه قلم تكليف از سه طايفه برداشته شده است؟ از فرد خوابيده تا بيدار 

از ديوانه و مبتلا تا زما� كه عاقل گردد؟». عمر گفت:  گردد و از كودك تا زما� كه بالغ شود و

اى از فلان قبيله است; چه بسا كه در زمان   ام. پس حضرت فرمود: «اين زن ديوانه آرى شنيده

 دانم و دستور به آزاد كردن آن زن داد. جنونش مرتكب زنا شده است». عمر پاسخ داد: �ى

 
ذخائر ; ١٦٩/  ١٠قدامه):   (ابنالمغني ; ٤١٧/  ٣: مسند الشاشي; ١٠٧/  ١٢: فتح الباري; ٣٣٩/  ٢: داود سنن أبي; ١٥٤/  ١: مسند أحمد. ٤٢٣

 .٦٨/  ٣: سمط النجوم العوالي; ٤٧٠/  ٤: فيض القدير; ١٩٨/  ٩: سبل الهدى والرشاد; ٨١: العقبى



بن سائب» ثقفى است كه با   تند و تنها «عطاءگفتنى است كه تمامى رجال اين سند ثقه هس

الفاظ «صدوق» و «حسن الحديث» توصيف و تعديل شده است; بنابراين روايت به تنهايى حسن 

 است.

 نويسد: ، پس از نقل اين ماجرا مىفيض القديركه مناوى در  نكته قابل توجه اين

 ٤٢٤بكر نحوه; إتفق له لعلي مع أبي 

 راهگشاى مشكل بود، براى ابوبكر نيز اتفاق افتاده است. السلام عليه چن� ماجرايى كه ام�المؤمن�  

اقرار عالم بزرگى همچون مناوى مبنى بر پيش آمدن هم� ماجرا براى ابوبكر، در حالى است 

ارش مناوى كه هم اكنون چن� موضوعى در هيچ يك از منابع اهل سنت وجود ندارد! اين گز 

اى از سوى متعصبان و مدافعان  كند كه چن� نقيصه احت�ل دستبرد در حذف روايت را تقويت مى

سازى وى، به مانند بسيارى از معايب و مظالم ديگر حذف شده  موجه  ابوبكر، در راستاى تطه� و

 است.

 
 .٤٧٠/  ٤: فيض القدير. ٤٢٤



 

 

 

 

 

 ترين مردم عادل

 



 

 

 

 

 

 ترين مردم ؤمن� عادلام�الم

 اهميت شرط عدالت امام در ميان اهل سنت

با وجود اختلاف آراء در شروط امام نزد اهل سنت، اينان همواره عدالت را در كنار علم و 

 ش�رند. شجاعت، يكى از مهمترين شروط امام و خليفه مسلم� مى

توان اشاره  اين موارد مى از جمله اظهارات صريح اهل سنت در لزوم عدالت امام جامعه به

 �ود:

ابوبكر جصاص از دانشمندان متقدم اهل سنت، پس از ذكر آيه ابتلا، به لزوم عدالت در امام 

 نويسد: مسلم� تصريح كرده و چن� مى

يكون   بطلان إمامة الفاسق، وأنهّ لا ) ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالِمِ�َ  لاَ( فثبت بدلالة هذه الآية 

 ٤٢٥طاعته; يلزم الناس اتباعه ولا  نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم خليفة، وأنّ من

شود كه امامت فرد فاسق باطل  ثابت مى ) ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالِمِ�َ  لاَ(پس به دلالت اين آيه 

ت نصب است; پس چن� فردى خليفه نيست و هر آن كس كه خود را بر اين جايگاه و مسئولي 

 پ�وى از او لازم نيست.  كند در حالى كه فاسق است، پس براى مردم اطاعت و

 ابوالحسن ماوردى از مشهورترين متكل�ن اهل سنت نيز چن� آورده است:

... فأمّا أهل   يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية واحتج الجمهور على أنّ الفاسق لا

 ٤٢٦ثة: أحدها العدالة الجامعة لشروطه; الإختيار، فالشروط المعتبرة فيهم ثلا 

... آنان كه قائل  دانند جمهور عالمان به سبب آيه ابتلا، انعقاد امامت براى فرد فاسق را جايز �ى

باشند، پس شروط معتبر نزد آنان براى امام سه مورد است: يكى  بر اختيار امت بر انتخاب امام مى

 است كه دربردانده تمام شروط آن باشد. از آنها عدالت

 
 .٨٦/  ١: أحكام القرآن. ٤٢٥

 .٦: الأحكام السلطانية. ٤٢٦



عيينه، از   زمخشرى، ديگر عالم بزرگ اهل سنت نيز با تأكيد بر هم� ديدگاه، سخن ابن

 نويسد: پيشوايان حديث و فقهاى اهل سنت در اين باره را آورده است. وى مى

والإمام إّ�ا هو  يكون الظالم إماماً قط، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة  عيينة: لا  وعن ابن

لكف الظلمة، فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه، فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب  

 ٤٢٧الغنم ظلم; 

گفت: هرگز نبايد فرد ظالم امام گردد و چگونه جايز است كه فرد  عيينه نقل شده كه مى  از ابن

در حالى كه وجود امام به اين خاطر است كه از ظلم ظالمان ظالم را براى امامت امت برگزيد، 

جلوگ�ى �ايد. پس اگر چنانچه فرد ظالم به امامت برگزيده شود، در اين صورت ضرب المثل 

 گويد: كسى كه گوسفندان را براى چرا به گرگ بسپارد ظلم كرده است. رايجى وجود دارد كه مى

ع جهمور امت در شرطيت عدالت تصريح كرده و قرطبى از مفسران بزرگ اهل سنت به اج� 

 نوشته است:

 ٤٢٨يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق; خلاف ب� الأمة، أنهّ لا الحادي عشر: أن يكون عدلاً; لأنهّ لا 

كه: لازم است وى عادل باشد; چرا كه ميان امت در اين مسئله اختلافى  يازدهم از شروط امام آن

 ود ندارد كه هرگز جايز نيست كه امامت براى فرد فاسق منعقد گردد.وج

، در ذيل عنوان «المقصد شرح المواقفو در ادامه، جرجا� نيز در كتاب كلامى معروف خود 

الثا� في شروط الإمامة»، پس از شمردن ساير شروط لازم براى امام، به شرط عدالت اين چن� 

 �ايد: تصريح مى

عدلاً في الظاهر لئلاّ يجور، فإنّ الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه،  يجب أن يكون 

 ٤٢٩فيضيع الحقوق;

واجب است كه امام جامعه در ظاهر رفتار خود عادل باشد تا مرتكب ستم نگردد، چه بسا كه فرد 

ر اين صورت حقوق مردم درازى كند، پس د فاسق به خاطر منافع شخصى به اموال مردم دست

 گردد. ضايع مى

هاى عقلى، قرآ� و روايى، بر لزوم عدالت امام پافشارى كرده و با هيچ  اماميه نيز بر اساس آموزه

 شود. البته در اين ميان، اعتقاد به توجيهى از آن رويگردان �ى

 
 .٣٠٩/  ١: تفس� الكشّاف. ٤٢٧

 .٢٧٠/  ١: تفس� القرطبي. ٤٢٨

 .٣٥٠/  ٨: شرح المواقف. ٤٢٩



با اين وجود،  عصمت امام و حجت الاهى امرى ماوراى عدالت است كه اماميه به آن معتقد است;

اعدل را افضل دانسته   در نظر گرفته و السلام عليهعدالت در زمره امورى است كه اماميه براى امام 

 داند. و او را شايسته خلافت و امامت مى

هم� كبراى كلى نيز در ميان بسيارى از عالمان اهل سنت پذيرفته شده است كه از سويى 

داراى آن را شايسته خلافت   نيز از مصاديق افضل بوده و افضليت دال بر امامت است و اعدليت

داند. از اين رو بحث ما در اين مقام صغروى است كه در  مى وآله عليه  الله صلىّ پس از پيامبر خدا 

ترين اصحاب پيامبريم كه در ادامه، به اثبات تعي� مصداق «اعدل الناس»  مقام تعي� عادل

 پردازيم. مى

 ام�مؤمنان و عقيل

عجم مشهور   در تقسيم عادلانه بيت المال مسلم� ميان عرب و السلام عليهعدالت ام�المؤمن� 

و معروف است. همچن� جريان برادر ايشان عقيل كه درخواست سهم بيشترى �ود و آن حضرت 

 رابطه برادرى خويش را در عدالت الاهى خويش دخيل نساخت.

قرار كردن ميان مسلم� و اداى حقوق مردمان،  ام�مؤمنان درباره عدالت و مساوات بر

و به دنبال آن توسط  نهج البلاغهآموزى دارند كه توسط سيد رضى در  سخنان زيبا و عبرت

 و نيز توسط ديگران اين چن� نقل شده است: شرح نهج البلاغهالحديد در  ابى  ابن

ل مصفّداً، أحبّ إليّ من أن  والله، لأنْ أبيت على حسك السعدان مسهّداً، أو أجرّ في الأغلا

ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكيف أظلم  

 أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها; 

به خدا سوگند، اگر شب را با ك�ل ناراحتى روى خارهاى تيز و خشن سعدان به صبح رسانم و يا 

حالى كه دست و پايم به زنج� بسته شده، بر روى زم� كشيده شوم، براى من دوست در 

كه در روز قيامت خدا و رسولش را در حالى ملاقات كنم كه بر برخى از  تر است از اين داشتنى

پست را از كسى به غصب تصرف كرده    ارزش و بندگان خدا ستم كرده و چيزى از اين دنياى بى

شود و در زير  كسى ستم روا دارم به خاطر جا� كه به زودى كهنه و پوسيده مىباشم. چگونه بر 

 انجامد. خاك ماندن آن بطول مى

 فرمايند: سپس حضرت به ماجراى درخواست برادرشان عقيل اشاره �وده و مى



والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى است�حني من برّكم صاعاً، ورأيت صبيانه شعث  

الألوان من فقرهم، كأ�ا سودت وجوههم بالعظلم، وعاود� مؤكداً، وكرر عليّ  الشعور، غبر 

القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي، فظن أ� أبيعه ديني، وأتبع قياده مفارقاً طريقتي، 

فأحميت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، وكاد  

ه: ثكلتك الثواكل يا عقيل! أتئن من حديدة أح�ها إنسانها  أن يحترق من ميسمها، فقلت ل

 أئن من لظى؟  للعبه، وتجرّ� إلى نار سجّرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا 

خواست تا از گندم ش�  به خدا سوگند عقيل را در نهايت تنگدستى ديدم كه از من مى

ودم كه از فقر چنان ژوليده مو و ت�ه مقدارى به او بدهم و كودكانش را مشاهده � ]مسل�نان[

 رنگ شده بود، چند مرتبه ٤٣٠هاى ايشان با نيل رنگ بودند كه گويى چهره

او گ�ن    دادم و كرد، من به سخنانش گوش فرا مى آمد و درخواست خود را تكرار مى پيش مى

روم; اما من در آن  كشاند مى فروشم وبه راهى كه او مرا مى كرد كه من دين خود را به وى مى

او بردم تا شدت حرارت و درد مايه  اى از آهن را سرخ و سوزان �ودم و نزديك بدن حالت، قطعه

عبرتش باشد; او فريادش برآمد و مانند بي�رى كه در نهايت رنج و درد بنالد فرياد زد و نزديك 

بود كه از داغى آن بسوزد! پس به او گفتم: اى عقيل! مادران در عزايت بگريند، آيا از پاره آهنى 

كشا� كه خداوند  رى و مرا به جانب آتشى مىآو  كه انسان به بازى آن را سرخ كرده،فرياد برمى

نالى و من از آن آتش دوزخ  جبار، از روى خشم آن را شعلهور كرده است؟ تو از اين رنج اندك مى

 ننالم؟

�ايد كه گ�ن كرده بود  در ادامه، حضرت ام�مؤمنان به ماجراى آن مرد فريبكار اشاره مى

 اهداف خود همراه �ايد: تواند حضرتش را بفريبد و ايشان را با مى

وأعجب من ذلك، طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها، كأ�ا عجنت بريق حية 

ذاك،   ذا ولا أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت، فقال: لا

تبط، أم ذو جنة،  ولكنّها هدية. فقلت: هبلتك الهبول! أعن دين الله أتيتني لتخدعني، أمخ

 أم تهجر؟ 

 
كتاب رود. در لغت آمده: «العِظلِْمُ و العِظلَم: نبت يصبغ به»; ر.ك:  آميزى به كار مى . نيل: ماده كبود رنگى است كه در رنگ٤٣٠

 .٤٨٩/  ١٧: تاج العروس; ٢٢٩/  ٣: تهذيب اللغة; ٣٤٢/  ٢: الع�



آورتر، ماجراى آن كسى است كه شب هنگام بر ما وارد شد، ارمغا� آورد با ظرفى  از اين شگفت

سر بسته و حلوا و معجو� كه بر من ناخوشايند بود، گويا با زهر يا آب دهان مار آميخته بود. من 

گر صدقه است كه بر ما خاندان از او پرسيدم: اين چيست؟ آيا صله است يا زكات، يا صدقه؟ ا

حرام است و او گفت: نه صدقه و نه زكات است، بلكه هديه است. پس به او پاسخ دادم: زنان 

اى تا مرا فريب دهى؟ آيا  بچه مرده به عزايت بنشينند، آيا از طريق آي� خدا وارد شده

 گويى؟ فهمى؟ يا دچار جنون شده و يا هذيان مى �ى

 دهند: با همگان اتمام حجت كرده و چن� ادامه مى  السلام عليهالمؤمن� در پايان، حضرت ام� 

والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في �لة أسلبها جلب  

شع�ة ما فعلته، وإنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم 

 ٤٣١وذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستع�; تبقى؟ نع  يفنى؟ ولذة لا

زير آس�نها قرار دارد به من واگذار   هاى هفتگانه با تمام آنچه را در به خدا سوگند! اگر اقليم

كه پوست جوى را از دهان آن بربايم، چن�  اى نافرما� كنم، به اين كنند تا خدا را در باره مورچه

خورد  كنم. اين دنياى ش� در نزد من از برگى كه در دهان ملخى قرار دارد و آن را مى كارى �ى

ماند،  ا نعمتى كه فناپذير است و لذتى كه باقى �ىتر است. على را چه كار ب ارزش تر و بى پست

 خواهم. برم و از او يارى و كمك مى از غفلت خرد و زشتى لغزش به خدا پناه مى

اند كه در آن  بن جبل روايتى را آورده  عساكر و ديگران به نقل از معاذ  ابونعيم اصفها�، ابن

را با بهترين اوصاف ستوده و ايشان را  السلام عليهن� ، ام�المؤموآله عليه الله صلىّ حضرت پيامبر اكرم 

 خواند. در روايت آمده است: ترين صحابه و قريش مى عادل

نبوة بعدي، وتخصم   بن جبل، قال: قال النبي: يا علي، أخصمك بالنبوة ولا  حدثنا عن معاذ

هم بعهد الله،  يحاجك فيها أحد من قريش; أنت أولهم إ�اناً بالله، وأوفا الناس بسبع، ولا

 وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، 

 ٤٣٢وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزية; 
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فرمود: اى على! ه�نا كه من با تو در  السلام عليهبن جبل گويد: پيامبر اكرم خطاب به على   معاذ

جويم و اختلاف دارم; چرا كه پس از من نبوتى نخواهد بود و تو با مردم در  نبوت برترى مى

ف و نسبت به ايشان امتياز دارى و هيچ يك از اهل قريش در آنها با تو در هفت خصلت اختلا 

برترى جويى بر نخواهد آمد: تو اول� ايشان در ا�ان به خدا هستى; تو با وفاترين ايشان نسبت 

به عهد و پي�ن الاهى، و پابرجاترين آنها در انجام اوامر الاهى و بهترين ايشان در تقسيم اموال و 

ترين ايشان نسبت به قضاوت و برترين   رين ايشان در حكم �ودن ميان مردمان و آگاهت عادل

 ها نزد خداوند هستى. ايشان در فضايل و ويژگى

او نيز   بن الخطاب و او از ابوبكر و  بن مالك از عمر  همچن� در روايتى ديگر كه انس

آورد كه در آن پيامبر اكرم  مى وآله هعلي الله  صلىّ ابوهريره نقل كرده است، سخنى از پيامبر اكرم 

عساكر   �ايند. ابن را يكسان معرفى مى السلام عليه، عدالت گسترى خود و ام�المؤمن� وآله عليه الله صلىّ 

 نويسد: با ذكر طريق خود به روايت چن� مى

بن الخطاب، حدثني    بن مالك، عن عمر  بن أنس، عن الزهري، عن أنس   حدثني مالك 

وب�   وسلمّ وآله عليه الله  صلىّ الصديق، قال: سمعت أباهريرة يقول: جئت إلى النبي  أبوبكر

يديه تمر، فسلّمت عليه فردّ عليّ وناولني من التمر ملء كفه، فعددته ثلاثاً وسبع� تمرة، ثم  

 مضيت من عنده إلى 

من التمر ملء   طالب وب� يديه تمر، فسلّمت عليه، فردّ عليّ وضحك إليّ وناولني بن أبي  علي

كفه، فعددته فإذا هو ثلاث وسبع� تمرة، فكثر تعجبي من ذلك، فرحت إلى النبي 

فقلت: يا رسول الله، جئتك وب� يديك تمر فناولتني من كفك فعددته   وسلمّ  وآله عليه الله صلىّ 

ته  طالب وب� يديه تمر فناولني من كفه فعدد بن أبي  ثلاثاً وسبع� تمرة، ثم مضيت إلى علي

وقال: يا أباهريرة،  وسلمّ  وآله عليه الله صلىّ ثلاثاً وسبع� تمرة، فعجبت من ذلك! فتبسم النبي 

 ٤٣٣طالب في العدل سواء؟ بن أبي   أوما علمت أن يدي ويد علي

ت: من از ابوهريره شنيدم كه كند كه ابوبكر چن� گف بن مالك از عمربن خطاب نقل مى  انس

رسيدم و در مقابل ايشان خرما بود; پس به  وآله عليه الله صلىّ گفت: به محضر پيامبر اكرم  مى

گاه به اندازه يك كف دست از آن خرماها به من دادند و آنها  ايشان سلام كردم و پاسخ دادند. آن

بن    بر خارج شده و به نزد علىرا شمردم و هفتاد و سه عدد بود. پس از آن، از محضر پيام
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طالب رفتم و در مقابل او نيز خرما ديدم; پس سلام كردم و او پاسخ داد و به رويم خنديد و  ابى

گاه آنها را شمردم در اين حال ديدم كه هفتاد و سه  دستان مرا با كف دستش پر از خرما �ود; آن

رفتم و گفتم: اى پيامبر  وآله عليه الله  صلىّ رم عدد است! بسيار تعجب �ودم. دوباره به نزد پيامبر اك

خدا! من به نزد تو آمدم ودر تو از خرماهاى در مقابل خود، به كف دستت خرما دادى و آن را 

رفتم و او نيز از خرماهاى  السلام عليه طالب  بن ابى  هفتاد و سه عدد يافتم و پس از آن نزد على

و آنها را نيز شمردم كه ه�ن هفتاد و سه عدد بود،  در مقابل خود، كف دستى خرما به من داد

دا� كه  تعجب �ودم! پس در اين هنگام پيامبر تبسم كرده و فرمودند: «اى ابوهريره، آيا �ى

عدالت گسترى با يكديگر مساوى و برابر   طالب در عدل و بن ابى  دست من و دست على

 است؟».

بن جناده چن�   هم� حديث را از حبشىعساكر به اسناد خود   خطيب بغدادى و ابن

 اند: آورده

بكر، فقال: من كانت له عند رسول الله   بن جنادة، قال: كنت جالساً عند أبي   عن حبشي

عدة، فليقم، فقام رجل، فقال: يا خليفة رسول الله إن رسول الله وعد� بثلاث حثيات من  

إنّ هذا يزعم أنّ رسول الله وعده أن   تمر، قال: فقال: ارسلوا إلى علي، فقال يا أباالحسن،

يحثى له ثلاث حثيات من تمر، فأحثها له، قال: فحثاها؟ فقال: أبوبكر عدّوها، فعدّوها،  

تزيد واحدة على الأخرى، قال: فقال أبوبكر الصديق:   فوجدوها في كلّ حثية ست� تمرة لا

من الغار نريد المدينة:  صدق الله ورسوله، قال لي رسول الله ليلة الهجرة ونحن خارجان 

 ٤٣٤«كفّي وكف عليّ في العدل سواء»;

بن جناده گويد: نزد ابوبكر نشسته بودم كه خطاب به حاضران گفت: هر كس كه پيامبر   حبشى

اعلام �ايد. پس   ى داده و سپس ادا ننموده است، از جاى خود برخاسته وا اكرم به او وعده

مردى برخاست و گفت: اى خليفه پيامبر! ه�نا كه رسول خدا به من وعده سه طبق خرما داد و 

به حضرتش گفت: اين مرد بر اين گ�ن    ببريد و السلام عليهادا ننمود. ابوبكر گفت: او را نزد على 

اند; پس وعده پيامبر را ادا   به او سه طبق خرما وعده دادهوآله  عليه الله  صلىّ ا است كه رسول خد

گاه ابوبكر به اطرافيان گفت: خرماها را بش�ريد! پس از ش�رش  كن. آن حضرت انجام دادند; آن

 معلوم شد كه در

است هر طبق شصت عدد خرما وجود دارد نه كمتر و نه بيشتر! ابوبكر گفت: خدا و رسول او ر 
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گفتند! ه�نا كه پيامبر اكرم در شب هجرت به مدينه، در زما� كه ما ب�ون از غار به سوى مدينه 

على در عدالت گسترى برابر و مساوى  ]دست[در حركت بوديم به من فرمود: «كف من و كف 

 است».

اين  لامالس  عليهمنابع شيعه و سنى در تقسيم عادلانه و مساوى بيت المال توسط ام�المؤمن� 

، برخى به ام�المؤمن� السلام عليهاند كه در آغاز به خلافت رسيدن حضرت ام�المؤمن�  چن� نوشته

كنى؟ آنان به حضرت  اعتراض كردند كه چرا بيت المال را به طور مساوى تقسيم مى السلام عليه 

ه بزرگان و اشراف و نيز كردند كه لازم است در ابتداى خلافت، ب توصيه مى السلام  عليهام�المؤمن� 

هاى حكومت استوار گردد. در ادامه، آن  عرب سهم بيشترى از بيت المال پرداخت كند تا پايه

 حضرت از اين سخن برآشفت و فرمود:

أتأمرو� ـ ويحكم ـ أن أطلب النصر بالظلم والجور فيمن وليّت عليه من أهل الإسلام؟  

ا رأيت في الس�ء نج�ً. والله لو كانت أموالهم  يكون ذلك ما سمر السم�، وم والله، لا لا

 ٤٣٥مالي لساويت بينهم، فكيف وإّ�ا هي أموالهم; 

هاى حكومتم را با ظلم و ستم بر مسل�نا� كه به آنان  هگوييد كه پاي واى بر ش�! به من مى

ام استوار سازم و بر دشمنانم پ�وز شوم؟ به خدا سوگند! نه، تا روزگار باقى است و  مسلّط شده

 بينم، هرگز چن� نخواهد شد. اى در آس�ن مى تا وقتى كه ستاره

كه   كردم، چه رسد به اين ى تقسيم مىبه خدا سوگند! اگر اينها مال من بود، در ميان آنها به تساو 

 اموال خودشان است.

عدالتى  ها كسى نيست كه توانسته باشد شاهدى براى بى از سويى ديگر در هيچ يك از دوران

اقامه كند، مگر خارج شدگان از دين كه ه�ن خوارج بودند. اما در مقابل  السلام عليهام�المؤمن� 

دهد ابوبكر،  خورد كه نشان مى تاريخى اهل سنّت به چشم مىبرخى گزارشات، در منابع روايى و 

اند، مرتكب ظلم شده است و به هم� سبب عدالت وى  همو كه او را جانش� پيامبر دانسته

 گردد. منتفى مى

 بن وليد   عدالتى ابوبكر در مجازات خالد بى

بن نوُيره   با مالكبن وليد   عدالتى ابوبكر، به نقل داستان جنايت خالد براى روشن شدن بى

 كنيم. بسنده مى
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دل�ى بوده است.   قبيله «بنو يربوع» يكى از قبايل بزرگ اطراف مدينه و داراى مردان شجاع و

بن نويره كه رئيس قبيله بود، به همراه   در مدينه، مالك وآله عليه الله صلىّ پس از استقرار رسول خدا 

 وآله  عليه الله صلىّ اب شده و اسلام آوردند. رسول خدا اى از افراد قبيله به خدمت حضرتش شرفي عده

 نيز به مالك وكالت داد كه زكات قبيله خود را دريافت و در ميان فقراى قبيله تقسيم كند.

بن نويره حاكميت   و به خلافت رسيدن ابوبكر، مالك وآله عليه الله صلىّ پس از رحلت پيامبر اكرم 

. اين امر موجب شد تا ابوبكر به بهانه عدم پرداخت زكات، با او را نپذيرفت و با او بيعت نكرد

بن وليد براى مبارزه و   قبيله بنو يربوع وارد جنگ شود. بدين منظور لشكرى به فرماندهى خالد

بن نويره به سمت اين قبيله روانه كرد. چون لشكر خالد وارد منطقه شد، افراد   اخذ بيعت از مالك

گرى، طرح دوستى ريخت و  ند و آماده نبرد شدند; امّا خالد با حيلهقبيله دست به شمش� برد

 اطمينان داد كه قصد جنگ ندارد.

مبارزان قبيله مالك سلاح خود را بر زم� گذاشتند و از خالد و لشكريانش پذيرايى كردند و 

كرده، مالك همگى به ج�عت �از به جاى آوردند. امّا خالد به ناگاه دستور داد كه به قبيله حمله 

مردان قبيله بنى يربوع را نيز به جاى   را دستگ� كنند و سرش را از بدن جدا سازند و سر مالك و

هيزم، زير ديگ غذا نهادند. وى سپس در ه�ن شب با همسر مالك ـ كه خالد از زيبايى او آگاه 

 ان را به اسارت گرفت.اى از زنان و كودك بود ـ زنا كرد و ضمن كشتار مردان قبيله بنو يربوع، عده

وقتى خبر اين جنايت هولناك به مدينه رسيد و جمعى از بزرگان صحابه كه در لشكر خالد 

بودند به اين جنايت خالد شهادت دادند، بزرگان صحابه به شدّت نسبت به عمل غ� شرعى و حتى 

برخورد تندى كرد و او غ� انسا� خالد اعتراض كردند و هنگامى كه خالد وارد مدينه شد، عمر با او 

را به خاطر زنا با همسر مالك، مستحق رَجْم دانست. با اين وجود هنگامى كه خالد نزد ابوبكر 

 ٤٣٦اى به عمل وى كرد و فقط دستور داد فوراً همسر مالك را رها كند! رفت، ابوبكر اعتراض ساده

بن وليد در قتل يك مسل�ن �ازگزار و زناى محصنه با زن مسل�ن و   خيانت و جنايت خالد

بن خطاب با    شوهر مرده مالك، به قدرى مورد اعتراض و نفرت صحابه واقع شد كه حتى عمر

 گفت: بن وليد مى  خشم خطاب به خالد

 ٤٣٧جت امرأته؟ والله ل�جمنك بأحجارك; بن نويرة، ثم تزوّ   أقتلت امرأ مسل�ً مالك 
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؟ به ]زنا كردى[بن نويره را به قتل رساندى و سپس با زن او درآميختى   ى مسل�ن، مالكآيا مرد

 هايى كه خود جمع خواهى �ود. خدا سوگند كه تو را سنگسار خواهم �ود، با سنگ

ابوبكر كه از قصاص و مجازات خالد سر باز زد، در مقابل اعتراض بزرگان صحابه، عمل خالد را 

 : او اجتهاد كرده و در اجتهادش دچار اشتباه شده است!توجيه كرد و گفت

 بن وليد اين چن� است:  قسمتى از گفتگوى عمر با ابوبكر درباره جنايت خالد

: إنّ خالداً قد ز�، فارجمه. قال: ما كنت لأرجمه، فإنهّ تأوّل  عنه الله رضيبكر  قال عمر لأبي 

: ما كنت لأقتله به، إنه تأوّل فأخطأ! قال:  فأخطأ، قال: فإنهّ قتل مسل�ً، فاقتله به. قال

 ٤٣٨فاعزله. قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه الله عليهم أبداً; 

كه خالد زنا كرده است; پس بايد او را سنگسار كنى! ابوبكر  پس عمر به ابوبكر گفت: به يق�

پاسخ داد: نه! من هرگز او را سنگسار نخواهم كرد; چرا كه خالد برداشت اشتباهى �ود و خطا 

كرده و عمل او عمدى نبوده است. پس عمر دوباره ادامه داد: ولى خالد مرد مسل�� را به قتل 

كشم; چرا كه خالد، برداشت و  . ابوبكر پاسخ داد: من او را �ىرسانده است، پس بايد او را بكشى

فهم اشتباه داشته; ولى در فهم خود دچار خطا شده است! بار ديگر عمر ادامه داد: پس لااقل او 

را از مقام و سردارى سپاه عزل كن. ابوبكر پاسخ داد: من هرگز شمش� خالد را كه خدا آن را 

 م!كن كشيده است در غلاف �ى

و طبق اين قاعده مرسوم ميان اهل سنت، اگر اجتهاد مجتهد مطابق واقع باشد دو اجر دارد، 

و اگر مخالف واقع باشد يك اجر، از اين رو به عقيده ابوبكر، خالد به خاطر جنايتى كه مرتكب 

 شده مأجور است!

بوده است; بلكه بن وليد ن  منطق و ظالمانه ابوبكر از جنايات خالد البته اين تنها دفاع بى

ماجراى آتش زدن برخى از اهل رده توسط خالد را نيز توجيه كرده و باز ه�ن كل�ت گذشته را 

 بكار برد.

بن عروه   ماجراى جنايت ديگر خالد در آتش زدن تعدادى از مرتدان به نقل از هشام

 گونه آمده است: اين

 
; ٨٤/  ١٩: نهاية الأرب; ١٥٨/  ١: المختصر في أخبار البشر; ٢٥٦/  ١٦: تاريخ مدينة دمشق; ٢٠٣/  ١٥: الأغا�; ٥٠٣/  ٢: تاريخ الطبري. ٤٣٨

تاريخ ; ٣٧٧/  ١: س� أعلام النبلاء; ٣٧/  ٣: تاريخ الإسلام; ٣٥٩/  ٢: الكامل في التاريخ; ٢٩٥/  ٤: بةأسد الغا; ١٥/  ٦: وفيات الأعيان

 .١٦/  ١: شذرات الذهب; ٦١٩/  ٥: كنز العّ�ل; ٥٦١/  ٥: الإصابة; ٩٠/  ٢: مرآة الجنان; ٢٤٣/  ٢:  فوات الوفيات; ١٣٦/  ١: الوردي  ابن



بن    ، فبعث إليهم أبوبكر خالدبن عروة، عن أبيه، قال: كان في بني سليم ردّة  عن هشام 

الوليد، فجمع رجالاً منهم في الحظائر، ثم أحرقها عليهم بالنار، فبلغ ذلك عمر، فأتى أبابكر، 

أشيم سيفاً سلّه الله على   . فقال أبوبكر: والله لاوجلّ  عزّ فقال: تدع رجلاً يعذب بعذاب الله 

 ٤٣٩عدوّه حتى يكون هو الذي يشيمه; 

گويد: در ميان قبيله بنى سليم، كسا� از دين خدا برگشته و  به نقل از پدرش مى بن عروه  هشام

خالد، تعدادى از مردان    بن وليد را به سوى ايشان فرستاد و  مرتد شدند; از اين رو ابوبكر، خالد

هاى چارپايان گردآورد و آنها را زنده زنده در آتش سوزانيد! هنگامى كه خبر اين   آنها را در آغل

دهى كه فردى مردم را مانند خداوند  ماجرا به عمر رسيد، به نزد ابوبكر آمد و گفت: آيا اجازه مى

عذاب كند و آنها را در آتش بسوزاند؟ ابوبكر پاسخ داد: به خدا سوگند! هرگز شمش�ى را كه 

 د!خداوند بر روى دشمنان خويش برهنه و بركشيده است در نيام نخواهم كرد تا او خود چن� كن

 توان ابوبكر را عادل دانست؟ حال با توجه به اين اتفاقات، آيا مى

بن وليد، آن فرمانده سنگدل و زناكار، سيف الله المسلول لقب   گويى از هم� جا بود كه خالد

  وآله  عليه الله صلىّ عامل رسول خدا   بن نويره صحابى مسل�ن، �ازگزار و  گرفت! همو كه يك روز مالك

خيانت به قتل رسانيد و ساعتى بعد با همسر   ى زكات و صدقات را به غافلگ�ى وآور  در جمع

 اى از مرتدان را زنده زنده به آتش سوزانيد؟!  داغدار وى زنا �ود! و روز ديگر عده

در منع از وآله  عليه  الله صلىّ بن وليد به طور آشكار از دستور پيامبر اكرم   چگونه است كه خالد

حفظ حرمت ناموس مسلم� و نيز منع از مجازات كردن به آتش، سرپيچى كشتن مسل�ن و 

گ�د؟  كند و باز هم از سوى ابوبكر، شمش� از نيام درآمده الاهى و سيف الله المسلول لقب مى مى

همو كه با وجود اين اع�ل شنيع و نفرت انگيز، هنوز هم در ميان اهل سنت از قداست، عدالت و 

 ت!احترام برخوردار اس

 صحيحكه در  توان اين لكه ننگ را از دامن اين صحابى گناهكار پاك �ود، حال آن چگونه مى

ترين كتاب پس از قرآن كريم است، آمده كه پيامبر اكرم  بخارى كه به عقيده اهل سنت صحيح

، از بن عبد عمرو»  بن اسود» و «نافع  در ماجراى تعقيب و دستور به قتل «هبار وآله عليه الله صلىّ 

 
 ١٣: أنساب الأشراف; ١١٦  /  ١: فتوح البلدان; ٥/  ٨شيبه):  ابى  (ابن المصنّف; ٣٩٦/  ٧: الطبقات الكبرى; ٢١٢/  ٥ (صنعا�): المصنّف. ٤٣٩

/  ١٣: الوافي بالوفيات; ٣٧٢/  ١: س� أعلام النبلاء; ٢٤٠  /  ١٦: تاريخ مدينة دمشق; ١٧٢/  ٥بطال):   (ابنشرح صحيح البخاري ; ٣٠٤ /

١٦٢. 



كشتن افراد به آتش منع كرده و آن را تنها مخصوص خداوند دانستند؟! متن روايت بخارى اين چن� 

 است:

أنه   عنه  الله  رضي هريرة  بن يسار، عن أبي  قال ابن وهب، أخبر� عمرو، عن بك�، عن سلي�ن

 في بعث وقال  وسلمّ عليه الله صلىّ قال: بعثنا رسول الله 

ناً وفلاناً ـ لرجل� من قريش س�ه� ـ فحرقّوه� بالنار». قال: ثم أتيناه  لنا: «إن لقيتم فلا 

نودّعه ح� أردنا الخروج، فقال: «إّ� كنت أمرتكم أن تحرقّوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار  

 ٤٤٠يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموه� فاقتلوه�»;  لا

ما را به دنبال مأموريتى فرستاد و فرمود: «اگر فلان و  وآله عليه الله  صلىّ ابوهريره گويد: رسول خدا 

بن   هبار[پيامبر آنها را   يافتيد، آنها را به آتش بسوزانيد» وفلان كه از قبيله قريش هستند را 

ابوهريره گويد: پس از آن، محضر پيامبر رسيديم تا با  ٤٤١نام برد. ]بن عبد عمرو  الأسود و نافع

د: «ه�نا كه من پيش از اين دستور ايشان وداع كرده و به مأموريت خود برويم كه پيامبر فرمودن

داده بودم كه فلان و فلان را به آتش بسوزانيد، در حالى كه جز خداوند هيچكس به آتش عذاب 

 كند; پس اگر آن دو را يافتيد، آنها را به قتل برسانيد». �ى

ار از كشتن هر كس كه حتى به ظاهر در ميدان جنگ اظه وآله عليه الله صلىّ مگر پيامبر اكرم 

اسلام كند منع نكردند; هر چند كه آن كافر، فقط به خاطر زنده ماندن به دروغ اظهار اسلام كرده 

به شدت از كشتن افراد  وآله الله عليه صلىّ بخارى، در اين باره روايتى است كه پيامبر  صحيحباشد؟ در 

 بخارى آمده است:صحيح به ظاهر مسل�ن م�نعت فرمودند. در 

بن عدي،    بن يزيد، عن عبيدالله   جريج، عن الزهري، عن عطاء   عن ابن  حدثنا أبوعاصم، 

بن سعد. حدثنا ابن    بن إبراهيم   بن الأسود. حدثني إسحاق، حدثنا يعقوب   عن المقداد

بن    بن يزيد الليثي ثم الجندعي: أنّ عبيدالله  شهاب، عن عمه، قال: أخبر� عطاء  أخي ابن 

 
السنن ; ٦٧/  ٣: سنن الترمذي; ٢٧١/  ٩(بيهقى):  السنن الكبرى; ٣٠٧/  ٣: د أحمدمسن. همچن� ر.ك: ٢١و  ٧/  ٤: صحيح البخاري. ٤٤٠

 .٤٢٥/  ١٢: حبّان  صحيح ابن; ١٨٣/  ٥(نسائى): الكبرى 

. دليل دستور به قتل آن دو نفر از سوى پيامبر اين بود كه آن دو نفر مشرك، دخترخوانده پيامبر ـ زينب ـ را كه ز� باردار و حامله ٤٤١

عاقبت جن� خود را سقط �ود; از اين رو پيامبر دستور به يافتن آن دو و كشتن آنها صادر  بود به شدت ترسانده و آزار دادند تا

  مسند هشام و   ابن س�هحجر عسقلا�، در   فرمود. همچن� در اسامى آن دو نفر اندكى اختلاف در نقل وجود دارد. به گفته ابن

بن قيس» درج شده كه   سكن، نام وى «نافع  ابن صحابهكتاب  بن عبد قيس» درج شده و در  ابوبكر بزار، نام نفر دوم «خالد

 .٢٨٨: مقدمة فتح الباريبن عامر» است كه پدر عُقبه است; ر.ك:   بن لقيط  بن عبد قيس  صحيح آن «نافع



بن عمرو الكندي ـ وكان حليفاً لبني زهرة، كان ممّن    لمقدادبن الخيار أخبره: أنّ ا  عدي

:  وسلمّ عليه الله صلىّ ـ أخبره: أنهّ قال لرسول الله  وسلمّ عليه الله  صلىّ شهد بدراً مع رسول الله 

أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني  

أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله   بشجرة، فقال: أسلمت لله،

تقتله»، فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما   : «لاوسلمّ عليه الله صلىّ 

تقتله، فإن قتلته فإنهّ بمنزلتك قبل أن تقتله،   : «لاوسلمّ عليه الله  صلىّ قطعها، فقال رسول الله 

 ٤٤٢ل كلمته التي قال»; وإنك بمنزلته قبل أن يقو 

ز پيامبر اكرم پي�ن قبيله بنى زهره بود و از صحابه بدرى بود، ا بن اسود كه هم  مقداد

 پرسيد: اگر با مردى از كافران رويا رو شوم و او با من به جنگ برخيزد وآله عليه الله صلىّ 

و يكى از دستان مرا با شمش�ش قطع �ايد و پس از آن فرار كرده و به درختى پناه برد و در آن 

ن سخنش، بكشم؟ پيامبر توانم كه او را پس از اي حال بگويد: اسلمت بالله ـ مسل�ن شدم ـ آيا مى

پاسخ دادند: «نه! او را نكش»; پس مقداد دوباره سؤال �ود: اى پيامبر خدا، او يكى از دستان مرا 

قطع كرده و پس از قطع دست من، اظهار اسلام كرده است! آيا باز هم نبايد او را بكشم؟ پيامبر 

بكشى، پس ه�نا او در جايگاه  باز هم پاسخ دادند: «نه! او را نكش كه اگر او را در اين حال

كه كشته شود و در مقابل، تو در جايگاه كفر او قرار   گ�د قبل از آن مسل�� تو قرار مى

 كه كلمه اسلام و تسليم بر زبان بياورد. گ�ى قبل از آن مى

بن وليد �از   اش در مقابل خالد بن نويره، با ياران قبيله  حال سؤال اينجاست كه مگر مالك

 توان يك مسل�ن �ازگزار را به قتل رساند؟ عت بجاى نياورده بود و مسل�ن نبود؟ چگونه مىج�

ها  گونه آتش زدن بن وليد بود نيز دستى در اين  البته ابوبكر نيز كه حامى بدون قيد و شرط خالد

فاطمه زهرا  ; يعنى حضرتوآله عليه الله صلىّ داشت. يك روز درب خانه دختر و جگر گوشه پيامبر اكرم 

كند، و در روزى  زند و يك روز فجائه سلمى را به آتش سوزان مجازات مى را آتش مى عليها الله سلام

زند و در  كند و او نيز اهل رده را آتش مى بن وليد را به سركوب اهل رده اعزام مى  ديگر، خالد

راين بايد گفت كه حتى شود! بناب آخر لحظات زندگى و در بستر مرگ، از كارهاى خود پيش�ن مى

 
سنن ; ٦٦/  ١: صحيح مسلم; ١٩/  ٥: صحيح البخاري; ٦/  ٦: مسند أحمد; ٥٧٧/  ٦شيبه):  (ابن ابى المصنّف; ١٩٧/  ١: مسند الشافعي. ٤٤٢

 .٣٨١/  ١: حبّان  صحيح ابن; ٥٩٥/  ١: داود أبي



در نهى از  وآله عليه الله صلىّ ابوبكر، همو كه ادعاى جانشينى پيامبر را داشت نيز از دستور پيامبر اكرم 

 الحديد معتزلى، ابى  سوزاندن افراد به آتش سرپيچى كرده است و پر واضح است كه به قول ابن

 ٤٤٣پشي�� جز بر كرده معصيت و گناه، معنا ندارد.

زنجويه، طبرى، مسعودى،   مورخان و محدثان بزرگ اهل سنت مانند يعقوبى، بلاذرى، ابن

ديگران درباره پشي�� ابوبكر از برخى   ضياء الدين مقدسى، ذهبى، هيثمى وعساكر و   طبرا�، ابن

 اند: هاى خويش، اين چن� نوشته كرده

بن عوف في مرضه الذي توفي فيه، فقال: كيف أصبحت يا خليفة رسول    ودخل عبدالرحمن

كم فكلكّم الله! فقال: أصبحت مولياً وقد زدتمو� على ما بي أن رأيتمو� استعملت رجلاً من

قد أصبح وارم أنفه، وكلٌّ يطلبها لنفسه. فقال عبدالرحمن: والله، ما أعلم صاحبك إلا صالحاً  

أكن صنعتها،  تأس على الدنيا، قال: ما آسى إلا على ثلاث خصال صنعتها ليتني لم مصلحاً، فلا

أكن تقلّدت   ... فأما الثلاث التي صنعتها، فليت أ� لم أصنعها ليتني كنت صنعتها وثلاث لم

أفتش بيت فاطمة   هذا الأمر وقدّمت عمر ب� يدي، فكنت وزيراً خ�اً مني أم�اً، وليتني لم

أحرقّ الفجاءة السلمي،   بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو كان أغلق على حرب، وليتني لم

فليتني  إما أن أكون قتلته سريحاً، أو أطلقته نجيحاً. والثلاث التّي ليت أ� كنت فعلتها:

يرى شيئاً من الشرّ إلا أعان   بن قيس تضرب عنقه، فإنه يخيلّ إليّ أنهّ لا  قدّمت الأشعث 

عليه، وليت أّ� بعثت أباعبيدة إلى المغرب وعمر إلى أرض المشرق، فأكون قدمت يدي في  

 سبيل الله، وليت أّ� ما بعثت

 ٤٤٤الله; بن الوليد إلى بزاخة ولكن خرجت فكنت ردأ له في سبيل  خالد

گفت:   بن عوف در آن مرضى كه ابوبكر بر اثر آن از دنيا رفت، بر او وارد شد و  عبدالرح�ن

رفتن از نزد ش�   چگونه هستى اى خليفه پيامبر خدا! ابوبكر پاسخ داد: در حال پشت كردن و

�نا كه ش� بر درد و مرض من زياده كرديد، وقتى ديديد كه من يكى از مردان ش� ـ هستم و ه

دانم كه همگى ش� از اين انتخاب ناراحت هستيد و  بن خطاب ـ را بر خلافت گ�ردم، مى  عمر

 
نويسد: «وقال أبوبكر في مرضه التي مات فيه: وددت أّ� لكم اكشف بيت فاطمة ولو كان أغلق على حرب، فندم والندم  مى. وى ٤٤٣

 .٢٤/  ٢٠: شرح نهج البلاغةيكون الا عن ذنب»;  لا

المعجم ; ٢٩٠/  ١: مروج الذهب; ٢٥٤/  ٤: العقد الفريد; ٦١٩/  ٢: تاريخ الطبري; ٤٠٦/  ٣: أنساب الأشراف; ١٣٧/  ٢: تاريخ اليعقوبي. ٤٤٤

; ١١٨/  ٣: تاريخ الإسلام; ٢٤/  ٢٠: شرح نهج البلاغة; ٨٩/  ١: الأحاديث المختارة; ٤٢٣و  ٤٢١/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق; ٦٢/  ١: الكب�
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خواهيد! پس عبدالرح�ن پاسخ داد: به خدا سوگند! كه  همگى تان امر حكومت را براى خود مى

دانيم. پس اى  بن خطاب ـ را فردى صالح، درستكار و سازنده مى  عمر ات ـ شگىما همراه همي

 ابوبكر! بر دنيا غصه و افسوس نخور!

خورم مگر براى سه عمل كه انجام دادم و اى كاش كه مرتكب آنها  ابوبكر پاسخ داد: افسوس �ى 

كاش كه انجام خورم براى سه كار ديگر كه انجام ندادم و اى  شدم و نيز افسوس مى �ى

كه دوست داشتم كه امر خلافت را به  دادم اين دادم. اما سه كارى كه اى كاش انجام �ى مى

داشتم و من در نقش وزير او  بن خطاب را براى اين كار مقدم مى  گرفتم و عمر گردن �ى

ريختم  ىرا تفتيش و بهم � وآله الله عليه صلىّ بودم. اى كاش كه خانه فاطمه دختر رسول خدا  مى

كردم، اگر چه براى جنگ با من درب را به روى من  و اى كاش مردان را به خانه او داخل �ى

كشتم و او را به سادگى به قتل  بسته بود. اى كاش كه فجائه اسلمى را به آتش سوزان �ى

كه  �ودم. اما سه كارى كه انجام ندادم و اكنون دوست داشتم كه رهايش مى رساندم و يا اين مى

آوردند تا گردنش را بزنم; چرا كه به  كه اى كاش اشعث را به نزد من مى انجام داده بودم آن

بينم او در آن شر شريك و دخيل است! اى كاش ابوعبيده جراح را به  گ�ن من هر شرى را مى

فرستادم تا از اين اعزام، كارى در راه خدا   بن خطاب را به سوى مشرق مى  سوى مغرب و عمر

مكان اهل   بن وليد را به سوى منطقه بزاخه ـ  داشتم كه هرگز خالد ده باشم. و دوست مىكر 

او را در راه خدا يارى   شدم و كردم و خودم به سوى آن مكان خارج مى ـ اعزام �ى  رده

 �ودم. مى

 توجيهات شگفت اهل سنت در جنايت خالد!

ها پس از اين جنايت، در صدد  ه قرنها و بلك برخى از عالمان و محدّثان اهل سنّت، سال

بن نويره بعد از اعلان    اند و در مورد دستگ�ى و كشتن مالك بن وليد برآمده  توجيه عمل خالد

بن وليد با مالك، بر وى معلوم شده كه   اند كه ممكن است در گفتگوى خالد صلح و دوستى، گفته

لد با همسر مالك گفته شده كه شايد مالك مرتد و واجب القتل است! همچن� درباره زناى خا

كوشند كه با احت�لها و  همسر مالك مطلقه بوده است; هر چند كه در منزل او باشد. بنابر اين مى

 ها فعل قبيح خالد را توجيه �ايند! شايدها و ممكن

 نويسد: پندارد و مى عبدالبر اندلسى عمل خالد را از روى خطا مى  ابن



 ٤٤٥مالكاً يظن أنهّ ارتد، وأراه ـ والله أعلم ـ قتله خطأ; بن الوليد    فقتل خالد

�ود كه او مرتد شده. و  بن وليد به ارتداد مالك يق� پيدا �ود; پس او را كشت و گ�ن مى  خالد

 تر است; ولى به نظر من او را به خطا كشت. خدا عالم

 گويد: پذيرد، با طفره رفتن از جنايت وى، مى مىقاضى عبدالجبار معتزلى كه خطاى خالد را 

 ٤٤٦يستعجل وأن يكشف الأمر عن ردّته حتى يتضح; كان الأولى أن لا

�ود تا براى او  كرد و تحقيق بيشترى در امر او مى بهتر آن بود كه خالد در كشتن مالك عجله �ى

 كه آيا مالك مرتد شده است يا نه.كاملاً روشن شود 

 نويسد: قاضى عبدالجبار براى توجيه اصرار عمر بر زا� بودن خالد مى

وجه لإنكار عمر، وقد يجوز   بكر، فلا أنكر عليه عمر؟ قيل له: كان أمره إلى أبي فإن قيل: فلم

 ٤٤٧أنهّ علم من حاله ما يخفى عن عمر;

بن خطاب تأويل و اجتهاد خالد را قبول نداشت و او را مستحق حد   عمراگر پرسيده شود: چرا 

شود: خليفه آن وقت ابوبكر بود كه اختيار كار خالد را داشت و  دانست؟ پاسخ داده مى زنا مى

براى عمر مجال انكار و اصرار بر فعل خالد نبود. و نيز ممكن است كه ابوبكر از حالات و كارهاى 

داند كه از عمر مخفى است; بنابراين حقيقت عمل خالد براى ابوبكر روشن خالد، چيزهايى را ب

 بوده است; از اين رو بر او حد جارى نساخت.

اند; چنانكه  اند، دست به انكار اصل ماجرا زده اثر دانسته برخى ديگر كه اين توجيهات را بى

 نويسد: مى تجريد الإعتقادقوشچى شارح 

 ٤٤٨مالكاً، بل قتله بعض أصحابه خطأ، لظنه أنهّ ارتد; يقتل  وقد قيل إنّ خالداً لم

بن وليد، هرگز مالك را نكشته است; بلكه برخى ياران خالد او را به   گفته شده است كه خالد

 �ودند كه او مرتد شده است! اند و گ�ن مى خطا كشته

 گونه توجيه كرده و نوشته است: خالد را اين، ماجراى زناى مواقفايجى در كتاب 

 ٤٤٩وأما تزوّجه امرأته، فلعلّها كانت قد انقضت عدّتها، إلا أنهّا كانت محبوسة عنده; 
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بن وليد با همسر مالك: شايد به اين خاطر بوده است كه قبلا   و اما ماجراى ازدواج خالد

اده باشد و پس از قتل مالك، عده طلاق همسرش به پايان بن نويره همسر خود را طلاق د  مالك

رسيده باشد; از اين رو مجاز به ازدواج مجدد باشد! البته مالك، همسرش را طلاق داده; ولى او 

 محبوس و زندا� �وده است!

 گويد: داند و مى علاء الدين قوشچى نيز خالد را مستحق حد و قصاص �ى

لحدّ والقصاص، لأنهّ قد قيل: إنّ خالداً إ�ا قتل مالكاً; لأنه  نسلمّ أنه وجب على خالد ا لا

تحقّق منه الردّة، وتزوّج بامرأته في دار الحرب، لأنهّ من المسائل المجتهد فيها ب� أهل  

 ٤٥٠العلم; 

بن   كردن خالد را قبول نداريم; چرا كه گفته شده است ه�نا خالد، مالك ما حد زدن و قصاص

پس از آن با همسر   نويره را كه به قتل رسانيد به آن خاطر بود كه ارتداد وى برايش يق� شده و

او در دارالحرب ازدواج �ود! بنابراين همسر مالك، غنيمت جنگ است كه سهم مالك بوده است 

 سائل اجتهادى است كه ميان اهل علم جريان دارد! و اين مسئله از م

 و باز قوشچى در ادامه، از اساس عمل قتل را از گردن خالد برداشته! و چن� گفته است:

يقتل مالكاً، بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنّه أنهّ ارتد، وكانت زوجته   وقد قيل: إنّ خالداً لم

 ٤٥١مطلقة منه وقد انقضت عدّتها; 

بن وليد هرگز مالك را نكشت، بلكه برخى اصحاب و لشكريان خالد وى را كشتند; چون   خالد

كردند كه وى مرتد شده است. همچن� همسر مالك نيز مطلقه بوده است كه عده  گ�ن مى

 طلاق وى به پايان رسيده بوده است.

 نويسد: الد را توجيه كرده و مىاى ديگر، عمل شنيع خ گونه حجر مكى به  ابن

وتزوّجه امرأته لعلهّ لانقضاء عدّتها بالوضع عقيب موته، أو يحتمل أنهّا كانت محبوسة  

عنده بعد انقضاء عدّتها عن الإزدواج على عادة الجاهلية. وعلى كلّ حال، فخالد أتقى لله  

كيف بسيف الله المسلول  تصدر من أد� المؤمن�، ف من أن يظنّ به مثل هذه الرذالة التي لا

 ٤٥٢على أعدائه؟!
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بن وليد با همسر مالك، چه بسا به خاطر پايان يافتن عده وى پس از مرگ شوهرش   ازدواج خالد

كه ممكن است وى پس از طلاق گرفتن از مالك، در نزد او زندا� بوده باشد و  بوده باشد، يا اين

شده باشد و با خالد ازدواج كرده باشد! به هر حال بايد گفت كه  پس از مرگ مالك، وى آزاد

بن وليد پرهيزكارتر از آن است كه چن� عمل رذل و پستى به او نسبت داده شود، آن هم   خالد

ترين مؤمنان مرتكب آن نخواهد شد، چه رسد به خالد، آن شمش� از نيام  عملى كه حتى كم

 ا!درآمده الاهى براى دفع دشمنان خد

 نويسند: خلكان، ملا على قارى و ابوالفداء نيز مى  ابن

وقبض خالد امرأته، فقيل: إنهّ اشتراها من الفىء وتزوج بها. وقيل:إنهّا اعتدت بثلاث حيض 

قتادة يحضران النكاح فأبيا، وقال له   عمر وأبي  ثم خطبها إلى نفسه فأجابته، فقال لابن

 ٤٥٣أمرها فأبى وتزوجها;  بكر وتذكر له عمر: تكتب إلى أبي   ابن

خالد، همسر مالك را براى خود گرفت; پس گفته شده كه وى را از غنائم و اموال به جاى مانده از 

همسر مالك، سه طهر و جنگ با مالك، خريد و با او ازدواج كرد. همچن� نيز گفته شده است كه 

پاكى به خود ديده بود; پس از آن بود كه خالد وى را خواستگارى �ود و او قبول كرد; از اين رو 

پس خالد به عبدالله عمر و ابوقتاده گفت كه به عنوان شاهد، حاضر به عقد نكاح وى گردند; ولى 

س و ماجراى همسر مالك را با او  اى به ابوبكر بنوي عمر به او گفت: نامه  آنها قبول نكردند. ابن

 در ميان بگذار; ولى خالد روى گرداند و با او ازدواج �ود!

بن وليد اع�لى   اند كه خالد حجرعسقلا� در اين باره نوشته  ابوعبدالله زب�ى، ثعالبى و ابن

 نويسند: داد. اينان مى را به دور از چشم ابوبكر انجام مى

بن نويرة    يراها أبوبكر، أقدم على قتل مالك يفعل أشياء لا  بكر وكان فيه تقدم على أبي

بن نويرة، وأمر خالداً بطلاق امرأة    ونكح امرأته، فكره ذلك أبوبكر وعرض الدية على متمم 

 ٤٥٤ير أن يعزله، وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد;  مالك، ولم

گرفت. وى به  هايى داشت كه دور از چشم ابوبكر انجام مى خالد نسبت به ابوبكر پيش دستى

پسنديد;  بن نويره دست يازيد و با زن او همبستر شد; ولى ابوبكر اين رفتارها را �ى  كشتن مالك

برادرش را داد و به خالد دستور داد تا زن مالك را رها كند; بن نويره خونبهاى   از اين رو به متمم
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بن خطاب اين عمل خالد و ساير كارهاى او را ناپسند   ولى او را بركنار نكرد، در حالى كه عمر

 شمرد. مى

بن خطاب كافى است كه   پرواضح است كه براى بطلان اين همه توجيهات واهى، سخن عمر

زنا شده است; از اين رو بايد حد زنا بر او جارى شود; ولى ابوبكر  �ود كه خالد مرتكب اصرار مى

كه اصل زنا كردن خالد را پذيرفته بود، گفت: وى تاويل كرده و خطا رفتار �وده است و سرانجام 

 ديه مالك را به برادرش داد.

از اين بن خطاب هرگز آن را از ياد نبرد;   اى بود كه عمر گونه شناعت و پليدى عمل خالد به

رو هنگامى كه خليفه نخست ابوبكر از دنيا رفت و عمر به خلافت رسيد، به تصريح بسيارى از 

بن وليد كه فرماندهى   مورخان و محدثان، نخست� كارى كه انجام داد آن بود كه دستور عزل خالد

 ٤٥٥�ود. سپاه را به عهده داشت را صادر و به جاى او ابوعبيده جراح را به فرماندهى سپاه نصب

كنندگان، تطه�  از سوى ديگر، ضعف اين توجيهات نيز بسيار واضح است; چرا كه تمامى توجيه

 از الفاظى مانند «لعل» (شايدچهره اين صحابى ظالم و زناكار، 

چه بسا)، لفظ «يحتمل» (ممكن است و احت�ل دارد) و لفظ «قيل» (گفته شده است) استفاده   و

 شده است، بنابراين اين توجيهات از اتقان و استدلال كافى و وافى نيز برخوردار نيستند.

العزيز دهلوى نيز در اى مزخرف و باطل است كه مولوى عبد اساس به اندازه اين توجيهات بى

 ٤٥٦، مجبور شده است كه ماجراى خالد را از اساس انكار كند و آن را دروغ بخواند.تحفه اثناعشريه

گان منصف واگذار �اييم و بپرسيم كه آيا به راستى با طرح اين لازم است قضاوت را به خوانند 

توان ابوبكر و خالد را از اين جنايات تبرئه �ود؟! و به  توجيهات واهى و احت�لات مضحك، مى

 توان گفت كه ابوبكر عادل بوده است؟!  دنبال آن آيا مى

 ناراضيان از حكومت ام�المؤمن�
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، همچون آفتاب عالم تاب بر هم مسل�� ثابت است و جز از لامالس  عليهعدالت ام�المؤمن� 

 گردد. �ى  سوى دشمنان و كوردلا� كه كينه ابوتراب را در سينه دارند، انكار

اش نسبت به مولاى متقيان ام�المؤمن�  تيميه كه آتش كينه  كوردلا� متعصب همچون ابن

 سازد: را چن� آشكار مى السلام عليه 

فإنّ أهل السنة يحبوّنه ويتوّلونه ويشهدون بأنهّ من الخلفاء الراشدين   عنه الله ضير وأما علي 

 والأئمة المهدي�; لكن نصف رعيته يطعنون في عدله، 

ينصفهم،   فالخوارج يكفّرونه وغ� الخوارج من أهل بيته وغ� أهل بيته يقولون: إنهّ لم 

يظهر لعلي من العدل مع كثرة   ة لموشيعة عث�ن يقولون: إنهّ ممّن ظلم عث�ن، وبالجمل 

 ٤٥٧قريب منه;  الرعية وانتشارها ما ظهر لعمر ولا

اند و شهادت  ; پس ه�نا اهل سنت او را دوست داشته و ولايتش را پذيرفتهعنه الله رضىاما على 

آن زمان او را عادل  دهند كه او از خلفاى راشدين و ائمه مهدي� است; ليكن نيمى از مردم مى

گويند كه  كنند و غ� خوارج نيز چه از خاندانش يا ديگران مى دانند. خوارج او را تكف� مى �ى

گويند: او از كسا� است كه به عث�ن ستم  او با آنها منصفانه رفتار نكرده است. پ�وان عث�ن مى

كه مردمانش  سر نزد; با اينكرده است و در مجموع، آن عدالتى كه از عمر ظاهر شد از على 

 بيشتر و گستره آنها فراگ�تر بود، حتى نزديك به عدالت عمر نيز از او ظاهر نشده است!

ها و اشرافى كه در طول حكومت سه خليفه پيش از مولاى  بسيار طبيعى است شكمباره

بودند، از عدل هاى اجت�عى و نژادى عادت كرده  عدالتى و تبعيض متقيان به چپاول بيت المال، بى

آزرده خاطر شوند. نظام طبقاتى كه عمر بنيان آن را نهاد و عرب را از غ�  السلام عليهام�المؤمن� 

دارى كه عث�ن آن را به راه انداخت و  عرب برتر و قريش را تافته جدا بافته قرار داد، نظام سرمايه

م كرد، مردمى را تربيت كرد كه به بيت المال مسل�نان را سخاوتمندانه در ب� اقوام خود تقسي

ها عادت كرده بودند و به خاطر نژاد، قبيله و عش�ه به  قدرت  ها و چپاول ثروت  عدالتى و بى

 رسيدند و سهمشان از بيت المال بسيار متفاوت از ديگران بود. مناصب مهم جامعه مى

ها از سوى  ناعدالتى  ات وتيميه از تمامى جناي  نكته جالب توجه در اين باره، چشم پوشى ابن

 سه خليفه نخست است كه يا كور است و نديده است، و يا كوردل است و نخواسته است ببيند.

 
 .١٨/  ٦: منهاج السنةّ. ٤٥٧



بغض  عليه السلامكند. وى آن قدر نسبت به ام�المؤمن� على  تيميه به اين ميزان اكتفا �ى  ابن

براى خدا ندانسته و براى  هاى حضرتش در جمل، صف� و نهروان را و كينه در دل دارد كه جنگ

 نويسد: ش�رد! وى مى مقاصد دنيوى مى

 ٤٥٨وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يجعل هذا قتالاً على الدين!

على جنگيد تا مردم از او فرمان برند تا بتواند بر جانها و اموال مردم مسلّط شود; پس چگونه 

 گها را براى دين دانست؟!توان اين جن مى

 
 .٣٣٠/  ٨. ه�ن: ٤٥٨
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 ترين مردم ام�المؤمن� شجاع

 اهميت شرط شجاعت امام نزد اهل سنت

اند، صفت شجاعت است; از  از ديگر شروطى كه اهل سنت وجود آن را در امام لازم دانسته

نزد اهل سنت، برخى كل�ت دانشمندان ايشان را كه بيانگر اين رو براى روشن شدن اين شرط 

 �اييم. مى  امتداد اين تفكر در ميان متكل�ن اهل سنت است نقل

باقلا� از برترين متكل�ن اهل سنت، لزوم شجاعت امام را به طور شفاف توضيح داده و در 

 ذيل باب صفات امام چن� نوشته است:

... وأمّا ما يدلّ على أنهّ لابدّ أن يكون من   ذي يلزم العقد لهباب الكلام في صفة الإمام ال

يهوله   تروعه إقامة الحدود، ولا الصرامة وسكون الجأش وقوة النفس والقلب، بحيث لا

يكن بهذه الصفة قصر عّ� لأجله أقيم من   ضرب الرقاب، وتناول النفوس، فهو أنهّ إذا لم

في هذا الأمر بما نصب له. وأمّا ما يدلّ على وجوب  إقامة الحدّ، واستخراج الحق وأضر فشله 

 كونه عالماً بأمر الحرب، وتدب� الجيوش، وسد الثغور، وح�ية البيضة، 

يكن عالماً بذلك لحق الخلل في جميعه، وتعدى   يتصل بذلك من الأمر، فهو أنهّ إذا لم  وما

 ٤٥٩غالبهم; الضرر بجهله بذلك إلى الأمّة، وطمع في المسلم� عدوّهم وكثر ت

كه  كند بر آن ... اما آنچه دلالت مى كلام در صفات امامى است كه براى عقد امامت لازم است:

اى كه اقامه حدود او   گونه لازم است امام داراى قاطعيت، شجاعت و قوت نفس و قلب باشد، به

ان و گرفتن جان ايشان، او را هراسان نسازد. به هم� را به اضطراب نيندازد و زدن گردن گناهكار 

روى اگر امام، صفت شجاعت و قوت قلب را نداشته باشد، در انجام آنچه به خاطر آن نصب 

شده تقص�كار و گناهكار است; مانند اقامه حدود و روشن ساختن حقّ، سستى وى در اين امر به 

 
 .٤٧٣: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ٤٥٩



كه لازم است امام از امور جنگ،  كند بر آن مىزند. اما آنچه دلالت  هدف انتخاب او ضربه مى

فراهم ساختن لشكر، حفظ مرزها، كيان اسلام و مواردى از اين قبيل، به اين خاطر است كه اگر 

آيد و ضرر اين جهل، به  امام به امور جنگ آگاه نباشد، در همه امور وى خلل و نقصان پيش مى

درصدد غلبه برخواهند   مسل�نان طمع كرده و كند و دشمنان در امور تمام امور امت سرايت مى

 آمد.

 نويسد: ابوعبدالله حليمى نيز در شروط لازم براى امام مى

وينبغي له أن يكون شجاعاً شه�ً، لأنّ رأس أمور المسلم� الجهاد، فإذا كان من يتولىّ أمرهم  

 ٤٦٠�نعه ذلك عن مجاهدة المشرك�;  جباناً، لا

كه بايد شجاع و زيرك باشد; چرا كه مهمترين امور براى مسل�نان  و سزاوار است براى امام آن

شود ترسو باشد، اين ترس اجازه جنگ با  جهاد است; پس اگر كسى كه متولى امر امامت مى

 مشركان را به او نخواهد داد.

ز به لزوم صفت شجاعت در امام قاضى عبدالجبار و به دنبال وى قوام الدين مانكديم ني

 اند: تصريح �وده و نوشته

�كنه تجييش  يكن كذلك لم ... وأمّا الشجاعة وقوة القلب، فلأنهّ لولم في صفات الإمام،

الجيوش، وسد الثغور، والغزو إلى ديار الكفرة، وقد ذكرنا أنّ هذه الأحكام هي التي أحوجت 

 ٤٦١إلى الإمام; 

... از ديگر شروط شجاعت و قوت قلب است; چرا كه اگر امام شجاع نباشد،  در صفات امام

هاى كفار را نخواهد  توانايى آماده كردن لشكر و حفظ مرزهاى سرزم� اسلامى و جنگ با سرزم�

 داشت; پس اين احكامى كه ذكر �وديم امورى است كه امام به آنها احتياج دارد.

 نيز از جمله شروط لازم براى امام را شجاعت دانسته و نوشته است: ابوالحسن ماوردى

 ٤٦٢والسادس: الشجاعة، والنجدة المؤدية إلى ح�ية البيضة، وجهاد العدو; 

شجاعت و قوت قلب است كه او را براى ح�يت از كيان اسلام و جنگ  ]از شروط امام[و ششم 

 با دشمن آماده كند.
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و تفتازا� در شرح آن، به اين لزوم توجه كرده و در فصل «شروط فى  عقايدى در كتاب نسف

 اند: الامام» اين چن� نوشته

; (سائسا) أي مالكاً للتصرف في أمور المسلم� بقوة رأيه، ورويته، ومعونة  ]شروط في الامام[

الأحكام، وحفظ حدود   بأسه، وشوكته (قادراً) بعلمه، وعدله، وكفايته، وشجاعته (على تنفيذ

دار الاسلام، وانصاف المظلوم من الظالم) اذ الإخلال بهذه الأمور مخلّ بالغرض من نصب  

 ٤٦٣الإمام; 

كه وى بايد سياستمدار باشد; يعنى حق تصرف در امور مسلم� داشته باشد  آن ]از شروط امام[

شوكت. همچن� اين قدرت را داشته باشد تا به كمك علم،  به قوه رأى و تدب� و به كمك ابهت و

هاى اسلامى را حفظ �ايد و  مرز سرزم�  عدالت، كفايت و شجاعت، احكام اسلامى را اجرا كند و

حق مظلوم را از ظالم بستاند; چرا كه انجام نگرفتن اين امور، با هدف اصلى از نصب امام در 

 .]امام هم� امور استيعنى هدف اصلى از نصب [تعارض است 

 شهرستا� از ديگر متكل�ن اهل سنت نيز در اين باره نوشته است:

... قيل: القدر من   فإن قيل: ما القدر الذي من صفات المدح يص� بها مستحقاً للإمامة

 ٤٦٤الصفات أن يكون مسل�ً قرشياً مجتهداً في العلم بص�اً بسياسة الرعية ذا نجدة وكفاية;

اى از صفات پسنديده لازم است تا فرد به سبب آنها مستحق  پس اگر گفته شود: چه اندازه

امامت شود؟ پاسخ آن است كه قدر لازم از صفات آن است كه فرد مسل�ن، قريشى، مجتهد در 

 فايت باشد.و لايق و باك] شجاعت[علم، آگاه به سياست و تدب� رعيت و داراى قوت قلب 

كرده و   گاهِ برشمردن شروط امام، به لزوم شجاعت اشاره  ، درتحفه التركطرطوسى در 

 نويسد: مى

شروط الإمام هي أن يكون مكلفاً، مسل�ً، حراً، عالماً، مجتهداً، شجاعاً، سميعاً، بص�اً، ناطقاً،  

 ٤٦٥قرشياً;

كه فرد مكلف و بالغ، مسل�ن، آزاد، عالم، مجتهد، شجاع، آگاه  م: آنها عبارت است از اينشروط اما

 و با تدب�، سخنور و قرشى باشد.

 نويسد: قلقشندى از ديگر عالمان متكلم اهل سنت نيز در اين باره مى

 
 .٩٨: شرح العقائد النسفية. ٤٦٣
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توصّل تنعقد إمامة الجبان; لأنهّ محتاج إلى الشجاعة لي الحادي عشر: الشجاعة والنجدة، فلا

بذلك إلى ح�ية البيضة، وجهاد العدو اللذين ه� جلّ المطلوب من نصيب الإمام; لأنه  

يكن شجاعاً   يحتاج إلى تجهيز الجيوش، وفتح البلاد والحصون، وقتل الأعداء، فإذا لم 

 ٤٦٦يستطع ذلك;  لم

ست; پس هرگز عقد امامت براى فرد ترسو بسته شجاعت و قوت ا ]امام[يازدهم از شروط 

نخواهد شد; به اين جهت كه امام لازم است تا شجاع باشد تا بتواند به كمك آن از كيان اسلام 

حفظ كيان و جهاد با دشمن ـ دو  دفاع كرده و جنگ با دشمنان اسلام �ايد; چرا كه اين دو ـ

ها و كشتن دشمنان  ها و قلعه شكر، فتح سرزم�مطالبه اصلى از امام است كه امام را به تجهيز ل

 دارد; پس اگر امام شجاع نباشد، توانايى انجام هيچ يك از اين امور نخواهد داشت. وامى

و شارح آن م� شريف جرجا�، لزوم شجاعت امام را  مواقفقاضى ايجى در كتاب معروف خود 

 اند: نوشته  مورد قبول جمهور دانشمندان اهل سنت نسبت داده و

المقصد الثا� في شروط الإمامة: الجمهور على أنّ أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع  

 ٤٦٧ليقوم بأمور الدين ذو رأي ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوي على الذب عن الحوزة;

است كه آن كس براى امامت اهليت دارد مقصد دوم در شرط امامت: نظر جمهور عالمان بر اين 

كه در اصول و فروع دين مجتهد باشد تا بتواند امور دين را برپا كند. همچن� صاحب رأى و نظر 

باشد تا بتواند امور حكومت را اداره كند. همچن� نيز شجاع باشد تا براى دفاع از حوزه اسلام 

 قوت داشته باشد.

 نويسد: ده دهم اهل سنت است، در اين باره مىمبرد حنبلى كه از عالمان س  ابن

الشرط الخامس: أن يكون على صفة �كن بها القيامُ بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود،  

بِّ عن الأمة. نصّ عليه أحمد،   تلحقه رأفةٌ في ذلك، ولا ورَدِّ الأعداء عن المسلم�، لا في الذَّ

عقيل باعتبار   عقيل. وصرّح ابن   قاضي، وابنوصرّح به عدةٌ من أئمة أصحابنا، منهم: ال

 ٤٦٨يكون جباناً;  الشجاعة، فلا

سياست و اقامه   شرط پنجم: لازم است امام بر صفتى باشد كه بتواند با آن قيام به امر جنگ و

مت نداشته در دفاع از ا  حدود و دفع دشمنان مسلم� كند، و رأفت و رحم در دفع دشمنان و
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اى از اصحاب ما نيز بر آن تصريح  باشد. احمد نيز بر اين لزوم تصريح كرده است و نيز عده

 عقيل   و ابن ]ابويعلى[اند كه از جمله آنها قاضى  كرده

 عقيل به اهميت شجاعت تصريح كرده است كه نبايد امام ترسو باشد.  هستند و ابن

ترين شروط  است كه شرط شجاعت، از اصلىاز مجموع اقوال پيش گفته، به وضوح مشخص 

شود، چنانچه در كسى اين شرط موجود  اى كه از برخى كل�ت فوق ظاهر مى گونه امام است و به

 اين يك حكم عقلى; بلكه فطرى است.  گردد و نباشد، اساساً براى او عقد امامت منعقد �ى

گويد لازم  ت; چرا كه عقل مىگونه كه گفته شد، لزوم شجاعت امام يك لازمه عقلى اس ه�ن

ترين امت باشد تا بتواند به هنگام تهديد دشمنان و بروز جنگ، لشكر و  است امام جامعه، شجاع

ن�وهاى نظامى را تجهيز و آماده كند و براى حفظ مرزها و كيان اسلام در مقابل دشمنان دين 

أت و شجاعت فرمانده خود ايستادگى كند. همچنان كه هميشه جنگاوران لشكر به قوت قلب، جر 

 شوند. دل� مى  اميدوار و براى جنگ با دشمن ترغيب و

توان آدم ترسو را سرپرست جامعه �ود  كه �ى پس هر فرد صاحب عقل و بص�ت، در اين

 هيچ شك و ترديدى ندارد.

پيش از ورود به بحث شجاعت، لازم است بدانيم كه معناى شجاعت در لغت، جرأت داشتن 

شناسى را نقل  ه اقدام و عمل است. در اينجا تصريحات برخى معتبرترين كتب لغتبه همرا

 كنيم. مى

پردازد، در معناى شجاعت  فارس كه در كتاب معروف خود به معناى اصلى كل�ت مى  ابن

 اين چن� نوشته است:

 ٤٦٩شجع; الش� والجيم والع�، أصل واحد يدلّ على جرأة وإقدام;

 عمل دارد.  است كه دلالت بر جرأت و اقدام و ]تك معنا[شجع; ش� و جيم و ع�، اصل واحد 

 نويسد: ، در معناى «شجع» و «شجاعت» مىصحاحجوهرى در 

 ٤٧٠الشجاعة: شدة القلب عند البأس;

 ها است. شجاعت، شدت و قوت قلب به هنگام سختى

 نويسد: معناى شجاعت مى ابوهلال عسكرى در
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والشجاع الجريء المقدام في الحرب، ضعيفاً كان أو قوياً، والجرأة قوة القلب الداعية إلى 

 ٤٧١الإقدام على المكاره; 

يعنى [كننده و پيش رو در جنگ است; چه ضعيف باشد و چه قوى  شجاع، شخص با جرأت اقدام

و جرأت، قوت قلب است كه آدمى را به اقدام در زمان  ]شود شجاعت در عمل ظاهر مى

 �ايد. ها و مشكلات وادار مى سختى

داند.  ها مى نيز شجاعت را شدت قلب و اقدام در زمان سختى لسان العربمنظور در   ابن

 نويسد: وى مى

 ٤٧٢شجع، بالضم، شجاعة: اشتد عند البأس. والشجاعة: شدة القلب في البأس; 

 هاست. ها و نيز شدت قلب در سختى شجاعت، شدت گرفتن در سختى

شناسان گذشت،  آرى، شجاعت هر فرد ريشه در جرأت قلبى دارد; اما ه�نطور كه در تعريف لغت

 لازم است كه اين شجاعت قلبى در مقام عمل به منصه ظهور

 ان شجاعت بسيارند!رسد تا اين صفت در فرد ثابت گردد، در غ� اين صورت مدعي

كه شواهد  پذيرند، مگر آن بديهى است كه عقلاء ادعاى شجاعت از سوى هر كسى را �ى

ب�و� آن و دلاورى و جرأت داشتن او را به چشم و در ميدان عمل مشاهده كنند. بنابر مثال، 

�ان در زورآزمايى با جنگاوران و دل  شجاعت هر فردى در رويايى با دشمن در هنگام جنگ و

مسلم است كه هر كس ادعاى شجاعت و جرأت قلبى   گردد. پس قطعى و لشكر مقابل ثابت مى

درگ�ى فرار كند، بدون ترديد در   كند، اما در ميدان جنگ پشت به دشمن كرده يا از مبارزه و

 ادعاى شجاعتش راه دروغ را پى گرفته است.

، حضرت  وآله عليه  الله صلىّ پيامبر اكرم بنابر گزارشات مسلم تاريخى و روايات متعدد، پس از 

توان از  ترين مردمان بوده است. صدق اين ادعا را مى شجاع السلام عليهام�المؤمن� على 

هاى بدر، احد، حن�، خيبر و جنگهايى از اين قبيل كه ش�ر آن از  هاى حضرت در جنگ دلاورى

ها به قسمتى از دلاورهاى ام�مؤمنان حوصله بحث خارج است مشاهده �ود; ليكن در اين بخش تن

 كنيم. اشاره مى

هرگز و تا به امروز مشاهده نشده است كه كسى بتواند شاهدى بر ترس يا فرار مولاى متقيان 

در جنگ به دست دهد. شجاعت و دل�ى حضرتش در دفاع از جان پيامبر در  السلام عليهام�مؤمنان 
 

 .٩٩: الفروق في اللغة. ٤٧١

 .١٧٣/  ٨: لسان العرب. ٤٧٢



و حفظ جان پيامبر  وآله عليه صلىّ اللهر بستر پيامبر موارد متعدد همچون: خوابيدن آن حضرت د

 در جنگ احد و مواردى ديگر از اين قبيل به مانند روز روشن است. وآله عليه الله صلىّ 

ه�ن اسد اللهّى است كه صداقت خود در شجاعت را در ميدان عمل  السلام عليهام�المؤمن� 

رسانده است. آن حضرت در اين باره  ظهور مى داده و گفتار خود را با عمل به منصه نشان مى

 فرمايد: مى

 ٤٧٣والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليّت عنها; 

تا با من  [به خدا سوگند كه اگر تمام قوم عرب بر عليه من دست بر دست يكديگر دهند 

 ، هرگز به آنها پشت نخواهم �ود.]ندبجنگند

اين فرمايش حضرت و فرمايشاتى اينچنينى در خارج نيز مصداق پيدا كرده است كه در ادامه 

 كنيم. به برخى از اين موارد اشاره مى

 شجاعت ام�المؤمن� در جنگ بدر 

خست� هاى تاريخ و سرنوشت ساز در صدر اسلام است; چرا كه ن جنگ بدر، از مهمترين جنگ

در مدينه  وآله عليه صلىّ اللهرود و پس از آن بود كه پيامبر اكرم  نبرد رسمى با مشركان به ش�ر مى

 تشكيل حكومت دادند.

پيش از شروع جنگ، با اصحاب خود در مورد جنگيدين با قريش و  وآله عليه الله صلىّ پيامبر اكرم 

 يا بازگشت به مدينه مشورت �ودند.

اند هنگامى كه پيامبر اين مطلب را با ابوبكر و عمر در  مگى تصريح كردهعالمان اهل سنت ه

بازگشت به مدينه را ترجيح دادند   ميان نهاد، آنها ترسيده و مخالفت خود را با جنگ اعلام كردند و

 و پيامبر از هر دو رويگردان شدند.

اين خاطر بود كه آن دو  از ابوبكر و عمر به وآله عليه  الله صلىّ روى گردان شدن پيامبر اكرم 

گرديد; چرا كه آنها از  آوردند كه موجب تضعيف روحيه مسل�نان مى كل�تى بر زبان مى

 گفتند. ها و تعداد سپاه قريش سخن مى دلاورى

 اند: گونه آورده بن حنبل، مسلم و ديگران اين واقعه را به نقل از انس اين  احمد

 
 .٢٩٨: الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة; ٢٨٩/  ١٦: شرح نهج البلاغة. ٤٧٣



، عن ثابت، عن أنس أنّ رسول الله  بن سلمة  حدثنا عفان، قال: حدثنا ح�د

يان، قال: فتكلّم أبوبكر فأعرض عنه، ثم  سف شاور حيث بلغه إقبال أبي وسلمّ  عليه الله صلىّ 

بن عبادة: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده،    تكلّم عمر فأعرض عنه، فقال سعد 

كبادها إلى برك الغ�د، لفعلنا، لو أمرتنا أن نخيضها البحر، لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أ

 ٤٧٤الناس، قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدراً;  وسلمّ  عليه صلىّ اللهقال: فندب رسول الله 

كند كه گفت: چون خبر بازگشت ابوسفيان به سوى مدينه  عفان به سند خود از انس نقل مى

مشورت نشست.   با يكايك اصحاب و يارانش به گفتگو و وآله عليه الله صلىّ رسيد، پيامبر اكرم 

خدا  ابوبكر نظر خود را گفت; اما رسول خدا از وى روى برگرداند. آنگاه عمر سخن گفت، رسول

كه جانم به  گفت: اى پيامبر خدا! قسم به آن٤٧٥بن عباده  از او نيز روى برگرداند. پس از وى سعد

دست او است، چنانچه رأى و نظر ما را بخواهى، اگر فرمان دهى كه قريش را در دريا غرق كنيم، 

برانيم.  ٤٧٦ى چنان با ايشان بجنگيم تا آنها را تا برك الغ�دچن� خواهيم كرد و اگر دستور ده

 فرود آمدند. كه در سرزم� بدر آنگاه پيامبر خدا مردم را براى جنگيدن فراخواند تا آن

ساله   ٢٥حدود  السلام عليهكه ام�المؤمن�  با وجود اين وآله عليه  الله صلىّ از آن سو، پيامبر اكرم 

ها و  دلاورى٤٧٧بود، رايت و پرچم سپاه اسلام را به دست او داد تا در جنگ بدر ه��ايى �ايد.

در اين جنگ بر كسى پوشيده نيست. همو كه بزرگان مشرك  السلام عليه همتاى ايشان  شجاعت بى

 قريش را در جنگ بدر و در سن نوجوا� به خاك افكند و فرمود:

 
/  ٢٠: تاريخ مدينة دمشق; ٢٨٣/  ٤: عوانة مسند أبي; ١٧٠/  ٥: صحيح مسلم; ٢١٩/  ٣: مسند أحمد; ٤٧٩/  ٧شيبه):  (ابن ابى المصنّف. ٤٧٤

 . ٨٢/  ٢: تاريخ الإسلام; ٢٥٠

 . در برخى روايات، نام وى را مقداد دانسته است.٤٧٥

اى در جهنم، يا  اند و برخى ديگر آن را بقعه . برك الغ�د: نام مكا� در �ن است. برخى نيز آن را مكا� در پشت مكه دانسته٤٧٦

اند كه فتح آن بسيار  نستهاى مستحكم در سرزم� �ن دا اند و برخى ديگر نيز آن را دژ و قلعه ه�ن وادى برهوت �ن برشمرده

النهاية في غريب  ; ٣/٣٢٧: لسان العربانداخته است; ر.ك: دشوار بوده و هر كس قصد فتح آن را داشته، خود را به هلاكت مى

 .١/٤٠٠: معجم البلدان; ١/١٢١: الحديث والأثر

بن المغ�ة   بن حمشاذ، ثنا محمد  : «حدثنا علىنويسند . بسيارى از عالمان اهل سنت از جمله حاكم نيشابورى در اين باره مى٤٧٧

، أن رسول الله  عنه� الله  رضي عباس   بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن  بن الحكم العر�، ثنا مسعر، عن الحكم  السكرى، ثنا القاسم

كر حديث به صحت آن تصريح عشرين سنة». وى پس از ذ   يوم بدر، وهو ابن عنه الله رضيدفع الراية إلى علي  وسلمّ عليه  الله صلىّ 

(بيهقى): السنن الكبرى ; ١١١/  ٣: المستدرك على الصحيح�يخرجاه»;  نويسد: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخ�، ولم كرده و مى

; ٢٢٤ / ٧: البداية والنهاية; ٤٨٣/  ٢٠: تهذيب الك�ل; ٢٧٧: الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة; ١٠٩٧/  ٣: الإستيعاب; ٢٠٧/  ٦

 و منابع ديگر. ٣٥٥/  ٤: نصب الراية



 ٤٧٨أنا وضعت بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر; 

من بودم كه سينه دلاوران عرب را به خاك افكندم و شجاعان دو قبيله ربيعه و مضر را در هم 

 شكستم.

بن   بن سعيد  بن عتبة، عاص  در جنگ بدر، مشركان جنگجو و دلاورهايى همچون وليد

بن منتبه،   نذر، عاصبن م  بن فاكهه، عبدالله  بن اميه، ابوقيس  بن عبدالله، مسعود  عاص، عامر

بن سائب حضور داشتند كه هر شمش�زن، از رويارويى و نبرد با آنها در هراس بود. در   حاجب

ها را با پيامبر اكرم  بن خويلد نيز حضور داشت كه شديدترين دشمنى  ميان ايشان، نوفل

 روا داشته بود و در پيشا� سپاه مشركان مستقر شده بود. وآله عليه الله صلىّ 

به درگاه   به نوفل افتاد، وى را به خاطر آورده و وآله عليه الله صلىّ هنگامى كه چش�ن پيامبر 

خداوند دست به دعا برداشت كه شر او را از سپاه اسلام كوتاه كند. خداوند نيز دعاى پيامبر اكرم 

 ٤٧٩ند.به اجابت رسا السلام عليهرا به شمش� بران ام�المؤمن�  وآله عليه الله صلىّ 

 شجاعت ام�المؤمن� در جنگ احد 

هاى سرنوشت ساز تاريخ اسلام كه مسل�نان، به ويژه خلفاى مدعى خلافت در  از ديگر جنگ

 آن مورد آزمايش سخت الاهى قرار گرفتند، جنگ احد بوده است.

 فرمايد: در توصيف جنگ احد مى السلام عليهلمؤمن� ام�ا

حفصة، عن   بن أبي  بن مروان العقيلي، عن ع�رة  حدثنا أبوموسى، قال: حدثنا محمد

يوم أحد، نظرت في   وسلمّ عليه الله صلىّ عكرمة، قال: قال علي: لماّ جلا الناس عن رسول الله 

  وسلمّ عليه الله  صلىّ فقلت: والله، ما كان رسول الله  ،وسلمّ عليه الله  صلىّ أر رسول الله  القتلى فلم

ليفرّ وما أراه في القتلى، ولكن الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيّه، ف� لي خ� من أن أقاتل 

حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي، ثم حملت على القوم، فأفرجوا لي فإذا أنا برسول الله  

 ٤٨٠بينهم;  وسلمّ عليه الله صلىّ 

اكنده  در آن هنگام كه در جنگ احد آتش تنور جنگ بالا گرفته بود و مردم از اطراف پيامبر پر 

دانستم كه پيامبر هرگز  شدند، براى لحظاتى پيامبر را در ميان جنگجويان دشمن نيافتم. با خود مى

 
 .١٩٧/  ١٣: البلاغةشرح نهج  . ٤٧٨

 .٣٠٤/  ١: الفصول المهمّة; ٥٢٧/  ٢و  ١٨١/  ١(ابن هشام):  الس�ة النبوية. ر.ك: ٤٧٩

; ١١٢/  ٦: مجمع الزوائد; ٢٩٤/  ٢: الأحاديث المختاره; ٢١/  ٤: أسد الغابة; ٤١٥/  ١: يعلى مسند أبي; ٦٤٣/  ٢عاصم):  ابى (ابن الجهاد. ٤٨٠

 .١٩٨/  ٤: سبل الهدى والرشاد; ٣٦٨/  ١٧: المطالب العالية



شدگان نظر افكندم، ولى پيامبر را نديدم. در  از جنگ فرار نخواهند كرد; از اين رو در ميان كشته

 اين هنگام با غضب، غلاف شمش� خود را 

ردم و آن چنان شمش� زدم تا پيامبر را يافته و ميان شكستم و آن را به سوى دشمن پرتاب ك

 حضرتش و مشركان فاصله انداختم.

 بررسى سند روايت

هيچ جاى شبهه و شك نيست; اما مناسب است كه  السلام عليههر چند در شجاعت ام�المؤمن� 

ى به اين حديث را كه از خود حضرتش نقل شده است بررسى �اييم. در سند اين روايت چند راو 

 هاى ذيل وجود دارد: نام

بن   بن قدامه، ع�رة  بن مروان  بن دينار، محمد  بن قيس  بن عبيد  بن مثنى  محمد

 . السلام عليهحفصه نابت ازدى، عكرمه و حضرت ام�المؤمن�  ابى

 بن دينار   بن قيس  بن عبيد  بن مثنى  محمد

ه حديثى اهل سنت است كه از گان مسلم و بخارى، بلكه ساير كتب شش صحيحوى از رجال 

 ٤٨١اند. باشد. به هر روى مزىّ ابن حجر، و ديگران وى را توثيق كرده نياز مى بررسى رجالى بى

 بن قدامه   بن مروان   محمد

توثيق شده است.  ماجه است و توسط بسيارى از دانشمندان رجالى  ابن سننوى از راويان 

 نويسند: حجر و مزى در اين باره مى  ابن

بن    ...، وقال اسحاق بن قدامة العقيلي أبوبكر البصري، المعروف بالعجلي   بن مروان   محمد

بن أحمد، قال: سألت    : ثنا عبداللهالكنىمع� صالح، وقال النسائي في   منصور عن ابن

داود   ... وقال الآجري عن أبي فقال: ليس به بأسبن مروان العقيلي،   مع�، عن محمد   ابن

 صدوق، وقال مرة: ثقة، 

مع� أنه ثقة، قال: ليس به    حبّان في الثقات. قلت: وحكى العقيلي عن ابن  ذكره ابن

 ٤٨٢بأس; 

مع�    بن منصور از ابن  اسحاق ... بن قدامه بصرى معروف به عجلى  بن مروان  ابوبكر محمد

بن احمد   نويسد: عبدالله مىكنى گويد: وى صالح است. نسائى نيز در كتاب  كند كه مى نقل مى

 
 .٣٥٩/  ٢٦: تهذيب الك�ل; ٣٧٨/  ٩: تهذيب التهذيب. ر.ك: ٤٨١

 .٣٨٧/  ٢٦: تهذيب الك�ل; ٣٨٦/  ٩: تهذيب التهذيب. ٤٨٢



بن مروان سؤال �ودم كه پاسخ داد: وى ثقه است. آجرى به   مع� درباره محمد  گفت: از ابن

حباّن   ا ثقه دانست. همچن� ابنداند و در مرتبه ديگرى او ر  نقل از ابوداود و او را صدوق مى

مع� او را ثقه   گويم: عقيلى به نقل ابن نام او را در زمره ثقات در كتاب خود آورده است. مى

 گفت وى مشكلى نداشته و ثقه است. دانسته و مى

 حفصة نابت  أبى   ع�رة ابن

و  ٤٨٣ثيق شدهاين راوى نيز از رجال مسلم و بخارى است و توسط بزرگان رجالى اهل سنت تو 

 نياز از بررسى رجالى است. بى

 عكرمه 

اين راوى نيز از ثقات و از روات بخارى و مسلم و توسط رجاليان اهل سنت به خوبى توثيق 

 ٤٨٤شده است.

است كه نيازى به بررسى درباره ايشان  السلام عليهالمؤمن� راوى اصلى اين روايت نيز حضرت ام� 

 نيست.

بن قدامة را ثقه ندانيم   بن مروان  بنابراين، سند اين روايت صحيح است، حتى چنانچه محمد

شود، پس از اعتبار كافى برخوردار  و او را تنها صدوق به حساب بياوريم، سند اين روايت حسن مى

 است.

نچنان جنگ شدت گرفت كه تمامى اصحاب پيامبر از جنگ گريختند و تنها به گواه تاريخ، آ 

هايى مبنى  بود. هر چند در تاريخ گزارش السلام عليهكسى كه با پيامبر ماند، حضرت ام�مؤمنان على 

گوييم  بر صبر و استقامت برخى ديگر از صحابه موجود است كه در صدد انكار آن نيستيم; ولى مى

و دلايلى ديگر، موجب گشت كه  وآله عليه الله  صلىّ و علم به كشته نشدن پيامبر خدا  پس از فرار آنان

 كم كم به ميدان جنگ بازگشتند.

به   وآله الله عليه  صلىّ به هر روى آن كس كه از ابتدا تا خوابيدن آتش جنگ در كنار پيامبر خدا 

 است. السلام عليهدفاع از ايشان مشغول بوده، ام�المؤمن� 

 نويسد: عباس در اين باره مى  م نيشابورى به نقل از ابنحاك

 
 .٤١٥/  ٧: تهذيب التهذيب; ٢٣٨/  ٢١: تهذيب الك�ل. ر.ك: ٤٨٣

 .٢٦٤/  ٢٠: تهذيب الك�ل. ر.ك: ٤٨٤



بن    بن عبدالواحد الزاهد صاحب ثعلب، إملاء ببغداد، ثنا محمد   حدثني أبوعمرو محمد

بن فضالة، حدثني   بن يحيى المصري، حدثني المفضل  شيبة، ثنا زكريا بن أبي   عث�ن

قال: لعلي أربع خصال ليست   نه�ع  الله رضيعباس   بن حرب، عن عكرمة، عن ابن   سّ�ك

، وهو الذي كان لواؤه  وسلمّ عليه  الله صلىّ لأحد: هو أوّل عربي وأعجمي صلىّ مع رسول الله 

 ٤٨٥معه في كلّ زحف، والذي صبر معه يوم المهراس، وهو الذي غسّله، وأدخله قبره; 

كند كه  عباس نقل مى  ز ابنبن عبدالواحد زاهد به سند خود از عكرمه و او نيز ا  ابوعمرو محمد

گفت: براى على چهار خصلت و فضيلت است كه براى هيچ كس جز او نيست. او نخست� نفر از 

عرب و غ� عرب است كه با پيامبر �از گزارد. او كسى بود كه رايت و پرچم پيامبر اسلام در هر  

اس جروزى كه مشركان در حمله و نبرد با دشمن بر دوش داشت. او تنها كسى بود كه در يوم مهر 

جنگ احد بر مسل�نان چ�ه شدند و كار بر مسل�نان سخت شده و همه از جنگ فرار كردند، 

همراه با پيامبر ايستادگى �ود، و او كسى بود كه بدن پيامبر را غسل داده و در قبر داخل كرده، 

 دفن �ود.

تصريح  السلام عليهنان جز ام�المؤمن� عبدالبر پس از نقل اين روايت، بر فرار تمامى مسل�  ابن

 كرده و اين عبارت را افزوده است:

 ٤٨٦وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غ�ه; 

ز او، كسى بود كه در يوم مهراس، همراه با پيامبر ايستادگى �ود. در آن روزى كه ج السلام عليهعلى 

 از ح�يت پيامبر و ادامه جنگ فرار كردند! ]سپاه مسل�نان[تمامى 

عباس را به دو طريق از مشايخ روايى خود روايت كرده و   عساكر نيز هم� حديث ابن  ابن

پس از كلمه «يوم مهراس» و با اندكى تفاوت، بر پشت كردن مسل�نان از معركه جنگ و فرار آنها 

 زوده است:تصريح كرده و چن� اف

 ٤٨٧وهو الذي صبر معه يوم المهراس، إنهزم الناس كلّهم غ�ه;
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تنها كسى بود كه در يوم مهراس همراه با پيامبر ايستادگى �ود، در حالى كه همه  السلام عليهعلى 

 فرار كردند!  و] به پيامبر و ميدان جنگ پشت كرده او را تنها گذاشته[سپاه اسلام 

اى مشهور و دردناك است كه آياتى در  اما فرار صحابه در جنگ احد از سويى ديگر، به اندازه

از پشت سر آنان را صدا  وآله الله عليه صلىّ اين باره نازل شد. زما� كه صحابه، در حالى كه پيامبر اكرم 

را در ميدان جنگ  وآله عليه  اللهصلىّ خواند، پيامبر اكرم  زد و به سوى خود و ادامه جنگ فرا مى مى

توجه به سخن هيچ كس نداشتند; به   تنها گذاشتند و از شدت ترس، از معركه جنگ گريختند و

 هم� روى خداوند متعال آيه نازل فرمود كه:

سُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أخُْراَكُمْ  إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ(  ٤٨٨;) تلَْوُونَ عَلىَ أحَد وَالرَّ

رفتيد و در بيابان پراكنده   از كوه بالا مى ]از شدت ترس[به خاطر بياوريد هنگامى را كه 

كرديد; در حالى كه پيامبر از پشت سر  شديد و از شدّت وحشت، به عقب ماندگان نگاه �ى مى

 زد. ش� را صدا مى

دانسته و برخى از آنان را  ها كه اهل سنت تمامى آنان را عادل اى از صحابه، ه�ن عده

اى براى شفاعت نزد   شمرند، پس از فرار به اين فكر افتادند كه واسطه ترين اصحاب بر مى شجاع

ميان مشركان بپذيرد! اينان   ابوسفيان، ه�ن مهمترين دشمن مسل�نان بفرستد تا آنها را به مكه و

بازگردند تا در اين ميان جان خود را در اين پى بودند كه با اظهار پشي��، نزد مشركان قريش 

 حفظ و زنده بمانند.

ديگران نقل   كث� و  اين خيانت كه توسط بسيارى از مورخان اهل سنت از جمله طبرى، ابن

 باشد: شده است، به اين شرح مى

فشا في الناس أنّ رسول الله قد قتل، فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى  

سفيان. يا قوم، إنّ محمداً قد قتل، فارجعوا إلى  ، فيأخذ لنا أمنة من أبي بن أبي   عبدالله

 ٤٨٩قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم; 

هنگامى كه در ميان مردم شايعه كشته شدن رسول خدا پيچيد، پس برخى از كسا� كه در زير  

رئيس [بن ابُى   گفتند: اى كاش كسى را به سوى عبدالله اى پناه آورده بودند با خود مى صخره

ى ما امان بگ�د! اى ج�عت! ه�نا محمد كشته فرستاديم تا نزد ابوسفيان برا مى ]منافقان مدينه

 
 .١٥٣عمران، آيه  . سوره آل٤٨٨
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كه ايشان به ش� برسند و ش�  بازگرديد، پيش از آن] مشركان قريش[شد، پس به سوى قوم خود 

 را بكشند.

از سويى و وآله  عليه الله صلىّ از پيامبر اكرم  السلام عليهبه هر روى دفاع و ح�يت ام�المؤمن� 

يى ديگر، موجب شكسته شدن شمش� آن حضرت شد كه در اين ميان شدت پيكار با مشركان از سو

نگاران اهل سنت، جبرئيل ام� ميان آس�ن و زم� مدح ام�المؤمن�  و به گزارش برخى تاريخ

 و شمش� او را �ود. السلام عليه 

 نويسد: جرير طبرى در اين باره، به نقل از ابورافع مى  ابن

صحاب الألوية، أبصر رسول الله ج�عة من مشركي قريش، فقال  طالب أ  بن أبي   لماّ قتل علي

بن عبدالله الجمحي، قال:    لعلي: «احمل عليهم»، فحمل عليهم، ففرق جمعهم وقتل عمرو 

ثم أبصر رسول الله ج�عة من مشركي قريش، فقال لعلي: «احمل عليهم»، فحمل عليهم،  

ن لؤي، فقال جبريل: يا رسول الله،  ب   بن عامر  بن مالك أحد  ففرق ج�عتهم وقتل شيبة

إنّ هذه للمواساة، فقال رسول الله: «إنه مني وأنا منه». فقال جبريل: وأنا منك�. قال:  

 ٤٩٠فتى إلا علي;  سيف إلا ذوالفقار، ولا  فسمعوا صوتاً لا

پرچمداران سپاه قريش را كشت و به زم� افكند، پيامبر  السلام عليهجنگ احد، هنگامى كه على  در

فرمود: بر   السلام عليهمتوجه گروهى از مشركان قريش شد و خطاب به على  وآله عليه الله صلىّ اكرم 

ر اين حمله آنان را پراكنده ساخت و د  بر آنها حمله كرد و السلام عليه اينان حمله كن. پس على 

بن عبدالله جمحى را از پاى در آورد. پيامبر بار ديگر گروه ديگرى از مشركان قريش   بود كه عمرو

بر   السلام عليهفرمود: «بر اينان نيز حمله كن». حضرت على عليه السلام را ديد، پس خطاب به على 

ه يكى از مردم بنى بن مالك را ك  آنان نيز حمله آورد و گروه آنها را متفرق ساخت و شيبة

بن لوى بود به قتل رسانيد. آنگاه جبرئيل ام� نازل شد و گفت: اى پيامبر خدا، عمل امروز    عامر

فرمود:  وآله  عليه الله صلىّ على، دليل بر مواسات و همراهى او با تو است. در اين هنگام پيامبر اكرم 

باشم.  ت: من هم از ش� دو تن مى«آرى، او از من است و من از اويم». جبرئيل نيز عرضه داش

گفت: شمش�ى به جز ذوالفقار نيست و  صدايى شنيدند كه مى ]مردم[ابورافع گويد: آنگاه 

 جوا�رد و دلاورى جز على نيست.

 فرار ابوبكر در جنگ احد 
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چون  هايى هم بر اساس روايات اهل تسنن، فرار ابوبكر و بسيارى از بزرگان صحابه در جنگ

 ٤٩١م و قطعى است.جنگ احد مسل

در جنگ احد را ثابت  السلام عليهعلاوه بر انبوه رواياتى كه فرار تمامى صحابه به جز ام�المؤمن� 

دارد; از آن جمله، روايت  كند، رواياتى است كه تصريح به فرار ابوبكر به همراه ساير صحابه مى

گويد در جنگ احد، تمامى صحابه پيامبر را تنها گذاشته و فرار  بن مالك است كه مى  مسلم از انس

كردند به جز هفت نفر از انصار و دو نفر از قريش كه از مهاجران بودند. مسلم و ديگران چن� 

 اند: آورده

بن زيد وثابت البنا�، عن    لمة، عن عليبن س  بن خالد الأزدي. حدثنا ح�د  حدثنا هدّاب

أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجل�   وسلمّ عليه الله صلىّ بن مالك: أن رسول الله   أنس

 ٤٩٢من قريش; 

صلىّ كند كه گفت: ه�نا پيامبر اكرم  بن خالد ازدى، به سند خود از انس نقل مى  هداب

باقى   و[تنها ماند  در جنگ احد، در ميان هفت نفر از انصار و دو نفر از قريش وآله عليه الله

 .]مسل�نان، همگى فرار كردند

بوده است و السلام  عليهطبق گواه حديث و تاريخ، به يق� يكى از آن دو نفر ام�المؤمن� 

ديگرى هر كسى كه باشد، به طور قطع و يق� ابوبكر نبوده است; چرا كه ابوبكر، خود به فرار از 

 اقرار كرده است.اش به جنگ  معركه احد و بازگشت دوباره

بسيارى از محدثان از جمله حاكم نيشابورى، اقرار ابوبكر بر فرارش را اين چن� از عايشه 

 اند: آورده

بن    بن سعيد الدارمي، ثنا أبوسلمة  بن سلمة العنزي، ثنا عث�ن  بن محمد   أخبرنا أحمد 

ن طلحة، حدثني  ب  بن يحيى  بن المبارك، أنا إسحاق   بن إس�عيل، ثنا عبدالله  موسى

قالت: حدثني أبوبكر، قال: كنت في أوّل من فاء   عنها الله رضيبن طلحة، عن عائشة   عيسى
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يوم أحد وب� يدي رسول الله رجل يقاتل عنه وأراه قال ويحميه قال: فقلت: كن طلحة  

 ٤٩٣حيث فاتني ما فاتني;

بكر نقل مى كند كه بن سلمه عنزى به سند خود از عايشه و او نيز از پدرش ابو  بن محمد  احمد

در جنگ احد، به سوى پيامبر بازگشتم، در حالى كه  ]پس از فرار[گفت: من نخست� كسى بودم كه 

كه او  ]اميدوارم[�ود. گفتم  جنگيد و از ايشان دفاع مى مردى را ديدم كه در مقابل پيامبر مى

خاطر خويشاوندى من با  از دست داده بودم، به] در فرار[طلحه باشد تا آنچه را از آبروى خود 

 طلحه جبران گردد!

گردد;  الحديد معتزلى ثابت مى ابى  هر چند فرار طلحه نيز با ساير روايات از جمله نقل ابن

اى از شجاعت  ليكن هم� مقدار كافى است كه دانسته شود ابوبكر نخست� خليفه اهل سنت، بهره

 نبرده و از جمله فراريان جنگ احد بوده است.

 شرح نهج البلاغهكند. در  الحديد، نفر دوم را مشخص مى ابى  ايت ديگرى به نقل از ابندر رو 

 چن� آمده است:

  وآله عليه صلىّ الله بن كهيل قال: قلت لأبي: كم ثبت مع رسول الله   بن سلمة   وروى يحيى 

 ٤٩٤يوم أحد؟ فقال: اثنان. قلت: من ه�؟ قال: علي وأبودجانة;

پرسيدم: چند نفر در روز احد در كنار پيامبر  ]سلمه[بن كهيل گويد: از پدرم   بن سلمه  يحيى

ماندند و فرار نكردند؟ پاسخ داد دو نفر. پرسيدم آنها چه كسا� بودند؟ پاسخ داد: على و 

 ابودجانه.

 شجاعت ام�المؤمن� در جنگ احزاب 

آنگاه كه مشركان و يهوديان مدينه را محاصره كرده  در سال پنجم هجرى و در جنگ احزاب،

به پيشنهاد سل�ن فارسى در اطراف  وآله عليه الله صلىّ بودند، به جهت وجود خندقى كه پيامبر اكرم 

مدينه حفر كرده بودند، بيش از بيست روز لشكر دشمن در اطراف خندق منتظر ورود بود; ولى 

بن عبدود كه از   حصار مدينه وارد شود. سر انجام عمروتوانست از خندق عبور كرده و به  �ى

قدرتمندان عرب بود، با اسب از روى خندق جهيد و خود را كنار سپاه   نامدارترين جنگجويان و
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اسلام رسانيد و مرتب «هل من مبارز» طلبيد. وى آن چنان قوى و جنگاور بود كه هيچ كس جرأت 

 مبارزه و رويارويى با او را نداشت.

خطاب به سپاه اسلام فرمود: چه كسى حاضر است با  وآله عليه الله صلىّ اين هنگام پيامبر اكرم  در

كه حضرت  او بجنگد؟ پاسخى نشنيد; چرا كه هيچ كس جرأت مبارزه با عمرو را نداشت تا اين

پيامبر برخاست و عرضه داشت: اى پيامبر، من حاضرم با او مبارزه كنم. اما  السلام عليهام�المؤمن� 

بن عبدود جسورتر شده   داد. در اين هنگام عمروالسلام  عليهنپذيرفت و امر به نشستن ام�المؤمن� 

و چون مبارزى براى خود نيافته بود، با صداى بلند باز هم فرياد برآورد: آيا مردى نيست كه با من 

و پيامبر اجازه نداد و اين مبارزه كند؟ باز هم ام�مؤمنان برخاست و از پيامبر اجازه نبرد خواست 

 اجازه داد تا با عمرو مبارزه كند. السلام عليه داستان تا سه مرتبه تكرار شد، تا سرانجام پيامبر به على 

براى مبارزه در السلام  عليهام�المؤمن� به سوى عمرو شتافت. در آن هنگام كه ام�المؤمن� 

اى براى زنده ماندن اسلام اهميت  نبرد به اندازه بن عبدود قرار گرفت; سرانجام اين  مقابل عمرو

دست  السلام عليهدر حالى كه براى پ�وزى حضرت ام�المؤمن�  وآله عليه  الله صلىّ داشت كه پيامبر اكرم 

 به دعا برداشته بود، فرمود:

 ٤٩٥اليوم برز الإ�ان كلهّ للشرك كلّه; 

 امروز تمامى ا�ان در مقابل تمامى شرك ايستاده و ظاهر شده است.

ود و با بر او حمله � السلام عليهآور، حضرت ام�المؤمن�  در آخر، پس از جنگى سنگ� و دلهره

 ٤٩٦شمش� بر سر او فرود آورده و او را كشت.

بردند و نفس تمامى آنان در  اى به سر مى سابقه در اين ميان كه مسل�نان در خوف بى

پيامبر اكرم   هاى ايشان حبس شده بود، پس از ديدن اين صحنه صدا به تكب� بلند كردند و سينه

لت ام�المؤمن� اى در فضي ، در حالى كه زبان به حمد و شكر خدا گشوده بود، جملهوآله عليه الله صلىّ 

اى از محدثان اهل نقل شده است. از جمله كسا� به نقل حديث  فرمود كه توسط عده السلام عليه 

 مبادرت كرده، حاكم نيشابورى است.

 وى اين حديث را اين چن� آورده است:
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بن    بن عبدالله المقتدري في قصر الخليفة ببغداد، ثنا أبوالطيب أحمد  حدثنا لؤلؤ

 بن عيسى  ن عبدالوهاب المصري بدمشق، ثنا أحمدب   إبراهيم

بن حكيم، عن أبيه،    سلمة، ثنا سفيان الثوري، عن بهز بن أبي   الخشاب بتنيس، ثنا عمرو

بن    طالب لعمرو بن أبي  : لمبارزة علي وسلمّ عليه  الله صلىّ عن جده، قال: قال رسول الله 

 ٤٩٧قيامة;عبدود يوم الخندق، أفضل من أع�ل أمتي إلى يوم ال

بن حكيم) نقل   بن معاوية (جدّ بهز  بن حيدة  معاويةبن عبدالله مقتدرى به سند خود از   لؤلؤ

طالب در جنگ خندق،  بن ابى  فرمود: «ه�نا مبارزه على وآله  عليه الله صلىّ كند كه پيامبر اكرم  مى

 از تمامى اع�ل امت من تا روز قيامت برتر و افضل است».

 نويسد: فخر رازى كه در زمره عالمان معروف اهل سنت است چن� مى

بن عبدود: كيف وجدت نفسك يا علي، قال:    لعمرو عنه الله  رضيأنهّ قال بعد محاربة علي 

 ٤٩٨وجدتها لو كان كلّ أهل المدينة في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم; 

دود را به قتل رسانيد، از او سؤال شد: اى على، بن عب  عمرو عنه الله رضىكه على  ه�نا پس از آن

اى  گونه چگونه يافتى و حالت تو چگونه بود؟ پاسخ فرمود: به ]در زمان مبارزه با عمرو[خود را 

بودم كه اگر تمام اهل شهر مدينه در يك سو و من در سوى ديگر بودم، ه�نا كه با تمامى آنان 

 شدم. برابرى كرده و بر آنها پ�وز مى

جوياى حق   كه براى اهل انصاف و السلام  عليهاى بود از شجاعت ام�المؤمن�  ين موارد گزينها

 پوشيده نيست و هم� مقدار براى او بسنده است.

در سطور پيش� گذشت كه بر اساس مبا� اهل سنت، شجاعت يكى از شروط لازم امامت و 

يامبر است. اين شرط كه از سوى اماميه رود كه دارنده آن شايسته جانشينى پ خلافت به ش�ر مى

نيز مورد پذيرش قرار گرفته است، نقطه اشتراكى را در اين ميان تشكيل داده است و بر هم� اساس، 

اماميه، علاوه بر منابع معتبر خود، با استفاده از منابع معتبر و مشهور اهل سنت، ام�المؤمن� 

اى از اهل سنت ابوبكر را! و اين در حالى است كه نه تنها  داند و عده را اشجع الناس مى السلام عليه 

ابوبكر شجاعتى از خود به منصه ظهور نرسانده است; بلكه صفحه تاريخ مملو از ترس، گريز و 

 پشت كردن او به جنگ بوده است.
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نگاران  هاى تاريخى است كه از سوى تاريخ از نكات مهم درباره دو خليفه نخست، گزارش

ها، نه فردى از دشمنان  كه در هيچ يك از جنگ ست داده شده است و آن ايناهل سنت به د

از سوى آن دو از پاى در آمده است و نه حتى خو� از دشمنان اسلام  وآله عليه الله صلىّ اسلام و پيامبر 

اند! در مباحث پيش� فرار ابوبكر از جنگ احد به روشنى ثابت شد و در ادامه، به طور  ريخته

 پردازيم. ه فرار وى از جنگهاى ديگر مىخلاصه ب

 شجاعت ام�المؤمن� و فرار ابوبكر و عمر در جنگ خيبر 

�ايد،  را به خوبى ثابت مى السلام عليهاز ديگر مواردى كه برترى شجاعت و دلاورى ام�المؤمن� 

 ماجراى غزوه خيبر است كه در سال هفتم هجرت واقع شده است. مورخان و محدثان اهل سنت

مستحكم خيبر كه يهوديان پي�ن شكن در آن اقامت   اند كه پس از محاصره قلعه بلند و نوشته

 يهوديان خيبر را بيش از بيست روز محاصره كردند. وآله عليه صلىّ اللهداشتند، حضرت رسول 

هاى محكم و دژهاى استوارى داشت كه فتح آنها بسيار مشكل بود، به هم� خاطر با  خيبر قلعه

 جه به طولا� شدن جنگ و خسته شدن برخى از سربازان سپاه اسلام،تو 

تصميم به يكسره كردن كار جنگ با يهوديان �ود; از اين رو پيامبر اكرم،  وآله الله عليه صلىّ پيامبر خدا 

با ياران   ابوبكر را براى فتح خيبر به فرماندهى لشكر برگزيد و او نيز پرچم را به دست گرفته و

سوى خيبر حمله �ود; اما ديرى نپاييد، در حالى كه شكست خورده بود، از ميدان جنگ  خويش به

بن خطاب سپرد و او   گاه پيامبر روز بعد، پرچم فرماندهى لشكر را به عمر فرار كرد و بازگشت. آن

 نيز پس از مدتى همچون ابوبكر، شكست خورد و از ميدان نبرد گريخت.

ز مسل�ت تاريخ و حديث است كه در منابع متعددى ذكر شده فرار شيخ� در جنگ خيبر، ا

 گونه گزارش كرده است: است. حاكم نيشابورى فرار ابوبكر را اين

بن    شيبة، ثنا علي بن أبي  بن عث�ن  بن الفصل الآدمي بمكة، ثنا محمد   أخبرنا أبوقتيبة سالم

ليلى، عن علي أنهّ   عن أبيليلى، عن الحكم، وعيسى، عن عبدالرحمن،  أبي  هاشم، عن ابن 

قال: يا أباليلى، أما كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى، والله كنت معكم. قال: فإنّ رسول الله بعث  

 ٤٩٩أبابكر إلى خيبر، فسار بالناس وانهزم حتى رجع; 

كند كه به من فرمود:  نقل مى السلام عليهابوقتيبه به سند خود به نقل از ابوليلى، از ام�المؤمن� 

اى ابوليلى! آيا در جنگ خيبر به همراه ما بودى؟ پاسخ دادم آرى، به خدا سوگند كه همراه ش�  
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را براى فتح خيبر فرستاد; اما ، ابوبكر وآله عليه الله  صلىّ بودم. آنگاه فرمود: ه�نا رسول اكرم 

 شكست خورد و با مردم گريختند و بازگشتند.

 نويسد: حاكم پس از اين حديث مى

 يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. اين حديث داراى اسناد صحيح است و بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

يكى از مدعيان سپرده است; از بناى پيامبر بر يكسره كردن جنگ است و از سويى پرچم را به 

را هنگام بازگشتن ابوبكر و آنهم در حال انهزام و شكست  وآله عليه الله صلىّ اين رو حال پيامبر 

 توان حدس زد. مى

پرچم را به عمر داد و او نيز در نخست� رويارويى  وآله عليه الله صلىّ پس از ابوبكر، پيامبر اكرم 

 از صحنه نبرد فرار كرد.

 اند: ن اهل سنت درباره فرار عمر از نبرد خيبر چن� آوردهمحدثا

بن    بن مسعود، ثنا عبيدالله  بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد  أخبرنا أبوالعباس محمد

قال: سار النبي إلى  عنه  رضي اللهموسى الحنفي، عن علي  بن حكيم، عن أبي  موسى، ثنا نعيم 

وبعث معه الناس إلى مدينتهم، أو قصرهم،   عنه  تعالى الله  رضيخيبر، فل� أتاها بعث عمر 

يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فجاؤوا يجبنّونه ويجبنّهم. فسار النبي  فقاتلوهم فلم 

 ٥٠٠الحديث; 

به   وآله عليه صلىّ الله كند كه فرمود: پيامبر اكرم  نقل مى ]السلام  هعلي[ابوموسى حنفى (قيس) از على 

سوى خيبر روانه شد; هنگامى كه به آنجا رسيد، عمر را به همراه گروهى از لشكر به سوى شهر و 

 هاى آنان فرستاد. پس زمان زيادى نگذشت كه قلعه

ترساندند و  وى عمر را مىعمر و اصحابش شكست خورده و از جنگ گريختند، در حالى كه ياران 

 را بر زبان جارى ساخت.] رايت[ترساند. در اينجا بود كه پيامبر آن حديث  عمر نيز ايشان را مى

 نويسد: مى  حاكم نيشابورى پس از اين روايت نيز به صحت سند آن تصريح كرده و

 يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. ى و مسلم آن را روايت نكردهاين حديث، داراى اسناد صحيح است و بخار 
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 بن عبدالله اين چن� نقل شده است:  و يا به سند ديگر از جابر

بن سلي�ن، ثنا    بن عبدالله  بن سل�ن الفقيه ببغداد، ثنا محمد   حدثنا أبوبكر أحمد 

  الزب�، عن جابر بن عبيدالله، عن أبي   بن يعلى، ثنا معقل  شيبة، ثنا يحيى بن أبي   القاسم

، فانطلق فرجع يجبّن أصحابه  عنه الله رضي : أنّ النبي دفع الراية يوم خيبر إلى عمر عنه الله رضي

 ٥٠١ويجبنّونه; 

در روز خيبر، پرچم فرماندهى را به عمر داد. عمر  وآله عليه الله صلىّ جابر گويد: ه�نا پيامبر اكرم 

ت، در حالى كه ياران خود را از جنگ به سوى خيبر روان شد. پس از گذشت مدتى، عمر بازگش

 ترساندند. ترساند و يارانش نيز او را مى مى

 نويسد: حاكم نيشابورى اين حديث را نيز صحيح السند دانسته است. وى مى

 يخرجاه; هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

 اند. دهاين حديث، مطابق با شروط مسلم بوده و صحيح است و بخارى و مسلم آن را روايت نكر 

كه عمر و ابوبكر، پس از  نكته جالب و قابل توجهى كه لازم است به آن دقت شود آن

شكست و فرار از ميدان نبرد خيبر، وقتى به ميان اصحاب و اردوگاه سپاه اسلام بازگشتند، آن چنان 

ز او را ترساند و ياران وى ني ترسيده بودند كه سپاهيان و اطرافيان خود را از سختى نبرد خيبر مى

بديهى است هر آن كس كه از نبرد بترسد و ديگران را نيز بترساند، آن قدر ترسو و  ٥٠٢ترساندند. مى

 ها نيز خواهد گريخت. جنگ ضعيف النفس است كه تنها نه از ميدان نبرد خيبر، بلكه از ساير

دانستند فاتح خيبر چه كسى  كه مى وآله عليه الله صلىّ پس از شكست ابوبكر و عمر، رسول اكرم 

 خواهد بود، به غضب آمد و در نهايت فرمودند:

 ٥٠٣لأعطّ� اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله; يفتح الله على يديه;

رسولش   دارد و خدا و را دوست مى دهم كه خدا و رسول فردا روز پرچم را به دست مردى مى

 به دست او فتح خواهد كرد. ]خيبر را[دارند كه خدا  نيز وى را دوست مى

 
 . ه�ن.٥٠١
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طور  را بهوآله  عليه  الله صلىّ بسيارى از محدثان و مورخان اهل سنت، اين فرمايش پيامبر اكرم 

 با اند كه حضرت با اشاره و كنايه به فرار كردن ابوبكر و عمر، كامل نقل كرده

اند; بدين معنا كه او هرگز از ميدان نبرد فرار  الفاظى آشكار ام�المؤمن� را «ليس بفرار» خوانده

شيبه و بسيارى ديگر از عالمان اهل سنت اين  ابى  بن حنبل، ابن  كند و ادامه روايت را احمد �ى

 اند: چن� آورده

غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله، يفتح الله  : «لأعطّ� الراية وسلمّ عليه الله صلىّ فقال رسول الله 

 ٥٠٤على يديه، ليس بفرار»;

دهم كه خدا و  فرمود: «فردا روز پرچم را به دست مردى مى وآله عليه الله صلىّ گاه پيامبر خدا  آن

از [دارند; او است كه هرگز  رسولش نيز وى را دوست مى دارد و خدا و رسول را دوست مى

 كند». فرار �ى ]ميدان نبرد

  وآله  عليه صلىّ اللهگريزد به لفظى ديگر نيز از پيامبر اكرم  اين توصيف كه وى هرگز از جنگ �ى

 نويسند: روايت شده است. طبرا� و ديگران مى

يوليّ    غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّانه، لا: «لأبعثنّ وسلمّ عليه الله صلىّ ثم قال رسول الله 

 ٥٠٥الدبر»;

دهم كه خدا و  فرمود: «فردا روز پرچم را به دست مردى مى وآله عليه الله صلىّ گاه رسول خدا  آن

دارند. او است كه هرگز پشت  و رسولش نيز وى را دوست مىدارد و خدا  رسول را دوست مى

 كند». �ى ]به دشمن[

كرد كه صبح فردا پرچم به او سپرده  آن شب را تا به صبح هر يك از افراد لشكر آرزو مى

 وعده پ�وزى به وسيله او را داده است. وآله عليه الله  صلىّ شود; چرا كه پيامبر اكرم 
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به صف شدند و در اين ميان منتظربودند تا پيامبر خدا كسى را  به هر روى صبحدمان اصحاب

كه «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» است را معرفى �ايد. ه�ن كسى كه قرار است نبرد خيبر 

 به دست او پايان يابد.

ه  بوآله  عليه  الله صلىّ مژده فتح خيبر و اوصاف بيان شده براى آن فاتح، از زبان پيامبر اكرم 

�ود كه اين افتخار نصيب وى   بن خطاب در آن روز آرزو مى  اى افتخارآفرين بود كه عمر اندازه

 نويسد: خود در اين باره مى صحيحبن حجاج در   گردد. مسلم

عبدالرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه،    بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن  حدثنا قتيبة

، قال يوم خيبر: «لأعطّ� هذه الراية رجلاً  وسلمّ عليه الله صلىّ هريرة، أنّ رسول الله  عن أبي

بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلاّ    يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه»، قال عمر

بن    علي  وسلمّ عليه الله صلىّ يومئذ، قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رسول الله 

 ٥٠٦طالب، فأعطاه إيّاها;  أبي

صلىّ كند كه گفت: ه�نا كه پيامبر اكرم  بن سعيد به سند خود از ابوهريره نقل مى  قتيبة

دهم كه خدا و  در روز جنگ خيبر فرمود: «فردا روز پرچم را به دست مردى مى وآله عليه الله

دارند. خداوند به دست او خيبر  دارد و خدا و رسولش نيز وى را دوست مى ول را دوست مىرس

بن خطاب گفت: امارت وفرماندهى لشكر را دوست نداشتم مگر   �ايد». عمر را براى ما فتح مى

در آن روز، پس گردن خود را كشيدم و روى خود را به مردم �ودم به اين اميد كه شايد پيامبر مرا  

 .]و مرا برگزيند[ينند بب

پس برخى جلوى صف ايستادند و سينه خود را سپر كردند تا به چشم پيامبر خدا آمده و از 

فرستاد و  السلام عليه به دنبال ام�مؤمنان على  وآله عليه  الله صلىّ سوى پيامبر معرفى شوند. اما پيامبر خدا 

 نبود.اين در حالى بود كه آن حضرت از درد چشم قادر به ديدن 

درد چش�ن وآله  عليه الله صلىّ به نزد پيامبر، پيامبر خدا  السلام عليهپس از آوردن ام�المؤمن� 

آن حضرت پس از كندن   حضرتش را با آب دهان مبارك شفا بخشيد و پرچم را به ايشان سپرد و

 
 .عنه الله رضىطالب  بن ابى  ; كتاب فضائل الصحابة; باب من فضائل على١٢١/  ٧: صحيح مسلم. ٥٠٦



يهوديان را درب خيبر و كشتن مرحب يهودى كه از شجاعان يهوديان بود، قلعه را فتح و مقاومت 

 ٥٠٧در هم شكست.

بود و وآله  الله عليه صلىّ اينها مواردى اج�لى از مقارنه ميان شجاعت دو صحابه پيامبر اكرم 

تواند بدون هيچ تعصبى، شرط شجاعت در يكى از اين دو صحابه را احراز  خواننده منصف مى

وآله   عليه الله صلىّ خليفه پس از پيامبر خدا   كرده و از اين رهگذر به افضل و به تبع آن به امام و

 دست يابد.
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 تيميه!  توجيه عجيب شجاعت ابوبكر از سوى ابن

ها و  تحقق شرط شجاعت در امام و خليفه مسل�نان از يك سو، و فرار ابوبكر در جنگ لزوم

مواقف حساس تاريخ اسلام از سوى ديگر، اهل سنت را دچار گرفتارى كرده و به فكر و 

همراه با اهل سنت نيست و   هاى تاريخى، مساعد و انديشى انداخته است; چرا كه گزارش چاره

حزم و به تبع   ى را براى ابوبكر دست و پا كرد. در اين ميان، چاره كار را ابنتوان با آن شجاعت �ى

 تيميه به دست داده است.  او شيخ الاسلام اهل سنت! ابن

گونه مدركى براى اثبات شجاعت ابوبكر نيافته; بلكه در منابع  تيميه هنگامى كه هيچ  ابن

است، ابتدا برترى شجاعت ام�المؤمن� على تاريخى با ترس و فرار ابوبكر از جنگها مواجهه شده 

 كند: گونه توجيه مى �ايد و سپس فضيحت ترسو بودن ابوبكر را اين را انكار مى السلام عليه 

أما قوله: إنهّ كان أشجع الناس; فهذا كذب; بل كان أشجع الناس رسول الله  

أحسن الناس،  وسلمّ  عليه الله صلىّ ك� في الصحيح� عن أنس قال: كان النبي  وسلمّ عليه الله صلىّ 

 ٥٠٨...;  وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس 

ترين مردم، خود رسول خدا  ترين مردمان بوده است دروغ است; چرا كه شجاع كه على شجاع اين

لك روايت شده بن ما  بخارى و مسلم از انس صحيحگونه كه در  است; ه�ن وآله عليه الله صلىّ 

...  ترين و شجاع ترين و نيكوترين مردمان، بخشنده وآله عليه الله  صلىّ گفت: ه�نا پيامبر  كه مى

 ايشان بود. 

تيميه در توهم است. بايد از او پرسيد چه كسى منكر برترى شجاعت پيامبر   گويى كه ابن

شنيده شده است كه در برترى پيامبر بر ديگران شده است؟ تاكنون از چه كسى  وآله عليه الله صلىّ اكرم 

اى راه دهد؟ به خوبى آشكار است كه سخن  شبهه  در شجاعت به خود شك و وآله عليه الله صلىّ اكرم 

ترين فرد، پس از پيامبر است كه شيعه به دلايل متقن، قائل به برترى حضرت ام�المؤمن�  در شجاع

تواند شجاعت برتر حضرت ام� را بپذيرد و از سوى  تيميه كه �ى  است; اما ابن السلام عليه على 

 نويسد: گونه مى ديگر ناچار به دست زدن به يك توجيه براى ترسو بودن ابوبكر است، اين

 
 .٧٧و  ٧٦/  ٨: منهاج السنةّ. ٥٠٨



والشجاعة تفسر بشيئ�: أحده� قوة القلب وثباته عند المخاوف، والثا� شدة القتال 

و الشجاعة، وأما الثا� فيدلّ على قوة  بالبدن، بأن يقتل كث�اً ويقتل قتلاً عظي�ً; والأول ه

 ٥٠٩بالعكس; البدن وعمله، وليس كلّ من كان قوي البدن كان قوي القلب ولا

هاى هولناك و  شود; يكى از آن دو قوت قلب و پايدارى در هنگامه شجاعت به دوگونه تفس� مى

وى بد� عده بسيارى و يا بزرگا� را كه شدت جنگيدن با جسم و بدن كه فرد شجاع با ن�  دوم آن

به قتل برساند، ه�نا شجاعت، ه�ن مورد نخست است; يعنى قوت قلب و مورد دوم شجاعت 

گونه نيست كه هركس  كننده ن�وى بدن و عمل است و اين شود، چرا كه فقط بيان محسوب �ى

ت كه هر كس قوى قوى البدن باشد، پس قوى القلب نيز باشد و بالعكس آن نيز ممكن نيس

 القلب باشد، به يق� قوى البدن است.

هيچ موردى   تيميه، در حالى كه لزوم شجاعت براى امام را پذيرفته و  جالب آنجاست كه ابن

كه مستندى ارائه كند، ابوبكر و  براى جنگ و جهاد شجاعانه ابوبكر نيافته است، باز هم بدون اين

 گويد: ترين خوانده و مى عمر را شجاع

ريب أنّ أبابكر كان أشجع من   وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة بشجاعة القلب، فلا

عمر، وعمر أشجع من عث�ن، وعلي وطلحة والزب�، وهذا يعرفه من يعرف س�هم  

 ٥١٠وأخبارهم; 

شكى  آن شجاعتى كه لازم است امام جامعه داشته باشد، ه�ن شجاعت قلبى است; از اين رو

تر از عث�ن، على، طلحه و  تر از عمر بوده است و عمر، شجاع كه ابوبكر شجاع نيست در اين

زب� بوده است و اين برترى شجاعت ابوبكر را هر كس كه به س�ه و تاريخ و اخبار صحابه آشنا 

 داند! باشد مى

خته شجاعت تيميه پرسيد كه حتى اگر سخن او را در انواع از پيش خود سا  بايد از ابن

هايى مثل  بپذيريم، بايد پاسخ دهد: حال كه ابوبكر داراى شجاعت قلبى بوده، پس چرا در جنگ

 احد، خيبر و حن� فرار كرده است؟!

 گويد: مى  ترين دانسته و وى در ادعاهايى بدون مستند و مدرك، همچنان ابوبكر را شجاع
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من أوّل  وسلمّ  عليه  الله صلىّ اشرها النبي باشر الأهوال التي كان يب عنه الله رضيفإنّ أبابكر 

يفشل، وكان يقدم على المخاوف يقي النبي  يحرج، ولم يجبن، ولم الإسلام إلى آخره، ولم 

 بنفسه يجاهد المشرك�، تارة بيده  وسلمّ عليه الله صلىّ 

 ٥١١وتارة بلسانه وتارة بماله وهو في ذلك كلهّ مقدم; 

هاى سخت و هولناك از ابتداى اسلام تا آخر عمر همراه  ى هنگامهپس ه�نا ابوبكر، در تمام

هاى هولناك، پيش  پيامبر بود و او هرگز نترسيد و كوتاهى و سستى نكرد و هميشه در هنگامه

جنگيد. يكبار با  كرد. او بود كه با مشركان مى دفاع مى وآله عليه  الله صلىّ قدم بود و از جان پيامبر 

ر با زبان خود و بار ديگر با مالش. ابوبكر در همه اينها از ديگران مقدم دست خويش و بار ديگ

 بود.

 نويسد: و در جاى ديگر مى

أكمل منها في   وسلمّ الله عليه صلىّ تكن في أحد بعد رسول الله  فالشجاعة المطلوبة من الإمام لم

لكفار أكثر مّ� قتل  ريب أنّ غ� علي من الصحابة قتل من ا بكر ثم عمر. وأمّا القتل، فلا أبي

بن مالك    علي، فإن كان من قتل أكثر يكون أشجع، فكث� من الصحابة أشجع من علي، فالبراء

 ٥١٢أخو أنس قتل مائة رجل مبارزة غ� من شورك في دمه; 

س در هيچ كوآله  عليه الله  صلىّ است پس از رسول خدا  ]جامعه[پس شجاعتى كه از مورد نياز امام 

گونه بود; ليكن در جنگ با  تر از آنچه در ابوبكر بود يافت نشد و پس از او عمر اين كامل

مشركان و كشتن آنها; پس شكى نيست كه به جز على بسيارى از صحابه با كفار جنگيدند; بلكه 

گونه باشد كه هر كس بيشتر از كفار كشته باشد او  بيشتر از آنچه على جنگيد، پس اگر اين

 ر است، در اين صورت، بسيارى ازت شجاع

مالك، برادر انس كه يكصد مرد را در مبارزه به   تر هستند; مانند براء ابن صحابه از على شجاع

 كه كسى به او كمك �ايد! تنهايى كشت بدون آن

كند كه شيعه معتقد است هر كس  تيميه گ�ن مى  تيميه، آيا ابن  به فرض پذيرش ادعاى ابن

گونه نيست; بلكه شجاع آن كسى است كه  تر است؟ نه! هرگز اين است پس شجاع كه بيشتر كشته
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هاى هولناك و سهمگ� و سخت كه بهترين زمان نشان دادن شجاعت در ميدان  خود را در هنگامه

 مبارزه كند.  نبرد است به آب و آتش جنگ بزند و

ردى از جنگاورى و دلاورى پرسد در كدام كتاب حديثى و تاريخى، موا تيميه مى  شيعه از ابن

شود تا شجاعت او را بپذيرد؟ و نيز چنانچه ابوبكر داراى شجاعت قلبى است، پس  ابوبكر يافت مى

 ... از معركه گريخته است؟ هايى مانند احد و خيبر و چرا در جنگ

سازد و آن را شجاعت دينى  تيميه در انتها، نوع ديگرى از شجاعت را براى ابوبكر مى  ابن

 نامد: مى

وثقة بأنّ  وجلّ  عزّ بكر مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينية، وهي قوة يقينية بالله  وكان لأبي 

تحصل بكلّ من كان قوى القلب; لكن هذه تزيد   الله ينصره والمؤمن�، وهذه الشجاعة لا 

 ٥١٣بزيادة الإ�ان واليق�;

نى هم بوده است كه آن قوت يق� به براى ابوبكر به همراه شجاعت طبيعى انسا�، شجاعت دي

گونه از شجاعت  دهد. اين كه خدا و مؤمنان را يارى مى است و اطمينان به اين وجلّ  عزّ خداى 

 شود; براى هر كس كه قوى القلب باشد حاصل �ى

 آيد. بلكه به زياد شدن ا�ان و يق� به خداست كه به دست مى

انگيز ام�  هاى شگفت ها و مبارزه مقابل شجاعتوى براى اثبات شجاعت بد� ابوبكر ـ در 

 نگارد: مى  چن�  در جنگها ـ به واقعه زير دست يازيده و السلام عليهمؤمنان على 

بن عمرو    بن الزب�، قال: سألت عبدالله  ومن شجاعة الصديق ما في الصحيح� عن عروة 

معيط جاء إلى النبي  بي بن أ   عن أشدّ ما صنع المشركون برسول الله، قال: رأيت عقبة

وهو يصليّ، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فجاء أبوبكر فدفعه   وسلمّ عليه الله صلىّ 

بِّكُمْ (عنه وقال:  َ اللهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالبْيَِّنَاتِ مِن رَّ  ٥١٥; ٥١٤) أتَقَْتلُُونَ رَجُلاً أنَْ يَقُولَ رَبىِّ

بن زب�   شجاعت ابوبكر حديثى است كه بخارى و مسلم در صحيح� از عروة ]شواهد[از 

ترين رفتار مشركان  بن عاص پرسيدم: سخت  گويد: من از عبدالله، فرزند عمرو اند كه مى آورده

مشغول   وآله ليهع  الله صلىّ كدام بود؟ پاسخ داد: روزى رسول خدا  وآله عليه الله صلىّ با رسول خدا 
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معيط آمد و رداى آن حضرت را به دور گردن مباركش پيچيد و به  بن ابى  �از بودند كه عقبة

شدت فشار داد. در هم� حال ابوبكر آمده و شانه عقبه را گرفت و او را به كنارى زد و گفت: آيا 

 گويد: پروردگار من خداست؟! كشيد كه مى مردى را مى

 گاه كه آيد كه چرا آن باز اين پرسش به نظر مى ٥١٦خارى،بر فرض پذيرش روايت ب

را به دور گردن حضرتش  وآله عليه الله صلىّ معيط رداى پيامبر اكرم  ابى  ابوبكر مشاهده �ود عقبه ابن

خفه شوند، فقط  هوآل الله عليه صلىّ به سختى گره زده و پيچانيده و چيزى �انده است كه پيامبر اكرم 

رهانيدن ايشان از دست مشركان قريش   به اعتراض زبا� اكتفا كرد؟! آيا براى حفظ جان پيامبر و

 رساند؟! هم� سخن كافى است؟ آيا اين شجاعت ابوبكر را مى

در واقع بايد   گونه عمل ديگرى غ� از اين اعتراض نيامده است و در حديث بخارى، هيچ

از سوى ابوبكر نسبت به جان پيامبر صورت نگرفته است. به هم� روى   دانست كه هرگز دفاعى

 اساسش، در مجامع علمى هيچ جايگاهى ندارد. تيميه نيز به مانند ديگر سخنان بى  اين سخن ابن

كه به  حزم اندلسى است. وى كسى است كه با اين  تيميه، توجيه ابن  تر از كلام ابن اساس بى

از او است، با اين وجود پا را از اين فراتر گذاشته است. وى با تقسيم جهاد تيميه متاثر   ظاهر ابن

 نويسد: مى  به مانند بالا، سرپوشى بر عدم شجاعت ابوبكر گذاشته و

وجدناهم يحتجّون بأنّ علياً كان أكثر الصحابة جهاداً وطعناً في الكفّار وضرباً، والجهاد أفضل  

نّ الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة، أحدها الدعاء إلى الله  الأع�ل. قال أبومحمد: هذا خطأ; لأ 

باللسان، والثا� الجهاد عند الحرب بالرأى والتدب�، والثالث الجهاد باليد في الطعن   وجلّ  عزّ 

 والضرب;

در جهاد و جنگ و مقاتله از همه  ]السلام  عليه[كنند على  كه ادعا مى ]شيعيان[سخن كسا� 

، استدلالى باطل است; چرا كه جهاد بر سه قسم است: نخست دعا به صحابه افضل و برتر است

انديشى و سوم: جهاد با نبرد و  چاره  درگاه خداوند به زبان، دوم: جهاد در جنگ با رأى و تدب� و

 جنگيدن.

 نويسد: او در ادامه مى

بابكر وعمر. أمّا  أ وسلمّ  عليه الله صلىّ يلحق فيه أحد بعد رسول الله  وجدنا الجهاد في اللسان لا

أسلموا على يديه، فهذا أفضل عمل وليس لعلي من   عنهم الله  رضيأبوبكر، فإن أكابر الصحابة 
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هذا كث� حظّ. وأمّا عمر، فإنه من يوم أسلم عزّ الإسلام وعبدالله تعالى بمكة جهراً وجاهد  

ن الجهادين الذين  ... وهذا أعظم الجهاد، فقد انفرد هذان الرجلان بهذي المشرك� بمكة بيديه

 ٥١٧نظ� له�، ولاحظ لعلي في هذا أصلاً; لا

رسد كه ديگران را به  بعد از پيامبر هيچ كس به پاى ابوبكر و عمر �ى ]زبان[در جهاد با لسان 

برترين  اسلام دعوت كرده است; چرا كه بزرگان صحابه، همه به دست او اسلام آوردند و اين 

گونه جهاد بهره زيادى نيست. اما عمر، از آن روزى كه  اع�ل است، در حالى كه براى على از اين

اسلام آورد، اسلام عزت يافت و خداپرستى در مكه به طور آشكار رواج يافت و او بود كه با 

دو نفر گونه جهاد بزرگترين نوع جهاد است كه هيچ كس به پاى اين  مشركان در مكه نبرد و اين

نخواهد رسيد; چرا كه نظ� و مانندى براى آنها نيست، در حالى كه على را در ] ابوبكر و عمر[

 اى نيست. بهره  گونه جهاد هيچ حظ و اين

پرواضح است كه در اين بحث، سخن از شجاعت و لزوم آن براى امام امت در ميان است و 

 حزم و تقسيم جهاد ربطى به شجاعت ندارد.  توجيه ابن

 توان پذيرفت؟ گونه را مى اساس و توجيهات خرافه آيا اين سخنان بى

چه احمقانه است كه جهاد با زبان و دعوت مشركان به اسلام ـ بر فرض پذيرش اين ادعاى 

بدون دليل ـ بتواند جاى جهاد را گرفته; بلكه خود تعريفى براى جهاد و قتال در راه خدا باشد و از 

 بودن فرار و ترس ابوبكر را توجيه كند؟!اين رهگذر بتواند رسوا 

آورى است كه با عرضه آن به عقلاء، از سويى  حزم، سخن شگفت  به هر روى اين سخن ابن

از سويى ديگر، عناد و   حزم نسبت به عقيده باطل خود را دريافت، و توان تعصب شديد ابن مى

اى كه موجب انكار  مشاهده �ود. كينه توان را مى السلام عليهكينه او نسبت حق مجسم ام�المؤمن� 

در نبردهاى مختلف و نيز هدايت و اسلام آوردن حتى يك نفر به  السلام عليههاى ام�المؤمن�  دلاورى

 شده است.السلام  عليهدست ام�المؤمن� على 
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 زاهدترين مردم

 



 

 

 

 

 مام�المؤمن� زاهدترين مرد

از جمله مهمترين صفات پسنديده اخلاقى دل نبستن است. ه�نگونه كه در س�ه رسول اكرم 

كه تمكن و سرورى بر همگان داشت و اختيار دار جان و  آمده است، حضرتش با آن وآله عليه الله صلىّ 

ن اسوه حسنه به عنوا وآله عليه الله  صلىّ مال مسلم� بود، از همه كس دنياگريزتر بودند. پيامبر اكرم 

براى امت اسلام، بهترين الگوى كسب سعادت در دنيا و رستگارى در آخرت بودند و بديهى است 

كه هر كس خود را بيشتر به س�ه آن حضرت شبيه و نزديك سازد و پ�وى نيكو از رفتار، گفتار و 

 اوامر ايشان �ايد، از ديگران بهتر و برتر خواهد بود.

صحابه آن   در ميان مردم و وآله عليه الله صلىّ پس از پيامبر اكرم شيعه اماميه معتقد است 

نيست. اين مطلب صرفاً به السلام  عليهحضرت، در دنياگريزى هيچكس به مانند ام�المؤمن� على 

  السلام  عليهعقيده و نظر شيعه ثابت نيست; بلكه اهل سنت نيز بر زهد و دنياگريزى ام�المؤمن� 

 اند. هتصريح و شهادت داد

گانه  چه در زمان حيات پيامبر، چه در روزگار خلافت خلفاى سه السلام عليهحضرت ام�المؤمن� 

سطح  و چه در هنگامى كه به خلافت رسيدند، هرگز دل به اين دنياى فا� نبست و هميشه هم

�ود و  ىكسى بود كه چون فقرا لباس بر تن م السلام عليهفق�ترين مردمان زندگى كردند. آن حضرت 

 �ود و هيچگاه غذايى س� نخورد. همچو ايشان غذا ميل مى

، با توجه عليه السلام، در بيان افضليت ام�المؤمن� تجريد الاعتقادمرحوم محقق طوسى در كتاب 

 نويسد: به زهد آن حضرت مى

 ; وآله عليه الله صلىّ وكان أزهد الناس بعد النبي  

 بود. وآله  عليه الله صلىّ گريزترين مردم پس از پيامبر اكرم زاهدترين و دنيا  السلام عليهعلى 

 نويسد: در ادامه و شرح آن مى الله رحمهو مرحوم علامّه حلىّ 



 ٥١٨يشبع من طعام قطّ; وكان أخشن الناس مأكلاً وملبساً، ولم

گز از طعامى س� پس از پيامبر زاهدترين مردم بود و در خوراك و جامه سخت گ� بود و هر 

 نخورد.

 گفت: بن رافع نقل است كه مى  از عبدالله

دخلت عليه يوم عيد، فقدم جراباً مختوماً، فوجدنا فيه خبز شع� يابساً مرضوضاً، فقدم  

المؤمن�، فكيف تختمه؟ قال: خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أو   فأكل، فقلت: يا أم� 

 ٥١٩زيت; 

آمدم و در مقابلش  السلام عليهبن رافع گويد: در يكى از روزهاى عيد به نزد على   عبدالله

هايى ممهور و سربسته ديدم كه در آن نان جوين خشك و خرد شده بود كه از آن ميل  كيسه

ايد؟ فرمود: از آن  ها مهر زده را بر اين كيسه�ود. از ايشان پرسيدم: اى ام� مؤمنان، چ مى

هاى خشك مرا به روغن زيتون يا روغنى ديگر  نان ]به خاطر دلسوزى[ترسيدم كه دو فرزندم 

 آغشته كنند.

 افزايد: الحديد مى ابى  ابن

وكان نعلاه من ليف، ويرقّع قميصه بجلد تارة وبليف أخرى، وقلّ أن يأتدم، فإن فعل 

يأكل اللحم إلا قليلاً،  ل، فإن ترقى فبنبات الأرض، فإن ترقى فبلبن. وكان لافبالملح أو بالخ

 ٥٢٠تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان. وطلق الدنيا ثلاثاً; ويقول لا 

م و گاه به اى از چر  نعل و كفش او از ليف درخت خرما بود و پ�اهن خود را گاه به قطعه

افتاد كه به همراه نان خشك، خورش داشته  اى از ليف خرما وصله ميزد و كمتر اتفاق مى پاره

�ك بود و اگر قدرى از آن بهتر   افزود، ه�ن سركه و باشد و اگر گاهى خورش به نان خشكش مى

گفت  و مى خورد، سبزيجات و گياهان و از آن بالاتر ش� بود. او جز اندكى از گوشت نخورد مى

 شكم خود را مقبره حيوانات مسازيد و او دنيا را سه طلاقه كرده بود.

 نويسد: ، در اين باره چن� مىشرح مواقفهمچن� قاضى ايجى در 
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الزهد اشتهر عنه مع أنهّ اتساع أبواب الدنيا عليه ترك التنعم وتخشن في المآكل والملابس،  

 ٥٢١حتى قال للدنيا طلقتك ثلاثاً;

كه درب تمامى نعمتهاى دنيا بر  مشهور است و با اين السلام عليه زهد و دنياگريزى از ام�المؤمن� 

ها را ترك كرد و در خوراك و پوشاك خشن را   ها و راحتى وى باز و گشاده بود; اما تمامى نعمت

 ام. طلاق رها كردهگفت: اى دنيا، تو را به سه  برگزيد، تا آنجا كه خطاب به دنيا مى

 نويسد: مى السلام عليههمچن� تفتارا� درباره زهد حضرت ام�المؤمن� 

تساع أبواب الدنيا   هو أزهدهم، لما تواتر من إعراضه عن لذّات الدنيا مع اقتداره عليها لا

 ٥٢٢عليه; 

شان از لذات دنيوى رويگردان بود، در او زاهدترين صحابه بود; چرا كه به تواتر رسيده است كه اي

 هاى نعمت و دنيا بر روى وى باز و گسترده بود. حالى كه قدرت استفاده از آن را داشت و درب

 زهد ام�المؤمن� در كلام پيامبر

اى دارند كه بسيارى از عالمان  ، خطاب به ايشان جملهالسلام عليهپيامبر در زهد ام�المؤمن� على 

 نويسد: جمله ابونعيم اصفها� آن را از ع�ر ياسر نقل كرده است. وى مىاهل سنت از 

بن واصل، ثنا    بن جرير، ثنا عبدالأعلى   بن جعفر النسائي، ثنا محمد  حدثنا أبوالفرج أحمد

بن ياسر،    بن نباتة، قال: سمعت ع�ر  بن حزور، عن الأصبغ  بن إبراهيم، ثنا علي   مخول 

تزين   : «يا علي! إنّ الله تعالى قد زينّك بزينة لموسلمّ الله عليه لىّ ص يقول: قال رسول الله 

 العباد بزينة أحبّ إلى

ترزأ من الدنيا   الزهد في الدنيا فجعلك لا وجلّ  عزّ الله تعالى منها هي زينة الأبرار عند الله 

اً، ويرضون تزرأ الدنيا منك شيئاً، ووهب لك حبّ المساك�، فجعلك ترضى بهم أتباع شيئاً، ولا 

 ٥٢٣بك إماماً»; 

 
 .٣٧١/  ٨: واقفشرح الم . ٥٢١

 .٣٠١/  ٢: شرح المقاصد. ٥٢٢

(خوارزمى):  المناقب; ١٦٦/  ٩و  ٢٣٢/  ١١: شرح نهج البلاغة; ٣٣٧/  ٢: المعجم الأوسط; ٢٣/  ٤: أسد الغابة; ٧١/  ١: حلية الأولياء. ٥٢٣

; ٢٨٨/  ١١: ّ�لكنز الع; ٢٩٦/  ١١: سبل الهدى والرشاد; ١٨٠/  ٩: جامع الأحاديث; ١٢١/  ٩: مجمع الزوائد; ١٠٠: ذخائر العقبى; ١١٦

 .٣/٦٥: سمط النجوم العوالي; ٢٨٢/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق



كند كه گفت: پيامبر  بن ساير روايت مى  بن جعفر نسائى به سند خود از ع�ر  ابوالفرج احمد

فرمود: اى على، ه�نا خداوند تو را به زينتى آراسته كه بندگان خود را به  وآله عليه الله صلىّ اكرم 

تر از آن نياراسته است و آن زينت، زينت ابرار نزد خداى تعالى است كه ه�ن  پسنديده زينتى

گ�ى و  اى قرار داده است كه چيزى از دنيا را بر خود �ى گونه زهد در دنياست. پس تو را به

گ�د و خداوند به تو، دوستى و محبت مساك� را بخشيده است،  دنيا نيز چيزى از تو �ى

پسندند كه تو امام  پسندى كه آنها پ�وان تو باشند و مساك� نيز مى كه تو خود مى اى گونه به

 ايشان باشى.

 گريستن معاويه براى آن حضرت

بن   ، ضرارعليه السلاماند كه پس از شهادت حضرت ام�المؤمن�  بسيارى از منابع اهل سنت آورده

را براى او  السلام عليهرا به نزد معاويه آوردند. معاويه از او خواست تا ام�المؤمن�  ٥٢٤ضمره ضبائى

 توزى نجا كه ضرار به دشمنى و كينهتوصيف كند. از آ 

معاويه نسبت به حضرت آگاه بود، پاسخ داد: اى معاوية، مرا معذور بدار! ولى معاويه عذر او 

اى نيست و مجبور هستى! پس ضرار در پاسخ جملاتى  نپذيرفت و گفت: تو را از توصيف او چاره

 كنيم. ضرار پاسخ داد: گفت كه به اختصار به آن اشاره مى

دهم او را ديدم كه برخى شبانگاهان كه شب بر همه جا تاريكى افكنده بود، در  اهى مىگو 

پيچيد و  محراب عبادت ايستاده و محاسنش را روى دست گرفته و بر خود مانند مارگزيده مى

 فرمود: گريست و خطاب به دنيا مى اى حزين مى همچون ماتم زده

حان حينك، هيهات، غرّي غ�ي   أم إليّ تشوقت؟ لا يا دنيا! يا دنيا! إليك عني; أبي تعرضّت؟ 

رجعة فيها، فعيشك قص� وخطرك يس� وأملك حق�، آه   حاجة لي فيك، قد طلقّتك ثلاثاً لا لا

 ٥٢٥من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد; 

 
بوده است. مسعودى درباره او  السلام عليه�طالب  بن ابى  حضرت ام�المؤمن� علىبن ضمرة ضبابى از دوستان خالص   . ضرار٥٢٤

 .٤٢١/  ٢: مروج الذهب»; عنه الله رضيبن ضمرة وكان من خواص على   نويسد: «هو ضرار مى

; ٤٤٥/  ١جوزى):   (ابن التبصرة ; ٤٠٢/  ٢٤: نة دمشقتاريخ مدي; ٨١/  ١: ربيع الأبرار; ٤٢١/  ٢: مروج الذهب; ١١٠٨/  ٣: الإستيعاب. ٥٢٥

/  ٣: الرياض النضرة; ٥٥٢/  ٢: سمط النجوم العوالي; ١٣٢: الصواعق المحرقة; ٤٩٠: المنتقى من منهاج الاعتدال; ٢٢٦/  ١٨: شرح نهج البلاغة

 و منابع ديگر. ٨٥/  ١: حلية الأولياء; ١٨٧



�ايا�؟ يا خواهان من هستى؟ آن هنگام  خود را به من مىاى دنيا! اى دنيا! از من دور شو! آيا 

نزديك مباد. هيهات! مرا به تو نيازى نيست و شخص ديگرى را بفريب. من تو را سه طلاقه 

ارزش تو اندك و آرزوى تو ناچيز   ام كه از آن راه بازگشتى نيست. پس زندگا� تو كوتاه و كرده

 سختى منزلگاه.  ى سفر واست. آه از كمى توشه، درازى راه، دور 

 نويسند: عبدالبر و ديگران پس نقل اين ماجرا مى  ابن

 فبكى معاوية وقال: رحم الله أباالحسن. كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه 

 ٥٢٦يا ضرار! قال: حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها; 

) را رحمت كند. به خدا السلام عليهپس معاويه گريست و گفت: خداوند ابوالحسن (ام�المؤمن� 

گونه بود كه توصيفش �ودى. پس به من بگو اى ضرار كه اكنون حزن تو بر على   سوگند او ه�ن

چگونه است؟ ضرار پاسخ داد: حزن من بر على چونان اندوه كسى است كه فرزندش را در آغوشش 

 ذبح كرده باشند.

نوشته   به الفاظ ديگرى آورده وعساكر گريستن معاويه و حاضران بر ام� مؤمنان را   ابن

 است:

فانهملت دموع معاوية على خديه حتى كفكفها بكمه واختنق القوم جميعاً بالبكاء، فقال  

 ٥٢٧معاوية: رحم الله أباالحسن، فلقد كان كذلك; 

ا آست� پاك كرد، هايش را ب كه اشك هاى صورت سرازير شد تا آن هاى معاويه بر گونه پس اشك

فشرد. آنگاه معاويه گفت: خداوند رحمت كند  در حالى كه گلوى حاضران را بغض و گريه مى

 گونه بود كه تو گفتى. ابوالحسن را، آرى او ه�ن

اى نقل كرده است كه معاويه از شدت گريه  گونه جوزى گريستن معاويه را به  ابن

 ٥٢٨آنجا كه ريش معاويه به گريه خيس شد. هاى خود را بگ�د، تا توانست جلوى اشك �ى

 كه خود، دليلى بر افضليت آن السلام عليهاز ديگر مناقب اختصاصى ام�المؤمن� 

تشبيه است و ما در اين جا به اختصار، به نقل يكى  باشد، مجموعه احاديثى معروف به حضرت مى

 كنيم. از آنها كه ناظر به زهد آن حضرت نيز است اكتفا مى

 
/  ١: التبصرة; ٤٠٢/  ٢٤: تاريخ مدينة دمشق; ١٢: المحاسن والمساوئ; ١٠٠: ذخائر العقبى; ٣١٦/  ١: صفة الصفوة; ١١٠٨/  ٣: الإستيعاب. ٥٢٦

 .٥٥٢/  ٢: سمط النجوم العوالي ; ٢٩/  ٤: التذكرة الحمدونية; ٤٩٠: المنتقى من منهاج الاعتدال; ٢٢٦/  ١٨: شرح نهج البلاغة; ٤٤٥

 .٤٠٢/  ٢٤: تاريخ مدينة دمشق. ٥٢٧

 .٣١٦/  ١: صفة الصفوةحتى خرت على لحيته ف� �لكها وهو ينشفها بكمه»;  عنه الله رضي. «قال: فذرفت دموع معاوية ٥٢٨



 روايت كرده است كه فرمود: وآله عليه الله  صلىّ ابوالحمراء از رسول خدا 

بن زكريا في زهده، وإلى    من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى

 ٥٢٩طالب; بن أبي   بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي  وسىم

بن زكريا، استوارى موسى را ببيند; پس   هم نوح، دنيا گريزى يحيىخواهد دانش آدم، ف هر كه مى

 طالب را بنگرد. بن ابى  على

اى است كه آن  ، خطبهالسلام عليههمچن� در اثبات زهد و دنيا گريزى حضرت ام�المومؤمن� 

و كنند كه هرگز از مال و دارايى مردم، طعامى نخورده  در آن سوگند ياد مى السلام عليهحضرت 

 نويسد: باره مى هم� چيزى از ايشان براى خود نگرفته است. ابونعيم اصفها� در

بن عبدالله،    بن الحسن الحربي، ثنا مسدد وثنا إبراهيم  بن خلاد، ثنا اسحاق   حدثنا أبوبكر

بن العلاء،    عمرو  بن سعيد، عن أبي  بن اسحاق، ثنا قتيبة، قالا: ثنا عبدالوارث  ثنا محمد 

إله إلا هو، ما رزأت من   طالب خطب الناس فقال: والله الذي لا بن أبي  أن عليعن أبيه، 

 ٥٣٠ـ فقال أهداها إليّ مولاي دهقان;   وأخرج قارورة من كم قميصه  فيئكم إلا هذه  ـ

كند كه گفت: ه�نا على  بن علاء، از پدرش نقل مى  ابوبكر خلاد به سند خود از عمرو

خواند. آنگاه فرمود: اى مردم، به خدايى كه جز او خدايى  طالب براى مردم خطبه مى ابى  ابن

ل و دارايى ش� چيزى به من نرسيده است، مگر اين و در كنم كه از اموا نيست، سوگند ياد مى

ه�ن حال ظرف كوچكى از لباس خود خارج ساخت كه داخلش عطر و بوى خوش بود و فرمود: 

 اين عطر را يكى از دهقانان به من هديه داده است.

يز از پره  اعتنايى به مال ديگران و در زهد و بى السلام عليههمچن� از حضرت ام�المؤمن� 

مصرف شخصى از بيت المال مسلم� نقل شده است كه روزى شمش� خود را براى فروش به بازار 

 گونه آورده است: بردند. ابونعيم اصفها� آن را از ارقم اين

 
:  سمط النجوم العوالي; ٣١٣  و ٢٨٨/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ١٦٨/  ٩: شرح نهج البلاغة; ٩٣: ذخائر العقبى; ٨٣(خوارزمى):  المناقب. ٥٢٩

 .١٢٩: مطالب السؤول; ١٩٦/  ٣: الرياض النضرة; ٥٧/  ٣

كنز ; ١٥٠/  ١٦: المطالب العالية; ٢/  ٨: البداية والنهاية; ٦٤٤/  ٣: تاريخ الإسلام; ٤٨٠/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ٨١/  ١: حلية الأولياء. ٥٣٠

 .١٦٨/  ١٣: العّ�ل



بن الأرقم، عن أبيه، قال رأيت علياً وهو يبيع سيفاً له في السوق ويقول من يشتري    عن علي

الحبة، لطال ما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله   منيّ هذا السيف؟ فوالذي فلق

 ٥٣١، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته; وسلمّ عليه الله صلىّ 

را ديدم، در حالى كه شمش� خود را   السلام عليهبن ارقم، از پدرش نقل است كه گفت: على   از على

خرد؟ پس به خدايى  فرمود: چه كسى اين شمش� را از من مى ه فروش گذارده بود و مىدر بازار ب

كه دانه را شكافت سوگند، چه بسيار كه با اين شمش� نگرا� و اندوه از چهره رسول خدا 

 گذاشتم! داشتم، شمش�م را براى فروش �ى ام. اگر پول لباسى را مى زدوده وآله عليه الله صلىّ 

 نويسد: و در ادامه اين روايت، به نقل از عبدالرزاق مى استيعاببر در عبدال  ابن

 ٥٣٢قال عبدالرزاق: وكانت بيده الدنيا كلّها إلا ما كان من الشام; 

دنيا در  ]مال[كه تمامى  ]در حالى كه شمش� خود را براى فروش آورده بود[عبدالرزاق گويد: او 

 زم� شام.دستش بود، مگر سر 

بن حنيف انصارى كه حاكم منصوب   اى به عث�ن در نامه السلام عليهحضرت ام�المؤمن� 

برق و اشرافى و   ايشان در بصره بود، پس از گلايه و توبيخ وى براى شركت در ميه�� پر زرق و

 نويسند: توصيه او به زهد و همچن� مدارا و مساوات با مردم مى

ريق إلى مصفّى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز،  ولو شئت لاهتديت الط

ولكن هيهات أن يغلبني هواى ويقود� جشعي إلى تخّ� الأطعمة، ولعل بالحجاز أو  

عهد له بالشبع. أو أبيت مبطاناً، وحولي بطون غرثي   طمع له في القرص، ولا بالي�مة، من لا

 ٥٣٣وأكباد حري أو أكون؟ 

توانم; اما  هاى ابريشمى دست پيدا كنم مى اگر بخواهم به عسل خالص و مغز گندم و پارچه

ها وادارد، چرا كه   هيهات كه هواى نفس بر من غلبه كند و طمع زياد مرا به انتخاب خورد�

باشد كه به قرص نا� هم طمع نبسته و از غذايى شكم س� نخورده شايد در حجاز يا �امه كسى 

 
فضائل ; ١٥٧/  ٨: شيبة أبى   المصنّف ابن ; ٢٢٠/  ٣: الرياض النضرة; ١٠٧: ذخائر العقبى; ٣١٨/  ١: صفة الصفوة; ٨٣/  ١: حلية الأولياء. ٥٣١

:  الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ; ٤٨٢/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ١٧٤/  ٧: المعجم الأوسط; ٥٣٧/  ١): (احمد بن حنبلالصحابة 

 .١٧٨  /  ١٣: كنز العّ�ل; ٣٢٣/  ١٠: مجمع الزوائد; ٣٠١

 .١١١٤/  ٣: الإستيعاب. ٥٣٢

 .٤٤٠/  ١: ينابيع المودّة; ٩٩/  ١: التذكرة الحمدونية; ٢٨٦/  ١٦: شرح نهج البلاغة. ٥٣٣



هاى گرسنه و جگرهاى  باشد. چگونه من با شكم س� بخوابم، در حالى كه اطراف من شكم

 تفديده باشد؟

اى از روايات ناظر به زهد و دنياگريزى حضرت   الحديد پس از نقل مجموعه ابى  ابن

 نويسد: ه هم� روايت، چن� مى، از جملالسلام عليهام�المؤمن� 

وإ�ا ذكرنا هذه الأخبار والروايات وإن كانت خارجة عن مقصد الفصل; لأنّ الحال اقتضى 

يكن يذهب في خلافته مذهب   لمالسلام  عليهالمؤمن�  ذكرها، من حيث أردنا أن نب� أنّ أم�

يكن    أنفسهم، وأنهّ لمالملوك الذين يصانعون بالأموال، ويصرفونها في مصالح ملكهم وملاذّ 

 ٥٣٤يريد بالله ورسوله بدلاً;  من أهل الدنيا، وإّ�ا كان رجلاً متألّها صاحب حق، لا

ذكر كرديم كه اگر چه از بحث  ]السلام  عليهدر زهد ام�المؤمن� [آنچه از اين اخبار و روايات 

مبحث اقتضاى ذكر اين موارد را دارد; چرا كه  خارج است، به اين جهت است كه اين ]فعلى[

اى كه خلفا  در خلافتش، روش و س�ه السلام عليهخواستيم اين مطلب را بيان كنيم كه ام�المؤمن� 

و پادشاهان در مواجهه با اموال داشتند در پيش نگرفت; بلكه آن را در مصالح حكومت و خ�ات 

دنيا نبود; بلكه او مردى الاهى و صاحب حقانيت بود  �ود. ه�نا كه او از اهل مردم مصرف مى

 �ود. رسول �ى  كه كسى را جايگزين خدا و

 عليه السلام اند كه روزى ام�المؤمن�  كث�، ذهبى و ديگران نيز نقل كرده خطيب بغدادى، ابن

 فرمودند:  سوار بر الاغى شده بودند كه دنيا را مخاطب قرار داده و

 ٥٣٥دنيا; أنا الذي أهنت ال

 ام. من آن كسى هستم كه دنيا را خوار و ذليل كرده

 ام�المؤمن� و بيت المال

پس از تقسيم بيت المال را  السلام عليهاين ماجرا بسيار معروف و مشهور است كه ام�المؤمن� 

بن حنبل، ذهبى و   ايستاد. احمد كشيد و به �از مى اموال ميان مسلم�، زم� آنجا را جارو مى

 نويسند: ديگران چن� مى

يحبس فيه المال عن   إنّ علياً كان يكنس بيت المال ثم يصليّ فيه رجاء أن يشهد له أنهّ لم

 ٥٣٦المسلم�; 

 
 .٢٠٣/  ٢: شرح نهج البلاغة. ٥٣٤

 .١١/٣٠٤: سبل الهدى والرشاد; ٣/٦٤٥: تاريخ الإسلام; ٨/٦: البداية والنهاية; ٤٢/٤٨٩: تاريخ مدينة دمشق. ٥٣٥



كشيد; آنگاه در آن �از  ، جارو مى]پس از تقسيم ميان مردم[ه�نا كه على بيت المال را 

ن اميد كه آن مكان براى او در قيامت شهادت دهد كه مال مسلم� را در بيت گذارد، به اي مى

 المال حبس نكرده است.
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 باتقواترين مردم

 



 

 

 

 

 

 ام�المؤمن� باتقواترين مردم

ر، شخصى كه هاى افضليت، تقواى بيشتر است. به بيا� ديگ پيش از اين گفته شد كه از ملاك

خلافت خواهد بود. پشتوانه اين   از ساير افراد با تقواتر باشد، او افضل است و شايسته امامت و

 فرمايد: ملاك، آياتى از قرآن كريم است كه خداى تعالى مى

فُوا إنَِّ أَكْرمََكُمْ يا أيَهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَأنُثْى وَجَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لتَِعارَ (

 ٥٣٧;) عِنْدَ اللهِ أتَقْاكُمْ إنَِّ اللهَ عَليمٌ خَب�

ها قرار داديم تا يكديگر را   ها و قبيله اى مردم، ما ش� را از يك مرد و زن آفريديم و ملت

 ا دانا و آگاه است.ترين ش� نزد خدا پرهيزكارترين ش�ست. ه�نا خد ترديد گرامى بشناسيد. بى

اكنون موضوع كلام در شناخت افضل مردمان پس از رسول خداست; بنابر اين بايد كوشيد تا معلوم 

تر  گردد با تقواترين مردم پس از پيامبر چه كسى است تا او نزد خداوند متعال از همگان گرامى

و مؤمنان  وآله عليه الله صلىّ خدا باشد. بديهى است كسى كه اكرم عند الله باشد، بدون ترديد نزد پامبر 

 تر است; از اين رو ناگزير نيز اكرم و گرامى

تر است،  يابيم فردى كه از همه گرامى از بيان اين سخن هستيم كه بگوييم به روشنى در مى

 باشد. مى وآله عليه الله صلىّ ه�ن جانش� و خليفه پيامبر اكرم 

 اتقى بودن ام�المؤمن� در قرآن

با تقواترين امت پس از رسول مكرم اسلام  السلام عليهكه حضرت ام�المؤمن�  ثبات اينبراى ا

 است، شواهد متعددى از قرآن كريم وجود دارد. وآله عليه الله صلىّ 

خبر داده و با  السلام عليهآيه مبارك تطه� در زمره آياتى است كه از عصمت ام�المؤمن� 

 �ايد. در اين آيه آمده است: ىتقواترين بودن ايشان را اثبات م

رَكُمْ تطَهْ�اً ( ا يريدُ اللهُ ليِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيتِ وَيطهَِّ  ٥٣٨;) اِ�َّ
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خدا اراده كرده است هرگونه پليدى را فقط از ش� اهل بيت برطرف �ايد و ش� را چنان كه 

 گاه دارد.شايسته است پاك و پاكيزه ن

ه�نطور كه در مجلدات سابق از هم� نوشتار به بررسى تفصيلى آن پرداختيم، به اتفاق 

روايات شيعه و سنى، نزول اين آيه در منزل ام سلمه و ماجراى كساء بوده است و مراد از اهل 

اند السلام عليهم، على، فاطمه، حسن و حس� وآله عليه الله صلىّ البيت در آيه، حضرت محمّد مصطفى 

كه بر كسى پوشيده نيست كه آن كس كه چن� امتيازى را از سوى خداوند دريافت كرده  ٥٣٩هستند

 برتر است.  است، از همگان با تقواتر و

 اند: در اين باره آورده سننود و ترمذى نيز در خ صحيحمسلم در كتاب 

 بكر، بن ��، واللفظ لأبي  بن عبدالله  شيبة ومحمد بن أبي   حدثنا أبوبكر

بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت:    بن بشر، عن زكريا، عن مصعب  قالا: حدثنا محمد

من شعر أسود، فجاء   غداة وعليه مرط مرحلوسلمّ  عليه الله صلىّ قالت عائشة: خرج النبي 

بن علي فأدخله، ثم جاء الحس� فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء    الحسن

رَكُمْ (علي فأدخله، ثم قال:  اَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطهَِّ إِ�َّ

 ٥٤٠;) تطَهِْ�اً 

وآله   الله عليه  صلىّ نويسد كه گفت: پيامبر  سند خود و به نقل از عايشه مى شيبه به ابى  ابن

بن    اى از پشم سياه بود. حسن كه بر روى دوش او پارچه صبحگاهى از حجره خارج شد، درحالى

گاه حس� وارد شد، او نيز در آن داخل شد; سپس  على بر او وارد شد، او را داخل كسا كرد; آن

و را نيز داخل آن كرد; پس از ايشان على وارد شد، او را نيز در آن داخل �ود; فاطمه وارد شد، ا

اَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَيُطهَِّرَكمُْ (گاه اين آيه را تلاوت فرمود:  آن إِ�َّ

 .) تطَهِْ�اً 

 در حديثى ديگر آمده است:

حدثنا أبوأحمد الزب�ي، قال: حدثنا سفيان، عن زبيد، عن   بن غيلان، قال:   حدثنا محمود

جلل على الحسن والحس� وعلي  وسلمّ  عليه الله صلىّ بن حوشب، عن أم سلمة، أنّ النبي   شهر

 
  .٣٣. سوره احزاب، آيه ٥٣٨

 .١٣٣/  ٣و  ٤١٦/  ٢: المستدرك على الصحيح�; ١٠٧/  ٤: مسند أحمد; ٣٢٨/  ٥: سنن الترمذي; ١٣٠/  ٧: صحيح مسلم. ٥٣٩

 .١٣٠/  ٧: صحيح مسلم. ٥٤٠



وفاطمة كساء، ثم قال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهّرهم  

 ٥٤١الله؟ قال: «إنكّ إلى خ�»; تطه�اً»، فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول 

بر  وآله   الله عليه صلىّ كند كه گفت: ه�نا پيامبر  بن غيلان به سند خود از ام سلمه نقل مى  محمود

نگاه عرضه داشت: «خداوندا، آ   كشيد و] عباى پشم�[روى حسن، حس�، على و فاطمه كسائى 

سلمه   بيت و خواص من هستند. رجس و پليدى را از آنان دوركن و پاكشان گردان». امّ  اينان اهل

 عرض كرد: اى رسول خدا، آيا من هم با ايشان هستم؟ پيامبر اكرم پاسخ داد: «تو بر خ� هستى».

استدلال كرد، آيه السلام  عليهؤمن� توان به اتقى بودن حضرت ام�الم از ديگر آياتى كه با آن مى

خوانده  وآله عليه الله صلىّ نفس پيامبر اكرم  السلام عليهمباهله است. در اين آيه، حضرت ام�المؤمن� 

 شده است. در اين آيه آمده است:

كَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعَالَوْا ندَْعُ أبَنْاءَنا ( وَأبَنْاءكَُمْ وَنسِاءَنا  فَمَنْ حَاجَّ

 ٥٤٢;) وَنسِاءكَُمْ وَأنَفُْسَنا وَأنَفُْسَكُمْ ثمَُّ نبَتْهَِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة اللهِ عَلىَ الْكاذِب�

علم و آگاهى آمد مجادله  ]به واسطه وحى[كه بر تو  پس از آن ]عيسى[پس هر كسى درباره او 

ما پسرا�ان را و ش� پسرانتان، و ما زنا�ان را و ش� زنانيتان را، و ما نفوس�ن را  كند، بگو: بياييد

گاه لعنت خدا را بر  و ش� نفوستان را دعوت كنيم. سپس يكديگر را نفرين �اييم; آن

 گويان قرار دهيم. دروغ

خود ثابت  اين آيه نيز در زمره آياتى بود كه در مباحث گذشته به آن پرداخته شد و در محل

نازل شده است كه السلام  عليهمشد كه اين، آيه به اتفاق شيعه و اهل سنت در شان پنج تن آل عبا 

كنيم; ولى براى  دهيم و از تكرار بحث خوددارى مى خواننده را ذيل بحث آيه مباهله ارجاع مى

 پردازيم. �ونه، به برخى از اين روايات اشاره مى

اند، روايتى است كه مسلم  به شأن نزول اين آيه شريف �وده از جمله رواياتى كه تصريح

 نويسد: نيشابورى به دست داده است. وى مى

بن عباد، وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا حاتم وهو    بن سعيد ومحمد  حدثنا قتيبة

بن أبيوقاص، عن أبيه، قال: امر    بن سعد  بن مس�ر، عن عامر  إس�عيل، عن بك�  ابن

سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تسب أباالتراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً   بن أبي   معاوية
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فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من وسلمّ  عليه الله صلىّ قالهن له رسول الله 

يقول: له خلفه في بعض مغازيه فقال له   وسلمّ عليه الله  صلىّ الله   حمر النعم، سمعت رسول 

: «أما  وسلمّ عليه  الله صلىّ رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله  علي: يا

نبوّة بعدي». وسمعته يقول يوم   ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا

خيبر: «لأعطّ� الراية رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله»، قال: فتطاولنا لها، فقال:  

دعوا لي علياً» فأتي به أرمد، فبصق في عينه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما نزلت  «أ 

علياً  وسلمّ  عليه الله صلىّ ، دعا رسول الله ) فَقُلْ تعَالَوْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَأبَنْاءكَُمْ ( هذه الآية: 

 ٥٤٣وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: «اللهمّ هؤلاء أهلي»; 

بن   بن اس�عيل، از بك�  بن عباد ـ با عباراتى نزديك به هم ـ از حاتم  بن سعيد و محمد  قتيبة

 كند: بن ابىوقاص، از پدرش سعد چن� نقل مى  بن سعد  مس�ر، از عامر

دشنام دهد، اما  السلام عليه سفيان به سعد امر كرد (كه به ام� مؤمنان على  بن ابى  معاوية

گامى كه او از اين كار خوددارى �ود) به او گفت: چه چيز باعث شد كه ابوتراب را دشنام هن

 ندهى؟!

براى ايشان برشمردند به ياد دارم،  وآله عليه الله صلىّ وى در پاسخ گفت: تا سه فضيلتى را كه پيامبر 

هاى دنيا  نعمتدهم; فضايلى كه يكى از آنها براى من از برترين  من هرگز به ايشان دشنام �ى

 تر است. دوست داشتنى

را جانش� خود در مدينه قرار داد،  السلام  عليهها على  در يكى از جنگ وآله عليه الله  صلىّ رسول خدا 

  وآله عليه الله  صلىّ دهيد؟ پيامبر  او گفت: آيا مرا جانش� خود در ميان زنان و كودكان قرار مى

تو نزد من، همچون هارون نسبت به موسى باشد، با اين  فرمودند: «آيا خوشنود نيستى كه جايگاه

در جنگ خيبر  وآله عليه الله صلىّ شود؟»، همچن� پيامبر  تفاوت كه پس از من پيامبرى مبعوث �ى

دارد، و خدا و رسول نيز او  دهم كه خدا و رسولش را دوست مى فرمودند: «پرچم را به كسى مى

، ما براى گرفتن پرچم سياه (بر يكديگر پيشى گرفته) دارند». در پى اين گفته را دوست مى

كرديم; ولى پيامبر فرمود: «على را خبر كنيد». او در آن هنگام، از درد چشم رنج  گردن دراز مى  و

كمى از آب دهان خود بر چش�نش نهاد و پرچم را به وى  وآله عليه الله صلىّ برد. ولى پيامبر  مى

فَقُلْ تعَالَوْا ندَْعُ (نايت خدا پ�وز گرديد. همچن� زما� كه آيه داد. او به ميدان رفت و با ع
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  السلام  عليهمعلى، فاطمه، حسن و حس� وآله  الله عليه صلىّ نازل شد; پيامبر خدا  ) أبَنْاءَنا وَأبَنْاءكَُمْ 

 را فراخواند و به درگاه خدا عرضه داشت: «خدايا، اينان اهل من هستند».

 ين باره چن� آورده است:، در اسننترمذى در 

بن    بن سعد  بن مس�ر، عن عامر  بن إس�عيل، عن بك�  حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم

تعَالَوْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَأبَنْاءكَُمْ وَنسِاءَنا  (أبيوقاص، عن أبيه قال: لماّ أنزل الله هذه الآية 

اً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: «اللهمّ،  علي وسلمّ عليه الله صلىّ ، دعا رسول الله ) وَنسِاءكَُمْ 

 ٥٤٤هؤلاء أهلي»; 

كند كه گفت: زما� كه آيه مباهله نازل  قتيبه به سند خود از سعد، از پدرش ابووقاص نقل مى

، على، فاطمه، حسن و حس� را به نزد خود خواند و فرمود: وآله عليه الله صلىّ شد، رسول خدا 

 وندا، اينان اهل بيت من هستند».«خدا

توان دريافت هر آن كس كه نفس پيامبر دانسته شود، در تمامى  به هر روى به روشنى مى

شئون و فضايل همسو با وى است و با توجه به قطعيت اتقى الناس بودن پيامبر خدا 

 خدا خواهد بود. نيز اتقى الناس پس از پيامبر السلام عليه، ام�المؤمن� وآله عليه الله صلىّ 

اى كه بر اتقى بودن آن حضرت دلالت دارد، تعب�ى است كه قرآن، در آيه چهارم  از ديگر ادله

 به كار برده است. السلام  عليهسوره تحريم نسبت به حضرت ام�المؤمن� 

گويد و به  كه ابتداى آيه درباره دو همسر رسول خدا ـ عايشه و حفصه ـ سخن مى پس از آن

را خدا،  وآله عليه صلىّ الله كنندگان پيامبر اكرم  پردازد، در انتهاى آيه، يارى ملامت ايشان مىتوبيخ و 

 دارد. در اين آيه نيز آمده است: جبرئيل و صالح مؤمن� بيان مى

جِبرْيلُ انِْ تتَُوبا الىَِ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبكُُ� وَإنِْ تظَاهَرا عَلَيهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ (

 ٥٤٥;) وَصالحُِ الْمُؤْمِنَ� وَالْمَلائكِةَُ بَعْدَ ذلكَِ ظهَ�

اميد است خدا دلهايتان را از انحراف به استقامت [به سوى خدا توبه كنيد  ]دو زن[اگر ش� 

كديگر  ، چون دلهاى ش� منحرف گشته و اگر هم چنان بر عليه پيامبر پشت به پشت ي]برگرداند

تلاش كنيد، بدانيد كه خداوند مولاى او، جبرئيل، مؤمنان صالح و ملائكه هم پس از خدا پشتيبان 

 اويند.

 
 .٣٠٢/  ٥: سنن الترمذي. ٥٤٤

 .٤. سوره تحريم، آيه ٥٤٥



حاتم، قرطبى، ثعلبى،  ابى  به اعتراف و اقرار بسيارى از مفسران اهل سنت همچون ابن

حضرت  كث�، آلوسى، شوكا�، سيوطى و ديگران، مراد از «صالح المؤمن�»، وجود مبارك  ابن

نقل است كه ايشان نيز  وآله  الله عليه صلىّ است. همچن� از حضرت پيامبر اكرم  السلام عليهام�المؤمن� 

 «صالح المؤمن�» را حضرت ام� معرفى �ودند.

ثعلبى در تفس� خود، بسيارى از اقوال در تعي� مصداق «صالح المؤمن�» را آورده و با ذكر 

كند كه ايشان صالح المؤمن� را  ، نقل مىوآله عليه  الله صلىّ رسول اكرم دو روايت با سند از حضرت 

 دانستند. در هم� باره آمده است: السلام عليهام�المؤمن� 

بن الحسن، حدّثنا أبي،    ثنا أحمدبن الحسن، حدّ   بن حامد الوران، أخبرنا عمر  أخبرنا عبدالله 

ن آبائه، عن أس�ء بنت عميس قالت:  بن جعفر، عن أبيه، ع  حدّثنا حص�، عن موسى

 ٥٤٦طالب»;  بن أبي   يقول: «وصالح المؤمن� هو علي  وسلمّ عليه الله  صلىّ سمعت النبي 

كند كه گفت: شنيدم از رسول  بن حامد وران به سند خود از اس�ء بنت عميس نقل مى  عبدالله

 طالب، ه�ن صالح المؤمن� است». بن ابى  فرمود: «على كه مى وآله عليه الله  صلىّ اكرم 

هر چند بسيارى از اهل سنت در كنار تعي� مصداق براى صالح المؤمن�، از ابوبكر و عمر نيز 

اند; اما همگى به اقوال مجهول و الفاظى مانند گفته شده (قيل) استفاده كرده و حتى يك  ياد كرده

هايى كه مصداق صالح را حضرت ام�  اند، در حالى كه روايت سند ضعيف هم نياوردهروايت با 

داند لااقل دو روايت است كه يكى به نقل از اس�ء بنت عميس و ديگرى از خود ام�المؤمن�  مى

 نقل شده است. السلام عليه 

 نويسد: كث� در تفس� خود مى  ابن

بن    عمر، حدثنا محمد  بن أبي  �، حدثنا محمد بن الحس  حاتم: حدثنا علي أبي   قال ابن

بن الحس�، قال: أخبر� رجل ثقة، يرفعه إلى علي قال: قال رسول    بن علي  بن محمد   جعفر

 ٥٤٧طالب»;  بن أبي  ، قال: هو علي) وَصَالحُِ الْمُؤْمِنِ�َ (في قوله:  وسلمّ عليه الله  صلىّ الله 

فرمود: وآله  عليه  الله صلىّ  گويد كه پيامبر اكرم حاتم در تفس� خود مى ابى كث� به نقل از ابن ابن

 طالب است». بن ابى  ه�نا على ) وَصَالحُِ الْمُؤْمِنِ�َ («كلام خداوند كه فرمود: 

 نويسد: ا آورده و مىهمچن� سيوطى در تفس� خود، هم� قول ر 

 
 .٣٤٣/  ٢: شواهد التنزيل; ٣٤٨/  ٩: تفس� الثعلبي. ٥٤٦

 .٣٣٦٢/  ١٠: حاتم أبي  تفس� ابن; ٤١٥/  ٤: كث�  تفس� ابن. ٥٤٧



يقول:  وسلمّ  الله عليه صلىّ مردويه عن أس�ء بنت عميس: سمعت رسول الله   وأخرج ابن 

 طالب»; بن أبي   «وصالح المؤمن�، قال: علي 

صلىّ  كند كه: شنيدم از رسول خدا  مردويه در روايتى از اس�ء بنت عميس نقل مى  ابن

 طالب است». بن ابى   علىكه فرمود: «صالح المؤمن� وآله عليه الله

 نويسد: سيوطى همچن� مى

قال: هو   ) وَصَالحُِ الْمُؤْمِنِ�َ (عباس في قوله:   عساكر، عن ابن   مردويه وابن  وأخرج ابن

 ٥٤٨طالب;  بن أبي   علي

ر از صالح المؤمن�، اند كه منظو  عباس آورده  عساكر در روايتى به نقل از ابن  مردويه و ابن  ابن

 طالب است. بن ابى  على

جبرئيل ثابت   بنابراين، برتر كسى است كه يارى او به پيامبر در آيه، با عطف بر نام خداوند و

گونه شايع  اند. همچنان كه در عرف اين شده و تعب� و وصف صالح المؤمن� را براى او به كار برده

ى خاص مانند فقيه امت و يا شجاع عرب توصيف شود، است كه وقتى كسى از ميان مردم به صفت

اين توصيف بدين معناست كه آن صفت به طور كامل و غالب در آن فرد وجود دارد و او از همه 

مقدم است. هرگاه قرآن كريم ـ كه فصل الخطاب است ـ   مردمان نسبت به ه�ن صفت برتر و

تر و رساتر از اين وجود نخواهد داشت كه آن  فردى را «صالح المؤمن�» بخواند، پس دلالتى روشن

 فرد صالح، ه�ن فردى است كه از همه باتقواتر است.

بديهى است با اين تفصيل، صفت «صالح المؤمن�» قطعاً دلالت بر اتقى بودن ام�المؤمن� 

  وآله  عليه  صلىّ اللهدارد كه بدون ترديد فرد باتقواتر، افضل و به جانشينى پيامبر اكرم  السلام عليه 

 تر است. شايسته

 اتقى بودن ام�المؤمن� در روايات

دلالت دارد السلام  عليهاحاديث متعدد و مختلف و با تعاب� مختلفى، در اتقى بودن ام�المؤمن� 

 كنيم. كه به برخى از آنها اشاره مى

 حاكم نيشابورى در اين باره چن� آورده است:

بن الحص� العقيلي، أنبأ    بن أيوب، أنا عمرو   د بن إسحاق، أنبأ محم  حدثنا أبوبكر

بن زرارة، عن أبيه،    بن أسعد   حميد، عن عبدالله بن أبي  بن العلاء الرازي، ثنا هلال  يحيى

 
 .٢٤٤/  ٦: الدرّ المنثور. ٥٤٨



 : «أوحى إلي وسلمّ عليه  الله صلىّ قال: قال رسول الله 

 ٥٤٩في علي ثلاث: أنه سيد المسلم�، وإمام المتق�، وقائد الغرّ المحجل�»; 

كند كه فرمود:  نقل مى وآله عليه  الله صلىّ بن اسحاق به سند خود، به نقل از پيامبر اكرم   ابوكر

«سه چيز درباره على به من وحى شده است: ه�نا او سيد و آقاى مسل�نان است، او امام و 

 پيشواى متق� است و او رهبر پيشا� سفيدان است».

 نويسد: حاكم پس از نقل حديث، به صحت آن تصريح كرده، مى

 ٥٥٠يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. اين حديث داراى اسناد صحيح است و بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

شايان توجه است كه اين حديث شريف به اسناد متعدد و به تعاب� و الفاظى مختلف و آنهم 

، اسد الغابه، معرفة الصحابهتوان به كتابهايى همچون  تبر نقل شده است كه از جمله مىدر كتبى مع

و ديگر كتب  كنز العّ�ل، تاريخ بغداد، المعجم الصغ�، مجمع الزوائد، تاريخ مدينه دمشق، ذخائر العقبى

 ٥٥١اشاره �ود.

اى از اصحاب در محضر  اى، عده نويسد: در جلسه ابونعيم اصفها� در روايتى ديگر مى

بر ايشان وارد شد. آنگاه پيامبر  السلام عليهنشسته بودند كه ام�المؤمن�  وآله  عليه الله صلىّ كرم پيامبر ا

 چن� فرمودند: وآله عليه الله صلىّ اكرم 

 «مرحباً بسيد المسلم� وإمام المتق�». فقيل لعلي: فأيّ شيء كان من 

 ما أولا�، وأن يزيد� م�  شكرك؟ قال: حمدت الله تعالى على ما آتا�، وسألته الشكر على

 ٥٥٢أعطا�;

گفته شد: اى على، تو   السلام عليهؤمن� «مرحبا به آقا و سرور مسل�نان و امام متق�». به ام�الم

ستايم و  كنى؟ فرمود: خدا را بر آنچه به من داده حمد كرده و مى چگونه بر اين نعمت شكر مى

 خواهم كه توفيق شكر به من عطا كرده و آنچه را عطا فرموده، بر من زياد گرداند. از او مى

 
 .١٣٨/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٥٤٩

 . ه�ن.٥٥٠
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چن� روايت وآله  عليه الله صلىّ پيامبر خدا خطيب بغدادى نيز در روايتى ديگر و به سند خود، از 

كرده است كه فرمود: تمامى مردم در روز قيامت پياده هستند و آنا� كه بر مركب سوارند ما چهار 

نفريم كه جز ما، كسى سواره نيست. عباس عموى پيامبر كه در آن مجلس حاضر بود، به گ�ن 

اشت: آنان چه كسا� هستند؟ پيامبر پس از نام هاى قيامت او است عرضه د كه يكى از سواره اين

ها  بردن خود، حضرت صالح پيامبر و جناب حمزه سيد الشهدا را همراه با يادآورى ويژگى

 در ادامه فرمود:  اوصاف سواره بودن آنان پاسخ داد و  و

وأخي علي، على ناقة من نوق الجنة، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها محمل من ياقوت أحمر،  

بانها من الدرّ الأبيض، على رأسها تاج من نور، لذلك التاج سبعون ركناً، ما من ركن إلا  قض

وفيها ياقوتة حمراء، تضيء للراكب المحث، عليه حلتان خضروان، وبيده لواء الحمد وهو  

إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله» فيقول الخلائق: ما هذا إلا نبي   ينادي «أشهد أن لا

نبي   ملك مقرب، فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقربّ، ولامرسل، أو 

طالب، وصي رسول ربّ العالم�، وإمام المتق�،   بن أبي  حامل عرش; هذا علي مرسل، ولا

 ٥٥٣وقائد الغرّ المحجّل�; 

هاى بهشتى كه زمام آن از لؤلؤ آبدار كه بر آن ناقه، محمل و  اى از ناقه برادرم على بر ناقه

اى از ياقوت سرخ، بندهاى افسار آن از درّ سفيد و درخشنده كه بر سر آن ناقه تاجى از  كجاوه

شه است كه در هر گوشه ياقوت سرخى است كه نور است كه براى آن تاج، هفتاد گو 

كننده راه براى سوار خود است كه بر دوش على دو، حله و پ�اهن سبز رنگ است و به  روشن

إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله». در  دهد: «أشهد أن لا دست او لواء الحمد است و او ندا مى

مرسل است و يا فرشته مقرب خداوند. منادى  شك اين شخص نبى گويند: بى اين هنگام خلايق مى

كننده عرش نيست; بلكه  دهد: اين فرد فرشته مقرب، نبى مرسل و يا حمل از عرش ندا مى

جانش� رسول رب العالم�، امام متق� و رهبر   طالب است كه وصى و بن ابى  على

 سپيدهاست.  پيشا�

 
ينابيع ; ٢٩٥(خوارزمى): المناقب  ;٦١٢/ ٢: فضائل الصحابة; ٣٢٦/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق. همچن� ر.ك: ١١٤/  ١١: تاريخ بغداد. ٥٥٣

 .٢٣٨/  ١: المودّة



اتقى بودن او است و همو است كه به تصريح اين روايات، لازمه پيشواى متقيان بودن 

تواند الگويى راست� براى تقوا پيشگان قرار گ�د. الگويى كه از سوى اسوه حسنه; يعنى پيامبر  مى

انتخاب و معرفى شده است و خود تأييدى ديگر بر افضليت ايشان بر ديگر  وآله  عليه الله صلىّ اكرم 

 صحابه است.

 بردارى مخالفان از سوره ليل بهره

) از دلالت خوبى در اثبات برترى و افضليت  إنَِّ أَكْرمََكُمْ عِندَ اللهِ أتَقَْاكُمْ آنجا كه آيه كريم ( از

اند كه ابوبكر را مصداق اين آيه معرفى �ايند و از  برخوردار است; از اين رو اهل سنت بر آن شده

 اين رهگذر برترى او را اثبات كنند!

اند. خداى تعالى در اين آيه  سوره ليل استفاده كرده ١٨ ـ ١٧آيه اينان براى برترى ابوبكر، از 

 فرمايد: مى

 ;) * وَما لاَِ◌حَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تجُْزى * الَّذى يؤْتى مالَهُ يتَزَكىَّ  وَسَيجَنَّبهَُا الاَْ◌تقَْى(

ا در راه شوند، ه�ن كسى كه مال خود ر  و به زودى باتقواترين مردم از آن دور نگاه داشته مى

بخشد تا پاك شود و هيچ كس را نزد او حق نعمتى نيست تا بتواند به او جزا و پاداش  خدا مى

 دهد.

گويند فردى كه در اين آيه به آن اشاره شده و  اهل سنت در راستاى استدلال به اين آيه مى

را در راه كند، ابوبكر است! چرا كه اموال خود  مصداق اتقى بوده كه از آتش جهنم اجتناب مى

إنَِّ كه در ازاى آن چيزى طلب كند مصرف �ود. با اين وجود، به ضميمه آيه ( خدا، بدون اين

 ٥٥٤)، ابوبكر اكرم عند الله بوده و افضل است. أَكْرمََكُمْ عِندَ اللهِ أتَقَْاكُمْ 

متكل�ن و مفسران اهل سنت به ويژه فخر رازى، شأن نزول اين آيات را بذل مال  برخى از

 دانند. ابوبكر در آزاد كردن تعدادى از مسل�نان، زير شكنجه مشركان مكه مى

اند كه ابوبكر در زمان جاهيلت، معلم اطفال يهودى بوده كه ماهيانه  عالمان اهل سنت نوشته

گذرانيده است. همچن�  گرفته و زندگى خود را مى ستمزد مىمبلغى را از ايشان به عنوان د

گرفت و همچون فروشندگان دوره گرد، به  هايى بر دوش مى اند كه ابوبكر نيز، پارچه نوشته

 ٥٥٥پرداخته است. معامله پارچه مى

 
 .٦٥: الصواعق المحرقة; ٢٠٥/  ٣١: تفس� الرازي; ٣٦٦/  ٨: شرح المواقف. ر.ك: ٥٥٤

 .٥٧٥: المعارف. ر.ك: ٥٥٥



ديگر برادرانش   قحافه و بن ابى  در پاسخ به اين مدعا بايد گفت: چگونه ممكن است ابوبكر

و ج�عتى ذليل و فق� بودند، اين همه  ٥٥٧بن جدعان  عبدالله ٥٥٦كه همگى از بردگان حبشى تبار

 مال انفاق كرده باشد؟

شده بود، به ناچار براى تهيه قوت روزانه خود به خدمت  ابوقحافه پدر وى كه نابينا

مردم را براى   بن جدعان كه يكى از اشراف مكه بود در آمد و بر سر سفره او ايستاد و  عبدالله

گرفت. ابوبكر نيز در  بن جدعان مزد مى  �ود و بدين واسطه، از عبدالله خوردن غذا دعوت مى

 �وده است. هايى كسب درآمد مى به چن� شيوهوضعيتى بهتر از پدر نبوده است و 

هاى  الحديد معتزلى در رد كلام جاحظ كه گفته است ابوبكر اموال بسيارى در سختى ابى  ابن

اسلام انفاق �ود، به نقل كلام استاد خود ابوجعفر اسكافى پرداخته و با تصريح به فقر ابوبكر 

 نويسد: مى

ونا على أي نوائب الإسلام أنفق هذا المال، وفي أيّ وجه  : أخبرالله رحمهقال شيخنا أبوجعفر 

وضعه، فإنهّ ليس بجائز أن يخفى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه، وينسى ذكره، وأنتم  

يبلغ ثمنها في ذلك العصر   تقفوا على شيء أكثر من عتقه بزعمكم ست رقاب لعلّها لا فلم

بع�ين  وآله   عليه الله  صلىّ رسول الله مائة درهم، وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من 

 ٥٥٨عند خروجه إلى يثرب، وأخذ منه الثمن في مثل تلك الحال، وروى ذلك جميع المحدث�;

هايى  گويد: به ما خبر دهيد ابوبكر در چه گرفتارى شيخ ما ابوجعفر، كه خدايش رحمت كند مى

ر چه راهى هزينه كرده است كه جايز نيست پوشيده مانده، كهنه اين اموال را انفاق كرد و د

ها زدوده شده و به فراموشى سپرده شود؟ ش� كه بر چيزى بيشتر از آزاد كردن   شود و از خاطره

ايد كه شايد بهاى آن به صد درهم در آن  شش برده، آن هم به گ�ن خود دسترسى پيدا نكرده

گردد، در حالى كه هنگام ب�ون  راى او ادعاى انفاق كردن مىرسيده است! چگونه ب زمان نيز �ى

به سوى مدينه، دو شتر براى ايشان خريد و در ه�ن حال بهاى آنها وآله  الله عليه  صلىّ  رفتن پيامبر

 اند. را از پيامبر ستاند و اين موضوع را همه محدثان نقل كرده

 نويسد: وى در ادامه مى

 
 .١٧٠/  ٣: الطبقات الكبرى. ر.ك: ٥٥٦

بن جدعان در مكه، صاحب بزرگترين مركز فساد براى تولد اطفال و كودكان نامشروع بود. او مالك چندين كنيز بوده   . عبدالله٥٥٧

شدند، آنگاه كودكان را به پدران و يا به بيگانگان  يز به حرام حامله مىكرده و آنان ن است كه آنان را به مردان عرضه مى

 .١٨٨/  ١سمعون):   (ابن الأمالي; ٢٧٩/  ١: حيواة الحيوان; ٢٨٦/  ٢: مروج الذهب; ٥٧٦: المعارففروخت; ر.ك:  مى

 .٢٧٤/  ١٣: شرح نهج البلاغة. ٥٥٨



يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا ناَجَيتُْمُ ( تعالى لما أنزل آية النجوى فقال:  وأنتم أيضاً رويتم أنّ الله 

مُوا بَْ�َ يَدَىْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلكَِ خَْ�ٌ لَّكُمْ  سُولَ فَقَدِّ بن    يعمل بها إلا علي الآية. لم ) الرَّ

 طالب وحده، مع إقراركم بفقره وقلة ذات  أبي

ل التي ذكرنا من السعة أمسك عن مناجاته، فعاتب الله المؤمن� في  يده، وأبوبكر في الحا

مُوا بَْ�َ يَدَىْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ (ذلك، فقال:  تفَْعَلُوا وَتَابَ اللهُ  أأَشَْفَقْتُمْ أنَْ تقَُدِّ

إمساكهم عن تقديم الصدقة،   فجعله سبحانه ذنباً يتوب عليهم منه، وهو ٥٥٩،) عَليَكُْمْ 

فكيف سخت نفسه بإنفاق أربع� ألفاً وأمسك عن مناجاة الرسول وإّ�ا كان يحتاج فيها إلى 

 ٥٦٠إخراج درهم�؟ 

كنيد كه چون خداوند آيه نجوا را نازل كرد و فرمود: «اى كسا�  و از سوى ديگر خود روايت مى

اى بپردازيد كه  كنيد، پيش از راز گفتن خود صدقه ايد، چون با پيامبر خدا نجوا مى كه ا�ان آورده

كه  طالب به اين دستور عمل نكرد; با وجود آن بن ابى  آن براى ش� بهتر است»، هيچكس جز على

دانيد، از پرداخت صدقه  ابوبكر را در گشايش مالى مى  خود اقرار به فقر و تنگدستى او داريد و

خداوند مؤمنان را در اين باره سرزنش كرده و خداوند   يى براى پرسش خوددارى كرد ورازگو

 علت سرزنش آنان[توبه آنان را پذيرفت و  ]در اين ميان[متعال صدقه ندادن را خطا دانست كه 

خودداريشان از صدقه دادن است. با اين وضع، چگونه ابوبكر سخاوت داشته است كه چهل ]

كه دو درهم بوده  وآله عليه الله  صلىّ دازد و از تقديم صدقه مناجات با پيامبر هزار درهم را بپر 

 خوددارى كند؟

چنانچه فرض را بر ثروتمند بودن ابوبكر بگذاريم و همچن� بگوييم اموالى را در راه خدا انفاق 

به جز باشد،  �وده است، با اين وجود اين دو مدعا هيچ دليلى بر نزول آيه در شأن ابوبكر �ى

بن زب�   بن عبدالله  بن ثابت  بن زب�، يعنى مصعب  حديثى ضعيف كه راوى آن نوه عبدالله

 است كه ضرورى است درباره خاندان زب� به دو نكته اشاره كنيم:

به ويژه با حضرت صديقه طاهره  السلام عليهمبنا بر گواه تاريخ، خاندان زب� با اهل البيت 

اند، تا آنجا كه بعضى اولاد زب�   دشمنى و عداوت بسيار داشته السلام عليه المؤمن� و ام�  عليها الله سلام

از علل  ٥٦١كردند. شتم مى  را سب و السلام عليه طور رسمى در مجالس خود، حضرت ام�المؤمن�  به

 
 .١٣. سوره مجادله، آيه ٥٥٩

 .٢٧٤/  ١٣: شرح نهج البلاغة. ٥٦٠

 .٦٩و  ٦٤/  ٤. ر.ك: ه�ن: ٥٦١



خاله  عايشه خاله اين خاندان ـ آن است كه السلام  عليههاى دشمنى ايشان با ام�المؤمن�  و انگيزه

باشند كه خود شهره عداوت با  اين ج�عت، همگى تربيت شده عايشه مى  ـ بوده و عبدالله

 است. عليه� الله سلامحضرت ام�المؤمن� و حضرت زهرا 

گويد: از عروه احاديثى نقل شده كه هرگاه در نزد او نام ام�المؤمن�  الحديد مى ابى  ابن

كرد و دستانش را به  افتاد و آن حضرت را سب مى آمد، بدنش به لرزه مى به ميان مى مالسلا  عليه 

بن عروه گويد: هر   نيز يحيى  ... و گفت: چه قدر از خون مسلم� را ريخت زد و مى هم مى

 ٥٦٢�ود! كرد، او را سب مى وقت پدرم از على ياد مى

از  عليه السلام اوت ايشان، جعل ماجراى ساختگى خواستگارى ام� مؤمناناز ديگر شواهد عد

اند. به هر روى اين   دختر ابوجهل است كه به هدف تنقيص چهره مقدس حضرت بر سر هم كرده

 پردازيم. روايت نيز از جعليات اين خاندان است كه در ادامه به بررسى سندى اين روايت مى

 ساختگى بررسى اعتبار راوى اين فضيلت

بن زب� كه   بن عبدالله  بن ثابت  نسبت دادن اين آيه به ابوبكر، فقط از طريق مصعب

فردى ضعيف و منكر الحديث است نقل شده كه پيش از اين به عداوت وى با حضرت ام� اشاره 

هيثمى درباره او و روايتش   كرديم. بنابر اين سند روايت فاقد اعتبار است تا آنجا كه حافظ

 نويسد: مى

وَمَا لاَِ◌حَد عِندَهُ مِنْ نِّعْمَة (بكر الصديق:  بن الزب� قال: نزلت في أبي  وعن عبدالله

بن    . رواه الطبرا�، وفيه مصعب) تجُْزَى* إلاَِّ ابتِْغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الاَْ◌عْلىَ* وَلَسَوْفَ يَرضَْى

 ٥٦٣ثابت، وفيه ضعف;

وَمَا لاَِ◌حَد عِندَهُ مِنْ نِّعْمَة تُجْزَى* إلاَِّ (ن زب� نقل شده كه گفته است: اين آيه ب  از عبدالله

درباره ابوبكر نازل شده است. اين روايت را  ) ابتِْغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الاَْ◌عْلىَ* وَلَسَوْفَ يَرضَْى

 بن ثابت است كه فردى ضعيف است.  طبرا� نقل كرده و در سند آن مصعب

تعديل درباره   ، به نقل كلام بزرگان جرح وتهذيب التهذيبحجر عسقلا� در   حافظ ابن و يا

 نويسد: او پرداخته، مى

 
 .١٠٢/  ٤و  ٦٩/  ٤. ر.ك: ه�ن: ٥٦٢

 .٥٠/  ٩: مجمع الزوائد. ٥٦٣



بن أحمد عن    ... قال عبدالله بن العوام الأسدي  بن الزب�  بن عبدالله  بن ثابت   مصعب

  أر الناس يحمدون حديثه، وقال عث�ن الدارمي عن  أبيه: أراه ضعيف الحديث، لم

مع�: ليس بشيء، وقال أبوحاتم:    بن صالح، عن ابن  مع�: ضعيف، وقال معاوية   ابن

بن ثابت ليس بالقوي في    ... قال النسائي: مصعب صدوق، كث� الغلط، ليس بالقوي

: انفرد بالمناك� عن المشاه�، فلّ� كثر ذلك فيه استحق  الضعفاءحبّان في   الحديث، وقال ابن

 سعد: كان كث� الحديث يستضعف، وقال الدارقطني:   قال ابن مجانبة حديثه، و 

 ٥٦٤مد� ليس بالقوي; 

كند كه او را  بن حنبل نقل مى  ... عبدالله از پدرش احمد بن زب�  بن عبدالله  بن ثابت  مصعب

بستايد. عث�ن  گويد: از مردم كسى را نديدم كه حديث او را دانست و مى ضعيف الحديث مى

بن صالح به نقل از   كند كه گفت: او ضعيف است. معاويه مع� نقل مى  دارمى از ابن

گويد: احاديث وى ارزشى ندارد. ابوحاتم نيز گويد: وى صدوق است، ولى بسيار  مع� مى  ابن

حباّن در   بن ثابت در حديث قوى نيست و ابن  پرخطاست و قوى نيست. نسائى گويد: مصعب

گونه  كرد; آنگاه كه اين خود گويد: وى روايات منفرد منكر از مشاه� نقل مى ضعفاءاب كت

سعد گويد: وى   روايت كردن او زياد گشت، مستحق شد كه از احاديثش اجتناب شود. ابن

اند. دارقطنى نيز گويد: وى اهل مدينه بوده و قوى  احاديث زيادى دارد كه همه تضعيف شده

 نيست.

هر انسان منصف و به دور از تعصب، پر واضح است روايتى كه تنها يك راوى  بنابراين بر

تواند  هرگز �ى٥٦٥ترين مرتبه و ميزان اعتبار بوده و ضعيف باشد، داشته باشد و آن هم در پاي�

 فضيلت ساختگى را براى ابوبكر اثبات �ايد. چن�

تواند بدون نسبت دادن  كه وى از تابعان تابعان است; از اين رو چگونه مى به علاوه آن

 كلامش به يكى از صحابه حتى يكى از تابعان، از شأن نزول آيه در زمان نزول وحى سخن گويد؟

 شأن نزول آيه 

 
 .١٤٤/  ١٠: تهذيب التهذيب. ٥٦٤

قال حازم،  بن عروة وأبي  بن عبدالله أبوعبدالله المد�، يروي عن هشام  بن ثابت  نويسد: «مصعب جوزى نيز درباره او مى  . ابن٥٦٥

أر الناس يحدثون عنه، وقال الرازي:  يحيى: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال أحمد: أراه ضعيف الحديث، وقال السعدي: لم

 .١٢٢/  ٣: الضعفاء والمتروك�حبّان: انفرد بالمناك� عن المشاه�، فل� كثر منه استحق مجانبة حديثه»;   يحتج به، وقال ابن لا



ينه، فردى از مسل�نان انصار، نخل خرمايى داشت ماجراى نزول سوره ليل آن است كه در مد

خوردند. صاحب  افتاد و كودكان همسايه از آن مى كه برخى خرماهاى آن به منزل همسايه مى

عرض شكايت �ود. حضرت به او فرمود: آيا حاضر هستى كه اين  وآله عليه  الله صلىّ نخل به پيامبراكرم 

مرد انصارى نپذيرفت. سپس ابودحداح ه�ن فرد را درخت را با يك درخت بهشتى معاوضه كنى؟ 

به او پيشنهاد تعويض آن نخله خرما با باغستان خود را داد كه فرد پذيرفت   ملاقات كرده و

 ابودحداح ه�ن نخله را با نخلى در بهشت با پيامبر معاوضه �ود; آنگاه اين آيه نازل شد.  و

اند. قرطبى،  يه را عمل خ� ابودحداح دانستهبسيارى از مفسران اهل سنت، شأن نزول اين آ 

 نويسند: عطيه اندلسى و ديگران در تفس� اين آيه مى  ثعلبى، واحدى، ابن

الدحداح; في النخلة التي   : إنّ السورة نزلت في أبي  عباس  ـ  وقال عطاء ـ وروي عن ابن

 ٥٦٦اشتراها بحائط له، في� ذكر الثعلبي عن عطاء; 

عباس روايت شده است كه سوره ليل در شأن ابودحداح نازل شد; پ�امون آن   عطاء گويد: از ابن

ب را نقل كرده درخت نخلى كه آن را با ه�ن ديوار دور آن خريد. ثعلبى نيز از عطا هم� مطل

 است.

عباس نقل كرده است و   حاتم نيز هم� ماجرا را با سند خود از طريق عكرمه، از ابن ابى  ابن

دانند و نامى  كه تصريحى به نام ابودحداح �ايند، ه�ن مرد انصارى مى شأن نزول آيه را بدون آن

صراحت نام ابودحداح را آورده   ، بهاسباب النزولآورد; ليكن واحدى در  از ابوبكر به ميان �ى

 ٥٦٧است.

 تأمّلى در معناى آيه

شود كه «أتقى» در آيه شريف ه�ن افعل  گاه مدّعا ثابت مى گذشته از آنچه ذكر شد، آن

د داشت و لازمه اين التفضيل باشد، در اين صورت رفتن به بهشت اختصاص به باتقواترين خواه

يق� اين سخن باطل است.   سخن اين است كه آنا� كه باتقوا هستند جهنّمى خواهند بود كه به

 شود. بنا بر اين اصل استدلال ثابت مى

 
 .٤٧٨/  ٨: البحر المحيط; ٤٩١/  ٥: المحرّر الوجيز; ٣٠٠: أسباب النزول; ٢٢٠/  ١٠: تفس� الثعلبي; ٩٠ / ٢٠: تفس� القرطبي. ٥٦٦

 .٢٩٩: أسباب النزول; ٣٤٣٩/  ١٠: حاتم أبي  تفس� ابن. ر.ك: ٥٦٧



 

 

 

 

 ترين مردم بخشنده

 



 

 

 

 

 ترين مردم  ام�المؤمن� بخشنده

يده و ك�لات اخلاقى كه خداوند متعال در قرآن كريم نيز بارها به از ديگر صفات پسند

بخشندگى است. بدون ترديد،   اهميت و ترغيب مسل�نان به آن سخن گفته، عمل نيك سخاوت و

سخاوتمندى از جمله ملكات فاضله اخلاقى است كه هر كس و با هر دين و مذهب براى آن ارزش  

تايد. بنابر فطرت سليم انسا� و نيز بر اساس آيات قران كريم و س قائل است و فرد سخاوتمند را مى

شود كه هر آنكس كه سخاوتمندتر باشد از  رواياتى كه سفارش به بخشندگى �وده است ثابت مى

ديگران افضل است. از سوى ديگر، چه بسيار پر ارزش است كه عمل سخاوت فردى را قرآن كريم 

 آيد. والا به ش�ر مى ستوده باشد كه خود فضيلتى ديگر و

  السلام  عليه، حضرت ام�المؤمن� وآله عليه  الله صلىّ شيعه امامى معتقد است كه پس از پيامبر اكرم 

در سخاوت و بخشندگى همچون ساير فضايل، گوى سبقت را از ديگران ربوده است. از جمله 

سوره انسان، به ويژه اين آيه ، رواياتى است كه در شأن نزول السلام عليهشواهد سخاوت ام�مؤمنان 

 فرمايد: شريف وارد شده است كه خداى تعالى مى

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ( نرُِيدُ  وَيطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتِي�ً وَأسَِ�اً إِ�َّ

 ٥٦٨;) شُكُوراً  مِنكُمْ جَزآَءً وَلاَ 

كردند. ما فقط براى خشنودى خداست  ، بينوا، يتيم و اس� را اطعام مى]خدا[دوستىِ  ]اسپ[و به 

 خواهيم. كنيم و پاداش و سپاسى از ش� �ى كه ش� را اطعام مى

اند كه گفت:  عباس روايت كرده  و ديگران از ابن اسد الغابهاث� در   ، ابنكشّافزمخشرى در 

با جمعى از صحابه از  وآله عليه الله صلىّ بي�ر شدند، رسول خدا  سلامال عليه�زما� كه حسن و حس� 

گفتند چه خوب است براى السلام  عليهايشان عيادت كردند و برخى از اصحاب به ام�المؤمن� 

و فضه كنيز  عليها الله سلامو فاطمه  عليه السلامبهبودى فرزندانت نذرى كنى; از اين رو ام�المؤمن� 

كردند كه اگر كودكان بهبود يافتند، سه روز براى خدا روزه بگ�ند كه پس از آن حسن� ايشان نذر 

 بهبود يافته و اثرى از كسالت باقى �اند.

 
 . ٨. سوره انسان، آيه ٥٦٨



از شمعون خيبرى يهودى سه صاع جو قرض  السلام عليهپس از بهبودى كودكان، ام�المؤمن� 

م� �ود و پنج قرص نان به عدد افراد يك صاع آن را دستاس و سپس خ عليها  الله سلامكرده و فاطمه 

خانواده پخت و سهم هر كسى را در مقابلش گذارد تا افطار كند. در هم� حال سائلى بر در خانه 

، من مسكينى از مساك� مسلم� هستم، وآله عليه الله صلىّ آمده گفت: سلام بر ش� اهل بيت محمد 

شتى طعام دهد. خاندان پيامبر آن سائل را بر هاى به مرا طعامى دهيد كه خدا ش� را از مائده

خود مقدم شمرده، افطار خود را به او دادند و آن شب را جز آب چيزى نخوردند و شكم گرسنه 

دوباره نيت روزه كردند. هنگام افطار روز دوم طعام را پيش روى خود نهادند تا افطار كنند، يتيمى 

را بر خود مقدم داشتند و در شب سوم اس�ى آمد،  بر در سراى ايشان ايستاد و آن شب نيز يتيم

 ه�ن عمل را با او تكرار �ودند.  و

  وآله  عليه  صلىّ اللهدست حسن� را گرفته به نزد رسول خدا  السلام عليهصبح روز چهارم، ام�المؤمن� 

آمدند. زما� كه پيامبر اكرم كودكان را ديد كه چون جوجه ضعيف شده از شدت گرسنگى 

گاه با ام�المؤمن� و  لرزند، فرمود: «چقدر بر من دشوار است كه ش� را اين چن� ببينم». آن مى

ديد كه شكمش از گرسنگى به   كودكان به طرف فاطمه رفت و او را در محراب خود يافت و

چش�نش گود افتاده است. پس از مشاهده اين حالت ناراحت شدند   هاى پشت چسبيده و دنده

داشت: اين سوره را بگ� كه خداوند تو را براى چن�   عرضه  حال جبرئيل نازل شد وو در هم� 

 ٥٦٩گاه سوره را قرائت كرد. گويد; آن اهل بيتى تهنيت مى

گفته شد همه به مقتضاى مساوات آن حضرت با  السلام هعلي آنچه از فضل و برترى حضرت ام� 

باشد كه حضرتش با پيامبر اكرم در جميع ك�لات مساوى هستند  مى وآله  عليه  الله صلىّ پيامبر اكرم 

 مگر مقام نبوت، بنابر اين بديهى است كه ايشان بطور مطلق از همگان برتر هستند.

شهره در ميان   اى زبانزد و گونه به السلام عليهسخاوت و بخشندگى حضرت ام�مؤمنان على 

سفيان كه دشمن آن حضرت بود، از سخاوتمندى  بن ابى  مردم بوده است كه حتى معاويه

قتيبه دينورى و ديگران در اين   سخن گفته و از ايشان دفاع كرده است. ابن السلام عليهام�المؤمن� 

 اند: باره آورده

 
تفس�  ; ٢٤٥/  ١: نوادر الأصول; ٥٣/  ٢: فرائد السمط�; ٢٧٢(خوارزمى):  المناقب; ٥٣١/  ٥: أسد الغابة; ١٩٧/  ٤: تفس� الكشّاف. ر.ك: ٥٦٩

نور ; ١٥٧/  ٢٩: تفس� الآلوسي; ٤١٢/  ٦: تفس� النيسابوري; ١٣١/  ١٩: تفس� القرطبي; ٢٤٤/  ٣٠: التفس� الرازي; ٩٩/  ١٠: الثعلبي

 .١٩١/  ٥: تفس� البغوي; ١٠٢: ذخائر العقبى; ٢٢٧/  ٢: الرياض النضرة; ٢٢٧: الأبصار



المؤمن�، إّ� أتيتك من  في قدم على معاوية، فقال: يا أم�محجن الثق بن أبي   إنّ عبدالله

طالب. فقال معاوية: لله أنت أتدري ما قلت؟! أما قولك   أبي  عند الغبي الجبان البخيل ابن

الغبي، فوالله، لو أنّ ألسن الناس جمعت فجعلت لساناً واحداً لكفاها لسان علي، وأما قولك:  

ت أحداً قطّ بارزه إلا قتله؟ وأما قولك: إنهّ بخيل، فوالله، لو  إنهّ جبان، فثكلتك أمك! هل رأي

 ٥٧٠كان له بيتان أحده� من تبر والآخر من تبن، لأنفد تبره قبل تبنه;

محجن بر معاويه وارد شد و گفت: اى ام�مؤمنان! ه�نا من از نزد شخصى  بن ابى  عبدالله

ام. معاويه گفت: خداى را در  طالب به نزد تو آمده ابى  كندزبان، ترسو و بخيل; يعنى على ابن

 فهمى كه چه گفتى؟! نظر بگ�! آيا مى

مردم را جمع �وده و هاى همه  كه گفتى: او كندزبان است، پس به خدا سوگند! اگر زبان اما اين

آنها همه را يك زبان قرار دهند، به تحقيق كه زبان على به تنهائى براى برابرى با آنها كافى است. 

اى او با كسى مبارزه كند  كه گفتى: او ترسو است، پس مادرت به عزايت بنشيند! آيا ديده اما اين

ا سوگند! اگر او را دو انبار پر از و وى را نكشد؟ اما آنچه را كه گفتى او بخيل است، پس به خد

 طلا و كاه باشد، نخست انبار طلا را ببخشد و از آن پس انبار كاه را.

 
 .٢٢/  ١: شرح نهج البلاغة; ٤٦٠/  ١: محاضرات الأدباء; ٣١٤: بحر الفوائد (معا� الأخبار); ١٠١/  ١: الإمامة والسياسة. ٥٧٠
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 ام�المؤمن� جامع ك�لات

، از تقدم اسلام، تقوا، زهد، شجاعت، علم و السلام هعليآنچه تاكنون در فضايل ام�المؤمن� 

هاى نفسا� و درو� آن  مواردى ديگر از اين قبيل گذشت، اختصاص به ك�لات مرتبط با ويژگى

 حضرت داشت كه بحث آن گذشت.

به   السلام عليه، ك�لات خارجى قرار دارند كه ام�المؤمن� السلام عليهدر ش�ر ك�لات ام�المؤمن� 

 اند و كسى ديگر در اين فضايل با آن حضرت شريك نيست. ين فضايل مفتخر شدها

است و  عليها سلام اللهاز جمله فضايل خارجى آن حضرت، افتخار ازدواج با حضرت فاطمه زهرا 

، دو سرور و السلام عليه�گونه ك�لات، داشتن اولادى همچون دو امام ه�م حسن�  مصداق ديگر اين

اند كه دست  اهل بهشت است كه خود اين بزرگواران نيز معدن فضايل و مناقبى بودهسيد جوانان 

گونه ك�لات  ديگران از احراز آن كوتاه بوده است. به هر روى در اين مقام به بررسى اختصارى اين

 پردازيم. مى

 فضيلت ازدواج با حضرت زهرا 

ازدواج ايشان با صديقه طاهره  ،السلام عليهيكى از خصائص و فضايل انحصارى ام�المؤمن� 

به عنوان فرزند يگانه پيامبر اكرم  عليها الله سلاماست. جايگاه فاطمه زهرا  عليها الله  سلام فاطمه زهرا 

در ميان گروههاى مختلف اسلامى، به روشنى قابل مشاهده است. از منظر اهل  وآله عليه الله صلىّ 

در نظر گرفته شده است و احاديث  عليها الله  سلامضرت رقيبى براى آن ح سنت نيز جايگاه والا و بى

تواند در  اعتبار از جايگاه قابل قبولى برخوردار است، مى  بسيار در اين باره، كه از جهت سند و

اى است كه بر اساس اعتراف برخى عالمان اهل سنت،  گونه هم� راستا قرار گ�د. اين جايگاه به

 دانند. افضل و برتر از شيخ�; يعنى ابوبكر و عمر مى را عليها الله سلامفاطمه زهرا 



، در ذيل تفس� روايت «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني» فيض القديرمناوى در 

 نويسد: مى

(فاطمة) ابنته (بضعة) بفتح أوّله، وحكي ضمه وكسره وسكون المعجمة، والأشهر الفتح أي 

يرضيها فقد (أغضبني)، استدل به   ل لاجزء (مني) كقطعة لحم مني (فمن أغضبها) بفع

 ٥٧١السهيلي على أنّ من سبّها كفر; لأنه يغضبه، وأنها أفضل من الشيخ�; 

كسره نيز   (بضعة) به فتح باء و همچن� به ضمه و وآله عليه الله  صلىّ (فاطمة) دختر پيامبر خدا 

اى از تن من   ; يعنى جزئى (از من) ه�نند پارهحكايت شده است; ولى مشهور به فتح باء است

است (پس هر آن كس او را بيازارد) پس هر آن كس عملى كند كه فاطمه راضى نباشد، ه�نا (مرا  

به غضب وا داشته است) سهيلى با اين روايت به موارد زير استدلال كرده است: هر آن كس آن 

بر   عليها الله سلامست بر افضليت آن حضرت حضرت را بيازارد كافر است و اين روايت دليلى ا

 شيخ�.

به هر روى، با توجه به اختصارگويى در اين نوشتار، به نقل و واكاوى برخى فضايل ام 

نيز   السلام عليهپردازيم تا از اين رهگذر، به جايگاه فضيلتى ام�المؤمن�  مى عليها الله سلامالفضائل 

 دست يابيم.

 شتىتولد فاطمه از نطفه به

از جمله احاديث منقبتى آن حضرت، روايتى است كه حاكم نيشابورى آن را به نقل از سعد 

، نطفه وآله عليه صلىّ الله چن� نقل كرده است كه پيامبر خدا  وآله عليه الله  صلىّ ابىوقاص، از رسول خدا 

ورى در هم� باره اند. حاكم نيشاب دانسته هاى بهشتى مى را از ميوه عليها  الله سلامصديقه طاهره 

 نويسد: مى

: أتا� جبريل عليه الصلاة والسلام  وسلمّ عليه  الله صلىّ بن مالك قال: قال رسول الله   عن سعد

بسفرجلة من الجنة، فأكلتها ليلة أسري بي، فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى 

 ٥٧٢رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة; 

 
 .٥٥٤/  ٤: فيض القدير. ٥٧١

 .٢٨١مغازلى):   (ابنطالب  بن أبي   مناقب علي; ١٠٩/  ١٢: كنز العّ�ل. همچن� ر.ك: ١٥٦/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٥٧٢



از بهشت براى من ميوه بِه آورد;  السلام  عليهفرمود: جبريل  وآله  عليه الله صلىّ سعد گويد: پيامبر خدا 

خديجه به فاطمه  آنگاه در ه�ن شب كه مرا به معراج برد، آن را خوردم و از آن ميوه بهشتى،

 بويم. شوم، گردن فاطمه را مى باردار شد; از اين رو هرگاه مشتاق بوى بهشت مى

 فاطمه سرور زنان امت

در روايت صحيح ديگرى كه در بسيارى از منابع معتبر اهل سنت آمده است، پيامبر خدا 

اند. از جمله اين منابع،  ستهرا سرور زنان جهان دان عليها الله  سلام ، صديقه طاهره وآله عليه الله صلىّ 

اند. ناقل اين فضيلت كه عايشه  مسلم و بخارى است كه به نقل اين حديث مبادرت كرده صحيح

 گويد: مىوآله  عليه الله  صلىّ است، به نقل از پيامبر اكرم 

يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما   عنده لم وسلمّ  عليه الله صلىّ كنّا أزواج النبي 

شيئاً، فلّ� رآها رحب بها، فقال:   وسلمّ عليه الله صلىّ مشيتها من مشية رسول الله  تخطئ

«مرحباً بابنتي»، ثم أجلسها عن �ينه، أو عن ش�له، ثم سارهّا فبكت بكاء شديداً، فلّ� رأى  

من ب� نسائه   وسلمّ عليه الله صلىّ جزعها سارّها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله 

، سألتها ما قال لك رسول الله  وسلمّ عليه الله صلىّ لسرار ثم أنت تبك�؟! فلّ� قام رسول الله با

سرهّ. قالت: فلّ�  وسلمّ  عليه  الله صلىّ ؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله وسلمّ الله عليه صلىّ 

ا حدثتني ما  ، قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لمّ وسلمّ عليه  الله صلىّ توفي رسول الله 

. فقالت: أما الآن. فنعم، أما ح� سارّ� في المرةّ الأولى،  وسلمّ عليه  الله صلىّ قال لك رسول الله 

فأخبر� أنّ جبريل كان يعارضه القرآن في كلّ سنة مرة أو مرت� وأنهّ عارضه الآن مرت�، وإ�  

لسلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي  أرى الأجل الاّ قد اقترب، فاتقي الله واصبري، فإنهّ نعم ا لا

الذي رأيت، فل� رأى جزعي سارّ� الثانية، فقال: «يا فاطمة، أما ترضي أن تكو� سيدة نساء  

 ٥٧٣المؤمن�، أو سيدة نساء هذه الأمة؟». قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت; 

ما همگى زنان پيامبر در نزد ايشان بوديم و هيچكدام از ما پيامبر را تنها نگذاشتيم. در اين هنگام 

فاطمه وارد شد، در حالى كه گام برداشت و راه رفتنش تفاوتى با راه رفتن رسول خدا نداشت. چون 

او را ديد، فرمود: «خوش آمدى و آفرين به دخترم» و او را سمت راست يا  لهوآ  عليه الله صلىّ پيامبر 

 
: الطبقات الكبرى; ١٩٦: مسند الطيالسى; ٩٦/  ٥: ىالسنن الكبر . همچن� ر.ك: ١١٤و  ١٤١/  ٧: صحيح البخاري; ١٤٣/  ٧: صحيح مسلم. ٥٧٣

مسند  ; ٢٢١: الأدب المفرد; ٥١٨/  ١: ماجة  سنن ابن; ٢٨٢/  ٦: مسند أحمد; ٧٦٢/  ٢بن حنبل):   (احمد فضائل الصحابة; ٢٤٧/  ٢

 ٧شيبه):  ابى  (ابن المصنّف; ٥٢٢/  ٥: غابةأسد ال; ٢٦٥/  ٨: الإصابة; ٤٠/  ٢: حلية الأولياء; ٤١٨/  ٢٢: المعجم الكب�; ١١١/  ١٢: يعلى أبي

/ ٥٢٧. 



چپ خود نشانيد. آنگاه در گوش او سخن گفت و در اين ميان فاطمه گريه شديدى كرد! هنگامى 

كه پيامبر گريه فاطمه را ديد، دوباره در گوش فاطمه چيزى گفت; در اين حال فاطمه خنديد. پس 

تو را از ميان ما براى گفتن اسرار خود برگزيد و تو  وآله عليه الله  صلىّ يامبر من به فاطمه گفتم: پ

الله   سلام ، از فاطمه وآله عليه الله صلىّ كنى؟! پس از برخاستن و خارج شدن پيامبر خدا  گريه مى

كنم. پس  پرسيدم كه پيامبر به تو چه گفت؟ فاطمه فرمود: من اسرار رسول خدا را فاش �ىعليها 

دهم به حقى كه از من   وفات يافت، به فاطمه گفتم: تو را قسم مى وآله  عليه  الله صلىّ پيامبر چون 

فرمود: حال  عليها الله سلامبر تو است كه مرا از آن سخنى كه پيامبر با تو گفت با خبر كنى. فاطمه 

يك بار ام به اين خاطر بود كه پدرم فرمود: «جبرئيل هر سال  گويم. در مرتبه نخست گريه مى

بينم، مگر  كرد; اما امسال آن را دو بار عرضه �ود و دليلى بر اين كار �ى قرآن را بر من عرضه مى

كه زمان مرگ من نزديك شده» و من گريه كردم. آنگاه پيامبر به من فرمود: «تقواى خدا را  اين

. پس من  پيشه كن و صبر در مفارقت از من داشته باش. ه�نا من بهترين گذشتگان هستم»

گريستم و آنگاه كه پيامبر گريه مرا ديد، فرمود: «اى فاطمه، آيا راضى نيستى كه سرور زنان مؤمن 

 اى كه تو ديدى. و يا سرور زنان اين امت باشى؟». پس من خنديدم، ه�ن خنده

روايت كرده كه آن حضرت «سيدة نساء   وآله عليه الله صلىّ گرچه بخارى و مسلم از پيامبر اكرم 

ترين و  آخرين، كاملوآله  عليه  الله صلىّ ه الامة» است; ليكن بايد دانست كه امت پيامبر اكرم هذ

هاست و بيشتر بهشتيان نيز از هم� امت خواهند بود; از اين رو حضرت فاطمه زهرا  بهترين امت

عى، «سيده كه خود بهترين زن اين امت است، برترين زنان امم و به تعب� روايات شي عليها الله سلام

كه تعب� سرور زنان بهشتى  نساء العالم�» و بالتبع سيده زنان اهل بهشت خواهد بود. علاوه بر آن

در بسيارى از احاديث صحيح نبوى ديگر نيز در دست است كه در ادامه به برخى از آنها 

 پردازيم. مى

 فاطمه سرور زنان اهل بهشت

اند كه در زمره فضايل اختصاصى فاطمه زهرا  از ديگر فضايلى كه براى آن حضرت بر شمرده

داند. بخارى با وجود  رود، رواياتى است كه ايشان را سرور زنان بهشت مى به ش�ر مى عليها الله سلام

اختصاص دارد،  عليها سلام اللهاش، در بابى كه به مناقب فاطمه زهرا  هاى مذهبى همه تعصب

 نويسد: مى



صلىّ  بنت النبي  السلام عليهاوفاطمة  وسلمّ عليه  الله صلىّ باب مناقب قرابة رسول الله 

 ٥٧٤: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»; وسلمّ عليه  الله صلىّ وقال النبي  وسلمّ  عليه الله

  ه وآل الله عليه  صلىّ . پيامبر خدا السلام عليهاو فاطمه  وآله عليه  الله صلىّ باب مناقب قرابت رسول الله 

 فرمود: «فاطمه سرور زنان بهشت است».

با فاطمه زهرا  وآله عليه الله صلىّ بخارى هم� مضمون را در ماجراى نجواى پيامبراكرم 

كه در حضور زنان پيامبر، از جمله عايشه صورت گرفت، چن� آورده است كه پيامبر  عليها الله سلام

 خطاب به دخترشان فرمودند:

 ٥٧٥نساء أهل الجنة؟  أما ترض� أن تكو� سيدة

 پسندى كه تو سرور و سيده زنان اهل بهشت باشى؟ آيا �ى

 گونه روايت كرده است: نيز به سند خود اين مستدركحاكم نيشابورى در 

بن    بن الحكم الحبري، ثنا الحسن  بن عيسى، ثنا الحس�  بن عبدالرحمن   أخبرنا علي

بن حبيش، عن حذيفة    بن عمرو، عن زر  م الأنصاري، عن المنهالالحس� العر�، ثنا أبومري 

، قال: نزل من الس�ء ملك، فاستأذن الله أن  وسلمّ عليه الله صلىّ ، عن رسول الله عنه الله رضي

 ينزل قبلها، فبشرّ� أنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة;  يسلّم عليّ لم

كند كه گفت: پيامبر اكرم  ذيفه نقل مىبن عيسى به سند خود از ح  بن عبدالرح�ن  على

اى از آس�ن بر من فرود آمد كه از خدا اجازه سلام بر من گرفته  فرمود: فرشته وآله عليه الله صلىّ 

اى كه قبل از اين هرگز بر زم� نيامده بود. او مرا بشارت داد كه ه�نا فاطمه سيده  بود. فرشته

 و سرور زنان اهل بهشت است.

 نويسد: ل اين حديث مىوى پس از نق

 ٥٧٦يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. اين حديث اسنادش صحيح است و بخارى و مسلم آن را نياورده

اند كه به  بن حنبل و ديگران نيز هم� روايت را به طور مفصل از حذيفه نقل كرده  احمد

 نويسد: . وى مىكنيم نقل احمد اكتفا مى

 
 .٢٠٩/  ٤: صحيح البخاري. ٥٧٤

 .١٨٣/  ٤. ه�ن: ٥٧٥

 .١٥١/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٥٧٦



بن حبيب، عن    بن محمد، ثنا إسرائيل، عن ميسرة  حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا حس� 

بن حبيش، عن حذيفة، قال: سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي   بن عمرو، عن زر   المنهال

ت لها:  قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني وسبتني، قال: فقل وسلمّ عليه الله صلىّ 

أدعه حتى يستغفر لي  فاصليّ معه المغرب، ثم لا وسلمّ الله عليه صلىّ دعيني، فا� آتي النبي 

وسلمّ   عليه الله صلىّ فصليّت معه المغرب، فصلىّ النبي  وسلمّ عليه الله صلىّ ولك. قال: فأتيت النبي 

وتي، فقال:  العشاء، ثم انفتل، فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب، فاتبعته فسمع ص

«من هذا؟». فقلت: حذيفة، قال: «مالك؟»، فحدثته بالأمر، فقال: «غفر الله لك ولأمّك»، ثم  

قال: «أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟». قال: قلت: بلى. قال: «فهو ملك من الملائكة  

لحس�  يهبط الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربّه أن يسلمّ عليّ ويبشرّ� أنّ الحسن وا لم

 ٥٧٧»;عنهم الله رضيسيدا شباب أهل الجنة، وأنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 

كند كه گفت: روزى به دستور مادرم به محضر  بن حنبل به سند خود از حذيفه نقل مى  احمد

و مادرم از درگاه خداوند  رسيدم تا از ايشان بخواهم كه براى من وآله عليه الله  صلىّ رسول خدا 

طلب آمرزش كنند. بر پيامبر وارد شدم و �از مغرب و عشاء را با ايشان خواندم. پس از �از، چون 

اى ديدم كه پيش از آن هرگز نديده بودم; چرا  گونه اراده عرض حاجت �ودم، حال ايشان را به

ا با پيامبر سخن گفتم. پيامبر گفت; از اين رو من به دنبال آن صد كه پيامبر با كسى سخن مى

خواهى؟».  متوجه من شده، فرمودند: «تو كه هستى؟». عرضه داشتم حذيفه. «فرمودند چه مى

مادرم را به ايشان عرض كردم و حضرتش فرمود: «خداوند تو مادرت را   من درخواست خود و

». عرض كردم: آرى. آمرزيد». آنگاه فرمود: «آيا تو ديدى آن چه را اندكى قبل بر من رخ داد؟

اى از فرشتگان الاهى بود كه پيش از اين او را نديده بودم كه از خداوند اجازه  فرمود: «فرشته

ستانده بود تا بر من فرود آيد و مرا بشارت دهد كه حسن و حس� دو سرور اهل بهشت و 

 فاطمه، سرور زنان بهشت است».

 فاطمه پاره تن پيامبر خدا

 
مجمع ; ٣٢٦/  ٥: سنن الترمذي; ٧٨٨/  ٢: فضائل الصحابة; ٥١٢/  ٧شيبه):  ابى  (ابنالمصنّف . همچن� ر.ك: ٣٩١/  ٥: مسند أحمد. ٥٧٧
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، عليها الله سلامآن است كه آن صديقه شهيده  عليها الله سلاماصى حضرت زهرا از ديگر فضايل اختص

است. اين حقيقت نيز در زمره حقايق  وآله عليه الله صلىّ پاره تن سيد جميع الخلائق پيامبر اكرم 

مشهورى است كه نه در اعتبار آن و نه در دلالت آن هيچ ترديدى وجود ندارد كه در ادامه به 

 پردازيم. ن روايات مىبرخى از اي

 نويسند: بخارى و مسلم در صحيح� مى

بن    مليكة، عن المسور أبي  بن دينار، عن ابن   حدثنا أبوالوليد، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو 

 ٥٧٨قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»;وسلمّ  عليه الله صلىّ مخرمة، أنّ رسول الله 

  وآله  الله عليه  صلىّ كند كه گفت: پيامبر خدا  بن مخرمه نقل مى  ابوالوليد به سند خود از مسور

فرمود: «فاطمه پاره تن من است; پس هرآن كس كه او را به غضب آورد، ه�نا كه مرا غضبناك 

 كرده است».

گانه اهل سنت، هم� حقيقت با  بخارى و ساير صحاح شش صحيحع از جمله در برخى مناب

 نويسد: عباراتى ديگر آمده است. بخارى مى

 ٥٧٩فإّ�ا هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها; 

آزارد هر  كند مرا هر چه او را نگران سازد و مرا مى ه�نا كه فاطمه پاره تن من است; نگران مى

 آنچه او را آزار دهد.

 غضب و رضاى خدا با غضب و رضاى فاطمه

، رضايت خدا به رضايت او و عليها الله  سلاماز ديگر فضايل و مناقب شگفت صديقه شهيده 

 و به سند خود چن� آورده است: مستدرك! حاكم در غضب خدا به غضب وى است

بن عفان العامري، وأخبرنا    بن علي  بن يعقوب، ثنا الحسن   حدثنا أبوالعباس محمد 

غرزة، قالا: ثنا عبدالله   بن أبي   بن حاتم  بن دحيم بالكوفة، ثنا أحمد  بن علي   محمد

بن محمد، عن    لي، عن جعفربن ع  بن علي، عن عمر  بن زيد  بن سالم، ثنا حس�  محمد

، قال: قال رسول الله  عنه الله رضيبن الحس�، عن أبيه، عن علي   أبيه، عن علي

 لفاطمة: «إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»;  وسلمّ عليه الله صلىّ 

 
 .١٠٧/  ١٢: كنز العّ�ل; ١٤١/  ٧: صحيح مسلم; ٢١٩و  ٢١٠/  ٤: صحيح البخاري. ٥٧٨
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نويسد كه  مىالسلام  عليه بن يعقوب به سند خود و به نقل از ام�المؤمن�   ابوالعباس محمد

فرمود: «ه�نا كه خداوند به غضب تو  عليها الله سلامبه فاطمه  وآله عليه الله  صلىّ سول خدا فرمود: ر 

 شود». گردد و به رضا و خشنودى تو خوشنود مى غضبناك مى

 نويسد: حاكم پس از نقل اين روايت مى

 ٥٨٠يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. حديث داراى اسناد صحيح است و بخارى و مسلم آن را نياوردهاين 

 ازدواج فاطمه به امر خداوند

اند كه ابوبكر و عمر هر دو به خواستگارى حضرت  نگاران و مورخان اهل سنت نوشته حديث

، عليها الله سلامهايى مانند خردسالى فاطمه زهرا  آمدند; ولى پيامبر با بهانه عليها  الله سلامصديقه طاهره 

به آنان پاسخ منفى داده و دست رد بر سينه آنها زدند، در حالى كه به محض خواستگارى از سوى 

، پيامبر اكرم موافقت خود را اعلام داشتند و فرمودند: فاطمه براى تو السلام عليهحضرت ام�مؤمنان 

 ٥٨١است.

 اند: بن حنبل و ديگران در اين باره آورده  احمد

إنهّا صغ�ة، فخطبها علي   وسلمّ عليه  الله  صلىّ خطب أبوبكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله 

 ٥٨٢نه. فزوّجها م

  وآله  عليه  صلىّ الله، ماجراى رد كردن ابوبكر و عمر از سوى پيامبر خدا مستدركحاكم نيشابورى در 

 ه است:را چن� آورد

بن حاتم    بن موسى   بن القاسم السياري بمرو، حدثنا محمد   أخبرنا أبوالعباس القاسم

بن بريدة،    بن واقد، عن عبدالله  بن شقيق، حدثنا الحس�  بن الحسن  الباشا�، حدثنا علي

  : وسلمّ عليه الله  صلىّ ، قال: خطب أبوبكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله عنه الله رضيعن أبيه 

 إنها صغ�ة، فخطبها علي فزوّجها. 
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 ٥٨٣يخرجاه;  هذا حديث صحيح على شرط الشيخ� ولم

نقل  بن بريده و او نيز از پدرش  بن قاسم سيارى به سند خود به نقل از عبدالله  ابوالعباس قاسم

پاسخ   وآله عليه صلىّ الله را خواستگارى كردند و پيامبر  ]فاطمه[كند كه گفت: ابوبكر و عمر  مى

 پيامبر فاطمه را به على تزويج كرد.  داد: فاطمه كوچك است. آنگاه على او را خواستگارى �ود و

 اند. اين حديث داراى اسناد صحيح است و بخارى و مسلم آن را نياورده

دانستند كه افتخار  برخى اقوال چن� آمده است كه عمر و ابوبكر نيز خود مىالبته در 

از اين رو چه بسا براى پيش دستى در اين باره  ٥٨٤دامادى پيامبر براى حضرت ام�مؤمنان است;

 استگارى از آن حضرت كردند.اقدام به خو 

انتخاب   ، موضوع ازدواج ووآله عليه الله  صلىّ در برخى منابع ديگر آمده است كه پيامبر اكرم 

را منوط به دستور الاهى دانستند; از اين رو پس از اعلام  عليها الله  سلامهمسر براى صديقه طاهره 

، موافقت خود را مستند به امر السلام عليهمنان با ام� مؤ  عليها الله سلامموافقت ازدواج حضرت فاطمه 

 الاهى كردند.

 نويسد: محب الدين طبرى در هم� باره مى

في المسجد إذ قال لعلي: «هذا   وسلمّ عليه الله صلىّ ، قال: بين� رسول الله عنه  الله  رضي عن أنس 

 ٥٨٥جبريل يخبر� إنّ الله زوجك فاطمة، وأشهد على تزويجها أربع� ألف ملك»; 

در مسجد حضور داشتند كه به على  وآله عليه  الله صلىّ گويد: زما� رسول خدا  بن مالك مى  انس

�ايد كه ه�نا خداوند تو را به ازدواج   فرمود: «اين جبرئيل است كه مرا آگاه مى السلام عليه 

 هزار ملك بوده است».فاطمه درآورده و شاهد بر آن چهل 

 نويسد: نيز در هم� باره مى مجمع الزوائدهيثمى در 

قال: «إنّ الله أمر� أن أزوّج   وسلمّ عليه الله  صلىّ بن مسعود، عن رسول الله   عن عبدالله 

 فاطمة من علي»; 

 فرمود: «ه�نا خداوند مرا مأمور ساخت كه وآله عليه  الله صلىّ مسعود گفت كه رسول خدا   ابن

 فاطمه را به ازدواج على در بياورم».

 نويسد: هيثمى پس از اين روايت مى

 
 .٢/٨٣: تحفة الأشراف; ٧/١٧٠: موارد الظ�ن; ٨/٦٥٨: جامع الأصول; ٢/١٦٨: المستدرك على الصحيح�. ٥٨٣
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 ٥٨٦رواه الطبرا� ورجاله ثقات; 

 اين حديث را طبرا� روايت كرده و رجال سند آن همگى ثقه هستند.

آيد كه پيامبر اكرم  عد در طبقات آورده چن� به دست مىس  از برخى روايات، مانند آنچه ابن

كه ابوبكر و عمر به خواستگارى حضرت صديقه طاهره بيايند، قول  ، پيش از آنوآله عليه الله صلىّ 

 ٥٨٧را به حضرت ام� مؤمنان داده بودند. عليها الله سلامازدواج با فاطمه زهرا 

 عليها  سلام اللهاين فضيلتى بزرگ است كه هرگاه ابوبكر، عمر و ديگران از حضرت فاطمه زهرا 

در پاسخ فرمودند: «هنوز از جانب خداوند دستورى  وآله عليه الله  صلىّ خواستگارى كردند، پيامبر اكرم 

شوند، پيامبرخدا  خواستگار آن حضرت مىالسلام  عليهگاه كه ام� مؤمنان  است»; ولى آننيامده 

فرمايند: «خداوند مرا مأمور ساخته است كه فاطمه را به عقد على در بياورم»، آن هم با  مى

 تشريفات مخصوص كه در سطور گذشته به برخى از آنها اشاره شد.

 سخنى درباره عث�ن و دامادى پيامبر

شد نيز همسر دو دختر پيامبر اكرم  مكن است گفته شود عث�ن كه ذوالنورين خوانده مىم

بوده و هم� براى او فضيلتى بس بزرگ است; بنابراين، ديگر نبايد فضيلت دامادى  وآله عليه الله صلىّ 

 دانست.  السلام عليهپيامبر منحصر در ام�المؤمن� 

بايد پرسيد كه آيا با وجود اين همه روايات در فضايل و گوييم: ابتدا  در پاسخ به اين گفته مى

اند، آيا  در آمدهالسلام  عليهكه به همسرى ام� مؤمنان  عليها الله سلاممناقب حضرت فاطمه زهرا 

 
. تعاب�ى كه پيامبر ٦٠٠/  ١١: كنز العّ�ل; ١٢٤: الصواعق المحرقة; ٣١: ذخائر العقبى; ١٥٦/  ١٠: المعجم الكب�; ٢٠٤/  ٩: مجمع الزوائد. ٥٨٦

اند، از سويى در بردارنده نكاتى در فضليت ايشان و از سوى ديگر،  بكار برده السلام عليه در پاسخ به خواستگارى حضرت على

بن عنبس، وكان قد أدرك الجاهلية، قال: خطب على   اند كه: «عن حجر تنقيص شيخ� است; آنجا كه هيثمى و ديگران نقل كرده

ل: هي لك يا علي، لست بدجال. رواه البزاّر، وقال معنى قوله فاطمة، فقاوسلمّ  عليه الله صلىّ إلى رسول الله  عليه الله  رحمة

يعلم، روى عن النبي   أخلف الوعد وحجر لا : لست بدجال، يدلّ على أنهّ قد كان وعده، فقال إّ� لاوسلمّ عليه  الله صلىّ 

بن عنبس أيضاً   . وعن حجروسلمّ عليه لله ا صلىّ يسمع من النبي  ، إلا هذا الحديث و رجاله ثقات; إلا أنّ حجراً لموسلمّ عليه  الله صلىّ 

، فاطمة  عنه� الله رضيالجمل وصف�، فقال: خطب أبوبكر وعمر عنه  الله رضيوكان قد أكل الدم في الجاهلية وشهد مع علي 

مسعود، عن رسول  بن  : «هي لك يا علي». رواه الطبرا� ورجاله ثقات. وعن عبداللهوسلمّ عليه الله  صلىّ ، فقال النبي عنها الله  رضي

الطبقات ; ٢٠٤/  ٩: مجمع الزوائد، قال: «إن الله أمر� أن أزوج فاطمة من علي»، رواه الطبرا� و رجاله ثقات; وسلمّ عليه  الله صلىّ الله 

 .٢٠/  ٨: الكبرى
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كه حتى يك روايت در منقبت و مدح آنها  وآله الله عليه  صلىّ توان ازدواج عث�ن با دو دختر پيامبر  مى

 مقايسه �ود؟  انست ووجود ندارد مساوى د

، از ديرباز وآله عليه الله صلىّ علاوه بر عدم آن، در صحت انتساب آن دو دختر به پيامبر اكرم 

و  عليها الله  سلامترديدها و اقوال مختلفى وجود داشته كه برخى آن دو را دختران حضرت خديجه 

 اند. برخى دختران هاله خواهر حضرت خديجه دانسته

بن ربيع اموى   آن دو دختر كه رقيه نام داشته است، در آغاز همسر ابوالعاصهمچن� يكى از 

بود كه پس از اسلام آوردن زينب و باقى ماندن شوهرش بر شرك، پيامبر او را از ابوالعاص جدا كرده 

و سپس به عقد عث�ن درآوردند. بنابر اين چنانچه در ازدواج با اين دختر فضيلت و مباهاتى به 

 شته باشد; پس ابوالعاص نيز در اين فضيلت مقدم و سزاوارتر از عث�ن است.همراه دا

بن   همچن� دختر ديگر كه ام كلثوم نام داشته است، قبل از ازدواج با عث�ن همسر عتبه

 لهب بوده است; ازاين رو او نيز بايد در اين فضيلت سهيم باشد. ابى

عتبه ازدواج �ودند،   ثوم، زما� كه با ابوالعاص وكه بايد توجه داشت كه رقيه و ام كل چهارم اين

 اند كه خود نوعى باكره بودند; ليكن در ازدواج با عث�ن باكره نبوده

 رود; از اين رو ازدواج با آن دو دختر نيز فضيلتى به همراه ندارد. منقصت به ش�ر مى

صلىّ  خداو در آخر سخن اينجاست كه افضل امت براى منصب خلافت پس از پيامبر 

به يق� ابوبكر با هيچ   و ابوبكر است و السلام عليهكيست؟ اختلاف پ�امون ام�المؤمن�  وآله عليه الله

ازدواج نكرده; بلكه در ازدواج با صديقه طاهره  وآله عليه الله صلىّ يك از دختران پيامبر خدا 

در اين باره نيز افضل ام�المؤمن�  توفيق بوده است. به هم� روى، به يق� نيز بى عليها الله سلام

 است نه ابوبكر. السلام عليه 

گ�ى است. به گزارش منابع معتبر  بارى برخورد عث�ن با دختران پيامبر نيز قابل توجه و پى

 ٥٨٩مى كه رقيههنگا ٥٨٨شيعى، علت درگذشت يكى از دختران پيامبر، ضرب و شتم عث�ن بوده است!

با قلبى سوزان و محزون، بر لب لحد قبر او نشست و در  وآله عليه الله  صلىّ از دنيا رفت، پيامبر اكرم 

كه شب گذشته  حالى كه اشك از چش�ن مباركش جارى بود، فرمود: «آيا كسى در ميان ش� هست

اش همبستر  به همسرش نزديك نشده باشد؟ پس براى دفن كسى داخل قبر شود كه ديشب با زوجه

 
 .٢٥٣و  ٢٣٦/  ٣: الكافي. از جمله ر.ك: ٥٨٨

 اند. . روايات پ�امون وى مختلف است; برخى او را «رقيه» و برخى «ام كلثوم» دانسته٥٨٩



ها، از سر قبر كنار رفت و فاصله  نشده باشد». در اين ميان، عث�ن داخل نشد و طبق برخى نقل

 ٥٩٠گرفت. 

شود در ه�ن شب رحلت همسرش كه طبق روايات با ضربات او بسترى و مريض  معلوم مى

اى ديگر و يا كنيزان خود همبستر شده و به ارتحال دخت پيامبر  شده و از دنيا رفته بود، با زوجه

اش  زى كه عث�ن شب گذشتهپذيرد در ه�ن رو  گرامى توجهى نداشته است. آيا وجدان سليم مى

جويى جنسى گذرانيده و در زمان تدف� چن�  توجهى به وفات همسرش به لذت مهرى و بى را با بى

فرموده باشند:  وآله عليه الله صلىّ سخن نيشدارى از پيامبر بزرگوار شنيده است، با اين حال پيامبر اكرم 

آيا دامادى با اين چن�  ٥٩١آوردم»؟! داشتم به همسرى عث�ن درمى «اگر دختر سومى نيز مى

 تواند براى عث�ن فضيلت دست و پا كند؟ رفتارى مى

اى ناگوار و سنگدلانه بوده است كه حتى برخى  عمل عث�ن در شب وفات ام كلثوم به اندازه

بطال است. وى   آنان ابناند آن را توجيه �ايند كه از جمله  بزرگان اهل سنت نيز نتوانسته

 نويسد: مى

ودلّ سكوت عث�ن وتركه المشاحة في إلحاد أهله، أنهّ قد كان قارف تلك الليلة بعض خدمه،  

 أقارف فأتولىّ إلحاد أهلي;  يقارف لقال: أنا لم لأنهّ لولم

كلثوم، با  سكوت عث�ن در پاسخ به رسول خدا نشانگر آن است كه وى دره�ن شب وفات ام

ديگر خدمه خود نزديكى داشته است; چرا كه اگر نزديكى نكرده بود و مايل نبود كه خود   برخى

 توانست آن را به زبان بياورد. همسرش را در قبر بگذارد، مى

 دهد: بطال ادامه مى  ابن

�نعه حزنه بموت ابنة رسول الله وانقطاع   أن �نعه إلحادها ح� لم  وسلمّ عليه الله صلىّ فأراد 

 ٥٩٢عوض منها;  نه عن المقارفة تلك الليلة على طراوة حزنه، وحادث مصابه لمن لاصهره م

پيامبر اكرم از روى عمد چن� كلامى بر زبان آوردند تا به اين طريق مانع از اين شوند كه عث�ن 

خترشان را قبر بگذارد; چرا كه پيامبر از اين ناراحت بود كه چرا عث�ن در ه�ن شبى كه د 

 همسرش وفات كرده، از نزديكى و مجامعت صرف نظر نكرده و هرگز محزون نبوده است!

 
 ٢: صحيح البخاري; ١٢٦/  ٣: مسند أحمديدخل عث�ن»;  يدخل القبر رجل قارف أهله; فلم يقارف الليلة؟ ولا . «هل منكم من أحد لم٥٩٠

يدخلن القبر أحد قارف أهله البارحة قال  و يا در جايى ديگر آمده است: قال رسول الله لا ٥٣/  ٤(بيهقى):  السنن الكبرى; ٩٣ /

 .١٣٤/  ٤: نيل الأوطار; ١٢٧/  ٣: فتح الباري; ٢٩٦/  ٣:  كشف المشكل; ٢٢٥/  ٣(فسوى):  المعرفة والتاريخبن عفان:   فتنحى عث�ن

 .٥٦/  ٣: الطبقات الكبرى. ر.ك: ٥٩١

 .١/٥١٢:سمط النجوم العوالي;٣/١٢٨:الروض الأنف. همچن� ر.ك:٣/٣٢٩بطال): (ابنشرح صحيح البخاري. ٥٩٢



به هر روى، صرف نظر از همه اين مطالب، بديهى است كه حضرت صديقه طاهره 

ـ حتى اگر ثابت شود كه  وآله عليه الله  صلىّ باقى دختران پيامبر اكرم  هرگز قابل قياس با عليها الله سلام

 اينان دختران واقعى پيامبر بوده باشند ـ نيستند.

آنچه بدست السلام  عليه�بنابر اين از مجموع مباحث ازدواج حضرت فاطمه و ام� مؤمنان 

اين است كه ايشان كفو  السلام عليهآيد آن است كه از جمله خصائص و فضايل ويژه ام�المؤمن�  مى

هستند و غ� ايشان را كسى افتخار همتايى و برابرى با صديقه  عليها الله سلامو همتاى فاطمه زهرا 

 طاهره كه پاره تن پيامبر بوده نيست كه خود دليلى ديگر بر افضليت ايشان بر ساير صحابه است.

 فضايل حسن�

  السلام عليه�آن است كه ايشان پدر حسن�  السلام عليهبخش ديگر از ك�لات خارجى ام�مؤمنان 

نظ� بوده و  هستند كه در اثبات فضيلت در نوع خود بى وآله عليه الله  صلىّ و ريحانت� پيامبر اكرم 

منقبت اين دو گل خوشبوى پيامبر   هرگز قابل اشتراك با كسى نيست. در اين راستا اگر چه فضل و

ين وجود به بيان برخى روايات كه بخشى از فضايل اين دو سرور بر همگان مشخص است، با ا

 پردازيم. دارد مى جوانان اهل بهشت را بيان مى

 حسن� دو سرور اهل بهشت

 ، با دو سند از ابوسعيد خدرى نقل كرده استالسلام عليه�ترمذى در مناقب حسن� 

اند. ترمذى در  دو سرور جوانان بهشت دانسته را السلام عليه�، حسن� وآله عليه الله صلىّ كه پيامبر خدا 

 سند نخست چن� روايت كرده است:

زياد، عن ابن   بن أبي  بن غيلان، حدثنا أبوداود الحفري، عن سفيان، عن يزيد  حدثنا محمود

: «الحسن  وسلمّ عليه  الله صلىّ ، قال: قال رسول الله عنه الله رضيسعيد الخدري  نعم، عن أبي أبي

 دا شباب أهل الجنة»;والحس� سي

صلىّ  كند كه گفت: پيامبر اكرم  بن غيلان به سند خود از ابوسعيد خدرى نقل مى  محمود

 اند». فرمود: «حسن و حس�، دو سرور جوانان بهشت وآله عليه الله

 نويسد: وى در سندى ديگر، هم� روايت را آورده است. وى مى



بن فضيل، عن يزيد نحوه. قال أبوعيسى: هذا    بن وكيع، حدثنا جرير ومحمد  حدثنا سفيان

 ٥٩٣حديث حسن صحيح; 

اند. ترمذى  بن فضيل از يزيد مانند اين حديث را روايت كرده  بن وكيع از جرير و محمد  سفيان

 گويد: اين حديث داراى اسناد حسن و صحيح است.

 محبت شديد پيامبر به حسن�

ى حاجتى به خانه بن زيد روايت كرده است كه شبانگاهان، برا  ترمذى به اسناد خود، از اسامة

ب�ون آمد، در حالى كه چيزى در زير عبا  وآله عليه الله صلىّ رفتم. پيامبر اكرم  وآله عليه  الله صلىّ پيامبر خدا 

 توانستم آن را ببينم. پس از بيان حاجتم داشت كه �ى

ار زد. برآورده شدن آن، عرض كردم: اى پيامبر خدا، چه چيز در زير عبا داريد؟ حضرت عبا را كن  و

 ديدم حسن و حس� را در آغوش خود نهاده است و فرمود:

 ٥٩٤هذان ابناي وابنا ابنتي; اللهمّ إّ� أحبّه� فأحبّه� وأحبّ من يحبّه�; 

ن هستند. خدايا، من دوستشان دارم، تو هم آنها و اين دو، فرزندان من و فرزندان دختر م

 دوستدارشان را دوست بدار.

 نويسد: ترمذى پس از نقل روايت، مى

 ٥٩٥هذا حديث حسن غريب; 

 اين حديث حسن و غريب است.

روايت ، از ابوهريره چن� السلام عليه�خود و در فضايل حسن�  سننماجه قزوينى نيز در   ابن

 كند: مى

: «من أحبّ الحسن والحس� فقد  وسلمّ عليه الله  صلىّ هريرة، قال: قال رسول الله  عن أبي

 ٥٩٦أحبني، ومن أبغضه� فقد أبغضني»;

 
; ٦٢/  ٣: مسند أحمد; ٨٠/  ٥(نسائى): السنن الكبرى ; ٣٨١و  ١٦٧/  ٣: المستدرك على الصحيح�. همچن� ر.ك: ٣٢١/  ٥: سنن الترمذي. ٥٩٣

 .٣٩١/  ١: الإستيعاب; ٣٥/  ٣: المعجم الكب�; ٤١٣/  ١٥: حبّان  صحيح ابن; ٤٤/  ١: ماجة  سنن ابن

صحيح  ; ٥٣/  ٥): (نسائىالسنن الكبرى ; ٣٣/  ٣: المعجم الكب�; ٥١٢/  ٧شيبه):  ابى  (ابن المصنّف. همچن� ر.ك: ٣٢٢/  ٥: سنن الترمذي. ٥٩٤

 ٦: تهذيب الك�ل; ١٢١: ذخائر العقبى; ١١/  ٢: أسد الغابة; ١٥٥/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق; ٢٩/  ٩: جامع الأصول; ٤٢٣/  ١٥: حبّان  ابن

 .٣١٥/  ١١: مرقاة المفاتيح; ٦٧١/  ١٣: كنز العّ�ل; ٣٥/  ٤: تاريخ الإسلام; ٥٥ /

 .٣٢٢/  ٥: سنن الترمذي. ٥٩٥



 فرمود: «كسى كه وآله عليه الله صلىّ از ابوهريره نقل شده است كه گفت: پيامبر خدا 

و حس� را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، و كسى كه آنها را دشمن بدارد، مرا  حسن 

 دشمن داشته است».

بود; هر السلام   عليه�اى از درياى فضايل و مناقب مشترك ميان حسن�  آنچه ذكر شد تنها قطره

ت از يك از اين دو ريحانه پيامبر، فضايل مخصوص و منحصرى دارند كه ذكر آن در اين موقعي

 ٥٩٧دهيم. موضوع بحث خارج است و مشتاقان را به كتب مربوط ارجاع مى

كه اشرف اولاد اشرف  السلام عليه�بنابراين، از مجموع فضايل و مناقب دو امام ه�م حسن� 

بر ابوبكر   السلام عليه  هستند، بار ديگر برترى ام�المؤمن� وآله عليه الله صلىّ پيامبران; يعنى پيامبر اكرم 

گونه فضيلتى براى اولادش به دست داده نشده است، مگر  شود; چرا كه در تاريخ، هيچ ثابت مى

و تربيت شده مكتب آن حضرت  السلام عليهبكر كه او نيز يار مخلص ام�مؤمنان  بن ابى  جناب محمد

شود و هم خود وى قابل  مى سلامال  عليهاست; از اين رو هم بزرگى وى نيز منتهى به ام�المؤمن� 

 باشد. �ى السلام عليه�قياس با دو ريحانه بهشتى، حسن� 

 ها بر شانه پيامبر على شكننده بت

 ، ماجراىالسلام عليه از ديگر فضايل منحصر و اختصاصى براى ام�المؤمن� 

اه پيامبر اكرم هاى شرك و جاهليت به همر  در شكستن بت السلام عليهمشاركت حضرت ام�المؤمن� 

در دو مرحله به اين عمل مفتخر هستند; يكى  السلام عليهاست. حضرت ام�المؤمن�  وآله عليه الله صلىّ 

ها و امتيازاتى  ترين ويژگى پيش از هجرت و ديگرى در زمان فتح مكه است كه هر دو از انحصارى

اين دو واقعه، زما� است كه  كند. از پرافتخارترين است كه برترى حضرتش را بر ديگران ثابت مى

بر دوش مبارك ايشان قرار گرفتند و بت  وآله عليه  الله صلىّ به امر پيامبر اكرم  السلام عليهام�المؤمن� 

 
; ٤٨/  ٣: المعجم الكب�; ٧٨/  ١١: يعلى مسند أبي; ١٦٦/  ٣: المستدرك على الصحيح�; ٢٨٨/  ٢: مسند أحمد ; ٥١/  ١: ماجة  سنن ابن. ٥٩٦

الصواعق  ; ٣٩/  ٨: البداية والنهاية; ٩٨/  ٥: تاريخ الإسلام; ١٢٣: ذخائر العقبى; ١٨٨/  ١٣: تاريخ مدينة دمشق; ١٤١/  ١: تاريخ بغداد

 .١١٦/  ١٢: كنز العّ�ل; ١٩٢: المحرقة

،  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى هـ)، ٣١٠بن احمد دولابى (متوفاى   ، اثر محمدذرية طاهره. براى اطلاع بيشتر از اين فضايل ر.ك: ٥٩٧

بكر تلمسا� (متوفاى قرن  بن ابى  ، اثر محمدحابه العشرةالجوهرة في نسب النبي وأص هـ)، ٦٩٤بن عبدالله طبرى (متوفاى   اثر احمد

هـ)، ٩١١، اثر جلال الدين سيوطى (متوفاى إحياء الميت بفضائل أهل البيتهـ)، ٧٢٢، اثر حموى جوينى (متوفاى فرائد السمط�)، ٧

، اثر  ار في مناقب آل بيت النبي المختارنور الأبصهـ)، ١٢٩٤بن ابراهيم قندوزى (متوفاى   ، اثر سلي�نينابيع المودّة لذوى القربى

 هـ) و ديگر منابع.١٣٠٨بن حسن شبلنجى (متوفاى   مؤمن



بزرگ بر فراز كعبه را به زير افكنده و شكستند. اين واقعه، از سوى گروهى از عالمان اهل سنت 

 نويسد: چن� مى مستدرك. وى در نقل شده كه حاكم نيشابورى از ه�ن دسته است

بن داود، ثنا    بن موسى القرشي، ثنا عبدالله   بن إسحاق، أنبا محمد  حدثنا أبوبكر محمد 

قال: لما كان الليلة التي أمر�   عنه  الله رضيبن حكيم، ثنا أبومريم الأسدي، عن علي   نعيم

مكة مهاجراً، انطلق بي رسول  أن أبيت على فراشه وخرج من  وسلمّ  عليه الله  صلىّ رسول الله 

إلى الأصنام فقال: اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة، ثم صعد رسول  وسلمّ  عليه  الله صلىّ الله 

على منكبي، ثم قال: انهض، فنهضت به، فلّ� رأى ضعفي تحته قال:   وسلمّ  عليه الله صلىّ الله 

ثم قال لي: «يا علي   وسلمّ عليه الله  صلىّ اجلس، فجلست، فأنزلته عنيّ وجلس لي رسول الله 

وخيل إلى وسلمّ  عليه الله صلىّ اصعد على منكبي، فصعدت على منكبيه، ثم نهض بي رسول الله 

، فألقيت وسلمّ عليه الله صلىّ شئت نلت الس�ء، وصعدت إلى الكعبة وتنحى رسول الله   أّ� لو

قال لي رسول الله  صنمهم الأكبر، وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض، ف

:  وسلمّ عليه الله  صلىّ : «عالجه»، فعالجته ف� زلت أعالجه ويقول رسول الله وسلمّ عليه الله صلىّ 

 أزل  «إيه، إيه»، فلم

 أعالجه حتى إستمكنت منه، فقال: «دقه»، فدققته فكسرته ونزلت; 

كند  نقل مىالسلام  عليهبن اسحاق به سند خود به نقل از ابومريم اسدى، از على   ابوبكر محمد

به من دستور داد در بسترش بخوابم تا خود عازم  وآله عليه الله  صلىّ كه فرمود: شبى كه رسول خدا 

ها برد. من و آن حضرت كنار كعبه نشستيم. آنگاه پيامبر خدا  مدينه شود، مرا به طرف بت

خيز و بايست». من از برخاست و بر دوش من قرار گرفت و به من فرمود: «بر  وآله عليه الله صلىّ 

جاى خود برخاستم و چون پيامبر ضعف مرا ديد كه نگهداشتن ايشان بر دوش من سنگ� است، 

فرمود: «بنش�» و آن حضرت از دوش من پاي� آمد. سپس خود آن حضرت نشست و به من 

مبر اكرم هاى من بالا برو». من هم بر روى شانه ايشان قرار گرفتم. پيا فرمود: «اى على، بر شانه

از جاى برخاست. در اين هنگام احساس كردم كه در حالتى هستم كه اگر وآله  الله عليه صلىّ 

برفراز خانه وآله  عليه  الله صلىّ توانم به آس�ن صعود �ايم! از روى دوش رسول اكرم  بخواهم مى

من بت بزرگ را از بالا اندكى از آنجا فاصله گرفت و  وآله عليه الله  صلىّ كعبه گام نهادم. پيامبر خدا 

به زير افكندم. بت بزرگ را كه از آهن ساخته شده بود از فراز كعبه كه بوسيله زنج� از بالاى 



  وآله عليه  الله صلىّ سرنگون ساختم. پيامبر خدا   كعبه به زم� مهار شده بود، به زم� انداخته و

، زنج�ها و وآله عليه الله صلىّ بر خدا فرمود: «سعى كن زنج�هاى آن را جدا سازى». با فرمايش پيام

هايى كه ساليان دراز آن بت را استوار ساخته بود، از يكديگر گسيختم و آن بت را از بام  ميخ

 كعبه به زير انداختم و متلاشى ساختم و از بام كعبه پائ� آمدم.

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل حديث مى

 ٥٩٨; يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. سند اين روايت صحيح است; ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

 نويسد: نيز اين روايت را با الفاظى ديگر نقل كرده و مى بن حنبل  احمد

مريم، عن علي، قال:   بن حكيم المدائني، عن أبي   بن محمد، حدثنا نعيم  حدثنا أسباط

:  وسلمّ عليه الله صلىّ حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله  وسلمّ  عليه الله صلىّ انطلقت أنا والنبي 

هبت لأنهض به، فرأى مني ضعفاً، فنزل، وجلس لي نبي  «إجلس»، وصعد على منكبي، فذ 

وقال: «اصعد على منكبي». قال: فصعدت على منكبيه، قال: فنهض   وسلمّ عليه صلىّ اللهالله 

بي، قال: فإنه يخيلّ إليّ أّ� لو شئت، لنلت أفق الس�ء، حتى صعدت على البيت، وعليه  

ش�له، وب� يديه ومن خلفه، حتى إذا   تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن �ينه وعن

: «اقذف به»، فقذفت به، فتكسر ك�  وسلمّ عليه  الله صلىّ استمكنت منه، قال لي رسول الله 

نستبق حتى توارينا  وسلمّ الله عليه صلىّ تتكسر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله 

 ٥٩٩بالبيوت، خشية أن يلقانا أحد من الناس; 

پيامبر   كند كه فرمود: من و نقل مى السلام  عليهبن محمد به سند خود از ام� المؤمن�   اسباط

 با يكديگر به راه افتاديم تا به درون خانه كعبه رسيديم. آنگاه وآله عليه الله صلىّ 

پاهاى مبارك بر دوش من نهاده برخاست كه من  پيامبر به من فرمود: «بنش�»، چون نشستم،

برخيزم. پس در اين هنگام، ضعفى در من يافت; از اين رو آن حضرت فرود آمده و فرمود تا بر  

حضرتش برخاست مرا بلند �ود در آن وقت   دوش آن حضرت قرار گ�م. بر دوش ايشان نشستم و

 
; ٨٥: ذخائر العقبى; ١٤٢/  ٥(نسائى): السنن الكبرى ; ٨٤/  ١: مسند أحمد. همچن� ر.ك: ٣٦٧/  ٢و  ٥/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٥٩٨

; ٣٠٢/  ١٣: تاريخ بغداد; ٢٥١/  ١: يعلى مسند أبي; ١١٣: السلام  عليه� طالب بن أبي  خصائص علي ; ٥٣٤/  ٨شيبه):  (ابن ابى المصنّف

الرياض ; ٢٩/  ٣: الس�ة الحلبية; ١٧١/  ١٣: كنز العّ�ل; ٢٣/  ٦: مجمع الزوائد; ٣٣٠/  ٢: الأحاديث المختارة; ٣١٠/  ١: صفة الصفوة

 .١٢٣(خوارزمى): المناقب ; ١٧٠/  ٣: النضرة

 .عنه الله  رضىطالب  بن ابى  ، مسند على ٨٤/  ١: مسند أحمد. ٥٩٩



كه بر بام  توانم برسانم تا آن آس�ن مىكردم كه اگر بخواهم دست به  من چنان بود كه فكر مى

گاه شروع كردم  كعبه قرار گرفتم كه بر بالاى آن بتى بود كه از مس و روى ساخته شده بود. آن

كه آن را از جاى خود از راست و چپ و اطراف آن جدا كنم تا عاقبت آن را از بام كعبه جدا 

. پس آن را به زير افكندم و آن بت مانند پيامبر به من فرمود: «آن را پاي� بينداز»  ساختم و

ها پنهان  شكست. پس فرود آمدم و با پيامبر به سرعت به راه افتاديم تا در ميان خانه شيشه مى

 كه مبادا كسى از مردم ما را در آن حال ببيند. شديم، از خوف آن

در روز  يه السلامعلشكنى حضرت ام�المؤمن�  نيشابورى، بيضاوى، ثعلبى و ديگران، ماجراى بت

 اند: گونه آورده مسعود اين  فتح مكه را به نقل از ابن

دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة   وسلمّ  عليه الله  صلىّ مسعود: أنّ النبي   عن ابن

وستون صن�ً لقبائل العرب. صنم كلّ قوم بحيالهم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول:  

الآية; فينكبّ الصنم لوجهه، حتى ألقاها جميعاً، وبقي صنم  ) البْاَطِلُ جَاء الْحَقُّ وَزهََقَ (

لخزاعة فوق الكعبة، وكان من قوارير صفر فقال: «يا علي ارم به»، فحمله رسول الله  

حتى صعد، فرمى به فكسره، فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا   وسلمّ  عليه الله صلىّ 

 ٦٠٠رجلا أسحر من محمد; 

در روز فتح مكه، وارد بر شهر شدند، در  وآله عليه الله صلىّ مسعود گويد: ه�نا پيامبر اكرم   ابن

هاى مختلف عرب بود كه بت  ت كه متعلق به قبيلهبت قرار داش ٣٦٠حالى كه در اطراف كعبه 

جَاء  (فرمود:  زد و مى هر قبيله در مقابل آن قرار داشت; پس با عصا و چوب دستى به آن مى

ها با روى و صورت بر زم�  ... و بت باطل رفت  ; يعنى حق آمد و) الْحَقُّ وَزهََقَ البَْاطِلُ 

ت قبيله خُزاعه كه بر فراز كعبه بود باقى ماند كه از ها انداخته شد; اما ب افكند تا همه بت مى

گاه حضرتش خطاب به ام�المؤمن� فرمود: «اى على، آن را  هاى طلايى ساخته شده بود آن شيشه

به پاي� بينداز»; پس پيامبر على را بلند كرد تا بر فراز كعبه قرار گرفت آن بت را بر زم� انداخت 

گفتند: ما هيچ فردى را مانند محمد در  زده شده بودند و مى و آن را شكست. اهل مكه شگفت

 جادوگرى نديديم!

 اند: همچن� زمخشرى، زيلعى و ديگران نيز اين روايت را به الفاظ ديگرى اين چن� آورده

 
/  ٤: البحر المديد; ١٩١  /  ٥: إرشاد العقل السليم; ١٢٨/  ٦: تفس� الثعلبي; ٤٦٣/  ٣: تفس� البيضاوي; ٣٧٩/  ٤: النيسابوري تفس�. ٦٠٠

١٦٥. 



: خذ  وسلمّ الله عليه صلىّ لرسول الله  السلام  عليهلماّ نزلت هذه الآية يوم الفتح، قال جبرائيل 

جَاء الْحَقُّ (لقها، فجعل يأتي صن�ً صن�ً وهو ينكت بالمخصرة في عينه ويقول: مخصرتك ثم إ

الآية; فينكبّ الصنم لوجهه، حتى ألقاها جميعاً، وبقي صنم خزاعة فوق  ) وَزهََقَ البْاَطِلُ 

وسلمّ   عليه الله صلىّ الكعبة وكان من قوارير صفر فقال: «يا علي، إرم به». فحمله رسول الله 

، فرمى به فكسره، فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا رجلا أسحر من  حتى صعد

 ٦٠١;وسلمّ عليه  الله صلىّ محمد 

عرض كرد: وآله  عليه  الله صلىّ ، جبرئيل به پيامبر اكرم زما� كه اين آيه در روز فتح مكه نازل شد

ها را با عصاى خود در  يكايك بت وآله عليه الله صلىّ عصاى خود را بردار و آن را بيفكن. پيامبر اكرم 

ها با روى و صورت  . و بت) جَاء الْحَقُّ وَزهََقَ البَْاطِلُ (فرمود:  زد و مى چشم آنان ضربه مى

ها انداخته شد; اما بت قبيله خزاعه كه بر فراز كعبه بود باقى ماند  تا همه بت افكند بر زم� مى

هاى طلايى ساخته شده بود; از اين رو حضرتش خطاب به ام�المؤمن� فرمود: «اى  كه از شيشه

 گاه آن بت را بر على، آن را به پاي� بينداز». پيامبر على را بلند كرد تا بر فراز كعبه قرار گرفت; آن

گفتند: ما هيچ فردى  زم� انداخت و آن را شكست. همه اهل مكه شگفت زده شده بودند و مى

 را مانند محمد در جادوگرى نديديم!

چن� فضيلتى براى چه كسى ثابت شده است كه به امر پيامبر خويش، پاى بر دوش پيامبرش 

ترين دليل برترى ام�مؤمنان گذاشته و بتهاى شرك و جاهليت را در هم بشكند؟ اين خود در زمره به

 بر ديگر صحابه است. السلام عليه 

 تيميه و انكار اين فضيلت  ابن

ش�ر   به عليه السلاماز آنجا كه اين روايت، از جمله فضايل و ك�لات انحصارى ام�المؤمن� 

و يا  را انكار عليه السلامتيميه كه كوشيده است يكايك فضايل حضرت ام�المؤمن�   رود، ابن مى

خارج سازد، به گ�ن باطل خود درباره  السلام عليهتضعيف كرده و يا آن را از انحصار به ام�المؤمن� 

 نويسد: اين فضيلت مى

 
 .٣٩٠/  ٢: سمط النجوم العوالي; ٢٥٩/  ٣: تفس� السراج المن�; ٢٨٨/  ٢: تخريج الأحاديث والآثار; ٤٦٣/  ٢: تفس� الكشّاف. ٦٠١



خصائص علي، فإن   والجواب أنّ هذا الحديث إن صحّ، فليس فيه شيء من خصائص الأئمة ولا 

 كان يصليّ وهو حامل أمامة  وسلمّ عليه الله صلىّ النبي 

 ٦٠٢بن الربيع على منكبه، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها;   العاص أبيبنت 

اين روايت اگر هم صحيح باشد، هرگز فضيلت اختصاصى و ويژه على نيست; چرا كه پيامبر 

گذارد، در حالى كه امامه دختر ابوالعاص بر دوش ايشان بود و چون  �از مى وآله عليه الله صلىّ 

 گذاشت. �ود، او را بر زم� مى گرفت و چون سجده مى خاست، او را در بر مى برمى

گوييم: فارغ از صحت و اعتبار اين حديث، دلالت روايت نيز قابل قياس با در  در پاسخ مى

چن� قياسى به اصطلاح، قياس مع   آغوش گرفتن طفل خردسالى چون امامه از سوى پيامبر نيست و

 الفارق است.

اساس، فضايل ويژه  هاى واهى و بى تيميه هرگز عجيب نيست كه با مغالطه كردن  ابن از

 را بر نتابند. السلام عليهحضرت ام�المؤمن� 

تيميه در نفى برخى احاديث قطعى و يقينى، سخن سعدالدين   تر از سخن ابن اما عجب

،  السلام عليهام�المؤمن� تفتازا� است كه پس از نقل ادله شيعيان بر افضليت و برترى حضرت 

 نويسد: مى

تصافه بالك�لات، واختصاصه كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله، وا والجواب أنهّ لا 

يدلّ على الأفضلية، بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله، بعد ما ثبت   بالكرامات، إلا أنهّ لا

 ٦٠٣ثم عمر. والإعتراف من علي بذلك;بكر،  من الإتفاق الجاري مجرى الإج�ع على أفضلية أبي

و ممتاز السلام  عليههاى فراوان حضرت على  ها و برترى پاسخ اين است كه در فراگ�ى خوبى

هاى بسيار هيچ ترديدى نيست; ولى هيچ كدام از اينها به معناى برترى و  بودنش به بزرگوارى

كه ثابت شده از اتفاق نظر مسل�نان كه جارى مجراى  بزرگى نزد خداوند نيست، پس از اين

 به اين برترى. عليه السلاماج�ع است، بر برترى ابوبكر، سپس عمر و اقرار على 

 على وارث پيامبر اكرم

 
 .٢٥/  ٥: منهاج السنةّ. ٦٠٢

 .٣٠١/  ٢: شرح المقاصد. ٦٠٣



وارث و وصى السلام  عليهعقيده اماميه در امر امامت بر اين پايه بنا شده است كه ام�مؤمنان 

 باشند. مى وآله عليه  الله صلىّ مد مصطفى رسول مكرم اسلام، حضرت مح

، به بيان معناى وراثت و وارث السلام عليه لازم است پيش از ورود به اثبات وراثت ام�المؤمن� 

 بپردازيم.

م�اث، آن است كه پس از در گذشت كسى براى ديگرى بماند و وارث هر آن كسى است كه به 

وى را پر كند; از اين رو وارث در علم صحيح است  جاى ديگرى قرار گ�د و خلأ حاصل از فقدان

همچنان كه وارث در تقوا نيز صحيح بوده و كاربرد دارد. البته به مقتضاى جايگاه بحث، ممكن 

است كلمه وارث مقيد در امور خاصى گردد; به مانند زما� كه در فقه بحث از ارث و وارث 

كه حق تصرف در م�اث به جاى مانده از مورث گردد. معناى مراد، ه�ن وارث در اموال است  مى

 ها و ساير حقوق را دارد. را براى سرپرستى امور بر زم� مانده وى، اداى ديون و قرض

شود كه  عناوين ارث، وارث و وصايت در لغت و عرف بسيار نزديك است; بنابراين وقتى گفته مى

 هستند، وآله  يه عل الله صلىّ وصى پيامبر اكرم  السلام عليهام� مؤمنان 

اكرم   ترديد معلوم است كه مراد آن است كه آن حضرت تمامى صفات و ك�لات پيامبر بى

اند; چرا كه از فقدان وجود مبارك و سراسر نور پيامبر اكرم  را به ارث برده وآله عليه الله صلىّ 

ر احكام است، خلأ و بيانگ  كننده راه دين مب�، هادى امت اسلامى و كه روشن وآله عليه الله صلىّ 

مقام ايشان را بر عهده بگ�د. ما معتقديم آن   كمبودى ايجاد گردد كه لازم است كسى مسئوليت و

كس كه قرار است جانش� و خليفه رسول خدا باشد لازم است كه جميع ك�لات و فضايل و علوم 

 ى خلافت هم� است.نسبت به ديگران افضل باشد; چرا كه در حقيقيت معنا  پيامبر را داشته و

 وآله الله عليه صلىّ از حضرت پيامبر اكرم  السلام عليهادعاى ما بر وراثت و وصايت ام� مؤمنان 

اى محكم از روايات و تاريخ دارد كه خوشبختانه آن چه براى اثبات اين ادعا لازم است، از  پشتوانه

 آيد. كتب اهل سنت به دست مى

اى معا� نزديك به يكديگر است; ليكن به لحاظ كاربرد، كل�ت وراثت و وصايت اگر چه دار 

هر كدام مفهوم و استع�ل خاص خود را داشته و با هم متفاوت هستند; بدين ترتيب، در برخى 

اى ديگر هر دو مورد بكار  در دسته  روايات فقط عنوان وصايت و در برخى ديگر عنوان وراثت و

 الدار و ماجراى انذار عش�ه اقرب� آمده است.  يومگرفته شده است، به مانند آنچه در حديث 



جانش� پيامبر   نقل شده است كه خود را وارث، وصى و السلام عليهرواياتى از خود ام� مؤمنان 

اند و مطلب قابل توجه در اين روايات آن است كه اين كلام علوى، در زمان حيات پيامبر و  خوانده

 در حضور ايشان بيان شده است.

 كند: عباس در اين باره نقل مى  كم نيشابورى از ابنحا

بن طلحة القناد، ثنا   بن نصر، ثنا عمرو  بن هانئ، ثنا أحمد  بن صالح  حدثنا محمد

قال: كان   الله عنه�  رضيعباس   بن حرب، عن عكرمة، عن ابن  بن نصر، عن س�ك   أسباط

أفََإِنْ ماتَ أوَْ قُتِلَ انقَْلبَتُْمْ (نّ الله يقول: : إ وسلمّ عليه الله صلىّ علي يقول في حياة رسول الله 

ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل  والله لا  ٦٠٤،) عَلى أعَْقابِكُمْ 

،  عمه، ووارث علمه  لأقاتلنّ على ما قاتل عليه حتّى أموت، والله، إّ� لأخوه، ووليه، وابن

 ٦٠٥فمن أحقّ به مني; 

كند كه گفت: حضرت على  عباس نقل مى  بن ها� به سند خود از ابن  بن صالح  محمد

فرمايد: آيا اگر   گفت: خداى تعالى مى مى وآله عليه  الله صلىّ در حال حيات رسول اكرم  السلام عليه 

گرديد؟ سوگند به خدا كه  مى  بر، وفات كند يا كشته شود ش� به آئ� گذشتگان خويش بازپيام

كه خداوند ما را هدايت كرده است.  گرديم پس از آن در چن� صورتى به آئ� پدران خويش باز�ى

سپس فرمود: به خدا سوگند، هرگاه رسول خدا وفات يابد يا كشته شود، با آنهايى خواهم جنگيد 

اى كه دارم بر�ى دارم. به خدا  رسول خدا با آنها نبرد كرد و تا هنگام مرگ دست از وظيفهكه 

سوگند، من برادر پيامبر اكرم، ولى، پسر عمو و وارث علم آن حضرت هستم; كدام يك از افراد  

 تر از من است؟ شايسته وآله عليه  الله صلىّ نسبت به رسول خدا 

و ديگران، درباره وصايت ام�مؤمنان از سوى پيامبر  خصائص، نسائى در مسندهمچن� احمد در 

عرض كرد: اى ام�المؤمن�، چگونه شد كه السلام  عليهكنند كه فردى به ام�المؤمن�  چن� روايت مى

گرديدى و عمويت عباس محروم ماند؟ حضرت در پاسخ به او وآله  عليه الله صلىّ ش� وارث رسول خدا 

 فرمود:

 
 .١٤٤. سوره آل عمران، آيه ٦٠٤

; ١٣٤/  ٩: مجمع الزوائد; ١٠٧/  ١: المعجم الكب�; ١٢٥/  ٥(نسائى):  السنن الكبرى. همچن� ر.ك: ١٢٦/  ٣: المستدرك على الصحيح�. ٦٠٥
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 .٧٧٧/  ٣: حاتم أبي  تفس� ابن; ٨٦: السلام عليه� طالب بن أبي  خصائص علي



، أو قال: دعا رسول الله بني عبدالمطلب، فصنع لهم مدّا من طعام قال:  جمع رسول الله

�س، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي   فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام ك� هو كأنه لم

يشرب، فقال: «يا بني عبدالمطلب، إّ� بعثت إليكم بخاصة وإلى  �س، أو لم  الشراب كأنه لم

من هذه الآية ما قد رأيتم، فأيكّم يبايعني على أن يكون أخي  الناس بعامة، وقد رأيتم 

يقم إليه أحد، فقمت إليه وكنت أصغر القوم سناً; فقال:   وصاحبي ووارثي ووزيري؟». فلم 

«اجلس!». ثم قال ثلاث مراّت، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول: «إجلس»، حتى كان في الثالثة، 

عمي    حبي ووارثي ووزيري. فبذلك ورثت ابنضرب بيده على يدي، ثم قال: «أنت أخي وصا

 ٦٠٦دون عمي»; 

به قولى دعوت [فرزندان عبدالمطلب را گرد آورد  وآله عليه الله صلىّ در يكى از روزها، رسول خدا 

به قدرى كه س� و به اندازه يك مد طعام براى آنان تهيه ديد. فرزندان عبدالمطلب از آن غذا  ]كرد

 شدند خوردند و آن يك مد طعام به حال خود باقى بود;

چنانكه گويى دستى به آن نرسيده است. سپس قدح آبى طلب كرده و همگان از آن نوشيدند و از 

آن آب چيزى كم نشد; چنانكه گويى كسى از آن ننوشيده است. آنگاه رسول خدا فرمود: «اى 

 به طور مخصوص و به سوى مردم به طور عموم برانگيخته فرزندان عبدالمطلب، من براى ش�

آنچه را كه بايد ببينيد، مشاهده كرديد; اينك كدام� از ش� حاضر  ]معجزه[ام و ش� از اين  شده

برادر، همراه، وارث و وزير من باشد؟». كسى سخن  ]به نبوت من اقرار كند و در ازاى آن[است 

تر بودم، از جاى برخاستم و  ز همه حاضران كم سن و سالبه آن حضرت پاسخ نداد و من كه ا

به من دستور داد تا بنشينم و تا  وآله الله عليه صلىّ درخواست آن حضرت را پاسخ گفتم. رسول خدا 

، سخن خود را تكرار كرد و در هر سه دفعه، من به وآله عليه الله صلىّ سه مرتبه رسول خدا 

، دستش را روى وآله عليه الله  صلىّ در مرتبه آخر، رسول خدا درخواست پيامبر اكرم پاسخ دادم و 

وزير من هستى». اين بود كه   تو برادر، همراه و وارث و ]اى على![دست من گذاشت و فرمود: «

 نشد. ]كه از حاضران مجلس بود[من وارث آن حضرت شدم و عمويم عباس 

 ن� نقل كرده است:بن عباس چ  حاكم نيشابورى در اين باره، كلامى را از قثم

 
تاريخ ; ١٢٥/  ٥(نسائى):  السنن الكبرى; ٨٦: السلام عليه� طالب بن أبي  خصائص علي; ٧١٢/  ٢: فضائل الصحابة; ١٥٩/  ١: مسند أحمد. ٦٠٦
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بن سعيد الدارمي، ثنا النفيلي، ثنا   بن يوسف الفقيه، ثنا عث�ن  أخبرنا أبوالنضر محمد

بن عون الواسطي،    بن حكيم الأودي وعمرو   زه�، ثنا أبوإسحاق، قال عث�ن: وحدثنا علي 

رث علي  بن العباس، كيف و   إسحاق، قال: سألت قثم بن عبدالله، عن أبي  قالا: ثنا شريك

 ٦٠٧دونكم، قال: لأنهّ كان أوّلنا به لحوقاً، وأشدنا به لزوقاً;   وسلمّ عليه صلىّ الله رسول الله 

بن عباس   كند كه گفت: از قثم بن يوسف فقيه به سند خود از ابواسحاق نقل مى  ابونضر محمد

و وارث او  ]در حالى كه ش� فرزندان عباس بوديد[سؤال كردم چگونه على وارث پيامبر شد 

ما زودتر ا�ان آورد و به او ملحق شد و از نشديد؟ قثم پاسخ داد: به اين خاطر كه على از همه 

 همه ما بيشتر ملازم با پيامبر بود.

 نويسد: حاكم در ادامه حديث مى

 يخرجاه;  هذا حديث صحيح الإسناد ولم

 اند. سند اين روايت صحيح است و بخارى و مسلم آن را نياورده

با پيامبر اكرم  لام الس عليهبنابراين، در طى گذشت سالها ملازمت حضرت ام�المؤمن� 

از ه�ن دوران طفوليت تا آخرين لحظات حيات مبارك پيامبر، هر چه را كه رسول  وآله عليه الله صلىّ 

از علوم و ك�لات در اختيار داشتند، همگى به ام� مؤمنان منتقل شده است،  وآله عليه الله صلىّ خدا 

است. اين ادعاى وآله  عليه الله صلىّ بر اكرم به جز مقام نبوت كه منحصر و مختوم به وجود مبارك پيام

احاديث صحيح بسيارى مستند است كه همگى از منابع حديثى اهل   شيعه مستند به روايات و

كه حاكم نيشابورى بر وراثت ام�المؤمن� از  سنت استخراج شده است. شاهد اين سخن آن

 نويسد: مى  پيامبراكرم ادعاى اج�ع كرده و

 ٦٠٨دونهم; وسلمّ   عليه الله صلىّ الإج�ع أنّ علياً ورث العلم من النبي  فقد ظهر بهذا 

گردد كه على وارث علم پيامبر اكرم بود، بر خلاف  پس ه�نا كه از اين سخن اج�عى آشكار مى

 ساير صحابه.

 سل�ن و پرسش درباره وصى
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، ام�المؤمن� وآله عليه الله صلىّ ايت شده است كه پيامبر همچن� در حديثى ديگر از سل�ن رو 

 اند: دانست. احمد و ديگران آورده را وصى و وارث خود مى السلام عليه 

وعن سل�ن قال: قلت: يا رسول الله، إنّ لكلّ نبي وصياً، فمن وصيك؟ فسكت عني، فل�  

قال: «تعلم من وصي موسى؟»  كان بعد رآ�، فقال: «يا سل�ن، فأسرعت إليه». قلت: لبيك! 

بن نون. قال: «لم؟». قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ، قال: «فإن وصيي    قال: نعم، يوشع

 ٦٠٩طالب»;  بن أبي  وموضع سرّي وخ� من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي

عرض كردم: اى پيامبر خدا، هر پيامبر براى پس از  وآله عليه الله صلىّ سل�ن گويد: به پيامبر اكرم 

سكوت كرد و پاسخ مرا نداد. پس  وآله عليه  الله صلىّ  كيست؟ رسول خدا خود وصى دارد. وصى ش� 

كه مرا ديد، فرمود: «اى سل�ن»، و من با سرعت هر چه تمامتر به سوى حضرتش شتافتم و  از اين

بن   دا� كه وصى موسى كيست؟». در پاسخ عرض كردم: يوشع عرضه داشتم: لبيك! فرمود: «آيا مى

كه  را او از ميان همه مردم وصى موسى گرديد؟». در پاسخ گفتم: براى ايننون. حضرت پرسيد: «چ

فرمود: «به هم� نسبت وصى من وآله  عليه الله صلىّ او از همه مردم داناتر بوده است. رسول خدا 

ماند و مؤمنان را نجات  كه موضع اسرار من است، بهترين كسى كه پس از من باقى مى آن  و

 طالب است». بن ابى  كند، ه�نا على ا مىدهد و دين مرا اد مى

آورده، به خاطر وجود  مجمع الزوائدلازم به تذكر است هيثمى در روايت طبرا� كه خود در 

بن عبدالله، در سند اين حديث خدشه كرده و او را متروك دانسته است; ليكن به ايراد او   ناصح

از روى تعصب است نه بحث   ى، باطل وايم و اثبات كرديم كه تضعيف آن راو  پاسخ كافى داده

ماجه بوده و توسط بسيارى از ائمه جرح و تعديل   علمى; چرا كه هم� راوى از رجال ترمذى و ابن

 ٦١٠اهل سنت توثيق شده است.

قابل توجه و موافق با ادعاى ما در افضليت حضرت ام� در اين حديث شريف، تعب�ى 

فرمودند: «على بهترين كسى وآله  عليه الله صلىّ اى كه پيامبر اكرم  مؤمنان بر ابوبكر است; ه�ن جمله

است كه پس از خود باقى گذارم». حال بايد بپرسيم چن� تعب�ى به جز درباره ام�المؤمن� 

صحابه وارد شده است؟ بدين ترتيب اگر ساير فضايل، مناقب و ك�لاتى كه ، درباره كدام� السلام عليه 
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براى اثبات افضليت آن حضرت بيان شده است در دسترس نبود، هم� نص شريف نبوى براى اثبات 

 افضليت حضرت ام� مؤمنان و در نتيجه خلافت و امامت ايشان كافى بود.

نند كه در راستاى اثبات هم� ادعاست. در ك محب الدين طبرى و ديگران روايتى را نقل مى

 هم� باره آمده است:

قال: قال رسول الله: «لكلّ نبي وصي ووارث وإنّ علياً وصييّ   عنه الله رضيعن بريدة 

 ٦١١ووارثي»;

گويد: رسول خدا فرمود: «براى هر نبى وصى و وارثى است و ه�نا على، وصى و وارث  بريده مى

 من است».

كذاب   بن حميد رازى و ضعيف و  لازم به تذكر است كه برخى به جهت وجود محمد

اند تا از اين طريق، حديث بريده را  ار كردن سند اين روايت كردهخواندن وى، سعى در خدشه د

ايم و سند روايت را تصحيح  تضعيف �ايند; ليكن ما از منابع اهل سنت اين فرد را توثيق كرده

تواند به برخى از اين كتب مراجعه  ايم كه مخاطب اين نوشتار براى اطلاع بيشتر، مى �وده

 ٦١٢�ايد.

 ام�المؤمن� متولى غسل، تكف� و دفن پيامبر

آن است كه ايشان امر  السلام عليهها و فضايل انحصارى حضرت ام�المؤمن�  از ديگر ويژگى

از حافظان  را بر عهده داشتند. همچنان كه بسيارى وآله عليه الله صلىّ تجهيز، كفن و دفن پيامبر اكرم 

اند، هيثمى نيز اين روايت را از خود ام� مؤمنان  نگاران اين فضيلت را نقل كرده حديث و تاريخ

 اين چن� نقل كرده است: السلام عليه 

يرى عورتي   يغسّله أحد غ�ي، فإنهّ لا أن لا وسلمّ عليه الله صلىّ وعن علي قال: أوصا� النبي 

 ٦١٣أحد إلا طمست عيناه;

به من وصيت كرد كه مرا جز تو كسى غسل  وآله عليه  الله صلىّ فرمود: پيامبر  السلام عليهام�المؤمن� 

 گردد.  كه چش�نش كور كس بر عورت من نيفتد مگر آن ندهد، ه�نا نگاه هيچ
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 اند: ماجه و ديگران نيز در اين باره آورده  ابن

بن علي، عن    بن الحس�  بن علي  بن زيد  بن يعقوب، ثنا الحس�   حدثنا عباد 

:  وسلمّ عليه صلىّ اللهبن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله   هبن عبدالل   إس�عيل

 ٦١٤إذا أنا مت، فاغسلو� بسبع قرب من بئري بئر غرس; 

كند كه فرمود: پيامبر اكرم  نقل مى السلام  عليه بن يعقوب به سند خود از ام�المؤمن�   عباد

در مشربه [مرا وصيت كرد كه چون از دنيا رفت، هفت مشك آب از چاه غرس  وآله عليه الله صلىّ 

 بردارم و او را غسل دهم. ]ام ابراهيم

 ٦١٥ماجه آورده است.  ، به نقل از ابناحاديث مختارهاين روايت را در  ضياءالدين مقدسى

 و نيز در روايت ديگر چن� آمده است:

طالب في مرضه الذي توفي فيه: «اغسلني يا   بن أبي  لعلي  وسلمّ عليه الله  صلىّ قال رسول الله 

:  وسلمّ عليه الله صلىّ ما غسلت ميتاً قط! فقال رسول الله  علي، إذا مت»، فقال: يا رسول الله،

«إنك ستهيأ أو تيسر». قال علي: فغسلته، ف� آخذ عضواً إلا تبعني والفضل أخذ بحضنه  

 ٦١٦يقول: اعجل يا علي، انقطع ظهري; 

طالب فرمود:  بن ابى در بي�رى كه به سبب آن وفات يافت، به على وآله عليه الله  صلىّ پيامبر خدا 

عرضه داشت: اى پيامبر عليه السلام  «اى على، زما� كه من وفات كردم، مرا غسل بده». ام�المؤمن� 

فرمود: «ه�نا بزودى تو   وآله  عليه  صلىّ اللهگاه پيامبر خدا ام. آن خدا، من هرگز ميتى را غسل نداده

 چه ]غسل من بر تو [شوى و  آماده غسل من مى

گرفتم خود آن عضو حركت كرده و مرا  شود». على گويد: هر عضوى از بدن پيامبر را مى آسان مى

اى على، عجله  گفت: �ود، در حالى كه فضل شانه و پهلوى پيامبر را گرفته بود و مى همراهى مى

 شكست. ]از سنگينى[كن; چرا كه كمرم 

 اعترافات گسترده ابوبكر بر ناحق بودن خود
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آنچه از مجموع اين روايات و ك�لات بيان گرديد، همگى در راستاى اثبات افضليت 

گرفت و البته براى اثبات مطلوب هم� مقدار كفايت است و براى  قرار مى السلام عليهام�المؤمن� 

قحافه كه به گ�ن  بن ابى  فرد منصفى، حقيقت برترى ايشان بر ساير صحابه، به ويژه ابوبكر هر

 گردد. بسيارى از بزرگان اهل سنت، افضل صحابه است ثابت مى

را اثبات �وديم، ذكر اين موضوع براى تتميم  السلام عليهاكنون كه افضليت حضرت ام�المؤمن� 

و آن بحث نفى افضل بودن ابوبكر از سوى خود او و بر پايه  و تحكيم مطلب بسيار مناسب است

هاى وى است، تا از اين رهگذر، بر كسا� كه هنوز در قلب خود به جهت تعصب و يا جهل  گفته

 كنند، حجت تمام گردد. ترديدى احساس مى

عدم   شود كه ابوبكر، خود به جهل و در منابع معتبر اهل سنت، رواياتى متعدد ديده مى

يلت خود اقرار كرده است و حتى از قرار گرفتن در جايگاه خلافت نيز ناراضى است و به دنبال فض

 شانه خالى كردن و استعفاست.

بكر من  ، بابى مستقل به نام «باب ذكر استقالة أبيرياض نضرهابوجعفر محب الدين طبرى در 

تلفى از جمله حديث ذيل را مخ  البيعة» به دست داده است و در ذيل اين باب، احاديث متعدد و

 نويسد: كند. وى مى نقل مى

بكر وهو آخذ بطرف لسانه وهو يقول: إنّ هذا   بن أسلم قال: دخل عمر على أبي  عن زيد 

نقيلك   حاجة لي في إمارتكم! قال عمر: والله لا أورد� الموارد، ثم قال: يا عمر، لا 

 ٦١٧نستقيلك;  ولا

آن را [گويد: عمر بر ابوبكر وارد شد در حالى كه ابوبكر زبان در دهان گرفته  بن اسلم مى  زيد

وارد و   ]اين جايگاه[كه گفت: اين زبان است كه مرا به  آورد تا آن و چيزى بر زبان �ى ]گزيد مى

بر ش� ندارم. عمر پاسخ داد: سوگند به به خود مشغول ساخته است. اى عمر، من نيازى به ام�ى 

 خواهيم. گردانيم و چن� چيزى نيز از تو �ى خدا كه تو را از امارت بر �ى

 نويسد: چن� مى فضائل الصحابهبن حنبل نيز در   احمد

بن سلي�ن، قثنا أبوالجحاف، قال: لماّ بويع    حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قثنا تليد

 ٦١٨ابه دون الناس ثلاثاً كلّ يوم يقول: قد أقلتكم بيعتكم فبايعوا من شئتم;أبوبكر، أغلق ب

 
 .٢٧٢/  ١: تفس� القرطبيك: . همچن� ر.١٩٧/  ١: الرياض النضرة. ٦١٧



كند كه گفت: وقتى كه با ابوبكر بيعت شد،  بن حنبل به سند خود از ابوجحاف نقل مى  احمد

گفت: ه�نا كه من بيعت  وى به مدت سه روز درب خانه خود را بر روى همگان بست و مى

 خواهيد بيعت �اييد! س كه مىخود را از ش� برداشتم; پس با هر ك

 بن حنبل همچن� آورده است:  احمد

بن سلي�ن، عن    بن عباد سَندولا قثنا تليد  بن عبدالجبار، قثنا محمد   حدثنا أحمد

عوف، قال: لما بويع أبوبكر، اغلق بابه ثلاثاً، يقول: أيّها الناس،   بن أبي   الجحاف داود  أبي

 ٦١٩أقيلو� بيعتكم;

كند كه گفت: زما� كه با ابوبكر بيعت  ند خود از ابوجحاف نقل مىبن عبدالجبار به س  احمد

گفت: اى مردم، مرا رها كنيد و بيعت  شد، وى سه روز درب منزل خود را بروى مردم بسته و مى

 خود از من بازستانيد!

 نويسد: مى جامع الاصولاث� جزرى نيز در  ابن

يزل به حتى صعد المنبر،   نبر، فلمبكر يومئذ: اصعد الم قال أنس: سمعت عمر يقول لأبي 

فبايعه الناس عامة، وخطب أبوبكر في اليوم الثالث، فقال بعد أن حمد الله وصلى على  

يكن حرصاً على ولايتكم، لكنّي خفت  رسوله: أما بعد، أيّها الناس، إنّ الذي رأيتم مني لم

 ٦٢٠الفتنة والإختلاف، وقد رددت أمركم إليكم، فولوّا من شئتم;

خواست به منبر برود و آن قدر بر او  بن مالك گويد: روزى عمر را ديدم كه از ابوبكر مى  انس

اصرار كرد تا عاقبت ابوبكر بر فراز منبر قرار گرفت و همه مردم با او بيعت كردند. پس ابوبكر در  

درود بر پيامبرش. اى   خواند و گفت: پس از حمد الاهى واى  روز سوم پس از بيعت، خطبه

حرص براى حكومت بر ش� نيست; بلكه من   مردم، آنچه از من مشاهده كرديد به خاطر طمع و

پيش آيد. اكنون امر خلافت و بيعت را به  ]در ميان مسلم�[از اين ترسيدم كه فتنه و اختلاف 

هر كسى كه خواستيد بيعت كرده و سرپرست خود قرار  گردانم; از اين رو با  خود ش� باز مى

 دهيد.
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 نويسد: مى طبقاتسعد در   ابن

والله ما خطب خطبته أحد بعد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم   لما بويع أبوبكر قام خطيباً: فلا

قال: أما بعد، فإّ� وليت هذا الأمر وأنا له كاره ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه، ألا وإنكم  

أقم به، كان رسول   لم وسلمّ عليه الله  صلىّ كلفّتمو� أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله إن 

عبداً أكرمه الله بالوحي، وعصمه به، ألا وإ�ا أنا بشر ولست بخ� من  وسلمّ  عليه الله صلىّ الله 

ا  أحد منكم، فراعو� فإذا رأيتمو� استقمت فاتبعو�، وإن رأيتمو� زغت فقومو�، واعلمو 

 ٦٢١أؤثر في أشعاركم وأبشاركم;  أنّ لي شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتمو� غضبت فاجتنبو� لا

اى از او  اى خواند كه ديگر چن� خطبه زما� كه با ابوبكر بيعت شد، آنگاه برخاست و خطبه

ش�  ]خلافت بر[شنيده نشد و پس از حمد و ثناى الاهى گفت: اى مردم، ه�نا كه من متولى امر 

شدم، در حالى كه ميلى بر آن ندارم! پس به خدا سوگند، دوست داشتم كسى ديگر از ميان ش� 

 اين امر را بر عهده گ�د. آگاه باشيد! اگر كه

رفتار �ايم، هرگز نخواهم  ]با ش�[ وآله عليه لهال صلىّ ش� مرا مكلف كنيد كه مانند رسول خدا 

عصمت   بنده خداوندى بود كه او را به وحى و وآله عليه الله صلىّ توانست; چرا كه پيامبر اكرم 

اكرام �ود. آگاه باشيد! ه�نا كه من فقط انسا� مانند ش�يم و هرگز از ش� بهتر نيستم; از اين 

هده �وديد كه به راه راست مستقيم هستم، از من پ�وى كنيد رو مراقب من باشيد، پس اگر مشا

روم، پس مرا راست �اييد. بدانيد كه مرا شيطا� است كه مرا گمراه  و چون ديديد به گمراهى مى

كند; پس چون به خشم آمدم، از من دورى كنيد تا بر موى و صورت ش� اثرى بر جاى  مى

 نگذارم.

 آورد: نقل است كه بر فراز منبر چن� سخنا� بر زبان مىو يا در جاى ديگر از ابوبكر 

 ٦٢٢أيّها الناس، إّ�ا أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينو� وإن زغت فقومو�; 

در اين وظيفه رياست [كه از پيش از خود چيزى آورده باشم. اگر  اى مردم! من تابع هستم، نه آن

 ا راست �اييد.درست رفتار كردم، از من پ�وى كنيد و اگر منحرف شدم مر  ]و خلافت مسلم�
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 گويد: و نيز در جاى ديگر مى

أيّها الناس، إّ� قد وليّت عليكم ولست بخ�كم، فإن رأيتمو� على حقّ فأعينو�، وإن 

 رأيتمو� على باطل فسددو�، أطيعو� ما أطعت الله 

 ٦٢٣طاعة لي عليكم;  فيكم، فإذا عصيته فلا

ام، در حالى كه بهتر از ش� نيستم! پس چنانچه مشاهده �وديد  اى مردم، من سرپرست ش� شده

اگر ديديد كه بر باطل هستم، مرا مانع شويد. كنم; پس مرا يارى دهيد و  كه بر حق رفتار مى

اطاعت كنيد از من در هر آنچه اطاعت خدا در آن است و اگر معصيتى كردم، ديگر ش� را بر من  

 اطاعتى نيست.

 ، درباره نارضايتى ابوبكر از خلافتش چن� آورده است:مسندبن حنبل نيز در  احمد

بن القاسم، قال: ثنا عيسى; يعنى   حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي، حدثنا هاشم

  عنه  الله رضيبكر الصديق  حازم، قال: إّ� لجالس عند أبي بن أبي  المسيب، عن قيس  ابن

بشهر، فذكر قصة  وسلمّ الله عليه  صلىّ بعد وفاة النبي  وسلمّ عليه  الله صلىّ خليفة رسول الله 

سلم� نودي بها أنّ الصلاة جامعة،  فنودي في الناس: أنّ الصلاة جامعة، وهي أوّل صلاة في الم

فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئاً صنع له كان يخطب عليه، وهي أوّل خطبة خطبها في  

الإسلام قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، لوددت أن هذا كفانيه غ�ي ولئن  

عصوماً من الشيطان، وإن كان  ما أطيقها، إن كان لم وسلمّ الله عليه صلىّ أخذتمو� سنة نبيكم 

 ٦٢٤لينزل عليه الوحي من الس�ء;

كند كه گفت: يك ماه پس از  حازم نقل مى بن ابى  بن حنبل به سند خود به نقل از قيس  مداح

كه ابوبكر خليفه پيامبر شده بود، نزد او نشسته بودم كه در آن ساعت چيزى به خاطرش آمد;  آن

را آن نخست� �ازى بود كه مردم   گردد و از اين رو مردم را ندا دادند كه �از ج�عت برگزار مى

خواندند. آنگاه ابوبكر بر فراز منبرى كه براى او ساخته بودند رفته و پس  اين چن� به �از فرا مى

از حمد و ثناى الاهى گفت: اى مردم، ه�نا كه دوست داشتم كسى غ� از من را بر عهده گرفته 
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دارم; چرا كه او بود و اگر ش� بخواهيد، همچون پيامبرتان با من رفتار كنيد، من تاب و توان آن ن

 آمد. معصوم و دور از دسترس شيطان بود و از آس�ن وحى بر وى فرود مى

صلىّ تواند طبق سنت پيامبر اكرم  �ايد كه �ى داند و اقرار مى اى كه خود مى خليفه

 گفت: رفتار �ايد; هميشه خلافت خود را نادرست دانسته و مى وآله عليه الله

؟  وسلمّ  عليه صلىّ الله، أفتظنون أ� أعمل فيكم بسنة رسول الله ولوددت أنّ فيكم من يكفيني

 ٦٢٥أقوم بها;  إذن لا

گرفت. آيا ش� خيال  ه در ميان ش� كسى بود كه امر خلافت را بر عهده مىدوست داشتم ك

قدرت بر انجام   �ايم؟ نه! من نتوانسته و كنيد كه من در ب� ش� به سنت پيامبر رفتار مى مى

 آن را ندارم!

 و يا در جايى ديگر آمده است:

 ٦٢٦وا خ�كم;يا أيها الناس، إّ� قد اقلتكم رأيكم، إّ� لست بخ�كم، فبايع

من بهترين ش� نيستم; از اين رو با بهترين فرد  گردانم. ه�نا كه اى مردم! من رأى ش� را باز مى

 از ميان خودتان بيعت كنيد.

كه بهترين  ، درباره استقاله ابوبكر و اعتراف او به اينشرح تجريدمرحوم علامّه حلىّ نيز در 

 نويسد: مردم نيست جملاتى كوتاه، ليكن مفيد آورده است. وى مى

وهو أنهّ قال يوم السقيفة: أقيلو� فلست   بكر، أقول: هذا وجه آخر في الطعن على أبي

يصلح للإمامة، لإعترافه بعدم الصلاحية مع   بخ�كم وعلي فيكم. وهذا الإخبار إن كان حقاً لم

 ٦٢٧يكن حقاً، فعدم صلاحيته للإمامة حينئذ أظهر;  ، وإن لم السلام  عليهوجود علي 

گرى براى او است; ه�نجا كه در ماجراى سقيفه به گويم: اين سخن ابوبكر طعن و مشكل دي مى

تان را از من پس بگ�يد، چرا كه من بهترين ش� نيستم، در حالى  ... بيعت حاضران گفت: اقيلو�

در ميان ش�ست. پس چنانچه ابوبكر اين كلام را از سر صدق و حقيقت گفته  السلام عليهكه على 

صلاحيت خلافت را ندارد و چنانچه  السلام عليه�المؤمن� باشد، پس بديهى است كه او با وجود ام
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وى در اين سخن واقعيت را نگفته باشد و خلاف حقيقت سخن رانده باشد، باز هم براى خلافت 

 تواند بگويد. صلاحيت ندارد; چرا كه دروغ گفته است و خليفه دروغ �ى

از مردم   ت خلافت ندارد وكند بهترين امت نيست و لياق كلام ابوبكر كه خود اقرار مى

كند، به دو صورت قابل بررسى است: چنانچه ابوبكر در بيان  درخواست اقاله بيعت و فسخ آن مى

حقيقت باشد، پس به اعتراف خود، وى   اين سخن راستگو بوده و كلام وى مطابق با واقع و

 كلامى بر زبان چنانچه ابوبكر به دروغ چن�  صلاحيت خلافت نداشته و خلافتش باطل است و

تر خواهد بود; چرا كه  تر و صريح رانده باشد، در اين صورت عدم صلاحيت او براى خلافت روشن

 دروغگو فاسق است و فاسق هرگز امام نخواهد شد.

 مدافعان جاهل و متعصب

بسى مايه تعجب و تأسف از ج�عت متعصب اهل سنت است كه اينان، حضرت ام�المؤمن� 

خواهند بپذيرند، در  �ىوآله  الله عليه  صلىّ به عنوان بهترين فرد امت پس از پيامبر اكرم  را السلام عليه 

كند;  متواتر از منابع اهل سنت چن� ادعايى را اثبات مى  حالى كه نصوص معتبر; بلكه مستفيض و

هرگز كنند و اين در حالى است كه خود او  ليكن در مقابل، ابوبكر را بهترين فرد امت معرفى مى

 چن� ادعايى نداشته و در مواضع متعدد اقرار كرده است كه بهترين امت نيست.

گويد:  كث� دمشقى، در دفاع از ابوبكر مى  كه برخى متعصبان همچون ابن تر آن عجيب

 ٦٢٨«چن� كلامى از ابوبكر به خاطر تواضع و فروتنى او صادر شده است»!

بن جرير طبرى عالم شيعى قرن چهارم،   زيباتر از اين توجيه متعصبانه، پاسخى است كه محمد

 نوشته است:  كث� در كلامى نغز و مناسب مقام داده و  ها پيش از تولد ابن سال

ولو كان هذا الأمر يجري ما ذكروه من جهة التواضع، وأنه �دح نفسه لكان رسول الله  

يقل: «أنا سيد   أولى بذلك وكان يقول: «أرسلت إليكم ولست بخ�كم»، ولم وآله  عليه الله صلىّ 

 ٦٢٩ولد آدم، وأنا زين القيامة، وأنا أفصح العرب»; 

اگر قرار بود كلام ابوبكر از روى تواضع باشد و قصد او مدح خويش و فروتنى باشد; پس ه�نا 

نسبت به ابوبكر براى اين كار سزاوارتر است; چرا كه در اين صورت  وآله عليه هالل صلىّ پيامبر اكرم 

ام در حالى كه بهترين ش� نيستم»، و  فرمود: «اى مردم، من به سوى ش� مبعوث شده بايد مى
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فرمود: «من  �ود. مثلاً مى اين در حالى است كه بسيار از ايشان شنيده شد كه از خود تعريف مى

 ترين عربم». ن آدمم; من زينت روز قيامتم; من فصيحسرور فرزندا
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 (الف)

بكر سيوطى، تحقيق: سعيد مندوب، دار الفكر،   جلال الدين عبدالرح�ن بن ابى الإتقان في علوم القرآن:.  ١

 .١٤١٦يكم، سال   ب�وت، چاپ 

دالواحد بن احمد حنبلى مقدسى، تحقيق: عبدالملك بن  ابوعبدالله محمد بن عب الأحاديث المختارة:.  ٢

 .١٤١٠يكم، سال   بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكه مكرمه ـ سعودى، چاپ   عبدالله

التعاون للنشر والتوزيع    على بن محمد بغدادى ماوردى، توزيع دار  الأحكام السلطانية والولايات الدينية:.  ٣

 م.  ١٩٦٦   ـ  ١٣٨٦  چاپ دوم، سال  عباس أحمد الباز، مكه مكرمه،

ابوبكر احمد بن على رازى جصّاص، تحقيق: عبدالسلام محمّد على شاه�، دار الكتب   أحكام القرآن:.  ٤

 . ١٤١٥العلمية، ب�وت، لبنان، چاپ يكم، 

  ابراهيم بن يعقوب جوزجا�، تحقيق: صبحى بدرى سامرائى، مؤسسة الرسالة، ب�وت،  أحوال الرجال:.  ٥

١٤٠٥. 

 . ]تا بى[محمّد بن خلف بن حيان، عالم الكتب، ب�وت،   أخبار القضاة:.  ٦

خيثمه، تحقيق: اس�عيل حسن حس�، دار   ابوبكر احمد بن ابى أخبار المكي� من كتاب التاريخ الكب�:.  ٧

 م.  ١٩٩٧الوطن، رياض، چاپ يكم، سال 

مد بن عبدالله بن احمد ازرقى، تحقيق: رشدى صالح  ابوالوليد مح أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار:.  ٨

 . ١٤١٦الأندلس، ب�وت، سال   ملحس، دار 

إحياء التراث العربي،    بن محمّد قسطلا�، دار   شهاب الدين احمد إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري:.  ٩

 . ]تا بى[ب�وت،  

محمد بن محمد ع�دى، دار إحياء التراث   ابوالسعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:.  ١٠

 .]تا  بى [العربي، ب�وت ـ لبنان، 



يوسف بن عبدالله �رى (ابن عبدالبر)، تحقيق:   الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار:.  ١١

 م. ٢٠٠٠ يكم، سال چاپ ب�وت،  العلمية،  الكتب معوض، دار محمدعلى  و  عطا  محمد سالم

يوسف بن عبدالله �رى (ابن عبدالبر)، تحقيق: على محمد بجاوى، دار   ة الأصحاب:الإستيعاب في معرف.  ١٢

 . ١٤١٢الجيل، ب�وت، چاپ يكم، سال 

 . ]تا  بى [عزاّلدين ابن اث� جزرى، دار الكتب العربي، ب�وت،  أسد الغابة:.  ١٣

د عبدالموجود و على  احمد بن على بن حجر عسقلا�، تحقيق: عادل احم  الإصابة في تمييز الصحابة:.  ١٤

 . ١٤١٥الكتب العلمية، ب�وت، سال   محمد معوض، دار

ابوالفرج على بن سك� اصفها�، تحقيق: سم� جابر و على مهنا، دار الفكر، ب�وت، چاپ دوم،   الأغا�:.  ١٥

 . ]تا  بى[

ة الحلبي وشركاه  عبدالله بن مسلم بن قتيبه دينورى، تحقيق: محمّد زينى، مؤسس الإمامة والسياسة:.  ١٦

 . ١٤١٣يكم، سال   للنشر والتوزيع، چاپ

بن    ابوعمر يوسف :عنهم الله رضيحنيفة  الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي.  ١٧

 . ]تا بى[عبدالله بن عاصم �رى (ابن عبدالبر)، دار الكتب العلمية، ب�وت، 

ى بن جابر بلاذرى، تحقيق: سيهل زكار و رياض زركلى، دار الفكر  احمد بن يحي  أنساب الأشراف:.  ١٨

 . ]تا  بى[يكم،    للطباعة والنشر، چاپ

عبدالكريم بن محمّد تميمى سمعا�، تحقيق: عبدالله عمر بارودى، دار الجنان، ب�وت، چاپ   الأنساب:.  ١٩

 . ١٤٠٨  يكم، سال

 . ١٤٠٨، دار البش�، طنطا ـ مصر، سال ابوهلال حسن بن عبدالله بن سهل عسكرى الأوائل:.  ٢٠

): عبدالهادي  مجموع رسائل ابن(چاپ شده ضمن  إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة.  ٢١

 . ١٤٣٢سوريه، چاپ يكم، سال   ـ  يوسف بن حسن بن احمد صالحى (ابن مبرد)، دار النوادر، دمشق

الدراية،    عاصم ضحاك، تحقيق: باسم فيصل احمد جوابره، دار  ابى ابوبكر عمرو بن  الآحاد والمثا�:.  ٢٢

 . ١٤١١رياض ـ سعودى، چاپ يكم، سال 

 (ب)

اسحاق ابراهيم بن يعقوب كلاباذى، تحقيق: محمد   ابوبكر محمد بن ابى  بحر الفوائد (معا� الأخبار):.  ٢٣

وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال  الكتب العلمية، ب�   حسن محمد حسن اس�عيل و احمد فريد مزيدى، دار

١٤٢٠. 



احمد بن محمد بن مهدى بن عجيبه حسنى ادريسى شاذلى فاسى،   البحر المديد في تفس� القرآن المجيد:.  ٢٤

 . ١٤٢٣دار الكتب العلمية، ب�وت ـ لبنان، چاپ دوم، سال 

 . ]تا بى[مطهر بن طاهر مقدسى، مكتبة الثقافة الدينية، پورسعيد،   البدء والتاريخ:.  ٢٥

ابوالفداء اس�عيل بن عمر قرشى بصرى (ابن كث�)، دار إحياء التراث العربي، ب�وت،   البداية والنهاية:.  ٢٦

 . ١٤٠٨  چاپ يكم، سال 

عمر بن على بن احمد شافعى مصرى   البدر المن� في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكب�:.  ٢٧

بن ك�ل، دار الهجرة، رياض ـ    ياسر  بن سلي�ن و   بوغيط، عبداللهملقن)، تحقيق: مصطفى ا  (ابن

 .١٤٢٥سعودى، چاپ يكم، سال 

عبدالبر)،    ابوعمر يوسف بن عبدالله �رى (ابن بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس:.  ٢٨

 . ]تا بى[تحقيق: محمد مرسى خولى، دار الكتب العلمية، ب�وت ـ لبنان،  

 (ت)

محب الدين محمّد مرتضى زبيدى حنفى، تحقيق: على ش�ى، دار   تاج العروس من جواهر القاموس:.  ٢٩

 . ١٤١٤  الفكر، ب�وت، سال

تحقيق: احمد    وردى، اشراف و  زيدالدين عمر ابن  تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في أخبار البشر):.  ٣٠

 م.  ١٩٧٠رفعت بدراوى، دار المعرفة، ب�وت، 

حسن    ابونعيم احمد بن عبدالله بن احمد اصفها�، تحقيق: سيد تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان):.  ٣١

 م.  ١٩٩٠ـ ١٤١٠كسروى، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ يكم، سال 

شمس الدين محمّد بن احمد بن عث�ن ذهبى، تحقيق: عمر   تاريخ الإسلام ووفيات المشاه� والأعلام:.  ٣٢

 .١٤٠٧رى، دار الكتاب العربي، چاپ يكم، سال عبدالسلام تدم

 . ]تا  بى [بكر سيوطى، مطبعة معتوق اخوان، ب�وت،  جلال الدين عبدالرح�ن بن ابى  تاريخ الخلفاء:.  ٣٣

محمد بن ابراهيم بن اس�عيل بخارى جعفى، تحقيق: محمود ابراهيم زايد،   التاريخ الصغ� (الأوسط):.  ٣٤

 . ١٣٩٧  تراث، چاپ يكم، حلب و قاهره، سالدار الوعي، مكتبة دار ال

 . ١٤٠٣  محمّد بن جرير بن يزيد طبرى، مؤسسة أعلمي، ب�وت، چاپ چهارم، سال تاريخ الطبري:.  ٣٥

 . ]تا  بى [محمّد بن اس�عيل بخارى، مكتبة الإسلامية، دياربكر ـ تركيه،  التاريخ الكب�:.  ٣٦

 . ]تا بى[عقوبى، انتشارات دار صادر، يعقوب ي احمد بن ابى تاريخ اليعقوبي:.  ٣٧

 .١٤١٧احمد بن على خطيب بغدادى، دار الكتب العلمية، ب�وت، سال  تاريخ بغداد:.  ٣٨



على بن حس� بن عساكر (ابن عساكر)،   تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل:.  ٣٩

 .١٤١٥دار الفكر، ب�وت، سال 

دار    فرج عبدالرح�ن بن جوزى، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، دار الكتاب مصري و ابوال التبصرة:.  ٤٠

 . ١٣٩٠لبنان، چاپ يكم، سال   الكتاب اللبنا�، مصر و

فخر الدين عث�ن بن على زيلعى حنفى، دار الكتب الإسلامي، قاهره ـ   تبي� الحقائق شرح كنز الدقائق:.  ٤١

 . ١٣١٣  مصر، سال

ابوالعلاء محمّد مباركفورى، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ   ح جامع الترمذي:تحفة الأحوذي بشر.  ٤٢

 . ١٤١٠يكم، سال 

ج�ل الدين ابوالحجاج يوسف بن عبدالرح�ن مزى، تحقيق:   تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف:.  ٤٣

 . ١٤٠٣  عبدالصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي والدار القيمة، سعودى، سال

عبدالمنعم    ابراهيم بن على بن احمد بن عبدالواحد ابن ترك في� يجب أن يعمل في الملك:تحفة ال.  ٤٤

الشهاب، دمشق ـ سوريه و    طرسوسى، تحقيق: عبدالكريم محمد مطيع حمداوى، دار الحق ودار 

 . ١٤٢١ب�وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال 

الكتب    بن عبدالرح�ن سخاوى، دار   دشمس الدين محمّ  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة:.  ٤٥

 . ١٤١٤العلمية، ب�وت، چاپ يكم، سال 

 . ]تا بى[شاه عبدالعزيز دهلوى، كتابخانه، پيشاور، پاكستان،   تحفه اثنا عشريه:.  ٤٦

عبدالله بن يوسف زيعلى، تحقيق: عبدالله بن عبدالرح�ن سعد، دار ابن   تخريج الأحاديث والآثار:.  ٤٧

 . ١٤١٤يكم، سال   چاپ   خز�ة، رياض،

عبدالكريم بن محمد رافعى قزوينى، تحقيق: عزيزالله عطاردى، دار الكتب  التدوين في أخبار قزوين:.  ٤٨

 م.  ١٩٨٧  العلمية، ب�وت، سال

محمّد بن احمد بن عث�ن ذهبى، تحقيق: زكريا عم�ات، دار الكتب العلمية، ب�وت ـ   تذكرة الحفّاظ:.  ٤٩

 .١٤١٩  م، سال لبنان، چاپ يك

بكر    ابن حمدون محمد بن حسن بن محمد بن على، تحقيق: احسان عباس و التذكرة الحمدونية:.  ٥٠

 م. ١٩٩٦عباس، دار صادر، ب�وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال 

سبط ابن جوزى حنفى، منشورات الشريف الرضي، قم، سال   تذكرة خواصّ الأمُّة بذكر خصائص الأئمةّ:.  ٥١

١٤١٨. 



ايران،    ـ  سيد على حسينى ميلا�، مركز الحقائق الاسلامية، قم تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات:.  ٥٢

 . ١٤٢٧  چاپ چهارم، سال

ابوبكر محمد بن حسن بن دريد ازدى، تحقيق: سيد مصطفى سنوسى،   تعليق من أمالي ابن دريد:.  ٥٣

 . ١٤١٠  يكم، سال   ويت، چاپ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، ك

المعرفة، لبنان،    اس�عيل بن عمر قرشى بصرى (ابن كث�)، دار  تفس� ابن كث� (تفس� القرآن العظيم):.  ٥٤

 . ١٤١٢  چاپ يكم، سال 

شهاب الدين محمودآلوسى بغدادى، دار إحياء   تفس� الآلوسي (روح المعا� في تفس� القرآن العظيم):.  ٥٥

 . ١٤٠٥بي، ب�وت، چاپ چهاردهم، سال التراث العر 

حس� بن مسعود بغوى، تحقيق: خالد عبدالرح�ن عك،   تفس� البغوي (معالم التنزيل في تفس� القرآن):.  ٥٦

 م.  ٢٠٠٤المعرفة، ب�وت ـ لبنان، سال   دار

 . ]تا بى[ر، عبدالله بن عمر بيضاوى، دار الفك تفس� البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل):.  ٥٧

إحياء التراث    احمد بن محمّد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى، دار تفس� الثعلبي (الكشف والبيان):.  ٥٨

 . ١٤٢٢العربي، ب�وت، چاپ يكم، سال 

محمّد بن عمر (فخر رازى)، دار إحياء التراث العربي، ب�وت، چاپ سوم،   تفس� الرازي (مفاتيح الغيب):.  ٥٩

 . ١٤٢٠سال 

الفكر، ب�وت، سال    محمّد بن جرير بن يزيد طبرى، دار  تفس� الطبري (جامع البيان في تفس� القرآن):.  ٦٠

١٤١٥. 

محمد بن احمد انصارى قرطبى، تحقيق و تصحيح: احمد عبدالعليم بردو�، دار إحياء   تفس� القرطبي:.  ٦١

 م.  ١٩٨٥ـ  ١٤٠٥التراث العربي، ب�وت، لبنان،  

نا   بى[نظام الدين حسن بن محمد قمى نيشابورى،  ابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان):تفس� النيس.  ٦٢

 . ]تا ـ بى

 . ]تا  بى[مجاهد بن جبر مخزومى، المنشورات العلمية، ب�وت ـ لبنان،   تفس� مجاهد:.  ٦٣

كتب  ال  احمد بن على بن حجر عسقلا�، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار تقريب التهذيب:.  ٦٤

 . ١٤١٥  العلمية، ب�وت، چاپ دوم، سال

زين الدين عبدالرحيم بن حس� عراقى، مؤسسة الكتب   التقييد والإيضاح شرح من مقدمة ابن الصلاح:.  ٦٥

 .١٤١٨پنجم، سال   الثقافية، چاپ 



احمد  ابوبكر محمّد بن طيب باقلا� مالكى، تحقيق: شيخ ع�دالدين  تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:.  ٦٦

 .١٤١٤حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، ب�وت، چاپ سوم، سال 

ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، تحقيق: السيد حسن الموسوى   تهذيب الأحكام في شرح المقنعة:.  ٦٧

 ، چاپ چهارم.١٤٠٧الخرسان، دار الكتب الإسلامية، تهران، 

الكتب العلمية،    ى عبدالقادر عطا، دار يحيى بن شرف نووى، تخريج: مصطف  تهذيب الأس�ء واللغات:.  ٦٨

 . ]تا  بى [ب�وت، ، 

 . ١٤٠٤  احمد بن على بن حجر عسقلا�، دار الفكر، ب�وت، چاپ يكم، سال تهذيب التهذيب:.  ٦٩

يوسف بن زكى عبدالرح�ن ابوالحجاج مزى، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة   تهذيب الك�ل:.  ٧٠

 . ١٤٠٠ال يكم، س  الرسالة، ب�وت، چاپ

إحياء التراث    ابومنصور محمد بن احمد ازهرى، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار  تهذيب اللغة:.  ٧١

 م.  ٢٠٠١يكم، سال   العربي، ب�وت، چاپ 

محمد بن عبدالرؤوف مناوى، مكتبة الإمام الشافعي، رياض، چاپ سوم،   التيس� بشرح الجامع الصغ�:.  ٧٢

 م.   ١٩٨٨   ـ  ١٤٠٨سال 

 (ث)

 . ١٣٩٣  محمّد بن حبّان تميمى بستى (ابن حبّان)، مؤسسة الكتب الثقافية، چاپ يكم، سال  الثقات:.  ٧٣

ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اس�عيل ثعالبى، تحقيق: محمد   ثمار القلوب في المضاف والمنسوب:.  ٧٤

 م. ١٩٦٥  المعارف، قاهره، چاپ يكم، سال   ابوالفضل ابراهيم، دار

 (ج)

ابوالسعادات مبارك بن محمّد شيبا� (ابن اث� جزرى)، تحقيق: عبدالقادر ارنؤوط،   جامع الأصول:.  ٧٥

 . ]تا  بى[يكم،    مكتبة الحلوا�، چاپ

يوسف بن عبدالله �رى (ابن عبدالبرّ)، دار الكتب العلمية، ب�وت،   جامع بيان العلم وفضله:.  ٧٦

 . ١٣٩٨  سال

عبدالرح�ن بن ابى حاتم، دار إحياء التراث العربي، ب�وت، چاپ يكم، سال   ابومحمد الجرح والتعديل:.  ٧٧

 م.  ١٩٥٢ـ  ١٣٧١

ابوبكر محمدبن حسن بن دريد ازدى، تحقيق: رمزى من� بعلبك، دار العلم للملاي�،   جمهرة اللغة:.  ٧٨

 م. ١٩٨٧ب�وت، چاپ يكم، سال 



 . ]تا بى   ـ  نا  بى[بكر انصارى تلمسا� (برى)،  ابى  محمد بن الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة:.  ٧٩

التونسية،    ابوعبدالرح�ن عبدالله بن مبارك بن حنظلى مروزى، تحقيق: نزيه ح�د، الدار  الجهاد:.  ٨٠

 م.  ١٩٧٢تونس، سال 

احمد بن عمرو بن ابى عاصم ضحاك، تحقيق: مساعد بن سلي�ن راشد جميد، مكتبة العلوم   الجهاد:.  ٨١

 . ١٤٠٩لحكم، مدينه منوره، چاپ يكم، سال وا

 

 (ح)

احمد بن محمد اردبيلى، تحقيق: احمد عابدى، دفتر   الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد:.  ٨٢

 . ١٤١٩تبليغات اسلامى حوزه علميه، قم، چاپ دوم، سال 

ار الكتاب العربي، چاپ پنجم،  ابونعيم احمد بن عبدالله اصفها�، د حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:.  ٨٣

 . ١٤٠٧سال 

ك�ل الدين محمد بن موسى بن عيسى دم�ى، تحقيق: احمد حسن بسج، دار   حياة الحيوان الكبرى:.  ٨٤

 . ١٤٢٤لبنان، چاپ دوم، سال    ـ  الكتب العلمية، ب�وت 

 (خ)

علمية، ب�وت، چاپ  بكر سيوطى، دار الكتب ال  جلال الدين عبدالرح�ن بن ابى الخصائص الكبرى:.  ٨٥

 . ١٤٢٤سوم، سال 

 . ]تا بى[احمد بن شعيب نسائى، مكتبة نينوى الحديثة، تهران،  طالب: خصائص علي بن أبي.  ٨٦

 (د)

بكر سيوطى، دار المعرفة، ب�وت،   جلال الدين عبدالرح�ن بن ابى الدرّ المنثور في التفس� بالمأثور:.  ٨٧

 . ]تا  بى[

 . ١٤٠٥  ر احمد بن حس� بيهقى، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ يكم، سالابوبك دلائل النبوّة:.  ٨٨

 (ذ)

 . ١٣٥٦احمد بن عبدالله محبّ الدين طبرى، مكتبة القدسي، سال  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى:.  ٨٩

عودى،  س   ـ  محمد بن طاهر مقدسى، تحقيق: عبدالرح�ن فريوائى، دار السلف، رياض  ذخ�ة الحفّاظ:.  ٩٠

 . ١٤١٦  چاپ يكم، سال 



السلفية، كويت، چاپ    محمّد بن احمد دولابى، تحقيق: سعد مبارك حسن، دار الذريّة الطاهرة النبويّة:.  ٩١

 . ١٤٠٧يكم، سال 

محمّد بن محمود بغدادى (ابن نجّار)، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب  ذيل تاريخ بغداد:.  ٩٢

 . ١٤١٧يكم، سال   العلمية، ب�وت، چاپ

 (ر)

محمود بن عمر زمخشرى، تحقيق: عبدالام� مهنا، مؤسسة الأعلمي   ربيع الأبرار ونصوص الأخبار:.  ٩٣

 م. ١٩٩٢ـ  ١٤١٢لبنان، چاپ يكم، سال   ـ  للمطبوعات، ب�وت

د  محمد بن احمد بن عث�ن ذهبى، تحقيق: محم يوجب ردهم: الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا.  ٩٤

 . ١٤١٢  البشائر الإسلامية، ب�وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال  ابراهيم موصلى، دار 

ابوالقاسم عبدالرح�ن بن عبدالله بن احمد سهيلى،   الروض الأنف في شرح الس�ة النبويّة لابن هشام:.  ٩٥

 . ١٤٢١  تحقيق: عمر عبدالسلام سلامى، دار إحياء التراث العربي، ب�وت ـ لبنان، سال

احمد بن عبدالله محبّ الدين طبرى، دار الكتب العلمية، چاپ دوم،   الرياض النضرة في مناقب العشرة:.  ٩٦

 . ]تا  بى[

 (ز)

بن محمد    بن ابراهيم  ابوداوود سلي�ن بن اشعث بن اسحاق سجستا�، تحقيق: ابوتميم ياسر الزهد:.  ٩٧

مصر، چاپ يكم، سال    ـ  التوزيع، حلوانبن غنيم، دار المشكاة للنشر و   بن عباس  و ابوبلال غنيم

١٤١٤. 

 (س)

محمد بن اس�عيل صنعا�، تحقيق: محمد عبدالعزيز   سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:.  ٩٨

 . ١٣٧٩خولى، دار إحياء التراث العربي، ب�وت، چاپ چهارم، سال 

ف صالحى شامى، تحقيق: شيخ عادل احمد  محمّد بن يوس سبل الهدى والرشاد في س�ة خ� العباد:.  ٩٩

 . ١٤١٤  وعلى محمّد معوض، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ يكم، سال 

 . ١٢٨٩  ، مصر، سال ]نا بى[ابوبكر محمد بن محمد ابن وليد فهرى طرطوشى مالكى،  سراج الملوك:.  ١٠٠

� عصامى، تحقيق: عادل احمد  عبدالملك بن حس  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي:.  ١٠١

 .١٤١٩  يكم، سال  على محمّد معوض، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ   عبدالموجود و



الفكر،    محمّد بن يزيد قزوينى (ابن ماجه)، تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقى، دار سنن ابن ماجة:.  ١٠٢

 . ]تا بى[ب�وت،  

الفكر للطباعة    ث سجستا�، تحقيق: سيد محمد لحام، دارابوداوود سلي�ن بن اشع داود: سنن أبي.  ١٠٣

 م.  ١٩٩٠ـ  ١٤١٠يكم، سال   والنشر والتوزيع، چاپ 

 .١٤٠٣محمّد بن عيسى ترمذى، دار الفكر، ب�وت، چاپ دوم، سال  سنن الترمذي:.  ١٠٤

 . ]تا بى[ابوبكر احمد بن حس� بن على بن موسى بيهقى، دار الفكر،  السنن الكبرى:.  ١٠٥

سيد    ابوعبدالرح�ن احمد بن شعيب نسائى، تحقيق: عبدالغفار سلي�ن بندارى و السنن الكبرى:.  ١٠٦

 . ١٤١١حسن كسروى، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ يكم، سال 

محمد نعيم    محمد بن احمد بن عث�ن بن قا�از ذهبى، تحقيق: شعيب أرنؤوط و  س� أعلام النبلاء:.  ١٠٧

 .١٤١٣سة الرسالة، ب�وت، چاپ نهم، سال عرقسوسى، مؤس

ابوالفداء اس�عيل بن عمر بن كث� قرشى دمشقى، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، دار   الس�ة النبويّة:.  ١٠٨

 . ١٣٩٥  المعرفة، ب�وت ـ لبنان، سال

دالحميد،  عبدالملك بن هشام بن ايوب حم�ى معافرى (ابن هشام)، تحقيق: محمد عب الس�ة النبويّة:.  ١٠٩

 . ١٣٨٣مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، سال 

 (ش)

ابوالسعادات مبارك بن محمد بن عبدالكريم شيبا� جزرى (ابن اث�)،   الشافي في شرح مسند الشافعي:.  ١١٠

 . ١٤٢٦بن سلي�ن و ابوتميم ياسر بن ابراهيم، مكتبة الرشد، رياض ـ سعودى، سال   تحقيق: احمد

محمود    عبدالحىّ ابن ع�د حنبلى، تحقيق: عبدالقادر ارنؤوط و ذهب في أخبار من ذهب:شذرات ال.  ١١١

 . ١٤٠٦كث�، دمشق، چاپ يكم، سال   ارنؤوط، دار ابن 

الله بن    ابوالقاسم هبة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والج�عة من الكتاب والسنة وإج�ع الصحابة:.  ١١٢

 . ١٤٠٢  سعودى، سال  ـ  د سعد حمدان، دار طيبة، رياضحسن بن منصور لالكائى، تحقيق: احم

هاشم زيدى، تحقيق:   الحس� بن ابى قوام الدين مانكديم احمد بن ابى شرح الأصول الخمسة: .  ١١٣

 .١٤٢٢  بن حس�، دار إحياء التراث العربي، ب�وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال  ابوهاشم احمد

بن يوسف    بن عبدالباقى  شهاب الدين محمد نيّة بالمنح المحمديّة:شرح الزرقا� على المواهب اللد.  ١١٤

 . ١٤١٧زرقا�، دار الكتب العلمية، چاپ يكم، سال 



الكتب العلمية،    محمد بن عبدالباقى بن يوسف زرقا�، دار شرح الزرقا� على موطّأ الإمام مالك:.  ١١٥

 . ١٤١١يكم، سال   ب�وت ـ لبنان، چاپ

حس� بن مسعود بغوى، تحقيق: شعيب ارنؤوط و محمد زه� شاويش، المكتب  :شرح السنّة.  ١١٦

 . ١٤٠٣م ـ  ١٩٨٣يكم، سال   الإسلامي، دمشق، چاپ 

حسن شافعى،    سهل سرخسى، تحقيق: محمد حسن محمد محمد بن احمد بن ابى شرح الس� الكب�:.  ١١٧

 .١٤١٧دار الكتب العلمية، ب�وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال 

الكتب العلمية،    ملا على بن سلطان محمد هروى قارى، دار شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى:.  ١١٨

 . ١٤٢١ب�وت ـ لبنان، چاپ يكم، سال 

سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدالله تفتازا�، تحقيق: احمد حجازى سقا،   شرح العقائد النسفيّة:.  ١١٩

 .  هـ ١٤٠٧يكم، سال مكتبة الكليات الأزهرية، قاهره ـ مصر، چاپ  

مسعود بن عمر سعدالدين تفتازا�، تحقيق: محمّد عدنان درويش، ب�وت،   شرح العقائد النسفيّة:.  ١٢٠

 . ]تا  بى[

السلطنه تبريز،    علاءالدين على بن محمد سمرقندى قوشچى، دار شرح القوشجي على تجريد العقائد:.  ١٢١

 . ١٣٠١  چاپ سنگى، سال 

مسعود بن عمر سعدالدين تفتازا�، دار المعارف النع�نية، پاكستان،   علم الكلام: شرح المقاصد في.  ١٢٢

 . ١٤٠١  چاپ يكم، سال 

شاه فنارى،    على بن محمّد بن على شريف جرجا�، به همراه دو حاشيه سيالكوتى و  شرح المواقف:.  ١٢٣

 .١٣٢٥مطبعة السعادة، مصر، سال  

ن عبدالملك بن بطال بكرى قرطبى، تحقيق: ابوتميم ياسر بن  على بن خلف ب  شرح صحيح البخاري:.  ١٢٤

 .١٤٢٣  ابراهيم، مكتبة الرشد، رياض ـ سعودى، چاپ دوم، سال

ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه طحاوى، تحقيق: شعيب ارنؤوط، مؤسسة   شرح مشكل الآثار:.  ١٢٥

 .١٤١٥  الرسالة، چاپ يكم، سال

سيد على حسينى ميلا�، مركز الحقائق الإسلامية، قم ـ ايران،   فة الإمامة:شرح منهاج الكرامة في معر .  ١٢٦

 . ١٤٢٨  چاپ يكم، سال 

الحديد، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم،   ابوحامد محمد بن محمد بن ابى شرح نهج البلاغة:.  ١٢٧

 . ]تا بى[مؤسسة إس�عيليان للطباعة والنشر، 



الوطن،    آجرى، تحقيق: عبدالله بن عمر بن سلي�ن دميجى، دارابوبكر محمد بن حس�  الشريعة:.  ١٢٨

 . ١٤٢٠دوم، سال   رياض ـ سعودى، چاپ

عبيدالله بن احمد حسكا�، تحقيق: محمّد باقر محمودى، سازمان   شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:.  ١٢٩

 . ١٤١١انتشارات وزارت ارشاد، تهران، چاپ يكم، سال 

 (ص)

اس�عيل بن ح�د جوهرى، تحقيق: احمد عبدالغفور عطاّر، دار   للغة وصحاح العربية):الصحاح (تاج ا.  ١٣٠

 م.  ١٩٨٧ـ   ١٤٠٧العلم للملاي�، ب�وت، چاپ چهارم، سال 

كث�،    ابن   ابوعبدالله محمد بن اس�عيل بخارى، تحقيق: مصطفى ديب بغا، دار  صحيح البخاري:.  ١٣١

 م. ١٩٨٧ـ   ١٤٠٧سوم، سال   �امه ـ ب�وت، چاپ

محمّد بن حبّان تميمى بستى (ابن حبّان)، تحقيق: شعيب ارنؤوط،   صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان:.  ١٣٢

 . ١٤١٤مؤسسة الرسالة، ب�وت، سال 

ابوالفرج عبدالرح�ن بن على بن محمد ابن جوزى، تحقيق: محمود فاخورى و محمد   صفة الصفوة:.  ١٣٣

 .١٣٩٩ة، ب�وت، چاپ دوم، سال المعرف  چى، دار رواس قلعه

كامل محمّد    احمد بن حجر هيتمى مكى، تحقيق: عبدالرح�ن بن عبدالله تركى و  الصواعق المحرقة:.  ١٣٤

 . ١٤١٧خراط، مؤسسة الرسالة، چاپ يكم، سال 

 (ض)

وت، سال  المعرفة، ب�   محمّد بن اس�عيل بخارى، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، دار الضعفاء الصغ�:.  ١٣٥

١٤٠٦. 

محمّد بن عمرو عقيلى، تحقيق: عبدالمعطى ام� قعجى، دار الكتب العملية، ب�وت،   الضعفاء الكب�:.  ١٣٦

 . ١٤١٨  چاپ دوم، سال

ابوالفرج عبدالرح�ن بن على (ابن جوزى)، تحقيق: عبدالله قاضى، دار الكتب   الضعفاء والمتروك�:.  ١٣٧

 . ١٤٠٦  العلمية، ب�وت، سال

 .١٤٠٦  احمد بن شعيب نسائى، دار المعرفة، ب�وت، چاپ يكم، سال  الضعفاء والمتروك�:.  ١٣٨

 (ط)

يكم، سال    جلال الدين عبدالرح�ن سيوطى، دار الكتب العلمية، ب�وت، چاپ طبقات الحفّاظ:.  ١٣٩

١٤٠٣. 



المعرفة، ب�وت،    قى، دار يعلى، تحقيق: محمّد حامد ف  محمّد بن محمّد ابن ابى طبقات الحنابلة:.  ١٤٠

 . ]تا  بى[

القلم،    ابواسحاق ابراهيم بن على بن يوسف ش�ازى، تحقيق: خليل ميس، دار  طبقات الفقهاء:.  ١٤١

 . ]تا  بى [ب�وت ـ لبنان، 

 . ١٤٠٥  محمّد بن سعد هاشمى (ابن سعد)، دار صادر، ب�وت، چاپ يكم، سال  الطبقات الكبرى:.  ١٤٢

زين الدين عبدالرحيم بن حس� عراقى، دار إحياء التراث العربي،   في شرح التقريب:طرح التثريب .  ١٤٣

 . ]تا  بى[الفكر العربي،   مؤسسة التاريخ العربي ودار 

 (ع)

 . ١٤٠٤  احمد بن محمّد ابن عبدربهّ اندلسى، دار الكتب العلمية، ب�وت، سال العقد الفريد:.  ١٤٤

الدين خطيب، دار    د بن ادريس بن مهران رازى، تحقيق: محبعبدالرح�ن بن محم علل الحديث:.  ١٤٥

 . ١٤٠٥  المعرفة، ب�وت، سال

احمد بن حنبل، تحقيق: وصى الله بن محمّد عباس، مكتبة إسلامي ـ دار خا�،   العلل ومعرفة الرجال:.  ١٤٦

 . ١٤٠٨رياض، چاپ يكم، سال   ـ  ب�وت

ين محمود بن احمد عينى، دار إحياء التراث العربي،  بدرالد عمدة القاري بشرح صحيح البخاري:.  ١٤٧

 . ]تا بى[ب�وت،  

الهجرة، چاپ دوم،    خليل بن احمد فراهيدى، تحقيق: مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، دار الع�:.  ١٤٨

 . ١٤٠٩سال 

 . ١٤٠٦  محمد بن عبدالله بن يحيى (ابن سيد الناس)، موسسة عزالدين، ب�وت، سال  عيون الأثر:.  ١٤٩

 (غ)

ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال ثقفى، انجمن آثار ملى، تهران،   الغارات (الإستنفار والغارات):.  ١٥٠

 . ١٣٩٥  چاپ يكم، سال 

ابوالفرج عبدالرح�ن بن على بن محمد بن على بن جوزى، تحقيق: عبدالمعطى ام�   غريب الحديث:.  ١٥١

 . ١٤٠٥ان، چاپ يكم، سال الكتب العلمية، ب�وت ـ لبن  قلعجى، دار

احمد بن محمد بن ابراهيم خطابى بستى، تحقيق: عبدالكريم ابراهيم عزباوى،   غريب الحديث:.  ١٥٢

 . ١٤٠٢جامعة أمُ القرى، مكه مكرمه، سال 



عبدالملك بن عبدالله بن يوسف جوينى، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم و   غياث الأمم في التياث الظلم:.  ١٥٣

 م. ١٩٧٩ار الدعوة، اسكندريه، چاپ يكم، سال  مصطفى حلمى، د

 (ف)

ابوعبدالله محمد بن اسحاق بن منده اصفها�، تحقيق: ابوقتيبه نظر   فتح الباب في الكنى والألقاب:.  ١٥٤

 . ١٤١٧  محمد فاريابى، مكتبة الكوثر، رياض ـ سعودى، چاپ يكم، سال 

الدين خطيب،    حجر عسقلا�، تحقيق: محب احمد بن على بن فتح الباري (شرح صحيح البخاري):.  ١٥٥

 . ]تا بى[دار المعرفة، ب�وت، چاپ دوم، 

 . ]تا بى [لبنان،   ـ  محمد بن على بن محمد الشوكا�، دار الفكر، ب�وت فتح القدير :.  ١٥٦

لكتب،  محمّد بن على شوكا�، عالم ا  فتح القدير (الجامع ب� فني الرواية والدراية من علم التفس�):.  ١٥٧

 . ]تا  بى[

محمّد بن عبدالرح�ن سخاوى، تحقيق: على حس� على، مكتبة   فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:.  ١٥٨

 .١٤١٥  السنة، چاپ يكم، سال

ابراهيم جوينى خراسا�، مؤسسة   فرائد السمط� في فضائل المرتضى والبتول والسبط� والأئمةّ وذريتهم:.  ١٥٩

 . ١٣٩٨، چاپ يكم، سال المحمودي للطباعة والنشر

الآفاق    حسن بن عبدالله بن سهل ابوهلال عسكرى، تحقيق: عادل نويهض، دار  الفروق في اللغة:.  ١٦٠

 . ١٤٠٠لبنان، چاپ يكم، سال   ـ  الجديدة، ب�وت

 . ]تا  بى [على بن احمد بن سعيد ابن حزم، مكتبة الخانجي، قاهره،  الفصل في الملل والأهواء والنحل:.  ١٦١

على بن محمّد ابن صباغ مالكى، تحقيق: سامى   : السلام عليه�الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمةّ .  ١٦٢

 . ١٤٢٢الحديث للطباعة والنشر، قم، سال   غريرى، دار

بن محمد عبّاس، مؤسسة    ابوعبدالله احمد بن حنبل شيبا�، تحقيق: وصى الله فضائل الصحابة: .  ١٦٣

 م. ١٩٨٣ـ   ١٤٠٣چاپ يكم، سال الرسالة، ب�وت، 

ابوعبيد قاسم بن سلامّ بن عبدالله هروى، تحقيق: مروان عطيه، محسن خرابه و وفاء   فضائل القرآن:.  ١٦٤

 . ١٤١٥كث�، دمشق ـ سوريه، سال   ابن   تقى الدين، دار 

ح�ن عادل بن  ابوبكر احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى، تحقيق: ابوعبدالر  الفقيه والمتفقّه:.  ١٦٥

 . ١٤٢١  الجوزي، سعودى، چاپ دوم، سال  ابن  يوسف غرازى، دار



محمّد بن عبدالرؤوف مناوى، دار الكتب   فيض القدير شرح الجامع الصغ� من أحاديث البش� النذير:.  ١٦٦

 . ١٤١٥العلمية، ب�وت، چاپ يكم، سال 

 (ك)

شمس الدين ذهبى، تحقيق: محمد عواقه، دار القبلة   الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة:.  ١٦٧

 م.  ١٩٩٢ـ  ١٤١٣للثقافة الإسلامية، جدّه، چاپ يكم، سال 

 ش.   ١٣٦٣محمّد بن يعقوب كلينى، دار الكتب اسلامية، چاپ پنجم، سال  الكافي:.  ١٦٨

زاّوى، دار الفكر،  ابواحمد عبدالله بن عدى جرجا�، تحقيق: يحيى مختار غ الكامل في ضعفاء الرجال:.  ١٦٩

 . ١٠٤٩  ب�وت، سال 

عاصم، تحقيق: محمد ناصرالدين آلبا�، مكتب الإسلامي، ب�وت،   ابوبكر عمرو بن ابى كتاب السنّة:.  ١٧٠

 م. ١٩٩٣ـ   ١٤١٣  چاپ سوم، سال 

محمود بن عمود زمخشرى، مكتبة مصطفى آلبا� الحلبي وأولاده   الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل:.  ١٧١

 . ١٣٨٥  صر، سال بم

حسن بن يوسف بن مطهر حلى، جامعة المدرس�، قم، سال   كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد:.  ١٧٢

١٤٠٧. 

حسن بن يوسف بن مطهر (علامّه حلىّ)، تحقيق: سيد ابراهيم   كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد:.  ١٧٣

 ش.  ١٣٧٣  موسوى زنجا�، انتشارات شكورى، قم، چاپ چهارم، سال 

ابوالفرج عبدالرح�ن ابن جوزى، تحقيق: على حس� بواب، دار   كشف المشكل من حديث الصحيح�:.  ١٧٤

 . ]تا  بى [الوطن، رياض، 

ابوالحسن مالكى، تحقيق: يوسف محمد بقاعى، دار   زيد الق�وا�: كفاية الطالب الربا� لرسالة أبي.  ١٧٥

 . ١٤١٢  الفكر، ب�وت، سال

احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى، تحقيق: احمد عمر هاشم، دار   في علم الرواية:الكفاية .  ١٧٦

 . ١٤٠٥الكتاب العربي، ب�وت، چاپ يكم، سال 

احمد بن على بن ثابت ابوبكر خطيب بغدادى، تحقيق: ابوعبدالله سورقى و   الكفاية في علم الرواية:.  ١٧٧

 . ]تا  بى[وره،  ابراهيم حمدى مد�، المكتبة العلمية، مدينه من

على بن حسام الدين متّقى هندى، تحقيق: شيخ بكرى حيا�، مؤسسة الرسالة،   كنز العّ�ل:.  ١٧٨

 . ١٤٠٩  سال



حزم،    إبن  محمد بن احمد بن ح�د دولابى، تحقيق: ابوقتيبه محمد فاريابى، دار  الكنى والأس�ء:.  ١٧٩

 م.   ٢٠٠٠  ـ  ١٤٢١چاپ يكم، سال 

إحياء التراث العربي،    محمد بن يوسف قرشى كرما�، دار دراري في شرح صحيح البخاري:الكواكب ال.  ١٨٠

 .١٤٠١  لبنان، چاپ دوم، سال 

 (ل)

 . ١٤٠٥محمّد بن مكرم ابن منظور مصرى، نشر أدب الحوزة، سال  لسان العرب:.  ١٨١

ب�وت، چاپ دوم، سال   احمد بن على بن حجر عسقلا�، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لسان الميزان:.  ١٨٢

١٣٩٠. 

 (م)

احمد بن عبدالله قلقشندى، تحقيق: عبدالستار احمد فراج، مطبعة   مآثر الإنافة في معالم الخلافة:.  ١٨٣

 م.  ١٩٨٥حكومة الكويت، كويت، چاپ دوم، سال 

وت ـ لبنان،  شمس الدين سرخسى، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ب�  المبسوط في الفقه الحنفي:.  ١٨٤

 . ]تا  بى[

ابوبكر احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى، تحقيق: محمد صادق آيدن حامدى،   المتفق والمفترق:.  ١٨٥

 .١٤١٧دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سال 

ابوالعباس احمد بن يحيى ثعلب، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار   مجالس ثعلب (أمالي): .  ١٨٦

 . ]تا بى[لمعارف، قاهره ـ مصر، چاپ دوم،  ا

هند،    ـ  ابوبكر محمد بن حسن بن دريد ازدى، دائرة المعارف العث�نية، حيدرآباد دكن المجتنى:.  ١٨٧

 . ١٣٨٢چاپ دوم، سال 

حبّان)، تحقيق:    محمّد بن حبّان تميمى بستى (ابن  المجروح� من المحدث� والضعفاء والمتروك�:.  ١٨٨

 . ]تا بى[براهيم زايد، دار الباز وعباس أحمد الباز، مكه مكرمه، محمود ا

 . ١٤٠٨بكر هيثمى، دار الكتب العلمية، ب�وت، سال  على بن ابى مجمع الزوائد:.  ١٨٩

ابراهيم بن محمد بيهقى، تحقيق: عدنان على، دار الكتب العلمية، ب�وت ـ لبنان،   المحاسن والمساوئ:.  ١٩٠

 . ١٤٢٠  چاپ يكم، سال 

 . ]تا بى[حس� بن محمد راغب اصفها�، دار المكتبة الحياه، ب�وت ـ لبنان،  محاضرات الأدباء:.  ١٩١



ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلسى محاربى، تحقيق:   المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز:.  ١٩٢

 . ١٤٢٢  سال  لبنان،  ـ  عبدالسلام عبدالشافى محمد، دار الكتب العلمية، ب�وت

محمد بن مكرم بن على ابن منظور انصارى، تحقيق: روحيه نحاس،   مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر:.  ١٩٣

رياض عبدالحميد مراد و محمد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق ـ سوريه، چاپ يكم،  

 . ١٤٠٢سال 

بن محمود،    بن على  والفداء ع�د الدين اس�عيل اب الفداء): المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي.  ١٩٤

 . ]تا بى[مصر، چاپ يكم،   ـ  المطبعة الحسينية، قاهره

ابوبكر احمدبن حس� بن على بيهقى، محقق: محمد ضياء الرح�ن   المدخل إلى السنن الكبرى:.  ١٩٥

 . ١٤٠٤اعظمى، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، كويت، سال 

يكم، سال    عفيف الدين يافعى، تحقيق: خليل منصور، دار الكتب العلميه، ب�وت، چاپ مرآة الجنان:.  ١٩٦

١٤١٧. 

إحياء التراث    على بن سلطان نورالدين محمّد قارى هروى، دار  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:.  ١٩٧

 . ]تا بى[العربي، ب�وت،  

 م.  ١٩٨٩يكم، سال   ى، الشركة العالمية، چاپابوالحسن على بن حس� بن على مسعود مروج الذهب:.  ١٩٨

 . ]تا  بى [محمّد بن عبدالله حاكم نيشابورى، دار المعرفة، ب�وت،  المستدرك على الصحيح�:.  ١٩٩

بن عارف دمشقى،    ابوعوانه يعقوب بن اسحاق اسفرائنى، تحقيق: ا�ن  عوانة (المستخرج): مسند أبي.  ٢٠٠

 . ١٤١٩چاپ يكم، سال   لبنان،   ـ  دار المعرفة، ب�وت

احمد بن على مثنى تميمى (ابويعلى موصلى)، دار المأمون للتراث، ب�وت، چاپ يكم،   يعلى: مسند أبي.  ٢٠١

 . ١٤٠٤سال 

الله، مؤسسة    ابوبكر احمدبن عمرو بزار، تحقيق: محفوظ الرح�ن زين مسند البزاّر (البحر الزخّار):.  ٢٠٢

 . ١٤٠٩ال مدينه، س  علوم القرآن، ب�وت و

لبنان، سال    ـ  محمد بن ادريس ابو عبدالله الشافعى، دار الكتب العلمية، ب�وت مسند الشافعي: .  ٢٠٣

١٤٠٠. 

بن عبدالله جردا�    سيد محمد مصباح الظلام وبهجة الأنام في شرح نيل المرام من أحاديث خ� الأنام:.  ٢٠٤

 . ١٣٤٧سال   دمياطى شافعى، مطبعة الرح�نية، مصر، چاپ چهارم،

 . ]تا بى[عبدالرزاق صنعا�، منشورات المجلس العلمي،   المصنّف:.  ٢٠٥



يكم، سال    شيبه، تحقيق: سعيد لحام، دار الفكر، ب�وت، چاپ عبدالله بن محمّد بن ابى المصنّف:.  ٢٠٦

١٤٠٩. 

بن ناصر بن    قيق: سعداحمد بن على بن حجر عسقلا�، تح  المطالب العالية بزوائد المسانيد الث�نية:.  ٢٠٧

 . ١٤١٩  العاصمة ـ دار الغيث، سعودى، چاپ يكم، سال  عبدالعزيز شترى، دار 

 مصر.   ـ  ابن قتيبه ابومحمد عبدالله بن مسلم، تحقيق: ثروت عكاشه، دار المعارف، قاهره المعارف:.  ٢٠٨

بن محمّد و    عوض اللهابوالقاسم سلي�ن بن احمد طبرا�، تحقيق: طارق بن  المعجم الأوسط:.  ٢٠٩

 . ١٤١٥عبدالمحسن بن ابراهيم حسينى، دار الحرم�، قاهره، سال 

 . ١٤٠٥  سوم، سال  سلي�ن بن احمد طبرا�، دار إحياء التراث العربي، ب�وت، چاپ  المعجم الكب�:.  ٢١٠

ابوالحسن احمد  معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: .  ٢١١

بن عبدالله بن صالح عجلى، تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم بستوى، مكتبة الدار، مدينه منوره ـ  

 .١٤٠٥سعودى، چاپ يكم، سال 

الوطن،    ابونعيم احمد بن عبدالله (ابونعيم اصفها�)، تحقيق: عادل عزازى، دار معرفة الصحابة:.  ٢١٢

 . ١٤١٩رياض، سال 

الآفاق    محمّد بن عبدالله حاكم نيشابورى، تحقيق: سيد معظم حس�، دار  حديث:معرفة علوم ال.  ٢١٣

 . ١٤٠٠چهارم، سال   الحديث، ب�وت، چاپ

الكتب العلمية،    ابويوسف يعقوب بن سفيان فسوى، تحقيق: خليل منصور، دار المعرفة والتاريخ:.  ٢١٤

 . ١٤١٩  ب�وت ـ لبنان، سال
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